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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله
 

دریافت مقاله )فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب ساایت دانگاها   -1
 (.مگهد فردوسی
 ا اعلام وصول پس از دریافت مقاله. 2
« راهنمااي تادویم مقاا ت»ا بررسي شکلي و صوري مقاله )در صورتي كه ماوارد ككار شاد  در  3

و در صورتی كه مقاله فاقد معیار  شودبه نویسند  برگگت داد  ميبه منظور اصلاح شد، مقاله رعایت نگد  با
 (.شودپژوهگی باشد، مردود می

شود داوران فرستاد  مي ا در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نگریه مطابقت داشته باشد، براي 4
 ت كنند.ارزش علمي و شایستهي چاپ آن در نگریه قضاو ۀتا دربار
 شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایي اتّخاك ميئها در جلسات هیا نتایج داوري 5
 رسد.ها ميت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالها نظر نهایي هیئ 6

 
 نامۀ تدوین مقالاتشیوه

 بخش اول: ملاحظات کلی

های تگخیص هیئت تحریریه مقاله . زبان غالب نگریه فارسی است، ولی در موارد كاملًا استثنایی بنا به1
 ارزندۀ عربی و انهلیسی نیز قابل چاپ است.

 كلمه(. 0588مجله بیگتر باشد )حداكثر با فرمت صفحات صفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 2

 18و نتایج( به دو زبان فارسی و انهلیسی حداكثر در  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش3
واژ (  6و حداكثر  4مقاله )حداقل  واژگان كلیدی ضمیمه باشد و واژ ( 288و حداكثر  188قل سطر )حدا

 به دنبال چکید  بیاید.

ن بادو زبه ع وی مؤسسۀ متبوم ناو علمی ان نگهاهی یا عنوداتبۀ   )نویسندگان(، ركامل نویسندم . نا4
 ل شود.ساارنیکی ولکتراانی نگو تلفم ر شما، با نگانی پستیا  همرو نهلیسی قید و اسی رفا

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله5

افزار چینی شد  و برای بارگذاری آن از طریق نرمحروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 6
 ام شود.سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانگها  فردوسی مگهد، سامانه مجله فقه و اصول اقد

. پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدویم مقا ت و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهگی 7
 و پذیرش نهایی آن وابسته به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.

 شود.شد  پس از شروع فرایند بررسی بازگرداند  نمیهای ارسال. مقاله0



 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود ، مصوب فرهنهستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیگنهاد می1«دستور خط فارسی»رعایت 
ویراست »و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  2«فرهنگ املایی خط فارسی»نویسندگان محترم از 

یا  تواند موجب تأخیر جدی در چاپ وهای نهارشی پیگنهادی میاستفاد  كنند. عدم رعایت شیو  3« یو
 بازگرداندن مقاله به نویسند  در مرحلۀ تولید شود.

 به شرح زیر است:به شیو  نهارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با كلمۀ بعد با فاصلۀ كامل میهای . ، : ... ! ؟ با قبل بینگانه. 1. 1

فاصله و با بیرون با فاصلۀ كامل با درون بی»« )( و گیومه  های دربرگیر مانند پرانتزنگانه. 2. 1
 آیند. می

آید: حضرت های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نگانه. 3. 1 
 محمد)ص(.

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میشمارۀ ارجاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نگانه .4. 1

شود: مگهور فقها معتقدند تعییم ن جمله بعد از پرانتز ارجاع همیگه گذاشته مینقطۀ پایا. 5. 1 
 (.۲/۴۵؛ طباطبایی، ۲/۲۲جواهر، آور نیست )صاحبمدت در قرض الزام

های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنویم)اـً، ااٍ و ااٌ( )در كلماتی نظیر: اوً ، در میان نگانه. 6. 1 
بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای كوتا  رویِ های الیه، قبلًا، واقعاً، مضافٌ 

غیرملفوظ )نظیر نامۀ مم( الزامی است و در بقیۀ موارد )تگدید، فتحه، كسر  و ضمه( غیرالزامی 
 است، مهر آنکه موجب ابهام شود: معیم/ معیّم؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

آید و میان آن دو، دو نقطه قرار جاع به آیات قرآنی اسم سور  و شمارۀ آیه در پرانتز میبرای ار. 7. 1 
 (.2 گیرد: )كوثر:می

، تركیب اسم و حرف «ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیگوندهایی نظیر  .0. 1
 ها.ام، كتابروم، خستهآیند: میفاصله میصورت نیمبه

»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به ایم صورت  »«ز گیومۀ غیرفارسی نظیر استفاد  ا .9. 1
 است(.

استفاد  كرد، البته اگر از  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از كلیدهای برای ایجاد نیم. 18. 1
 آن را درج كرد.  shift+ sppacتوان با شود، میصفحه كلید استاندارد استفاد  می
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 بندی. لایه2

مقاله از چند جزء اصلی تگکیل شد  كه شامل چکید ، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست . 1 .2
 منابع است. 

تیترها  فزونیحتی المقدور از  زم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناویم اصلی . 2. 2
نوان بولد تقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآمد  و ع خودداری شود و اگر ناگزیر، 

ای مثل آیات و طور مثال اگر ادلهشود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متم در ادامه ككر شود؛ به
. آیات: 1شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در ادامه توضیح بیان شود؛ مثل: روایات و... ككر می

... 

 شود. ی و منابع شمار  گذاری نمیچکید ، مقدمه، نتیجه گیر. 3. 2

عناویم و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناویم فرعی، با اعداد متوالی . 4. 2
 شود.می      گذاری نگانه

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: فقط از نقطه استفاد  میگذاری در  یۀ تیترها برای شمار . 5. 2

 نادی و تنظیم کتابنامه. شیوۀ ارجاع است3 

ارجاع به منابع، باید حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود باشد كه بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشار  
 آید. به آن در درون متم و میان دو كمان) ( می

 متنی. شیوۀ درون1. 3

 و جلد و شمارۀ ص، شمارۀ 1مستند مگاهیر در ارجاع به كتاب یا مقاله )فامیل پدیدآورند  بر اساس
 اسلش در میان آن دو(: 

فاصله با پرانتز+ كاما+ صفحه پرانتز باز با فاصله از كلمۀ قبل+ فقط فامیل نویسند  تا دو نفر بی .1
 بدون حرف ص+ پرانتز بسته+ نقطۀ پایان جمله.

آید: )طباطبایی، در صورت استفاد  از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج می .2
 (. 2/11هیدثانی، ؛ ش3/258

 .108تا179آید: برای نوشتم صفحات آغاز و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیر  نمی .3
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ز نظر شلایرماخر نیز آید: )ابه منابع  تیم، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی می در ارجاع .4
 .Schleiermacher, 1998, p)پذیرد یابد و از آن تأثیر میوسیلۀ سیاق تعیم میمعنا به
233). 

ای استناد شود، با درج نام اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع كه چند اثر از نویسند درصورتی .5
( و در صورت وجود چند مؤلف با نام 38: 2؛ همو، دروس، 22ابهام شود: )شهید اول، لمعه، 

 آید.مگابه، اسم اثر نیز می

 .ودشدرج میصورت ایرانیک جا بهنام منبع در همه .6

قراردادن توک توضیحات بیگتری كه به نظر مؤلف ضروری است، با و های توضیحی یادداشت .7
ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا یادداشتایم آید. در در پاورقی همان صفحه میدر محل آن 
 آید.متنی میهمان شیوۀ ارجاع درون هاستناد شود، ب

 پدیدآورناد عنوان نظر(  زم اسات باه اسم صاحب درس )صاحب رأی و ،در منابع تقریر درس .0
نائینی، اجود  ؛صدر، بحوث فی علم ا صول، مقرر: هاشمی شاهرودی :ككر شود )به طور مثال

 التقریرات، مقرر: ابوالقاسم خوئی(.

 . کتابنامه2. 3

ضروری است فهرست منابع جز كتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان 
بق با مستند مگاهیر ایران یا فهرست كتابخانۀ ملی( در انتهای مقاله بیاید. عناصر كتابگناختی باید به )منط

 شرح زیر، در كتابنامه قید شود:

گیومه(، ترجمۀ یا فامیل نویسندۀ اول، اسم نویسندۀ اول، عنوان كتاب )ایرانیک، غیربُلد و بی کتاب:
عدد، شهر: ناشر )بدون واژۀ ناشر، انتگارات، مؤسسه ، چعددتصحیح اسم فامیل، جتحقیق یا بهبه

 نگر یا نگر دانگهاهی(، سال انتگار. مهر اینکه ثبت شد  باشد مانند به

 آید.فقط برای نویسندۀ اول در كتابنامه فامیل پیش از اسم می .1

 بیش از دو نفر: نام نفر اصلی+ و دیهران .2

 ذاشته شود.شناختی نقطه گهای كتابدر پایان همۀ مؤلفه .3

 ق.1483، بیروت: احیاء التراث العربی، 3، چ188، جبحار الانوارنمونه: مجلسی، محمدباقر، 

صورت ایرانیک، سال فامیل و اسم نویسند  اول و دوم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نگریه به مقاله:
 نگریه، شمار  نگریه، سال انتگار، صفحات آغاز و پایان مقاله.

، «فتوای معیار در قانونهذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»زاد ، هادی، حاج نمونه:
  07تا59صص، 1394، 182، ش47، سمطالعات اسلامی

 

 



یخ4  نویسی . تار

آیند، در غیر ایم صورت برای ای میهای ككرشد  در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نگانهتاریخ
 آید.صاری ق و برای میلادی، نگانۀ م میتاریخ هجری قمری، علامت اخت

آید: نکته: همیگه و در همه جا در صورت لزوم ما  به حروف و چسبید  به روز و سال می
 .1398فروردیم12

 . قلم متن5

، 1رسانی، تولیدشد  توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»از قلم استاندارد  شود، حتی المقدورتوصیه می
 .استفاد  شود
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Abstract 

Tahari is a kind of ijtihad effort to repel doubts in a state of necessity by relying on evidence 

that can often be used in worship and sometimes in other matters. Tahari is related to other 

words such as ijtihad, tavakhi( seeking the best opinion), inspiration, supplication and 

examination of fact in object doubts. This method has been rejected by some due to its 

citation weakness and has been considered as conjecture not sufficing to prove the right, but 

it has often been accepted as a last resort and in case of necessity and based on the practical 

life of the Prophet, Imams,  prophet's companions and some other narrated and rational 

arguments.  The authority of "tahari" is limited to the one who does it and it is non-

extensible to others, and it is not considered as a comprehensive religious reason, and 

depending on the subject, it includes specific taklifi rulings. The research method is 

descriptive-analytical and the result of the research is the acceptance of stimulus as a 

practical method in case of emergency and to avoid mistakes and only in some issues.  
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 چکیده
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کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التمها  عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به
به دلیل ضعف استنادی نپذیرفتهه و مییهظ ِهن  و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی 

حل آخر و در حالهت ضهرورت و بها اسهتناد بهه سهیره  عملهی رسهو  عنوان راهانظ، اما االباد بهایرمغنی از حق دانسته
انظ. حجیت تحری، محظود به متحری و ایرقابهل خظا)ص(، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادله  نقلی و عقلی پذیرفته

شود و بسته به موضهو،، احکهام خهاص تکلییهی را دربهردارد. ر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمیتسری به ای
عنوان شیوۀ عملی در هنگامه  اضطرار و برای دفع روش پژوهش، توصییی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به

 اشتباه و صرفاد در برخی مسائل است. 
 .ری، حجیت تحری، فقه اسلامیتحری، اجتهاد، کارکرد تحواژگان کلیدی: 

 

 99 - 21، ص 9549 تانتابس -921شماره پیاپی  - 2شماره  – 45سال 

 
8002-9319شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir

 8312-1298شاپا الکترونیکی 

 33/30/3199تاریخ دریافت: 

 

 83/08/3000تاریخ بازنگری: 

 

 82/08/3000تاریخ پذیرش:

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.68075.1024 

 
 پژوهشی :مقاله نو،

 

https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.68075.1024




31 / کاربرد و احکام آن ت،یدر مفهوم، مشروع یپژوهش ؛یتحر ،پارسا               

 

 مقدمه
افراد گاهی در تشخیص حلا  و حرام یا دیگر موضوعات فقهی چون مکان، قبلهه یها نجاسهت  چیه ی 

نامنظ. اگر ادله برای تشخیص در شونظ. چنین حالتی را در اصطلاح فقهی اشتباه میدچار شبهه و اشکا  می
شود. اما گاهی دسترسی به این ادله یها ممکهن نیسهت یها یاختیار باشظ، معمولاد موضو، از آن طریق حل م

آیظ، لذا از راهکار خاصی برای دفهع ایهن اشهتباه و اینکه تا رسیظن به این ادله، خوف فوت واجبات پیش می
کشی. هرکظام از این شود؛ ماننظ استصحاب حا ، استیاده از قرائن، عمل به احتیاط و قرعهشبهه استیاده می

های کاربرد خاص خود را دارد کهه در ایهن پهژوهش بحهث ها و زمینهقان و مخالیان و کارکردمباحث، مواف
ها که کارکرد و زمینۀ استیادۀ خاصی دارد، تحهری اسهت. تحهری میههومی شود. یکی دیگر از این اب ارنمی

لیت بها آن شایع در بحث عبادات است، به همین دلیل در االب مباحث عبادی به کاربرد و موافقت یا مخا
شود. در کتب فقهی و اصولی نی  اشاراتی پراکنظه به میهوم و دیگر مباحث مرتبط با آن شظه اسهت. اشاره می

صهرفاد دو  google scholarانظ. در پایگهاه نگاری، قظما چی ی در این خصهوص ننوشهتهصورت تکاما به
ٔ  ، «جتههاد فهی تحهری القبله الا». عبظالیتاح بلخیهر 1شود: مقاله در خصوص این موضو، یافت می مجله

. خلف، عبظالباسهط محمهظ، 2. 512، شماره0، دوره5102مصر، -جامعة المدینة العالمیة لعلوم الحدیث
، 1، دوره2002، حولیة کلیة الدراسات الإسهممیة و العرییهة للبنهیا یالرها ر  ،«التحری وأثره فی العبادات»

 . 2شماره
صورت جامع نیست. عهلاوه بهر ایهن، ی مباحث مرتبط با تحری بهنگر است و حاواین دو مقاله ج ئی

رو تبیهین میههوم و معنهای تحهری، دیهظگاه علمهای مهذاهب مرتبط با برخی مذاهب اسلامی است؛ ازایهن
های استیاده از این اب ار فقهی و مواردی دیگر اسلامی در باب حجیت، مشروعیت و مقبولیت تحری، زمینه

صورت توصییی و با رویکرد تحلیلی در پی طرح، تبیهین و پاسهخاین پژوهش به ازجمله سؤالاتی است که
 هاست. گویی به آن

 تحری. مفهوم 1

. آهنگ و قصظ چی ی را کردن؛ ماننظ این حظیث که 1چنظ معنا دارد: « أَحْر  به»تحری در لغت مشتق از 
وَ »فرمایظ: می

َ
ی الْعَشْر  الأ وْا لَیْلََ  الْقَظْر  ف  نْ رَمَضَهانَ تَحَرَّ ر  م  . قصهظ و برگ یهظن؛ ماننهظ ایهن آیهه کهه 12؛ «اخ 

ا»فرمایظ: می وْا رَشَظد كَ تَحَرَّ . طلب و جستجوی امهر شایسهته  اسهتعما ، بنها بهر ِهن 3(؛ 11)جن: « فَأُولَئ 
)مرتضهی . قصظ اولیٰ و احهق 5. قصظ و اجتهاد در طلب و ع م بر تخصیص شیء به فعل و قو ؛ 1االب؛ 

                                                 
 .1/303. بیهقی، 1
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معنای قصظ و جستجوی افضهل شظن به امور، به. بنا بر قولی در صورت اضافه6 ؛(120تا33/112زبیظی، 
؛ یعنی در پی آن شیء اجتهاد و دقهت کهرد «و الشیء حراه»شود: آن امور را کردن است و نی  وقتی گیته می

« لظهنطلب ما ههو أحهری بالاسهتعما  فهی االهب ا»جوهری نی  تحری را  .(1/162)مصطیی و دیگران، 
؛ رازی، 11/132منظههور، )ابههنمنظههور و رازی تکههرار شههظه اسههت دانسههته و همههین تعریههف در کههلام ابههن

1225،163).   
در میهوم اصطلاحی تحری، تعاریف گوناگونی وجود دارد. شهیظ ثانی تحهری را متهرادف تهوخی و بهه 

( 352و  156« )الظهن الاجتهاد فی طلب الاحهری بالاسهتعما  فهی االهب»معنای ماننظ جوهری آن را به
التیحص و بذ  الجهظ فی تحصیل ما یتهرج  کونهه »دانسته و شیخ بهائی در بحث شناخت قبله، تحری را 

 (.  1/330( تعریف کرده و فاضل هنظی آن را مترادف اجتهاد دانسته است )121« )جه  القبل 
ر جهایی ماننهظ سرخسهی دانهظ و دمی (1/302)« بذ  المجهود لنیل المقصهود»نجیم حنیی آن را ابن

نجهیم، ؛ ابهن10/321)سرخسهی، المبسهوط،  «طلب الشیء بغالب الرأی عنظ تعذر الوقوف علی حقیقته»
کنهظ و تعریهف می (23)« تیریغ الوسع والجهظ لتمیی  الطاهر عن ایهره»دانظ. طحطاوی آن را می (2/262

برکتهی ههم در تعرییهی  (.3/31)بخهاری، انظ یاد کرده« التحری هو الاحتیاط»برخی هم از تحری با عنوان 
دانسهته « طلب شیء من العبادات بغالب الرأی عنظ تعذر الوقوف علی الحقیقه »مشابه سرخسی، تحری را 

 (. 220است، با این تیاوت که در تعریف وی کلمۀ عبادات اضافه شظه است )مجظدی برکتی، 
و زکریا انصاری از شافعیه این واژه را مترادف اجتههاد انظ، اما نووی مالکیه از این واژه تعرییی ارائه نظاده

ی و به  أَخِّ تعریهف  (1/22، اسهنی المااله  ؛ انصاری،33)نووی، « بذ  الْمجْهود فی طلب الْمقصود»و تَّ
طلهب »معنهای شود: گاهی بهکار برده می انظ. دیگر فقیه شافعی معتقظ است که این واژه در دو معنا بهکرده

آیهظ، ماننهظ وقتهی کهه فهرد در تعهظاد رکعهات نمهاز ؛ یعنی احتیاط می«، وأولاهما بالصوابأحری الأمرین
معنهای یقهین کنظ که در این حالت بنا را بر اقل بایظ بگذارد؛ گهاهی دیگهر ایهن واژه بههشظه شک میخوانظه

ا»فرمایظ: است، ماننظ استعما  آن در این آیه که می وْا رَشَهظد كَ تَحَهرَّ  .(2/113)رویهانی، ( 11جهن: « )فَأُولَئ 
انهظ. تعریهف کهرده (1/133)سهمعانی، الاصهطلام،  «التحری عمل بما یقع فی القلب»برخی هم تحری را 

انهظ دانسهته« بهذ  المجههود فهی طلهب المقصهود»معنای حنابله نی  تحری را مترادف توخی و اجتهاد و به
  .(1/50؛ بهوتی، 1/55)سیوطی رحیبانی، 

تحری تلاشی است در حالت ضرورت و نیاز و در نبود ادله بر صحت یک امر، امها برحسب  تعاریف، 
منظور دفع شبهه و اشتباه و رسیظن به پاسخ صهحی  در برخهی مسهائل مستنظ به قرائن و امارات احتمالی به

 فقهی. 
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 . الفاظ مرتبط با تحری2

هها بها تحهری و می ان ارتباط آن در منابع فقهی و اصولی، الیاِی پیرامون تحری بیان شظه است که نو،
 شود. بحث می

شظه تحری و توخی معنای یکسانی دارنظ، اما لیظ تهوخی در معهاملات و تعاریف بیانبنا بر أ. توخی: 
شود؛ زیرا رسو  خظا)ص( به دو نیر که راجع بهه میهراا اخهتلاف داشهتنظ، تحری در عبادات استعما  می

یَ »فرمود:  مَا ثُمَّ تَوَخَّ بَهُ اسْتَه  نْکُمَا صَاح  ظٍ م  لْ کُلُّ وَاح  یَحْل  اما در جایی دیگری در بحث عبادات  1«.ا الْحَقَّ ثُمَّ ل 
مَّ عَلَیْه  »فرمود:  وَابَ فَلْیُت  ه  فَلْیَتَحَرَّ الصَّ ی صَلَات  ذَا شَکَّ أَحَظُکُمْ ف  إ   (. 10/321)سرخسی، المبسوط،  2«.وَ

کنهظ. در جهای بیهان می (621) «الإلههام و تحکهیم القلهبالعمل ب»سمرقنظی، تحری را ب. الهام: 
هایی هستنظ که بر قلب انسان گویظ: الهام و تحری، ِاهری شبیه به هم دارنظ؛ چراکه هر دو چی دیگری می

شونظ، اما تحری ارتباطی به الهام نظارد و از باب الهام نیست، زیرا الهام از سوی خظای متعا  و در واقع می
دهظ و نه در حق افراد فاسق؛ اما تحهری در احکهام، در حهق همهه مشهرو، اد  و متقی روی میحق افراد ع

است و نی  تحری عمل به شهادت قلب است و حکم بظست آمظه از طریق تحری زمانی مقبهو  اسهت کهه 
چنهین تحهری در در کار نباشنظ و این حکم بر اسا  نظر و مسهتظ  باشهظ. هم  ی شرعی و عقلیدیگر ادله

دهظ. تحری حجیت نسبی دارد، مثلاد در مسهائل فهروا استنادشهظنی نیسهت؛ زیهرا مان ضرورت روی میز
رود، اما الهامی که از سوی خظاونظ متعا  باشظ، همیشه صهواب تحری گاهی به خطا و گاهی به صواب می

 و حق است و اگر باطهل باشهظ، وسوسهۀ شهیطان و تمنهای نیهو اسهت و نهه الههام حقیقهی )سهمرقنظی،
(. تحری فقط در حق شخص  متحری حجت است و بر سایر افراد حجیت نظارنظ. الهام نیه  از 621تا623

منظر جمهور بر سایر افراد حجت نیست و فقط برای ملهم حجت است، اما صوفیه آن را ماننظ نظهر عقلهی 
تهلاش و جهظ و  توان گیت: در تحریها می(. اف ون بر این2/115؛ فناری، 621انظ )همان، حجت دانسته

شهود. فقههای شهیعه نیه  اسهتخبار از شود، اما الهام بظون تهلاش و کسهب واقهع میبرده می کار اجتهاد به
الصهظ  را نهوعی از شخصی را که قولش مییظ ِن راج  باشظ یا رجو، به شخص عاد  یا شهخص مظنهون

از الههام اسهت )نهک: بحرانهی، که مبرهن است ماهیت استخبار متیاوت و متمای  انظ و چنانتحری دانسته
 (. 1/161، کتاب الصم ؛ انصاری، 6/322

کهه منهاوی تحری و التما  هر دو یک معنا دارنظ و آن قصهظ و طلهب اسهت، امها چنهانج. التماس: 
تر است، زیرا مقتضی جظ و اجتهاد و کوشش در طلب است؛ ماننظ این احادیث واژۀ تحری بلیغ»گویظ: می

                                                 
 .5/22شیبه، ابی. ابن1
 .3/222شیبه، ابی. ابن2
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تحهروا » 2«تحروا لیل  القظر فی السهبع الأواخهر»  1«تمسوا لیل  القظر لیل  سبع وعشرینال»فرماینظ: که می
 (.113تا2/116) 3« لیل  القظر لیل  ثلاا وعشرین

معنای بهذ  جههظ بهرای اجتهاد و تحری معنای ن دیکی دارنظ، اما اجتهاد در عرف شر، به د. اجتهاد:
حری گاهی بر اسا  دلیل و گهاهی صهرفاد برگرفتهه از شناخت احکام شرعی بر اسا  ادلۀ شرعی است و ت

توان گیت هر اجتهادی تحری است، اما هر گیری از اماره است؛ لذا میو بظون بهره 1شهادت و گواهی قلب
(. از سوی دیگر، اجتهاد 10/123، الموسوعة الفرهیة؛ انصاری، 1/133عابظین، )ابنتحری، اجتهاد نیست 

ل علم یا ِن به احکام شرعیه است، حا  آنکه تحری تلاشی بهرای شهناخت و منظور تحصیبذ  مجهود به
 تعیین موضو، است و در عرصۀ شبهات موضوعیه معنا دارد. 

یکی از مسائل مشهور و معروف در اصو  فقه امامیه، بحث و. فحص از واقع در شبهات موضوعیه: 
ع در شبهات موضوعیه اسهت. فحهص و تبع آن، حکم فحص از واقشبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و به

. شبهات موضهوعیه آن اسهت کهه متعلهق 1توان مترادف دانست: تحری را در مذهب امامیه به چنظ دلیل می
ها، موضو، خارجی یا حکم ج ئی است و امور خارجی که ارتباطی با جعل شار، نظارد، منشهأ شک در آن

اشظ، موضو، بحث نخواههظ بهود. در تحهری نیه  این شک است. اما اگر منشأ اشتباه و شک، فعل شخص ب
که خواهظ آمظ، جواز تحری مربوط به جایی است که امری مشتبه شظه باشظ، اما ناشی از فعل شخص چنان

. 2که اشتباه ناشی از فعل وی باشهظ، تحهری جهای  نیسهت؛ شظن جهت قبله. درصورتینباشظ؛ ماننظ مشتبه
یج ی التحری أبظا إذا لم یعلهم أیهن »اخت قبله و در شرح حظیث که بیان شظ شیخ بهائی در بحث شنچنان

 ( معرفی کرده است. 121، تحری را التیحص )شیخ بهائی، «وجه القبله
وجهوب فحهص در شهبهات  در باب حکم فحص از واقع در شبهات موضوعیه، اصولیان امامیه به عظم

وعیه؛ ماننهظ شهک در مقهظار مها  در بحهث انظ، اما در فقه در مواردی از شبهات موضهموضوعیه قائل شظه
استطاعت حج و شک در رسیظن به نصاب معظن و شک در نو، حهج واجهب، بهه وجهوب فحهص قبهل از 

ای درصظد اصهلاح مبنهای اصهولی بهر انظ. برای حل این تعارض، عظهتمسک به اصو  مرخصه حکم کرده
لبته این وجوب را مطلق نگذاشته و آن را به انظ. اآمظه و قو  به وجوب فحص در شبهات موضوعیه را پذیرفته

                                                 
 .1/120. طبرانی، المعجم الصغیر، 1
 .1/303. بیهقی، 2
 .2/533. متقی، 3
ی خظای متعا  است و صرفاد در حق افراد عاد  که قبلاد ذکر شظ این شهادت و گواهی قلب ارتباطی به الهام نظارد و از باب الهام نیست؛ زیرا الهام از سو. چنان1

جظ  دهظ و نه در حق افراد فاسق، اما تحری در احکام، در حق همه مشرو، است و فاسق و متقی حق استیاده از آن را دارنظ. در تحری نی  تلاش وو متقی روی می
عما  فکر نیاز دارد، اما الو اجتهاد به کار برده می  شود.هام بظون تلاش و کسب واقع میشود و به بذ  جهظ و ا 
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معتقظنظ  انظ. برخی دیگروجوب فحص صادر شظه باشظ، مقیظ کردهها دلیل خاص بر عظم مواردی که در آن
وجوب فحص و منع عمل برخلاف مبنای اصولی داد. گهروه دیگهر  که بایظ در فقه طبق قاعظه، حکم به عظم

تحریمیه و وجوبیه شظنظ و در شبهات موضوعیه تحریمیه، ادعای عهظم قائل به تیصیل بین شبهه موضوعیه 
بیننهظ و وجهوب فحهص نمی کننظ و اشکا  و خلاف ِهاهری در عهظموجوب فحص را میخلاف در عظم 

کننظ. اما در خصوص شبهات موضوعیه علاوه بر آن اطلا  اخبار را دلیلی دیگر بر این عظم وجوب بیان می
در برخی از موارد شبهه وجوبیه، بنای عقلا بر فحص و احتیاط است. برخهی ههم بهین وجوبیه معتقظنظ که 

 (. 1/302انظ )نائینی، فحص قلیل المؤونه و کثیر المؤونه قائل به تیصیل شظه

 . مشروعیت تحری3

کننظ: أ. تحری نهوعی از ِهن اسهت و باره چنین استظلا  می. برخی عمل به تحری را منع و دراین1. 3
سازد و با وجود تحری همچنان مسئله خالی از شک نیسهت و بها نیاز نمیسان را از حق و حقیقت بیِن ان

(؛ ب. تحری عمل به آنچه در قلب انسان قرار 10/321توان به آن عمل کرد )سرخسی، المبسوط، شک نمی
اهی از گیرد، است و عمل به چنین چی ی باطل است؛ زیرا گاهی چنهین چیه ی از طهرف خظاونهظ و گهمی

)سهمعانی، الاصهطلام، گیرد، پو رجو، به چنین چی ی جهای  نیسهت طرف شیطان در قلب انسان قرار می
1/133.) 

)سرخسهی،  االب علما عمل به تحهری را در مسهائل خاصهی، خهواه قهولی یها عملهی پذیرفتهه .1. 2
( و 2/121ه حلهی، ( و معتقظنظ: تحری اب اری برای دفع مشقت )علام1/31؛ مرداوی، 10/321المبسوط، 

( و مییظ 3/131شود )شهیظ او ، ( و در زمان ضرورت استیاده می112شبهه  محتمل است )قطییی بحرانی، 
(. ازنظر این گروه جواز تحری مربوط به زمانی است که امری مشتبه شظه باشظ، 6/322ِن است )بحرانی، 

اگر اشتباه ناشی از فعل وی باشظ، تحهری  شظن جهت قبله. امااما ناشی از فعل شخص نباشظ؛ ماننظ مشتبه
جای  نیست، بلکه بایظ در این حالت بر اسا  علم و یقین عمل کنظ؛ ماننظ کسی که تعظاد رکعات نماز بهر 

دانظ چنظ رکعت نماز خوانظه است. در این صورت بایظ بنا را بر اقل و یقهین بگهذارد، وی مشتبه است و نمی
دلالتی دا  بر صحت آن وجود داشته باشظ؛ ماننظ جهت قبلهه کهه معمهولاد زیرا تحری زمانی جای  است که 

ها توان دلایلی یافت و به آندلالتی بر صحت  جهت، وجود دارد یا در خصوص تشخیص ِروف نجو می
 (. 223تا3/222؛ رافعی، 1/25رجو، کرد )ماوردی، 

هها زمهان وقهو، تعهارض بهین قیا  عنوان اب اری برای تهرجی  دراحناف اف ون بر عبادات، تحری را به
پذیرفته و معتقظنظ: اگر نیاز به عمل به یکی از دو قیا  شظ، در این صورت قلب مجتهظ به هر کظام گواهی 
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و  5تها3/1امیرحهاا، ؛ ابن301داد؛ یعنی تحری کرد، عمل به آن قیا   مورد گواهی واجب است )شاشی، 
از ایشان نقل کرده که معتقظنظ: تحری واجب نیسهت، بلکهه  (. اما شافعی را مخالف این امر دانسته و163

یک توان دلیل دانست و هیچتوانظ عمل کنظ، زیرا اصل قیا  را در اینجا نمیمجتهظ به هر کظام خواست می
تعین یکی از دو قیا ، در انجام یکهی علت عظم از آن دو قیا  بر دیگری راج  نیست؛ درنتیجه شخص به

(. علاوه بر این، احناف معتقظنظ بین قیا  و قهو  صهحابی رابطهۀ 3/115ت )بحرالعلوم، از آن دو مخیر اس
طولی و ترتیبی وجود نظارد، بلکه در عرض هم و در مرتبۀ واحظ قرار دارنظ و شخص به شرط تحری، به ههر 

 (.  2/213توانظ عمل کنظ )تیتازانی، کظام خواست می
 انظ: استناد کردهاین علما در تأییظ رأی خود به ادلۀ زیر 

نَاتٍ »فرمایظ: أ. خظاونظ متعا  می مْتُمُوهُنَّ مُؤْم  نْ عَل  نَّ فَإ  ه  یمَان  إ  هُ أَعْلَمُ ب  نُوهُنَّ اللَّ (. 10)ممتحنهه: « فَامْتَح 
پذیرد که در این آیه نام علم بر آن اطلا  شظه اسهت )سرخسهی، این آزمون با تحری و االب رأی انجام می

 (.10/321المبسوط، 
 ب. روایات مختلیی در تأییظ تحری وجود دارد: 

احناف با استناد به این حظیث، گواهی و شهادت قلب را در تحری کافی  1«. المؤمن ینظر بنور الله. »1
انظ، اما شافعی بر اسا  نقل سرخسی از ایشان، آن را کافی نظانسته و پذیرش آن را منوط به انضهمام دانسته

کنهظ نیهاز نمیرده است؛ زیرا معتقظنظ شهادت قلب، ِن اسهت و ِهن مها را از حهق بیدلیلی دیگر به آن ک
فراسهت  2؛«فراس  المؤمن لا تخطئ»(. رسو  خظا)ص( نی  فرموده است: 1/102الائمه سرخسی، )شمو

  .(2/312)سمعانی، شود چی ی است که بظون تأمل در ادله، در قلب انسان حاصل می
ضع یظک علی صظرک فالإثم ما حاک فهی قلبهک وإن أفتهاک »فرمودنظ:  . رسو  خظا)ص( به وابصه3
تیتیهک نیسهک، ضهع یهظک علهی »انظ: (. در روایت دیگری فرموده10/321)سرخسی، المبسوط، « النا 

صظرک، فإنه یسکن للحلا ، ویضطرب من الحرام، د، ما یریبک إلی ما لا یریبک، وإن أفتاک المیتهون، إن 
این علما فراست مؤمن و افتای نیهو را بهه .(3/131)متقی، « اف  أن یقع فی الکبیرالمؤمن یذر الصغیر مخ

توان دلیل بر تحری دانست، چه این انظ. در جواب بایظ گیت که روایت دوم را نمینوعی مؤیظ تحری دانسته
کهه روایت مؤیظ و دلیلی بر وجوب احتیاط است و تیاوت تحری و احتیاط روشن است؛ زیرا تحهری چنهان

معنای اهتمام مکلهف اسهت بهه بیان شظ در زمان ضرورت و برای دفع اشتباه قابل اتکا است، اما احتیاط به
                                                 

 .1/165. متقی، 1
( وجود 11/22، 1221)متقی، « المؤمن! فإنه ینظر بنور الله و ینطق بتوفیق اللهاحذروا فراس  ». این روایت با چنین لیظی در متون حظیثی یافت نشظ، اما با لیظ 2

 (.2/102)طبرانی، المعجم الکبیر، « ر بنور اللهاتقوا فراس  المؤمن فإنه ینظ»دارد. در روایت دیگری آمظه است: 
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ها در جایی که به تکلیهف موافقت قطعی با اوامر شار، و نگهظاری نیو خویش از مخالیت احتمالی با آن
ظ و چه مورد از موارد اجهرای اصهل واقعی قطع نظارد، چه اماره  معتبری بر آن اقامه شظه باشظ، چه نشظه باش

 عملی باشظ، چه نباشظ. 
 (. 6/160)سبکی، « التحری عنظ الشک»عمر آمظه است: بن. در روایت عبظالله1
از سماعه نی  «. یج ی التحری أبظا إذا لم یعلم أین وجه القبله». از امام باقر)،( نقل است که فرمود: 5

لیل و النهار إذا لم یری الشمو و لا القمر و النجوم؟ قها : اجتههظ سألته عن الصلاه با»نقل است که گیت: 
خالظ نی  نقل است که گیت: قلت لأبی عبظاللهه علیهه السهلام: بناز سلیمان«. رأیک و تعمظ القبله جهظک

الرجل یکون فی قیر من الارض فی یوم ایم فیصلی لعین القبله کیف یصنع؟ قا : إن کان فهی وقهت فلیعهظ 
 (. 1/212)محقق سب واری، « ن کان مضی الوقت فحسبه اجتهادهصلاته و إ

معنای تساوی دو طرف علم و جهل به یک موضو، ا. تحری متیاوت از شک و ِن است؛ زیرا شک به
معنای رجحهان معنای رجحان یکی از این دو طرف بر دیگری بظون وجود دلیل است، اما تحری بهو ِن به

توان به علم دست یافت، گرچهه بها الب رأی است؛ یعنی دلیلی که با آن مییکی از این دو طرف بر اسا  ا
(. 2/262نجهیم، ؛ نک: ابهن10/321توان به موجب علم حقیقی دست یافت )سرخسی، المبسوط، آن نمی

عبارت دیگر، حقیقت تحری فحص و التما  دلیل و سازوکاری برای تحصیل ِن االب است، بنهابراین به
عمهر نیه  آمهظه بهنکه در روایت عبظاللههیست و راهی برای تحصیل ِن است. چناناز جنو ِن و شک ن

دهظ، نهه اینکهه تحهری، شهک ؛ یعنی در صورت وجود شک، تحری روی می«التحری عنظ الشک»است: 
 باشظ. 

د. اجتهاد در احکام شرعی جای  شظه است تا به آن عمل شود و عمل به اجتههاد، عمهل بهه االهب رأی 
عنوان یکی از مظارک و مستنظات شرعی قرار داده شظه است، گرچه شر، در ابتظا با مین سبب بهاست و به ه

ها برای ادای عبهادات اسهت، سازیشظنی نیست. تحری نی  به همین شکل یکی از مظارک و زمینهآن اثبات
را در امور جنگهی ها است؛ زیکه واقعیت جنگچنانشظنی نیست، آنهرچنظ که عبادت در ابتظا با آن اثبات

شهود گناههان در معهرض هلاکهت قهرار داده میعمل به االب رأی جای  است، گرچه در این کهار جهان بی
یابهظ، (. پو تحری در موضهوعات و اجتههاد در احکهام معنها می322تا10/321الائمه سرخسی، )شمو

 گرچه مسامحتاد از تحری به اجتهاد در موضوعات هم تعبیر شظه است. 

 ط مشروعیت تحری. شرای4

 انظ: قائلان به مشروعیت تحری، مشروعیت آن را با نظرداشتن موارد زیر پذیرفته
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تعمیم آن به ایر است؛ زیرا تحری امری باطنی است و کسی از آن . مشروعیت تحری مشروط به عظم 1
گاه نمی ؛ 3/512)بخهاری، کنهظ شود، لذا بر دیگران حجهت نیسهت و ههرکو بهه تحهری خهود عمهل میآ

. احتجاا به ِهن حاصهل از تحهری علیهه دیگهران نیه  (2/125، اصول السرخسیالائمه سرخسی، شمو
 (. 3/551صحی  نیست )بخاری، 

شهود )محقهق تحصیل علم به امر معهین جهاری می امکان. تحری در صورت عروض التبا  و عظم 2
ه و اشتباه در حالت ضرورت اسهت و عبارت دیگر، تحری تنها راهی برای ازالۀ شبه(. به2/362خوانساری، 

  .(522)سمرقنظی، توان تحری را مبنای اجما، قرار داد شود، لذا نمیدلیلی از ادلۀ شرعی محسوب نمی
منظور تحهری،  بهه (31/3)شهنقیطی، . تحری در صورت وجود ضرورت و استطاعت بهر انجهام آن، 3

( واجهب اسهت. البتهه تحهری در 1/162تحصیل ِن، در حق شخص  ایرمتمکن از حصو  علم )نراقهی، 
صورت ضیق وقت، واجب مضیق و در صورت کیاف وقت، واجب موسع است )انصاری، أسنی المطالب، 

گاهی نی  ماننهظ تحهری در  .(1/133)مرداوی، (، اما در صورت عظم وجود ضرورت حرام است 23تا1/22
و گاهی آن را فقط جای   (3/312ی، )حمو خبر کودک و معتوه مبنی بر نجاست آب، علما تحری را مستحب

  .(1/212؛ محقق سب واری، 1/232)بخاری، انظ معرفی کرده

 . قواعد فقهی ناظر بر تحری5

د که به حکم و کارکرد فقههی و جایگهاه شوسنت قواعظی مشاهظه میدر منابع فقهی و قواعظ فقهی اهل
« التحری یجهوز فهی کهل مها جهازت الضهرور »نظ از: اتحری در فقه اسلامی اشاره دارد. این قواعظ عبارت

(؛ 1/20)همهان، « إن کل ما لا یباح عنظ الضرور  لایجوز فیهه التحهری» ؛(1/53؛ ا ی، 2/225)شیبانی، 
التحهری »(؛ 1/22)همهان، « ما تبیحه الضرور  یجوز التحری فیه حال  الاشتباه، وما لاتبیحه الضرور  فهلا»

التحهری یجهوز فهی کهل مها جهازت فیهه »(؛ 2/212)همهان، « م الأدل یقوم مقام الظلیل الشرعی عنظ انعظا
التحهری فهی بهاب الیهروا »)همان(؛ « التحری إنما یجوز فیما یحل تناوله بالضرور »)همان(؛ « الضرور 

 )همان(. « التحری فی الیروا لایجوز بحا »)همان(؛ « لایص 
 به این قواعظ، چنظ نکته ذکرشظنی است: باتوجه

منظور دستیابی به امر اولیٰ از میان دو امر است، زمانی که حقیقت ملتبو و مشتبه جتهاد به. تحری، ا1
علت انعظام ادله، امکان دستیابی به حقیقت مطلوب ممکن نیست. در چنین حالتی نیهاز بهه شظه است و به

به حق،  اییکی گ ینهیا ن د ایتأنی و تأمل است. اگر بعظ از تأنی، مجتهظ ِن  االب یافت به حقانیت گ ینه
ای که بیان حکم آن مطلوب کنظ. پو در صورت نبود دلیل واض  درباره  مسئلهاز آن تبیعت و بظان حکم می
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 (. 2؛ نک: ابواسحا  شیرازی، 2/220شود )ا ی، و لازم است، تحری جایگ ین دلیل شرعی می
اسهت کهه در صهورت وقهو،  . تحری در تمامی مشتبهات جای  نیست، بلکه تحری در مسائلی جای 2

شظه با گوسینظی مردار مشتبه شهود ضرورت، انجام آن مسائل حلا  و مباح شود؛ درنتیجه اگر گوسینظ  ذب 
شظه جای  نیست، زیرا در ذبهائ ، اصهل بهر و هر دو سلاخی شظه باشنظ، تحری برای تشخیص گوسینظ ذب 

توانظ از هر کظام کهه هلاکش برود، می تحریم است. اما اگر شخص در حالت ضرورت قرار گرفت و خوف
بخواهظ بخورد تا جان خود را که در نگاه شر، ارزش بالاتری دارد، حیظ کنظ. لکهن اگهر حالهت ضهرورت 

 (.2/221وجود نظاشت، تحری مجاز نیست )نک: ا ی، 
 ها نی  جهای . اگر چی ی حتی حالت ضرورت موجب تحلیل و اباحۀ آن نشود، تحری و اجتهاد در آن3

(؛ برای مثا  زنا حتی در حالت 1/31؛ زرقاء، 2سحا  شیرازی، ؛ نک: ابوا5/112و  2/220نیست )همان، 
هها ههم مجهاز نیسهت، خهواه حالهت شود و در صورت وقو، اشهتباه، تحهری در آنضرورت هم مباح نمی

طورکلی در امور مهم اصل بهر حرمهت و احتیهاط اسهت ضرورت یا ایرضرورت باشظ، زیرا در نوامیو و به
 (. 511، )نک: انصاری، الموسوعه الیقهیه

. منظور از واژۀ ضرورت در این قواعظ، حالت ضرورت است. حالتی کهه ضهروریات خمهو؛ یعنهی 1
(. اما در بحهث 1/120جان، ما ، نامو ، دین یا عقل افراد را در معرض خطر شظیظ قرار دهظ )نک: زرقاء، 

و از وقهت نمهاز  معنای وقت ضرورت یا وقت مضیق است؛ برای مثا  شخص قبله را نظانهظتحری گاهی به
مثلاد -فقط آن مقظاری مانظه باشظ که کیاف خوانظن آن نماز را فقط بکنظ و نتوان نماز دیگری از جنو آن را 

 (. 2/112در آن وقت خوانظ )نک: ا ی،  -دو نماز ِهر
؛ منظهور از شههادت قلهب، احسها  اطمینهان و آرامهش قلهب در «شهاد  القلب فی التحری تکیهی»

کنظ که اگر قلب راجع به نتیجۀ تحهری احسها  آرامهش و است. این قاعظه بیان می خصوص نتیجۀ تحری
 (. 5/112کنظ )همان، اطمینان کرد، همین امر برای الت ام به نتیجۀ تحری کیایت می

های رسیظن به ِن االب، استیاده از تحری است ؛ و یکی از راه«إذا تعذر الیقین رجعنا إلی الب  الظن»
   (.13)عثیمین، 

توانسهت از طلهو، ؛ مثلاد اگر شخصی از خواب برخواسهت و نمی«القظر  علی الیقین تمنع من الشک»
فجر اطمینان حاصل کنظ، اصل و یقین این است که وی هنوز در شب قرار دارد، اما اگر بتوانظ تحهری کنهظ، 

ام آن در چنین حهالتی عنوان راه دستیابی به یقین دانسته شظه و انجتحری بر وی واجب است. پو تحری به
 (.  31/3)شنقیطی، واجب است 
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 های تحری. کاربرد6

که اشاره شظ ایر از بحث تعارض میان اقیسه و تعارض قیا  و قهو  صهحابی، بیشهترین کهاربرد چنان
رو دو مثا  از استیادۀ تحری در این بخش و نو، نگاه علما به شود. ازاینتحری در مباحث عبادات یافت می

 شود. حری در این مباحث ذکر میکاربرد ت
 . تحری برای شناخت قبله1. 6

گهاه، اسهتیاده از ابه ار اگر شناخت قبله بر کسی مشتبه شظ و راهی چون سؤا  کردن از ساکنان یا افهراد آ
یابی و... برای شناخت قبله نظاشت و از شناخت قبله عاج  مانظ و وقت نماز محهظود بهود، فقهها راه جهت

 انظ؟ انستهچاره را چه د
انظ که اگر کسی به جهت قبله علم داشت، تقلیظ برای وی جهای  نیسهت، زیهرا فقهای شیعه اِهار کرده

ای ِن االب بهه جههت استناد اماره اجتهاد عظو  از یقین است. اما اگر علم نظاشت، در این صورت اگر به
از قو  ایر است، بلکه به اجما، علمها قبله یافت، تقلیظ برای وی جای  نیست؛ چراکه حجت و دلیل، اقویٰ 

خوانظ، زیرا او مأموربه را انجام داده و تکلیف از عههظۀ سوی آن نماز میگذارد و بهبنا را بر آن ِن االب می
امها اگهر «. یج ی التحری أبظاد إذا لم یعلم أین وجه القبله»شود. امام باقر)،( نی  فرموده است: او خارا می

جهات بر وی مشتبه شظ، مذهب بیشتر علمای ما این است که یک نماز به چهار جهت اماره حاصل نشظ و 
توانهظ انظ در صورت خیای قبله، به هر جهت کهه خواسهت مهیبابویه گیتهعقیل و ابنابیخوانظ. اما ابنمی

 نماز بخوانظ و در صورت آشکارشظن خطای جهت بعظ از خروا وقت نماز، ل ومی به اعادۀ نمهاز نیسهت.
گاه است، حق تقلیظ در خصوص قبله را نظارد و کسهی فقهای شیعه همچنین گیته انظ: کسی که به ادلۀ قبله آ

هم که علم نظارد اما قادر به شناخت باشظ، حق تقلیظ نظارد. شخص عامی مجاز بهه تقلیهظ اسهت )محقهق 
  بر کعبه وجود نظاشت و ای دا(. اما اگر اماره3/122و  3/131؛ شهیظ او ، 3/22؛ علامه حلی، 30حلی، 

گهذارد و بهه آن جههت نمهاز شخص عادلی جهت قبله را به فرد گیت، برخی معتقظنظ بنا را بر قهو  وی می
خوانظ. محقق سب واری قو  او  را اِهر دانسته خوانظ. برخی دیگر هم معتقظنظ به چهار جهت نماز میمی

 (.  1/212است )محقق سب واری، 
ه بر فردی مشتبه شظ و راهی ج  تحری نظاشت، تحری بر وی لازم اسهت؛ زیهرا احناف معتقظنظ اگر قبل

خوانظ و رسو  خظا)ص( منکر کار آنان کرد و بر اسا  نتیجه  تحری نماز میصحابه در این موارد تحری می
ه  »نشظنظ. برخی نی  معتقظنظ آیۀ 

وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ خوانهظن نمهاز در حالهت  ( راجهع بهه115)بقهره: « فَأَیْنَمَا تُوَلُّ
شظن قبله ناز  شظه است. اما اگر از طریق ایرتحری امکان شناخت قبله ممکهن بهود، مهثلاد بتهوان از مشتبه

گاه به جهت قبله هستنظ، خبر قبله را گرفت، تحری دیگر جای  نیست؛ زیرا استخبار بر  ساکنان آن محل که آ
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آور است. لذا با آور است، اما تحری فقط برای فرد ال ام امتحری اولویت دارد، چه خبر برای وی و دیگران ال
بر جهت قبله که اولیٰ از تحری است، عمل به تحری جای  نیست. اگر منبع خبر نیه  فهردی وجود خبر مبنی

گهاهی بهه قبلهه  ایرساکن در آن مکان بود، حق تقلیظ از خبر وی را نظارد، زیرا هر دو حالت یکسانی ازنظر آ
توانظ از تحری استیاده کنظ. اگر بعظ از از ساکنان محل سؤا  کرد و کسی به وی جواب نظارد، می دارنظ. اگر

اگر شخص با استیاده  نماز به وی جهت قبله را بگوینظ دیگر نیازی به اعاده نیست، حتی اگر مخطیء باشظ.
؛ عالمکیریه، 303تا1/302نجیم، یابی داشت، تحری برای وی جای  نیست )ابناز دانش نجوم امکان جهت

  .(1/112؛ کاسانی، 1/15؛ مراینانی، 1/151؛ سرخسی، أصو  السرخسی، 1/61
کنظ. عظهشظن جهت قبله، فرد تحری و جهتی را انتخاب میبرخی از مالکیه معتقظنظ در صورت مشتبه

حتیاطاد چههار نمهاز انظ اخوانظ. برخی هم گیتهسوی آن نماز میگ ینظ و بهای دیگر معتقظنظ جهتی را بر می
گهردد و تغییهر خوانظ. اگر در اثنای نماز خطای جهت قبله مشخص شظ، در نماز بهر میبه چهار جهت می

  .(23؛ بغظادی، 1/260)خرشی، دهظ و بعظ از آن اعاده بر وی لازم نیست جهت می
کان مشاهظه کعبهه . کسی که ام1ماوردی مکلیان را ازنظر استقبا  قبله به شش گروه تقسیم کرده است: 

. کسی که در مکه است یها فاصهله  2را دارد، بر وی واجب است کعبه را در نماز مشاهظه و به آن روی کنظ؛ 
علت وجود مانعی امکان مشاهظه  کعبه را نهظارد... بهر چنهین کسهی لازم اسهت بها کمی از مکه دارد، اما به

اگر به یقین نرسیظ بهرای وی جهای  نیسهت نمهاز استیاده از اسباب موجود در خصوص قبله به یقین برسظ و 
. کسی که تیویض بر وی لازم است؛ یعنی کسی 1. کسی که بایظ درباره  قبله کسب خبر کنظ...؛ 3بخوانظ؛ 

. فرد بصیر که مسافر دریها یها خشهکی 5کنظ؛ رود و قبلۀ مورد تأییظ آنان را استقبا  میکه به شهر ب رگی می
کردن نظارد، بر وی واجب است که بر اسها  ادلهۀ مکان شناخت قبله را با سؤا است یا در جایی است که ا

. اگر شهخص، نابینها و مسهافر بهود از فهرد بصهیر بهرای 6موجود اقظام به اجتهاد جهت شناخت قبله کنظ؛ 
باشظ، از دسهت داده اسهت )مهاوردی، کنظ، زیرا او دیظن را که اب ار تشخیص قبله میشناخت قبله تقلیظ می

 (. 31تا2/30
حنابله معتقظنظ که اگر کسی در شهری بود و امکان شناخت قبله را داشت، بر وی لازم است که قبله را 

دلیل تیریط در شناخت قبله مج ی نیست و بایظ اعاده کنظ؛ چراکه امکان شهناخت بشناسظ وگرنه نماز او به
د و امکان شناخت قبلهه را نظاشهت، تحهری عین قبله را داشته است. اما اگر در مکانی تاریک یا مسافرت بو

توانست از وی سؤا  کنظ، نبایظ تحری کنظ و اگر با هم راجع به جهت کنظ. اگر کسی همراه وی بود و میمی
 (. 6/60کننظ )خالظ رباط، قبله دچار اختلاف شظنظ، هر دو تحری و هریک به تحری خود عمل می
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 . تحری در تشخیص ظرف طاهر2. 6
دو ِرف آب وجود دارد، یکی نجو و دیگری طاهر و ِرف طاهر ایرمعین است، این سؤا  وقتی فقط 

 آیظ که مکلف برای وضو و ادای نماز چه راهی پیش روی دارد؟ پیش می
فقهای امامیه معتقظنظ تحری در اوانی و ِروف جای  نیست، گرچه جههت طهاهر االهب باشهظ؛ زیهرا 

مُوافَلَمْ تَج  »خظای متعا  فرموده است:  در این آیه، قظرت بهر « وجود»(. منظور از 13)نساء: « ظُوا مَاءد فَتَیَمَّ
دهظ، درحقیقت شناسظ و تمیی  نمییافتن به آن است و کسی که چی ی را بعینه نمیآب طاهر و امکان دست

صهرفاد امهر بهه  کنظ. خظای متعا  نی  در این آیه امر به تحری نکرده، بلکهبر آن تمکن نظارد و آن را پیظا نمی
استعما  آب در صورت یافتن آن و استیاده از خاک در صورت نبود آب داده است. پو اگر کسی حکهم بهه 

؛ 1/126؛ طوسی، 21الهظی، تحری کنظ، در واقع چی ی را بر آیه اف وده که ِاهر آیه مقتضی آن نیست )علم
 (. 1/151؛ محقق کرکی، 1/101؛ محقق حلی، 1/25ادریو، ابن

گویظ: ج  ابویوسف، سایر فقهای حنیی تحری را جای  نظانسته و معتقظنهظ شهخص بایهظ نجیم میابن
تیمم کنظ، اما در ریختن آب، برخی معتقظنظ شخص بایظ آب را بری د و بعظ تیمم کنظ و برخی هم نیازی به 

: اگر در یکهی از گویظ(. سرخسی در تبیین حکم مسئله می1/305انظ )ریختن آن نظیظه و حکم به تیمم داده
ها آب دیگری همراه نظاشت کهه طهاهر ِروف، آب طاهر و در دیگری آب نجو وجود داشت و ایر از این

باشظ و آب طاهر و نجو از هم قابل تمیی  نبود، در این صورت اگر البه با ِهروف طهاهر بهود، بهر او لازم 
زم است آب طهاهر را اسهتعما  کنهظ و اعتبار االب لااست که تحری کنظ؛ زیرا حکم از آن االب است و به

به تحری، از آب طاهر استیاده کرده باشظ. اما در صورت البه  ِروف نجو یا این امیظ وجود دارد که باتوجه
تساوی ِروف طاهر و نجو، ازنظر ما حق تحری نظارد؛ زیرا در این حالت ضرورتی ایجاد نشهظه اسهت و 

ه و تیمم کنهظ و او ناچهار از اسهتیاده از تحهری نیسهت و امکهان توانظ به جای آب از خاک طاهر استیادمی
 (. 10/312جایگ ینی فرض وضو با تیمم را دارد )سرخسی، المبسوط، 

برخی از فقهای مالکیه معتقظنظ در صورت اشتباه طاهر با نجو، واجب است که شخص تحری کنظ و 
برخی هم معتقظنظ بها یکهی از آن دو وضهو اگر ِن االب بر طهارت یکی از آن دو یافت از آن وضو بگیرد. 

خوانظ. دهظ و سپو وضو گرفته و نماز میخوانظ و با آن دیگری اعضای وضو را شستشو میگرفته و نماز می
؛ جنهظی، 1/221؛ مهازری، 3کنهظ )بغهظادی، از سحنون هم نقل است که شخص تهیمم و آب را تهرک می

1/33 .) 
یا چنظ ِرف همراه داشت و یکی نجو و دیگهری طهاهر بهود و برخی از شافعیه معتقظنظ اگر کسی دو 

نتوانست طاهر را از نجو تشخیص دهظ، بر او لازم است که تحری و اجتهاد کنظ و از ِرفی که اجتههادش 
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او را به طهارت آن رسانظه است، استیاده کنظ. اما م نی و ابوثور معتقظنظ اجتهاد جای  نیست و شخص بایظ 
؛ رویانی، 1/225رفعه، ؛ ابن1/311)ماوردی، خوانظ و دیگر اعاده  نماز بر وی لازم نیست تیمم کنظ و نماز ب

1/262).  
شظن آب طاهر با نجو، حهق رأی صحی  در مذهب حنبلی بر این است که شخص در صورت مشتبه

عهظاد شظن  ِروف طهاهر بها نجهو یها تگویظ: در صورت مشتبهقظامه میتحری نظارد و بایظ تیمم کنظ. ابن
ها بیشتر است که در این دو حالت علمهای حنبلهی بهه اتیها  ِروف طاهر و نجو مساوی یا تعظاد نجو

معتقظنظ تحری جای  نیست یا اینکه تعظاد ِروف طاهر بیشهتر اسهت کهه در ایهن حالهت ابهوعلی نجهاد از 
اباحهه تهرجی  یافتهه علمای ما )حنابله( تحری را جای  دانسته است، زیرا ِاهر، اصابه  طاهر است و جهت 

قظامهه مقظسهی، )ابهنحنبل این است که تحری در هیچ صورتی جای  نیست است. اما ِاهر کلام احمظبن
  .(1/33میل ، ؛ نک: ابن50تا1/12

 گیرینتیجه

 است:  شظنیبعظ از طرح و تبیین مسائل پیش گیته، نتایج زیر از این پژوهش بیان
یجاد اشتباه و ضرورت و عظم امکان استیاده از ادلۀ شهرعی اسهت، تحری صرفاد اب اری مربوط به زمان ا

 بعظ از رفع ضرورت قابل استیاده نیست. « هاالضرورات تقظر بقظر»لذا بر اسا  قاعظۀ فقهی 
در تحری لازم است قرائن و احتمالاتی دا  بر صحت رأی و گ ینه  مختار وجود داشته باشظ، لذا تحری 

 و هو  پذیرفته نیست.  بظون مستنظ و از روی میل
انظ، امها فقههای امامیهه در اصولیان امامیه قائل به عظم وجوب فحص از واقع در شبهات موضوعیه شظه

رو برای حهل ایهن تعهارض، انظ. ازاینمواردی حکم به وجوب فحص قبل از تمسک به اصو  مرخصه کرده
انهظ؛ از واقع در شبهات موضوعیه شظهای درصظد اصلاح مبنای اصولی برآمظه و قائل به وجوب فحص عظه

ها دلیل خاص بر عظم وجوب فحص صادر شظه باشظ. برخی انظ که در آنهرچنظ آن را مقیظ به مواردی کرده
دیگر همچنان اصرار بر عمل به قاعظۀ اصولی در فقه داشته و عمل برخلاف مبنای اصولی را ممنهو، دانسهته

هه  موضوعیه تحریمیه و وجوبیه شظه و در شبهات موضوعیۀ تحریمیه، انظ. گروه دیگر قائل به تیصیل بین شب
کننظ. اما در خصوص شبهات موضهوعیۀ وجوبیهه بهر ایهن خلاف در عظم وجوب فحص را می ادعای عظم

نظرنظ که در برخی از موارد شبهه  وجوبیه، بنای عقلا بر فحص و احتیاط است. برخی هم بین فحص قلیهل 
 ؤونه قائل به تیصیل هستنظ. المؤونه و کثیر الم

دیگر عامل ایجاد اشتباه  عبارتایجاد اشتباه  منجر به تحری نبایظ ناشی از قصور و فعل مکلف باشظ؛ به
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 نبایظ شخص مکلف باشظ. 
نهوعی مشهترک در فارغ از اختلاف در عمل به تحری که قبلاد به آن اشاره شظ، تحری میهومی رایج و بهه

اهب مختلهف اسهلامی اسهت، گرچهه امامیهه آن را فحهص از واقهع در شهبهات متون و محافل علمهی مهذ
انظ و االب علما این موضو، را در آثار خود بازتاب داده و بر می ان حجیت آن اقامه  موضوعیه نی  نام گذاشته

 انظ. دلیل و برهان کرده
که آمظ ست و چنانحجیت تحری نسبی است، زیرا نظر االب علما تجوی  استعما  تحری در عبادات ا

 شود. در مسائل فروا استیاده نمی
مشروعیت تحری مقیظ به رعایت برخی موارد و شرایط خاص است و حجیت تحری محظود بهه خهود 

 متحری است، لذا تحری یک شخص بر دیگران حجت نیست. 
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Abstract 

The scientific rules and frameworks of understanding meaning are described under the title of 

semantics and pragmatics in different fields of linguistics. Considering that it is possible to access 

one of the main sources of Islam, that is, the sunnah of the Messenger of God (PBUH) through the 

oral and written traditions of the sunnah and the so-called khabar kahed, the semantic and 

pragmatic analysis of the premises raised by the great imami researcher of principles "Sheikh 

Ansari" in the topic of the authority of khabar vahed can illustrate the importance of  these 

methods. In this article, an attempt has been made to explain this position by using library tools 

and descriptive-analytical method. The results of the analysis of the triple preliminaries of the 

validity of the khabar vaheds in Sheikh Ansari's statement indicate that it corresponds to the 

principles of pragmatics simultaneously and in parallel, the principles of semantics such as the 

principle of Grice's cooperation in creating communication, the integration of form-oriented and 

role-oriented linguistics in the emergence of originality, as well as the context theory in semantics. 
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 مقدمه
ی آیات قرآن و های نت تین برای ورود به فهم دقیق متون دینی و استنباط احکام اه آن متون قیم؛ یعنگام

 و شناسلیع صلر کارگیری هبان و ادبیات عربع اعلم اه لتلتالله)ص(ع م تلزم آموبتن و بهسنت رسو 
 توان ارهش و اهمیتبه همین متتصر نیز مینموع علوم بلاغت اه سلاو  مقدماتی تا پیشرفته است. باتوجه

شناسی در هر هبانی برای دریافت. هبان ملاالعۀ علمی هبان را برای فهم و تملی  معانی کلام بداوند متعا 
( و علللوم بلاغللی Syntax(ع صللر  و نمللو )philologyشناسللی )تملیلل  و فهللم معنللا صللرفا  بلله لتللت

(Rhetoricع علی)کید حوهه رسلد هاع متکی نبوده است. به نظر میبر این دانش های علمیهرغم بیشترین تأ
و  های آن ماننلد معناشناسلیشناسی و هیرمجموعلهانند هبانیادگیری علوم مرتبط با مبانی استنباط احکام م

تب ع آرای فقهی متقنی به کاربردشناسیع آثار بنیادین و شگرفی در شیوه و دقت علمی فقها گذاشته است و به
ای را برای فهم معنا با عنلوان معناشناسلی و های علمیشناسانع قواعد و چهارچوببار بواهد نشاند. هبان

هلایی همچلون انلد. ابعلاد هبلان در حوههشناسی ملار  کردههای متتلع هبانسی در ذی  حوههکاربردشنا
(ع کاربردشناسلللی Semantics(ع معناشناسلللی )Phonologyشناسلللی )(ع واجPhoneticsآواشناسللی )

(Pragmatics( ع تملیلللل  گفتمللللان)Discourse analysis( ع نمللللو)Syntax  ع هرمنوتیلللل)
(Hermeneuticsو... برر )عنوان یکی اه متون ب یار مهم دیلن شوند. اهمیت حجیت ببر واحد بهسی می

ای پوشیده نی ت؛ چراکه علم قلاعی بله احکلام شلرعی مبین اسلام و اه منظر شیعهع بر هیچ فقیه و اصولی
تنها در بصوص احکام کلی مانند وجوب نماه و روهه و... است و اببار رسیده اه ائمه معصلومان)ع( کله 

شلودع قین و اطمینان باشند )ببر متواتر( ب یار کم است. غالب احکام شرعی با اببار آحاد ثابت میمفید ی
(. متتصصان حلوه  8/31پس بم  اه حجیت ببر واحد اه اهم مباح  اصولی است )آبوند براسانیع 

کید ورهیده و بیان کرده )بله ر استفاده اسلتاند: احادیثی که به ما رسیده و مداعلوم حدی  نیز بر این امر تأ
هیرا اولا  احادی  تا نیمۀ قرن دوم هجری ضبط نشده بود و پیداست 1جز اندکی( در شمار اببار آحاد است؛ 

حدی  و نق ع شفاهی بوده است؛ بدین معنلا کله  که با گذشت ی  قرن و نیم اه همان صدور حدی ع مدار
شد؛ ثانیا  نلاقلان صلدر او ع افظۀ راویان نق  میگشت و با اتکا به حسینه میبهطی این مدتع روایات سینه

معدود بودند و تواتر در طبقات بعد حاص  شد؛ ثالثا  همۀ ک انی که حدی  را اه ل ان پیتمبر)ص( شلنیده 
اندع بنابراین ی  یا چند نفرل معدودع حدیثی را برای یل  یلا بودندع موفق به نق  آن برای طبقات بعدی نشده

کردند؛ رابعا  جامعان و ملدونان حلدی ع تملام راویلان را در  رسند( نق  میتواتر نمی چند نفر )که به حد
                                                 

لار( را ممکن. شهید ثانی تواتر را در هیچ حدیثی ثابت نمی1 ن الن  بوَأ مَقعده مل دا  فلیت  شلمارد. واللد شلیخ بهلائیع التلواتر میداند و فقط ببر )من کَذب عَلَی  مُتعم 
 (.131چیع د )مدیر شانهدانحدی  غدیر را نیز متواتر می
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 اند.نکرده
بنا بر دلای  مذکورع احادیثی که به پیشینیان ما و اه آنان به ما رسیده استع جلز  اببلار آحلادع معلدود 

 (.300چیع است )مدیر شانه
ی معناشلنابتی و کاربردشلنابتی شلیخ مرت لی هاسعی بر تبیلین شلیوه در نوشتار حاضرع نگارندگان
هلای تلوان پرسلیدع روشرو میگانلۀ حجیلت اببلار آحلاد دارنلد. اهایلنانصاری در بررسی مقدمات سله

های هبانشده توسط ایشان در مقدمات ثلاثهٔ حجیت ببر واحدع ملاابق با چه نظریات یا تملی کارگرفتهبه
 است؟  شنابتی در دو حوه  معنا و کاربردشناسی

 شناسی. مفهوم1

معنلای نشلانه و علاملت و فعل  بله Semaاین کلمه اه اسلم یونلانی  :(Semantics) أ. معناشناسی
Semaino هلای دانلش هبلاندادن ابذ شده است. این کلمله یکلی اه بتشدادن و معنیمعنای علامتبه

سلو رفتله اسلتع هیلرا اه یل شناسلان قلرار گهای متأبر مدنظر باص هبانشناسیل نوین است که در سا 
(؛ یکی حوه  لفل  و دیگلری 391ای که دو حوهه دارد در نظر گرفت )باقریع شک  پدیدهتوان هبان را بهمی

شناسی با صورت یا شک  عناصر هبانی سروکار دارد و در حوه  ممتلوا بلا حوه  ممتوا. در حوه  لف ع هبان
گیلرد و هلای هبلانی صلورت میوسلیلۀ قالبیلرون بلهمعنا. برداشت اه  هبان اه علالم بلارج و جهلان ب

شناسلی را تشلکی  هلای مهلم هبلانسبب پیوند نزدیکی که با عالم بارج دارد یکی اه بتشمعناشناسی به
 دهد )همان(. می

( Semanticsها همان واژ  )های متعددی دارد که مشهورترین آنمعناشناسی در هبان انگلی ی نیز نام
)اه سابت جم  پرهیز شده است؛ « المعنی علم»و بربی « الدلاله علم»ربی بربی آن را است. در هبان ع

نامند. در اصلالا  نیز تعاریفی بیان شده اسلت های بلاغت عربی است( میچون علم معانی یکی اه شابه
شناسی است که ای اه دانش هبانپرداهد یا شابهاند اه: بررسی معناع دانشی که به بررسی معنا میکه عبارت

 (. 39پرداهد )متتار عمرع به نظریۀ معنا می
هلاع های هبلانی و کلاربران آنارتبلاط میلان صلورت به ملاالعلۀ :(Pragmatics) کاربردشناسیب. 

شناسلی واژگلانی و کاربردشناسلیع فقلط گوینلد. اه میلان نملوع معنلیشناسلی( میکاربردشناسی )منظور
دانلد. اه امتیلاهات های بود دبی  میع یعنی کاربران هبان را در تملی کاربردشناسی است که عام  ان انی

تواند دربارهٔ معنای مدنظر افرادع اهدا ع مقاصلد و تصلورات گرل هبان میکاربردشناسی این است که تملی 
 (. 803هادهع وگو بم  کند )آقا گ ها در حین گفتهای آنها و نیز نوع کنشآن
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اند یا قواعدی است که این قواعد برای استنباط احکام شرعی )فرعی( آماده شدهعلم به  ج. اصول فقه:
شوند که ممکن اسلت در راه اسلتنباط احکلام وسیلۀ آنع قواعدی شنابته میاصو  فقه صناعتی است که به

 (. 3/32شرعی یا در مقام عم  برای استنباط احکام استفاده شوند )آبوند براسانیع 
نامند. ببر متواتر حدیثی است که تعداد روایلتکه متواتر نباشد را ببر واحد می ببری د. خبر واحد:

کنندگان آن با هم تبلانی کلرده باشلند و دروگ بگوینلدع ای است که احتما  اینکه روایتانداههکنندگان آن به
ده اسلت. املا در ای که علم و یقیین پیدا کنیم که این ببر اه امام معصوم)ع( صلادر شلگونهوجود ندارد؛ به

ای است کله احتملا  اینکله بلا هلم تبلانی کلرده باشلند و دروگ انداههکنندگان آن بهببر واحد تعداد روایت
کنیم که اه املام معصلوم)ص( صلادر شلده بگویندع وجود دارد. همچنین راج  به آن علم و یقیین پیدا نمی

را به چهار ق لمل صلمی ع ح لنع  حدوا (. ببر321؛ مممدی ع 833تا831بیز و مممدتبارع است )شب
انلد و کنند. ببر صمی ع حلدیثی اسلت کله هملۀ راویلانش شلیعۀ دواهده امامیموثق و ضعیع تق یم می

اندع وللی ها ثابت شده است. ببر ح نع حدیثی است که همۀ راویانش شیعۀ دواهده امامیعدالت همۀ آن
قع حدیثی است که ی  یا بربی اه راویانش شلیعۀ ها ثابت نشده است. ببر موثعدالت همه یا بربی اه آن

کلدام اه ملوارد دواهده امامی نی تند؛ لیکن موثق و مورداعتماد ه تند. ببر ضعیعع حدیثی است که هلیچ
(. باید دقت داشت که ببر واحلد صلرفا  و 321؛ مممدی ع 833تا831بیز و مممدتبارع فوق نباشد )شب

 کند.تع بلکه هم قو  و هم فع  و تقریر شارع را بیان میبنا بر ظاهرع ممکی اه قو  شارع نی 
تعبیر شهید صدر)ره( سنت عبارت است اه: بیان ایجابی قولیع یعنی کلامی که معصوم بله آن تکللم به

کرده است؛ بیان ایجابی فعلیع یعنی فعلی که اه معصوم)ع( صادر شده است و بیان سلبی که عبارت اسلت 
ن بهاه تقریر او یا همان سکو نموی که سکوت کاشلع اه رضلایت وی راجل  بله آن تش در قبا  چیزی معی 

 (. 89ترجمة المعالم الجدیدةع  وض  و بیانگر تلاابق آن با شرع باشد )جباریع 
توان در شناسی پیشینۀ اندکی دارند. علت امر را میهای تلابیقی بین اصو  فقهع هرمنوتی  و هبانبم 

های علوم متتلع و مرتبطع شاید باورداشتن به برتلری هرمنوتیل  و بر حوههاطلاع اند  و دشواری ت لط 
 ای ج تجو کرد. رشتهدیدن این حوهه اه ملاالعات بینفایدهشناسی بر علوم دینی و نیز کم هبان

رابلاۀ مبانی فهم فقهی متلون »سلمانپور با عنوان  توان به ملاالعاتدر همینۀ تف یر متن یا هرمنوتی  می
اه ابوالف ل  « نقلد نظریلۀ مبلانی هرمنلوتیکی شللایرمابر»(ع 21« )ی با معناشناسی و هرمنوتیل وحیان

های بررسی تلابیقلی دیلدگاه»عنوان (ع ملاالعۀ مهدی ذاکری و جابر موسوی تمت89ساجدی و همکاران )
ینلۀ (. پلژوهش علیرضلا آهاد و همکلارانش در هم203اشاره کرد ) «هرمنوتیکی شلایرمابر و علمای اصو 

ارتبلاط »ن لب دربلار  نامۀ سهی  تیموری( و نیز پایان9) «مبانی مشتر  اصو  فقه و هرمنوتی  کلاسی »
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کید بر مباح  الفاظ ( اه ملاالعات ن بتا  جدیدتر ایلن حلوهه اه ملاالعلات 8« )هرمنوتی  و اصو  فقه با تأ
مقلدم بله ب روپناه و مهدی نجفیروند. اما جدیدترین ملاالعه توسط عبدالم ین میای به شمار رشتهبین

 (. 89بررسی م ئلۀ اصولی احوا  الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتی  پردابته است )
شناسی و هرمنوتی  شناسی و اصو  فقه به غیر اه ملاالعۀ علیرضا آهاد که مشتر  بین هباندر حوه  هبان

های هبانی به مبم  الفاظ در میلان توان به ملاالعۀ مصلافی ملکیان در دو بتش جترافیای دانشاستع می
ها تفصلی  بلدان( که بله18( و تبارشناسی مباح  لفظی علم اصو  )همانع 13های هبانی )ملکیانع دانش

نگلاه »شناسلی و اصلو  فقله (. حدائق رضایی در ملاالعۀ هبلان18و  13پردابته استع اشاره کرد )همانع 
ع بله تلابیلق مشلترکات ایلن دو «احثی اه عللم هبانشناسلیای به بم  الفاظ در علم اصو  فقه و مبلمقابله

(. مهدیه سادات م تقیمی ارتباط معنلایی آیلات در م لئلۀ طللاق را در سله 323رویکرد نظر داشته است )
(. مصلافی جباری و ح ین رضویانع 98حوه  اصو  فقهع تف یر و معناشناسی بم  و بررسی کرده است )

انلد وقی در متون فقهی را با بیلان مصلادیق فقهلی تملیل  و ارهیلابی کردهشناسی حقها یا ردپای هباننشانه
شود به نظریۀ معنایی اصلالة الظهلور رسد یکی اه نت تین ملاالعات این بتش مربوط می(. به نظر می03)

در اصو  فقهع نگاشتۀ علی افتمی که ایشان نظریۀ اصالة الظهور در اصو  فقه شیعه را با نظریۀ یکی اه هبان
تلوان بله مقاللۀ ای معنلا ملی(. به نظریۀ وض  و نظریات گلزاره103ت )شناسان به نام لیچ منلابق دان ته اس

(. در 10تلا39انگارانۀ معنا در فل فۀ تملیلی و علم اصو  مممود مروارید اشاره کلرد )صل نظریات شئ
هرمنوتیل  و »یا بلا عنلوان توان به پژوهش علیرضا عابدی سرآسگرایی یا معنا و تف یر متن میهمینۀ قصدی

 (. 20تا21پردابت )ص « اصو  فقه
های جام  و کلی بلین دو رویکلرد توان جای داد: یکی بم بندی میهمۀ این ملاالعات را در دو دسته

مانند ملاالعۀ مصلافی ملکیان و دیگری ملاالعات تلابیقی مصداقی جزئی کله ملاالعلۀ رضلاییع افتملی و 
گانۀ شیخ انصاری بر ار حاضر همین رویکرد دوم را صرفا  در بم  مقدمات سهاند. نوشتجباری اه این دسته

 کند. های معناشنابتی و کاربردشنابتی بررسی میحجیت ببر واحد با تکیه بر تملی 

 انصاری شیخگانه . تحلیل مقدمات سه2

عم  به غیر دلی  باص اه اص  حرمت کند که بهشیخ انصاری ببر واحد را اهجمله ظنونی معرفی می
شلده اه سلوی علم بارج شلده اسلت. ایشلان در مقدملۀ بمل ع اثبلات حکلم شلرعی بلا اببلار روایلت

اولی: کون الکلام صادرا  علن المجله؛ الثانیله: »گانه دان ته است: معصومان)ع( را موقو  بر مقدمات سه
له أو غیر : ثبلوت دلالتله عللی المکلم هلا؛ الثالثلهکون صدوره لبیان حکم اللهع لا علی وجهٍ آبرع من التقی 
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: عللی تعیلین الملراد منهلاع و أن  الملراد  : علی تعیین اوضاع الفاظ الروایه؛ ثانیلا  عی. و هذا یتوقع اولا  المد 
مقدمۀ نت تع کلام اه معصوم صادر (؛ 812و  3/811ع ، فرائد الاصول)انصاری« ها أو غیرهمقت ی وض 

ای دیگلر بلرای تقیله یلا غیلر آن؛ گونلهن حکم بدا باشدع نه بهشده باشد؛ مقدمۀ دومع صدور کلام برای بیا
مقدمۀ سومع دلالت کلام بر حکم ادعاشدهع ثابت باشد و این متوقع است بر: او ع تعیین و تشتی  وض  

کردن مراد اه الفاظ و اینکه مراد متکلمع مقت ای وضل  الفلاظ بلوده یلا غیروضل  الفاظ روایت؛ دومع معین
 الفاظ. 

هلا کارگیری ایلن دانشتواند جایگاه ویژ  بهعناشنابتی و کاربردشنابتی هری  اه مقدمات میتملی  م
 اهپیش آشکار ساهد. شناسان فقهیع بیشتعبیر نوشتار ماع هبانرا نزد اصولیان یا به

 . مقدمۀ اول9. 2
اه معصوم)ع( صادر در ابتدا باید ثابت کرد که کلام « المقدمة الاولی: کون الکلام صادرا  عن المجة.»

بلودنل ببلر واحلدع اشلاره بله (. دروگ و اشتباهی3/000شده باشد؛ یعنی دروگ یا اشتباهی نباشد )عباسیع 
گردد تلا جلایی کله آن م ئلۀ جع  احادی  دارد. شروع جع  حدی  به همان حیات رسو  بدا)ص( برمی

به من دروغی ببنلدد جایگلاهش را  ؛ هرکس راج «من کذب علی  فلیتوأ مقعده من النار»ح رت فرمودند: 
تلر بلوده ب تن بر معصوم پس اه رحلت ایشان و اصمابشع آساندر جهنم حف  کند. آشکار است که دروگ

جوهی با سند بود اه ابوهریره نق  توان اه این روایت یاد کرد: ابنهای احادی  جعلی میاست. برای نمونه
تلذت عهلدا   اللهم  »اند: کرده  است که پیامبر فرموده ی قد ات  إنما مممدٌ بشرٌ یت ب کما یت ب البشر و إن 

نتُه فإجع  بتُه أو لع  ما عبدٌ آذیتُه أو سب  بلم تُتلفینیه فأی  ؛ بدایا مممد بشر است «ها الی ها کفاره  و قربه  تقر 
ای را م که هلر بنلدهاآید و من با تو پیمانی ناشک تنی ب تهآیدع او نیز به بشم میکه بشر به بشم میو چنان

اش بله تلو بگردانلی. بیاهارم یا دشنام دهم یا نفرین کنم یا تاهیانه هنمع آن را )وسیلۀ( جبران )گناه( و نزدیکی
گونه احادی  آن بوده که نفرین رسو  بدا)ص( دربارهٔ بربلی اه صلمابه ماننلد معاویله را انگیز  جع  این

چیع )مدیر شانه« اللهم لاتشی  بلانه»دربار  معاویه فرمود:  اهمیت کنند؛ اه قبی  حدیثی که آن ح رتبی
نبودنل ببر واحدع م اوی با صدور ببلر نبودن یا جعلی(. بنا بر آنچه گفته شد دروگ22؛ غروی نائینیع 333

شنابتیع کاربرل ویلژه و بلاص؛ یعنلی معصلوم)ع(ع تعبیر هباناه معصوم)ع( است. صدور کلام اه فرد یا به
هعلم نگارنگلان(ع معناشناسلی بلدون هند. طبق بربی نظرات )و بهرا با کاربردشناسی پیوند می معناشناسی

شناسی را بدون درنظرگرفتن معنی1شناسانی مانند فوکونیه تصورشدنی نی ت و لذا هبانارتباط با کاربران آن 

                                                 
1.Fauconnier 
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کللاویع در هبللان بنللدی سللنتیداننللد. بللدین بیلان صللرفا  در تق للیمشلنابت کللاربرانع دربللورل تصللور نمی
گیلرد. نملو عبلارت اسلت اه ملاالعلۀ روابلط میلان کاربردشناسی در تقاب  با نمو و معناشناسلی قلرار می

ع ایلن نلوع ها در پی هم و ترتیب صمی  توالی آنهای هبانیع نمو  آرایش این صورتصورت هلا. معملولا 
گیرد )مث  اینکله در روایلت و نجام میهای هبانی املاالعه بدون درنظرگرفتن عالم ارجاع یا کاربران صورت

اببار آحادع گوینده و روات آن حدی ع اهمیتی نداشته باشند یا در نظر گرفته نشوند(. معناشناسلیع روابلط 
کند؛ یعنلی چگونله کلملات عینلا  بله اشلیا پیونلد های ه تی را بررسی میهای هبانی و پدیدهمیان صورت

های هبلانی و وضلعیت تا صمت و سقم روابط موجود بین توصیعکوشد یابند. معناکاوی همچنین میمی
املور در جهلان بللارج را بلدون درنظرگلرفتن گوینللد  کللام بیابلد. کاربردشناسللیع ملاالعلۀ ارتبلاط میللان 

هاست )چیزی که در اینجا مم  بم  است البته نله هملۀ کلاربرانع بلکله های هبانی و کاربران آنصورت
گانهع گران کلام معصومان تا عصر حاضر(. در این تمایز سهبوده است و راویتصرفا  معصوم مراد و مدنظر 

سلاهد. هلای بلود وارد میبندی سنتی تنها کاربردشناسی است که عنصلر ان لان را در تملی ملاابق تق یم
توانلد دربلارهٔ معنلای ملدنظر افلرادع اهلدا ع گلر میمزیت ملاالعۀ کاربردشناسی هبان این است که تملی 

هنگلام گفتلار هعم نگارندگان اوامر و نواهی شارع(ع بلهها )بههای آناصد و تصورات آنان و نیز نوع کنشمق
 (. 38بم  کند )عموهاده مهدیرجی و دیگرانع 

: اه کلام بربی معناشناسلان پیوستگی معناشناسی و کاربردشناسی در بررسی حجیت اخبار آحاد
ای را بلرای در  ین معناشناسی و کاربردشناسلیع مشلکلات عدیلدهتوان کرد که تفکی  باین استفاده را می

معنا و منظور متکلم ایجاد بواهد کرد. در حجیت ببر واحدع تفکی  معناشناسی اه کاربردشناسی به ایلن 
شدن معنا که مهم نباشد گویند  کلام که باشد یا بررسی گویند  کلام جدا اه متن ببرع سبب اه اعتبار ساقط

 شود.میاین اببار 
اه مشکلاتی که در ملاالعۀ معنا در مقاب  متتص  قرار داردع تمایز میان معناشناسی و کاربردشناسلی 

شناسیع م ئلۀ معنا و انتقا  آن اه طریق هبان ملالر  اسلت. بله های هباناست؛ هیرا در هر دوی این شابه
بله وجلود دانشلی بله نلام  2و پلس اه او رودللع کارنلا  1بلار چلالز ملوریسرسد برای نت لتیننظر می

بله اعتقاد معناشناسانی مث  کارنا ع کاربردشناسی ملاالعلۀ معنلا باتوجلهکاربردشناسی قائ  شده باشند. به
آید. در سنت گوینده و شنونده است و معناشناسیع ملاالعۀ معنایل م تق  اه گوینده و شنونده به ح اب می

معنای آن است که معناشناس صرفا  به ملاالعۀ یان این دوع بهشدنل تمایز مملاالعات معناشنابتیع امتیاه قائ 
                                                 

1.Morice 
2.Carnap 
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را بله  1هبلانیهبلانی و دانلش بلرونپرداهد و بررسی رابلاۀ دوسلویه میلان دانلش درونهبانی میمعنای درون
کند. تمایز میان معناشناسی و کاربردشناسی تأییدشدهٔ تمامی معناشناسلان نی لت. کاربردشناس ممو  می

داننلد و ها را مت  ملاالعۀ جلام  معنلا میاین نوع مرهبندی 3و لنگاکر 2ن اهجمله لیکا بربی معناشناسا
های ذهنلیع یکلی اه معنلا اسلت. ف لا اندیشی در ملاالعلۀمعتقدند که حذ  بافت غیرهبانیع نوعی ساده

است که توسط فوکونیله بمل  و بررسلی شلده  4های مفهومی بنیادین در آرای معناشناسان شنابتیسابت
های ذهنی را با این هد  معرفی کرده است که معلوم کند اه  هبان اه های بنیادین ف ااست. ویع سابت

اعتقلاد دهنلد. بلههای معر  و ضمایرع چگونه به مصداقی در جهان بارج ارجاع میطریق اسامیع وصع
ای ان ناق  مجموعهفوکونیهع ملاالعۀ معنای هبانع در اص  چیزی جز ملاالعۀ روشی نی ت که هبان برای بی

آورد. بر اساس این گفتۀ فوکونیهع معنا در بود هبان نی تع بلکه هبان های شنابتی پیچیده فراهم میاه روا 
بتشی به معنا است. اه آنچه فوکونیه دربلار  ملاالعلۀ نوعی دستورالعم  برای سابت و شک چیزی شبیه به

د؛ نت ت اینکه در ملاالعات معناشناسان شلنابتیع هملانتوان به دو نکتۀ عمده پی برمعنا مدنظر دارد می
معنا است و افزون بر اینع ملاالعۀ معنی بدون شناسی اه کاربردشناسی بیگونه که گفته شدع جداکردن معنی

(. 119و  01تلا00ع ش  سد درآمدد  ردر ما  تواند راهگشا باشد )صلفویع توجه به دلالت مصداقیع نمی
است که در مقدمۀ نت تع صدور کلام اه کاربران ویژه یعنی پیامبر و ائمله)ص( و برایند تملی  مزبور این 

شناسیع صلرفا  واکلاوی وسیلۀ راویان معتبر مراد و مقصود بوده است و به همین دلی  دیگر معنیانتقا  آن به
صلوم( های معصمت و سُقم روابط موجود بین الفاظ اببار آحاد و املور بلارجع منهلای کلاربران )ان لان

کنند  آن در حجیلت ببلر واحلد شود. لذا در تملی  مقدمۀ او  رابلاۀ میلان کللام و اسلتعما تعریع نمی
تر فردی به نقل  اه غیرمعصلومان)ع( قلو ع مدنظر قرار دارد و اگر شتصی به غیر اه معصوم یا به بیان دقیق

                                                 
دادن به این پرسش دو امکان پیش روی ما قرار دارد: یکی استفاده اه هبان و دیگری اشاره به چیلزی . فرض کنید ک ی اه ما بپرسد که گالش چی ت؟ برای پاسخ1

ای اسلت کله آب بله درون آن نفلوذ او توضی  دهیم و مثلا  بگوییم که گالش چکمۀ لاسلتیکی هایی معنی گالش را برایکم  واژهدر جهان بارج اه هبان. اگر به
هبانی گویند. اما اگر ی  چکمۀ پلاستیکی را به او نشان دهیم و بگوییم گالش یعنی همان شی  بلارجی. ایلن روشع دانلش کندع این توضی  را دانشل دروننمی
 (.22تا22ع ، آش  ئ  ر  ما  ش  س فویهبانی است )صهبانی یا دلالت برونبرون

2.Lakoff 
3.Langacker  

عنوان شناسیل شنابتی. در دستور شنابتیع هبان بلهگرا و هبانشناسیل نقشگراع هبانشناسیل صورتند اه: هباناشناسیل امروه عبارتهای م لط در هبان. نگرش4
 ئلۀ استقلا  هبان اه دیگر قوای شنابتی ملار  نی ت و در  جام  نظلام هبلان بلدون در  و شلنابت شود و بنابراین منظامی ذهنی و شنابتی در نظر گرفته می

معنی شنابتی کله اصللالاحا  بلهالفظی یا هبانشناسی نیز معنای تمتهای هبان نیز مردود است و منظور اه معنیشنابتی می ر نی ت. استقلا  حوههکام  نظام
الفظیع مجاهیع استعاری و متکی بر بافت که اصلالاحا  الفظی و غیر تمتهای معناییع نی ت؛ بلکه تمتبودن به مشتصهئ وارع معرو  است و نیز قافرهنگ

عبارتی دیگرع در اینجا تفکی  و تمایزی بلین معناشناسلی و کاربردشناسلی هبلان ملالر  نی لت )دبیلر مقلدمع صل  شود. بهوار نامیده میالمعار معنی دائره
 (. 22تا22
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تعبیلر متتصصلان عللوم شود. بهج میفع  یا تقریری را بیان کند یا انتقا  دهدع اه دایر  مقدمهٔ نت ت بار
شده اه حوه  بم  حجیلت اببلار آحلاد حدی ع اببار جعلی و راویان غیرمعتبر با استفاده اه مقدمهٔ عنوان

 باید بارج شوند. 
 . مقدمۀ دوم2. 2
ه أو غیر» پلس اه اثبلات صلدور کللام اه « ها.کون صدوره لبیان حکم اللهع لا علی وجهٍ آبرع من التقی 

ای گونله)ع( در گام دوم باید ثابت کرد که صدور کلام اه معصوم برای بیان حکم بدا باشلدع نله بلهمعصوم
(. در مقدملۀ نت لتع اببلار جعللی اه دایلر  3/000دیگر؛ مثلا  اه روی تقیه یا امتمان یا غیر آن )عباسیع 

کلردن آن بله اضلافه شمو  مقدمات حجیت اببار آحاد بارج شد. در این مقدمه ی  گام جلوتر آمده و بلا
شلوند. ایلن اندع اه حوه  این اببلار بلارج میمقدمۀ او ع شمو  ابباری واحد که در مقام تقیه صادر شده

نکته که تقیه برای حف  جان اصماب و شیعیان بوده استع در ب یاری اه روایات آمده است؛ اهجملله ایلن 
ها فأجابه هٍ. فأجابنی. قا : ثم  جا  رجٌ  ف أله عنعن هراره عن أبی جعفر)ع( قاَ : سألتهُ عن م ئل»روایت: 

ع قلتُ: یا ابن رسو  ا بَرجَ الرجلانل الله! رجلان من أه ل العراق من بتلا ل ما أجابَنی و أجابَ صاحبی. فلم 
ع فأَجَبتَ ک َّ واحدٍ منهما بتیرل ما أجَبتَ به الآبَر؟ قا : فقا : یا هراره! إن  ه ما ی ألانل ذا بیرٌ لنلا شعیتل ع قَدل

کم. اسُ. و لکان أق َّ لبقائنا و بقائل گوید: ؛ هراره می«و أبقی لنا و لکم. ولو اجتمعتُم علی أَمرٍ واحدٍع لَقدَکم الن 
ای سؤا  کردمع آن ح رت پاسخ مرا داد. آنگاه مرد دیگری آمد. پلس املام)ع( اه ح رت باقر)ع( اه م ئله

ده بود داد. وقتی که آن دو مرد اه بانه بارج شلدندع گفلتم: یلابنبلا  آنچه به من پاسخ داجواب او را به
رسو  الله! دو مرد اه اه  عراق بر شما وارد شدند و اه شما سؤا  کردنلد و هریل  را پاسلتی دادی غیلر اه 
پاستی که به دیگری دادی. امام)ع( فرمودند: ای هراره! این ابتلا  بهتر است برای شما و موجب بقای ما 

کردند و موجب نابودی ملا و شلما ت و اگر اجتماع کردید بر ی  امرع هر آینه مردم شما را قصد میو شماس
(. بنابراین منظور اه در مقام بیان بودن اینکه گوینلده قصلد اجملا ع اهملا  یلا ابهلام 323)ربانیع « شدمی

وسلیلۀ م و اجمالی است کله بهآمیز هم اجما  و ابهام دارند. مقصود در اینجا ابهانداشته است. روایات تقیه
شوند؛ نه ابهام و اجمالی منظور باشد که بعد اه تشتی  در مقلام بودن را منصر  میقرائنع تنها مقام بیان

هایی که در بود متن این اببار کارگیری انواع قرائن یا بافتبودن متکلم همچنان وجود داشته و توسط بهبیان
گوید تا شنونده مقصود او را بداند شود. در مقام بیانع متکلم کلام را میفته میها بهره گربرای فهم معنا اه آن

گویی در جایی است که مصلمت )تقیه در حف  گویی یا ابهامو به مقصود شارع جامۀ عم  پوشاند. اجما 
 پلردهگویی در جایی است که مصلمت نه در بیگفتنل کلام باشدع اما اهما جانع ما  یا عرض( در سرب ته

تلوان بله بودنل کللام شلارعع نمیگفتن. در صورت مجم  یا مهمل گفتن باشد و نه در سرب ته ستنستن
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ای توان اه بیلان ملولا اسلتفادهاطلاق کلام او دست پیدا کرد. پس در مقام اجما  یا ابهام و مقام اهما  نمی
متکلم و هر دو در این مشتر  ه لتند  برد. اهما  و اجما  در مراد استعمالی ملار  استع نه در مراد جدی

که مولا در مقام بیان مراد استعمالی نی ت. در اجما  یا همان ابهامع غرض مولا به این تعلق گرفته است که 
صورت پوشیده گفته شود. اما در اهما ع یعنی عدم تعلق غرض نه به بیان تمام مراد اسلت و نله بله حکم به 

 صورت اجما  و ابهام.بیان به
او  اینکهع متکلم اص  حکم را تشری  کرده و قصد الله به دو صورت متصور است: مقام بیان حکم

توان به اطلاق کلام شارع متم   شد و راجل  بله ها را ندارد؛ در این بصوص اصلالاحا  نمیتبیین ویژگی
ملثلا  در ببلر ای بلرد. بصوصیات به اطلاق کلام اوع چه در آیات و چه در حجیلت اببلار آحلاد اسلتفاده

ن عن عبدالله إبن أبی یعفُور عَن أبی»واحدی آمده است که:  الله)ع( قا : إن الله لَم یَتلُق بَلقا  أنجَسَ مل عَبدل
تلر اه کند: همانا بداوند نیافرید بلقی را که نجسیعفور اه امام صادق)ع( نق  میابیابن؛ عبدالله«الکَلبل 

هاست و اه ببرع امام صادق)ع( صرفا  در مقام تبیین نجاست سگ (. در این3/881سگ باشد )حرعاملیع 
 ای کرد. ها و نجاساتع استفادهجواه بریدوفروش همۀ انواع سگ توان به عدماطلاق آن در نجاستع نمی

دوم اینکهع گوینده در مقام بیان بصوصیات و اجزای ی  تکلیع باشد؛ در این مقلامع شلارع یلا قلانون
مکلفان بتوانند به احکام یا قوانین عم  کنند درصدد تبیین جزئیات احکام قلرار دارد؛ ملثلا   گذار برای اینکه

وارد شلده و بلا داشلتن اطلاقلاتی بلدون اشلاره بله  ببر واحدی در مقام بیان شرایط بریدوفروش نجاسات
انلد. ین دستهموردی باص به ما رسیده باشد. روایات دعائم الإسلام و نبوی مشهور در مکاسب ممرمه اه ا

کو ل و »که گفته شده است: چنان عن الصلادق)ع(: إن المللاَ  ملن البُیلوع کل   ملا کلانَ حللالا  ملن الملأ
ا  عنه لم یجُز بیعُه و  ما  أصلُه منهی  المشروبل و غیرل ذل  مما هو قوامٌ للناس و یُبا  لهم الإنتفاعُع و ما کانَ ممر 

م ثمنُه»ند: اور که فرمودهیا نبوی مشه«. لا شراؤُه م شیئا  حر  (؛ اه 1/ 3ع المک سد انصلاریع «)إن  الله إذا حر 
هلا انلد اه: بریلدوفروش بوردنیهلای حللا  عبارت)ع(روایت شلده اسلت کله فرملوده: بی  امام صادق
ها اه اموری که قوام مردم به آن است و انتفاع اه آن برای ایشان مبا  شلمرده های حلا  و غیر اینونوشیدنی

و آنچه اه اص  حرام استع مورد نهی واق  شدهع بریدوفروشش جایز نی ت. در حدی  نبوی مشلهور  شده
 آمده است: هرگاه بداوند چیزی را حرام کرده باشدع ثمن آن نیز حرام است. 

اللله در توان به اطلاق کلام شارع متم   شد. حا  باید پرسید منظور اه بیان حکلمدر این حالت می
ی  است؟ آیا هر دو صورت را شام  است؟ یا صرفا  یکی اه آن دو حالت؟ اصولیان منظلور مبیان شیخ کدا
رسلد اه منظلر دانند. بله نظلر میالله در مقدم دوم را صرفاٌ صورت بیان بصوصیات و اجزا میاه بیان حکم

 به اص  همکاری گرایسع همین نظر تأیید شود. کاربردشناسی نیزع در حوه  هبان باتوجه
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توان بلا : مقدمۀ دوم شیخ انصاری را میبیق مقام بیان با اصل همکاری گرایس در کاربردشناسیتط
هنگام تملی  کللامع بله روش و اص  همکاری در ایجاد ارتباط در کاربردشناسی یک ان دان ت. معمولا  به

کنلد. ایلن می شود که شک  آرمانی ارتباط کلاملی میلان گوینلده و شلنونده را معللومهایی توجه میملا 
انلد. بله معرفی شده 2های همکاریتمت نام اندره 1بار اه سوی هربرت پاو  گرایسها برای نت تینملا 

توانلد باور اوع ارتباط کلامی سالم و کام ع مبتنی بر چهلار شلرط اصللی اسلت کله تتلالی اه هریل  می
های ما بایلد در حلد گفته 3ی کمیت:هادار ساهد: أ. اندرهوضعیت ارتباط سالم و کام  را متدوش یا نشان

انتظار باشند و نه کمتر. مثلا  در ببری آمده که: ثمن الک  سمتٌ. این ببر بیلی کللی اسلت و بله وجلود 
های ما نباید اطلاعاتی بیش اه حد مدنظر به دست دهند؛ و منهلا: مفهلوم ای ندارد. گفتهاستثنائات آن اشاره
هأبیبنروایة عبدالرحمن عبدالله)ع( قا : ثمن الکلب الذی لایصید سمتٌع و لا بأسَ بلثمن ع عن أبیعبدالل 

(؛ ثمن و قیمت سگی که شکاری نی ت حرام است و ثمن گربه اشکا  نلدارد. در اینجلا 3/80الهره )آیتیع 
بی  نجاسات مراد و منظور استع پس ستن اه ثمن الهره یعنی گربله بله قلو  فقهلیع ارشلادی اسلت؛ ب. 

کم بودمان به صدقشان باور داشلته های ما باید صادق )و نه دروگ( باشند یا دستگفته 4کیفیت:های اندره
های ما باید مرتبط گفته 2های ما باید م تند باشند )ببر واحد ما جعلی نباشد(؛ ج. اندره ربط:باشیم. گفته

های ملا بایلد گفتله 2ی شیو  بیان:هاالله با اجزا و شرایط آن( باشند؛ د. اندرهوگو )بیان حکمبا موضوع گفت
های ما نباید مبهم باشلند )اه بلاب تقیله شدنی باشند. گفتههای ما باید در نظم و ترتیب داشته باشند. گفته

(. در یل  مقای له بله نظلر Grice 1989 26-30؛ 108تلا103ع ش  س آش  ئ  ر  زر ننباشد( )صفویع 
عنلوان اصلو  همکلاری شناسلی تملتکه گرایس در هبلان بودنل شارع همان استرسد منظور اه حکیممی

ملار  کرده است. اه دیدگاه گرایس هر نوع ارتباط )گفتاری و نوشتاری( نیاه بله مشلارکت و همکلاری بلین 
وگوع در همکاری دائمی با یکلدیگر عبارت دیگر طرفین گفتگوینده و شنونده یا نوی نده و بواننده دارد. به

شودع درنتیجه فهم آن نیلاه بله تتلای اه همکاریع ارتباط دچار بدشه و انقلااع می قرار دارند و در صورت
دانلد؛ هلای چهارگانله میتوضی  و تف یر دارد. گرایسع ارتباط سالمع کام  و فهمیدنی را مبتنلی بلر راهبرد

انداه  نیاه و نه کمتر یا بیشترع اطلاعات بدهد(ع کیفیت )ستنان طرفین کمیت )گوینده و نوی نده بای تی به

                                                 
1.H.P.Grice(1913-1988) 
2.Cooperative principles  
3.maxims of quantity  
4.maxims of quality  
5.maxims of relevance  
6.maxim of manner 
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گو کننلد(ع ربلط وبای تی بر اساس واقعیت و راستی باشد و طرفین بر اساس مدار  م تند اقلدام بله گفلت
شلدنی و متتصلر و )طرفینع مرتبط با موضوع صمبت کنند( و شیوه یا روش )ستنان بای تی واضل ع در 

انلداهی سلتن نداشتن و غللطستگی و نظم داشته باشند(. آنچه شهید صدر دربارهٔ ویژگی ابهامعباراتع پیو
 (. 39گویدع چیزی است که در راهبرد کیفیت مدنظر گرایس است )امیریع حکیم می

 . مقدمۀ سوم1. 2
عی» که این  در گام سوم و پس اه اثبات دو مقدمۀ او ع باید ثابت شود«. ثبوت دلالته علی المکم المد 

 کند یا بیر؟ بود مقدمۀ سوم نیز متوقع بر اثبات دو مقدمه است:ببر بر حکم ادعاشدهٔ ما دلالت می
بم  صتروی؛ آیا فلان لف ع ظهور در فلان معنا دارد یا نله؟ اولًا: علی تعیین اوضاع الفاظ الروایة: 

 (.8/30ی ع فلان کلمه در این حدی  بر فلان معنا وض  شده یا بیر؟ )مممدی براسان
وفلور در ها بهاصالة الظهورع قو  لتوی و وض ع سه بم  اه مباح  الفاظ در اصو  فقه است که اه آن

های معناشلنابتی کتب اصولی ستن گفته شده استع اما چون بم  ما شناسایی و معرفی متتصر تملی 
ان دیگرع تا لتتی وض  نشده باشد بیشود. بهها پردابته میو کاربردشنابتی این ق ایا استع صرفا  به همان

اصلا ل امروهی مورد تأیید کارشناسان لتت قرار نگرفته باشد شناس و بهو این وض  در معاجمع توسط لتت
تواند برای فهم صمی  و دقیق اببار و در گام نهایی و سوم ماع ظهور یا نمودی در معنایی نداشته باشدع نمی

دقت توجه کلرده و طلی گانهع اصولیانل شابصی همچون شهید صدر بهسهآحاد استفاده شود. به این مراح  
ها پردابته است. استدلا  اه دلی  لفظی )مث  ببر واحد( بر حکم شرعیع بلا مباحثی به تجزیه و تملی  آن

ای اه الفاظ با مجموعلهدلی  وض ( مجموعهسابتار عمومی نمو  دلالت هبان ارتباط دارد. در هر هبان )به
اسلت و  (. شهید صدر در این حوههع نظریۀ قرن اکید را ملار  کرده22معانیع ارتباط دارند )جباریع ه ای ا
فرماید: اعتبار واض ع راهی برای ایجاد قرن اکید است و حقیقت وض  که باع  حصو  دلاللت اسلتع می

یگری )معنا( مقارنت متصوص و ممکمی میان تصور لف  و تصور معناست تا اینکه وجود یکی )لف (ع د
شود و لفظی همان کلامی است که اه معصوم صادر می(. دلی  3/23را در ذهن ان ان برانگیزد )ن : صدرع 

گلاهی بله آن کلام اه کلمات و جملات تشکی  می شود. فهم حکم شرعی اه دلی  لفظی منلوط اسلت بله آ
یلز در هنگلام وجلود معلانی متعلددع معانی در هبان عرب وجلود دارد و ن هبانی که میان الفاظ دلی  و رابلاۀ

ترین رابلاه با لف  را دارد. این کار به آن سبب است تا بتوانیم ظهلور لفظلی دلیل  را شنابت آن معنا که قوی
توان آن مشت  کنیم. وقتی ظهور لفظی دلی  مشت  شدع نوبت آن است که اه حجیت ظهور و اینکه می

لفظی و فهم حکم شرعی اه آن تلقی کردع بمل  کنلیم )هملانع  ای برای تف یر دلی عنوان پایهحجیت را به
 شود. (. به تناسب تقدم وض  و قو  لتوی بر اصالة الظهور ابتدا مبم  وض  و قو  لتوی بررسی می92
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: بمل  کبلروی؛ یعنلی پلس اه ها او غیررهثانیاً: علی تعیین المراد منها، و أنّ المراد مقتضی وضع
ض ع باید ثابت کنیم که آیا معصوم)ع( هم همین ظاهر را اراده کرده است یا توسط اثبات اصالة الظهور و الو

شلنابتی اصلالة الظهلور در بتلش (. تملی  هبان8/30قرائنی این ظاهر مراد نی ت؟ )مممدی براسانیع 
انلد. بله معرفلی شلده 1قبلی گذشت. بم  اه وجود قرینه در معناشناسی و کاربردشناسی با عنلاوین بافلت

های رایج و مهلم در شود. یکی اه ابزارتفصی  پردابته میبت بم ع در مقدمۀ پایانی به این موضوع بهمناس
شلود کله هبلان در آن اسلتفاده تف یر و تملی  متن بافت است. عمدتا  بافت به ممیط یا شرایلای اطلاق می

ه ب یاری اه تملیلگران کللام قدر مهم است کتعبیر اصولی( آنشود. نقش بافت )وجود یا فقدان قرائن بهمی
شناسلان و (. هبلان803شلود )عزیلزی و ملؤمنیع معتقدند معنای واژگان )و جملات( در بافت معللوم می

شناسان غرب نظریۀ بافت را پیش بکشندع اه ها قب  اه اینکه هباندانشمندان علم اصو  در جهان اسلامع قرن
های قلرآن کله اه سلوی مف لران و شأن نزو  آیلات و سلوره اند.این ملالب آگاهی داشته و به آن توجه کرده

گیرد. شأن نلزو  درحقیقلت هملان دانشمندان اصو  ملار  شده است در همر  بافت غیرهبانی متن قرار می
شلودع ضلمن تر میشرایط و احوالی است که با متن قرآن کریم همراه و با آگاهی اه آن فهم آیات قرآن آسان

(. تبعا  یکی اه 28ساهد )مزبانع ها و ترتیب همانی نزو  آیات را نیز آشکار میدن سورهبواینکه مکی یا مدنی
سبب و ف لای صلدور مناب  لاهم در شر  روایات هم )مانند اببار واحد( توجه به تاریخع برای دستیابی به

اسی( است. فیض بردن به مقصود معصومان )معناشنهای پیروایات است. آشنایی با این دو امر یکی اه راه
ها استفاده کرده است. مقصود اه سبب صدور کاشانی در وافی هم اه سبب صدور و هم اه ف ای صدور آن

دنبا  آن حدیثی اه معصوم صادر شده است یا سؤالی است که راوی حادثۀ باصی است که اتفاق افتاده و به
د اه ف لای صلدورع شلرایط بلاص یا دیگری اه معصوم کرده و ح رت به آن پاسخ داده اسلتع وللی ملرا

بله نظلر شلهید  (.810اجتماعیع سیاسیع فرهنگی و... موجود در عصر صدور روایات است )میرجلیلیع 
صدرع موضوع حجیت ظهورع موضوعی در همان صدور کلام و ن  است نه همان رسیدن ببر؛ هیرا اصالة 

کلم در کشلع اه ملراد اسلت )صلدرع بر ظاهر حا  متظهور امری تعبدی نی تع بلکه اصلی عقلایی مبنی
0/891 .) 

 های آن در خبر واحد. بافت و مؤلفه3

شود. اینکله شود که هبان در آن شرایط به کار گرفته میهمان طور که گفته شد بافت به شرایلای گفته می
م در برداشلتببر واحد در چه شرایط و موقعیتی عرضه شده است نیز به ثر های معلانی اه آن ملؤطور م لل 

                                                 
1. Context  
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های معنا که حاصل  تملیلگران با تکیه بر بتش»گویند: شناسان در همینۀ بافت میبواهد بود. بربی هبان
اجتماعی است و همچنین دانش در مورد همان و مکلانی کله دانش دنیای فیزیکی و اجتماعیع عوام  روانی

هلا یلا هملان قلرائنع ه کرد که بافتباید اضاف« کنند.اندع متون متتلع را تف یر میواژگان در آن تولید شده
 اند اه: های گوناگون دارند که عبارتمؤلفه

های های بافتیع ببری اه اببار در مکاسب ممرمله آورده و مؤلفلهبرای تلابیق و فهم دقیق م ئلۀ مؤلفه
 شود: گوناگون بافتی آن تملی  می

: جعلنا الله فَدا ع إ»روایة الصیق ع قا :  ا نَعمُ  ال لیوَ ع و لی لت لنلا معیشلهٌ و لا کَتبوا إلی الرج ل ن 
ما غلاُ  هاع و نمنُ م لارون إلیتجارهٌ غیر ها من جلودل المیتهل من البتا ل و الممیرل الأهلیلةع لایجلوهُ هاع إن 

نا غیرُ  هلا بأیلدینا ثیابنلا و نَملن نُصللیع فلی ثیابنلا؟ هلا و مس  ها و بی ها شلراؤهاع فیمُ  لنا عم فی اعمالل
(؛ در این روایت آمده جماعتی به امام نامله 18/ 3ع المک س تب)ع(: اجعلوا ثوبا  فی الصلاة )انصاریع فک

ساهیم و ک ب معیشلت غیلر ٬نوشتند که بداوند ما را فدای شما قرار دهدع ما مردمی ه تیم که شمشیر می
ها اه پوسلتل میتلهٔ قلاطر و الاگ اه این کار نداریم و ناچار اه انجام آن ه تیمع ولی غلا  و نیام این شمشیر

ها امکان ندارد. آیا سابتع بریدوفروش و تماس دست و لباس ملا بلا ایلن اهلی استع استفاده اه غیر این
بوانیم. امام)ع( در جواب نوشلت: بلرای نملاه هایمان )لباس کار( نماه میها حلا  استع با لباسپوست

 ی  دست لباس جداگانه داشته باشید. 
کننلد  قلو  بلدا و )عمدتا  گوینده یا نوی نده(: در این روایت امام معصوم)ع( تبیین1کنند  متند. تولی3

 پیتمبر)ص( یعنی شارع مقدس است. 
)عمدتا  شنونده یا بواننده(: متاطب این متن مردی است که با دیگر افلراد آن شلهرع 2. متاطب متن8

یابلد؛ یعنلی شلام  ن علتع تعمیم و تتصلی  میشتلشان شمیرساهی است. البته اگر علتی ثابت شودع آ
 شود. همۀ مکلفانع چه مشافهانع چه عالم و چه جاه  به حکمع تا روه قیامت می

طور اتفاقی درگیر مکالمه شود(: فردی در نزد امام)ع( ح ور داشته یا )فردی ممکن است به3. شنونده1
 ه باشد. کرده است و ستنان ایشان را شنیداه کنار ایشان عبور می

ت بریدوفروش غلا  شمشیری کله اه )شرکت4. موضوع0 کنندگان درگیر چه موضوعی ه تند(: حلی 

                                                 
1.addressor 
2.addressee 
3.audience 
4.topic 
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 شود. پوست مردار تهیه شده استع موضوع این ببر در نظر گرفته می
دهد(: مکان به آن مملی اشاره دارد کله )رویداد ارتباطی در چه همان و مکانی رخ می1. مکان و همان3

ا فرموده است؛ یعنی باهار یا مجلس درس یا مجالس ح ور حکام و... . م ئلۀ همان هم به امام آن ستن ر
ای تواند در برداشت و فهم معانی تقیهتواند اشاره داشته باشد که هرکدام میعصر بلفای اموی یا عباسی می

 یا غیر آنع تأثیرگذار باشد. 
طورمثا  اه طریق نوشلتار شود(: بهن حف  میکنندگا)چگونه ی  ارتباط بین شرکت2. کانا  ارتباطی2

این قو  امام )یا فع  یا تقریر آنان( به ما انتقا  یافته است. بررسی بافت در ببر واحد با ممدودیتی مواجله 
 اند. وسیلۀ نوشتار به ما منتق  شدهاست و آن اینکه اببار به

های اه  حجلاه یلا ن عربی؛ مثلا  گویششود(: هبا)چه هبانع گویش یا سب  هبانی استفاده می3. کُد1
 شود. مدینهع کد این ببر مم وب می

وگوع منلاظرهع بلاابله و... .(: ملثلا  )چه صورتی اه پیام مدنظر است؛ برای مثا  گفلت4. صورت پیام2
 نگاری بین مردی شمشیرساه و امام)ع( دارد. همین ببر با عبارت کتبوا حکایت اه نامه

رویداد ارتباطی که در آن ی  موضوع درج شده است(: این کللام املام)ع( در  )ماهیت ی 2. رویداد9
ای اه مردان ی  شهرع شت  شمشیرساهی داشته و با پوست استران مردارع شرایلای صادر شده است که عده

اند. ماهیت این رویدادع بریدوفروش غلا  کردهها تهیه و سپس اقدام به فروش آن میغلافی برای شمشیر
 هایی است که اه مردار تهیه شده است. یرشمش

طورمثا  آیا بلاابه بوب بوده و تأثیربرانگیز(: آیا این کلام املام)ع( )شام  ارهیابی است؛ به2. کلید30
کنندهع توان ته اسلت احتیلاج پرسشلگر را برطلر  سلاهد یلا نیاهمنلد گویی به شت  سؤا در فرض پاسخ

و حمل  « اجعلوا ثوبا  فی الصللوة»ت. ظاهرا  راج  به عبارت پایانی توضی  بیشتر اه سوی امام)ع( بوده اس
آن بر جواه بی  این اشیاع ابتلا  وجود دارد. همان طور که در بتش همان و مکلان گفتله شلد بربلی آن را 

 اند. حم  بر تقیه کرده

                                                 
1.setting 
2.channel 
3.cod 
4.massage-form 
5.event 
6.key 
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م حلیلت کنندگان چه نتایجی اه ی  رویداد ارتباطی حاص  شود(: حکل)بنا بر نیات شرکت1. هد 33
به عبارت پایانیع صمت نملاه منلوط شود. اما باتوجهها اه جواب امام برداشت میبریدوفروش این غلا 

 هاست. فکَتَبَ)ع(: إجعلوا ثوبا  فی الصلاة. به تعویض لباس
بینند. بافت موقعیتی که هملان دانش گویندگان راج  به چیزی که اطرا  بود می 2. بافت موقعیتی؛38

  و فیزیکی است )و در همان غیبت ممکن نی ت(؛ یعنی موقعیتی است که در آن تعامل  در ح ور بلافص
هلاع و نملنُ لی ت لنا معیشهٌ و لا تجارهٌ غیر»وگو رخ داده است. این عبارات نگارند  نامه؛ یعنی همان گفت

ما غلاُ  م لارون إلی ع هاع إن  نلا غیرُ ها من جلودل المیتهل من البتا ل و الممیرل الأهلیلهل هلاع لایجلوهُ فلی اعمالل
حکایلت اه دانلش فلرد « ها بأیدینا ثیابنا و نَمن نُصلیع فلی ثیابنلا؟ها و مس  ها و بی ها شراؤفیمُ  لنا عم 

 کننده اه اطرا  بویش دارد. سؤا 
ای که بود دانش گویندگان دربارهٔ یکدیگر و جهان است. بافت دانش همینه 3ای؛. بافت دانش همینه31

ه دو دستۀ دانش فرهنگی؛ یعنی دانشی که بیشتر مردم راج  به حوه  هندگی دارند و دانش بین فردی تق لیم ب
شود. امام با فردی عامی در حلا  شود. دانش بین فردی به دانش بصوصی بین گویندگان کلام گفته میمی

کایت اه مکاتبه با مردی عامی شان که عبارات این ببرع حوگو بوده است یا با یکی اه شاگردان برج تهگفت
 دارد. 

های گویند. این نوع بافلت را هملان ان لجامدانش گویندگان دربارهٔ چیزی که می 4متنی؛. بافت هم30
کند )عزیزی و ملؤمنیع کنند که در تملی  و در  متن به ما کم  میمتنی )دستوری و واژگانی( معرفی می

متنی اسلت؛ نۀ اببار آحاد کارکرد و کاربرد داشته استع بافت هم(. اما مهمترین بافتی که در همی803تا01
وسیلۀ متن یا نوشته و توسط راویان متتلع به ما رسیده است. إجعلوا ثوبا  فی الصلوة... چراکه این اببار به

صورت تلویمی حاکی اه جواه بی  غلا  شمشیر امام نزد مرد پرسشگر است یا بیر؟ . آیا این پاسخ امام به
 وسیلۀ نوشتار و مکاتبه بین مرد شمشیرساه و امام صورت گرفته است. متنی بهر این ببرع بافت همد

 در اخبار العذره های قطعی و بافتی. برداشت4

یکی اه مباحثی که در مکاسب ممرمهٔ شیخ انصاری ملار  شده و نظرات متتلفلی پیراملون آن شلک  
های واردشده توسط فقها بلهب بم  و در تتمۀ مباح ع تملی گرفته استع حکم بی  العذره است. به تناس

                                                 
1.purpose 
2.situational context  
3.background knowledge context  
4.co-textual context 
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شناسان برج تهٔ متون روایی و فقهی در فهم معنای اببار متعارض )ببر واحد(ع نقلد و بررسلی عنوان هبان
 شود. می

لا » : الإجماع علی تملریمل بیل ل -یمرُم بیُ  العذرهل النج هل من کُ  حیوانٍ علی المشهورع کماعن التل
بنال ر لدل ن الُ مت. نعلمع فلی روایلهل ممم  ع یدُ  علیه روایه یعقوب إبن شُعیب: ثمنُ العذرهل مل جینل النجسل

 . الم ارب: لابأسَ ببی ل العذره وجمُ  الشیخل بینهما بمم ل او   علی عذرهل الإن انل و الثانی علی عذرهل البهائمل
ع ظاهرٌ فی غی ه لأن  الأو   نٌ  فی عذره الإن انل هاع بعکسٍ. التبرُ الثانی فیلارُ  ظاهرُ ک ل منهُما بن ل رل و لعل 

ر )انصاریع  بریدوفروش عذرهٔ ان انع اه هر حیوانی که باشلدع بنلا بلر نظلر (؛ 80تا3/81ع المک س الآبل
مشهور حرام استع بلکه همان گونه که اه کتاب بلا  نق  شده استع بر حرمت بی  سرگین نجس اجماع 

شعیب دلالت دارد که در آن امام فرمود: ثمنی کله در مقابل  علذره بنوایت یعقوباست. بر این حرمتع ر
الم ارب آمده کله املام فرمودنلد: بریلدوفروش علذره شودع حرام است. بله در روایت مممدبنگرفته می

اشکالی ندارد. شیخ طوسی بین دو روایت جم  کرده است به این صورت که روایت او  بر علذر  ان لان و 
شود. شاید علت این باشد که روایت او ع نل  در علذره ان لان اسلت و بر عذر  حیوانات حم  می دومی

دلی  نل  ظاهر در عذر  غیران ان برعکس روایت دوم. پس اه ظاهر هر دو روایت دست برداشته و آن را به
 کنیم. ها میدیگری ر

ت قلاعلی در مقابلل  نل  در مقابلل  ظلاهرع م لاوی اسلت بللا هملان برداشل های قطعری:برداشرت
اصللالا  صددرصلدی های غیرقلاعی هرچند با احتما  قوی؛ چراکه نل ع قلاعلی و یقینلی و بلهبرداشت

شلود. در آور و ظنلی مم لوب میاستع اما ظاهر اه پنجاه درصد به بالا تا نودونه درصد استع لذا گملان
ع ن  در حرملت بیل  علذرهٔ شعیببنشود. روایت یعقوبتقاب  این دو برداشتع برداشت قلاعی مقدم می

م ارب ن  در جواه بی  عذرهٔ حیلوان و ان ان و ظاهر در حرمت بی  عذرهٔ حیوان است و روایت مممدبن
ظاهر در جواه بی  عذرهٔ ان ان است. با تقدم هری  اه نصوص در مقاب  طر  ظاهر روایت متالعع جم  

 گیرد. تبرعی شیخ طوسی شک  می
م ارب دربلار  یل  شعیب و دیگری اه مممدبنبندو نفرع یکی اه یعقوبصدور دو روایت اه  بافت:

های متنی متعارض و متباین دارد. لذا ج تجو برای مرجملات )چله بی ؛ یعنی العذرهع نشان اه وجود بافت
مرجمات سندیه؛ مث  عدالتع وثاقت و... ع چه مرجمات بارجیه؛ مانند موافق کتابع متالع عامه و...( 

 های متنی بر دیگری مقدم شود. وسیله یکی اه بافتکندع تا بدینرا طلب می
گوید: مردی اه امام صلادق)ع( اه گرداند. سماعه میگونه جم  را نزدی  به ذهن میروایت سماعه این

فروشمع نظر شما چی ت؟ ح رت فرملود: فلروش و ثملن آن بی  عذره پرسید. آن مرد گفت: من عذره می
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د: بی  عذره اشکالی ندارد. همین جم  امام)ع(بین دو حکلم در یل  کللام و بلرای حرام استع سپس فرمو
ی  متاطبع دلالت دارد بر اینکه تعارض دو روایت امام هم فقط اهنظر دلالت اسلتع پلس دلیللی بلرای 
رجوع به مرجمات سندی یا بارج نی ت. بنا بر آنچه که گفتیم تعارض این دو روایت تعلارض بلر ح لب 

ن )لابلأس و رف  میدلالت است  شود؛ ایرادی که واردشده و آن این است که اگر دو ببر با هم تنافی کلی بی 
و سمت( داشته باشندع رجوع به مرجمات بارجی و سپس تتییر یا توقع راهکار استع نه اینکه دست اه 

بر ک ی کله املر را  ظهور برداریم. به همین سببع ک ی که این ایراد را بیان کرده در تعارض بین امر و نهیع
ها جم  کردهع اشکا  کرده است. سبزواری احتملا  داده اسلت بر اباحه و نهی را بر کراهت حم  و بین آن

ای بعید است که بر ک ی پوشلیده نی لت. اه انداههکه ببر من ع مممو  بر کراهت باشدع ولی این حر  به
ت است اه اینکه ببر من  را حم  بر بلادی شده اه مجل ی است که عبارحم  سبزواری بعیدترع حم  نق 

کنیم. مانند حم  مجل لی ها عذره قاب  انتفاع نی ت و ببر جواه را بر غیر این بلاد حم  میکنیم که در آن
که بیلی بعید است حم  ببر من  بر تقیه است؛ هیرا موافق مذهب اکثر اهل  ت لنن اسلت. ظلاهرترین  و 

شیخ طوسی فرموده؛ البته اگر منظلور شلیخ طوسلی اه حمل ع جمل   هاع جمعی است کهبهترین این جم 
دلالی بین دو روایت باشد که واژه ی عذره را در روایت او  بر عذره ان ان و در روایت دوم بر علذره حیلوان 
حم  کرده است؛ چون  جم  دلالی)جم  تبرعی( سزاوارتر اه برکنار گذاشتن روایت جواه بی  عذره است. 

ع المک سد ورت روایت جواه اه چند جهلتع قابلیلت تم ل  و عمل  نلدارد.  )انصلاریع در غیر این ص
 (. 83تا3/80

روایت سماعه بیانگر این ملالب است که دو ببر متعارض نبودند. بنابراین نل   های قطعی:برداشت
که ظهلور  یا برداشت قلاعی در مقاب  ظاهر یا برداشت غیرقلاعیع مانند مورد او  جریان دارد؛ با این تفاوت

دلیل  شود. حم  حکم من  بر کراهت یا حکم جواه بر اباحلهع بلهدو حکم به نف  نصوص آن دو ملتی نمی
بیان دیگرع برداشت قلاعلی در اینجلا حلاوی دو حکلم شوند. بههایی قلاعیع منتفی میمتالفت با برداشت

هایی رداشلتاست که یکی ن  در حرملت و دیگلری نل  در جلواه اسلت. پلس کراهلت و اباحله کله ب
روند. برداشت قلاعیل ت اوی مردم در مقابل  میبود کنار اندع بودبهاند یا با احتما  کمتر اه ن غیرقلاعی

برنلد و حکلم جلواه بلر ای نمیهایی که ملردم آن اه علذره اسلتفادهحکم بداوندع حم  حکم من  بر شهر
کشع مذهب اکثر عاملهع حکم من  بر تقیه با ساهد. احتما  حم  اند را مردود میهایی که اه آن منتف شهر

شود. البتله در ملواردی کله تعلارض باشلدع یعنی من  بر بی  عذره که برداشتی اقویٰ استع کنار گذاشته می
توان امکان جم  عرفی به صورتی وجود دارد؛ مثلا  در مانند )لابأس ببی  العذرة( و )ثمن العذرة سمت( می

دلی  تتصی  هده شودع ولی نه به موضوعی که در دیگلری اسلت )صلدرع  گفت: موضوع در هرکدام اه دو
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1/882 .) 
صدور دو حکم متنافی اه ی  راوی در ی  کلام واحد توسط سماعه اه امام معصومع حلاکی اه  بافت:

فقدان بافت متنی متعارض و متباین است. به همین دلی  تم   به مرجمات بارجیه و سندیه بلرای تقلدم 
 شود. یابد. رجوع به مرجمات سندیهع سپس تتییر و توقع هم منتفی میو موضوعیت نمییکی اه آن د

 گیری نتیجه
شناسانی مقدمۀ نت ت شیخ انصاری ملاابق با پیوند معناشناسی و کاربردشناسی بر اساس نظریۀ هبان

تلوان تملیل  می معنا تلقی کرده است. براینلد آن راهمچون فوکونیه است که تصور یکی را بدون دیگری بی
صدور کلام اه کاربر ویژه یعنی معصومان)ع(تملی  کرد. با استناد به همین مقدمهع اببلار جعللی اه دایلر  

 شوند. بم  حجیت اببار آحاد بارج می
برد. بلا ضلمیمهگرایی بهره میملاابق با اصو  همکاری« لبیان حکم الله»در مقدمۀ دوم ایشان اه تعبیر 

دلی  ابهام و اجمالشلان اه ای نیز بهتنها اببار مجعو ع بلکه اببار تقیهمقدمۀ ابتداییع نهشدن این مقدمه به 
 شوند. حوه  بم  این اببار بارج می

ریلزی هبلانی و همچنلین م لئلۀ در سومین مقدمه در صترای قیاسع بم  وض  با نظریۀ شم یا برنامه
گلرا و شناسلی صلورتبرای کشع معناع تلفیقی اه هبانکه « لیچ»شناسی به نام اصالة الظهور با نظریۀ هبان

پوشانی دارد. با الماق مقدمۀ سوم که بود به دو بتشل تعیین کار گرفته استع هم گرا را بهشناسی نقشهبان
های قلاعلی اه کردن همین ظواهر توسط معصوم مربوط اسلتع برداشلتها و ارادهاوضاع الفاظ و ظهور آن

شلوند. های غیرقلاعی یا متالع با نصلوص و ظلواهر در اببلار واحلدع رد میبرداشتمتون روایی تأیید و 
هلایی اسلت کله بله فهلم معلانی قلاعلیع کردن این ظاهر منوط به فقدان قرائن یلا بافتافزون بر اینکه اراده

 ای وارد ن اهند.  بدشه
یابلد. در پوشلانی میهلمبلوانی و وجود قراین برای رف  ابهام کلام با نظریۀ بافت در معناشناسلی هلم

تملی  بافتی ببر واحدع باید بین دو بافت یا قرینه تفکی  قائ  شد: بافت یا قرائنی که اگر نباشلند حجیلت 
هلایی کنندهٔ ببر یعنی صدور اببار اه معصومان)ع( و قرائن یا بافترود؛ مث  تولیدببر واحد هیر سؤا  می

 و ه تند؛ مث  متاطب متن ببرع شنونده و... . گذار بوده که در تملی  معانی دقیق تأثیر
متنی در بصوص اببلار آحلادع سلالبه بله های بیروندر پایانع این نکته را باید در نظر داشت که بافت

ها در عصر غیبت اه طریق نوشتارع در کتب و اسناد حدیثی اند؛ چراکه همۀ این قرائن یا بافتانتفای موضوع
متنلیل ملذکور نیلز اه طریلق ملتن بله ملا واصل  های غیرهبانی یا برونهمین بافت اندع لذابه ما منتق  شده

 اند. شده
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 منابع
 ق. 3000قم: نشر حقوق اسلامیع  عکف یة الاصولح ینع بنآبوند براسانیع مممدکاظم

 . 3193(ع تهران: علمع زر نش  س  حقوق  )نظر  و ک رررد هادهع فردوسع آقا گ 
فصل  مۀ فقه و اصول دانشدا   ع «مبانی مشتر  اصو  فقه و هرمنوتی  کلاسی  در فهم متن»نع آهادع علیرضا و دیگرا

 .82تا9ع 3193ع 303ع ش48ع سفردوس 
 .  3193تهران: سمتع  عتحریر المک س آیتیع مممدرضاع 

ادرید ت  مجلۀ علوم قرآن  و ادری ت عرب دانشکدۀع «نظریۀ معنایی اصالت ظهور در اصو  فقه شیعه»افتمیع علیع 
 . 3123ع دانشا   تهران

ع 3ع ش2ع سفصل  مۀ حقوق  انجمن علم  رخش حقوق دانشا   شدیرازع «هبانشناسی در اصو  فقه»امیریع میلادع 
 . 10تا32ع  3193

 ق. 4141 ،قم: مجم  الفکر الاسلامیفرائد الاصول، مممدامینع بنانصاریع مرت ی
 ق. 3010قم: مجم  الفکر الاسلامیع  ع المک سللللللللللللللللللللللللللللللللع 

 . 3122دهمع تهران: قلارهع چا  عمقدم ت زر نش  س باقریع مهریع 
کید بر مباح  الفاظ»تیموری ن بع سهی ع  ن مۀ ک رش  سد  ارشدد رشد ه  پ ی نع «ارتباط هرمنوتی  و اصو  فقه با تأ
 . 3193ع دانشگاه آهاد واحد تهران مرکزع فقه و حقوق خصوص 

 . 3121او ع سمنان: انتشارات دانشگاه سمنانع چا  عترجمة الما لم الجدیدة للأصولاریع مصلافیع جب
مجلۀ فقه و حقوق اسلام  دانشا   ع «ردپای هبانشناسی حقوقی در متون فقهی»جباریع مصلافی؛ ح ین رضویانع 

 .  20تا03ع 3190ع بهار و تاب تان 38ع ش1ع سسم  ن
 ق. 3080قم: آ  البیتع  عل الشیاةوس ئح نع حرعاملیع مممدبن

فصدل  مۀ ع «بررسی اصولی احلوا  الفلاظ و ارتبلاط آن بلا هرمنوتیل »مقدمع ب روپناهع عبدالم ین؛ مهدی نجفی
 .381تا303ع ص 3192ع 21ع ش 82عسعلم  پژوهش  کلام اسلام 

 . 3121ع تهران: سمتع «هبانشناسی نظریع پیدایش و تکوین دستور هایشی»دبیرمقدمع مممدع 
مجلدۀ ع «های هرمنلوتیکی شللایرمابر و علملای اصلو بررسی تلابیقی دیدگاه»ذاکریع مهدی؛ سیدجبار موسویع 

 .220تا203ع ص  3191ع 0ع ش33ع سفلسفۀ دین
 . 3121قم: بوستان کتاب قمع  عاصول و قواعد فقه الحدیثربانیع مممدح نع 

ای به بم  الفاظ در علم اصو  فقه و مبلاحثی اه عللم بلههبانشناسی و علم اصو  فقه؛ نگاهی مقا»رضاییع حدائقع 
ع 09ع نشریۀ دانشکده ادبیلات و عللوم ان لانی دانشلگاه تبریلزع سه   خ رج ه   زر نمجلۀ پژوهشع «اصو  فقه

 .392تا323ع ص  3123ع 800ش
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ع 83م اسللامیع سع فصلنامۀ علمی پژوهشی کلا«نقد مبنایی هرمنوتکی شلایرمابر»ساجدیع ابوالف   و دیگرانع 
 .39تا89ع ص  3193ع 21ش 

فصدل  مۀ اندیشدۀ دی د  ع «رابلاۀ مبانی فهم فقهی متون وحیانی با معناشناسی و هرمنوتیل »سلمانپورع مممدجوادع 
 20تا21ع ص 3121ع30ع ش0عسدانشا   شیراز

 . 3191تهران: آواع  عاصول فقه دانشا ه بیزع مممدرضا؛ عباد مممدتبارع شب
تقریر سلیدمممود هاشلمی شلاهرودیع قلم: دائلرة المعلار  الفقله بله رحوث ف  علم الاصدول،قرع صدرع مممدبا

 ق. 3082الاسلامیع 
 . 3198ع تهران: سور  مهرع ما  ش  س  رر درآمد صفویع کورشع 
 . 3193تهران: علمیع  عآش  ی  ر  زر نش  س  در مط لا ت ادب ف رس _________ع 
 . 3122ع تهران: پژوا  کیهانع   س شآش  ی  ر  ما  _________ع 

گرایی در غرب و مقای لۀ آن بلا هرمنوتی  واصو  فقه: نگاهی به انواع قصدی»عابدی سر آسیاع علیرضا و همکارانع 
 .20تا21ع ص 3129ع 23ع ش08ع سمط لا ت اسلام ؛ فقه واصولع «دیدگاه تف یری اصولیان شیعه

 . 3198: دار العلمع قم عترجمه و شرح رس ئلعباسیع مممدم عودع 
 . 3193تهران: جهاد دانشگاهیع  عزر نش  س  حقوق ؛ درآمد  رر زر ن، جرم و ق نونعزیزیع سیروس؛ نگار مؤمنیع 

 . 3193تهران: سمتع  عش  س  جورج یولک ررردعموهاده مهدیرجیع مممد و منوچهر توانگرع 
 . 3119: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرسع تهران عه   نقد م نفقه الحدیث و روشغروی نائینیع نهلهع 

 . 3191تهران: دانشگاه تهرانع  عمب ن  اس  ب ط حقوق اسلام مممدیع ابوالم نع 
 . 3193مممدی براسانیععلیعشر  رسائ عقم: دار الفکرع

 . 3123متتار عمرع احمدع معناشناسیع ترجمهٔ سیدح ین سیدیع مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسیع 
 . 3190ع قم: دفتر انتشارات اسلامیع الحدیث علمچیع کاظمع مدیر شانه

ع 00و19ع ش30ع مجلۀ نقد و نظرع س«انگارانه معنا در فل فۀ تملیلی و علم اصو نظریات شئ»مرواریدع مممودع 
 .313تا21ع ص  3120

 . 3191سمتع  ترجمۀ فرشید ترکاشوندع تهران: عدرآمد  رر ما  ش  س  در عرر ح نع مزبانع علی
مجلدۀ نقدد و ع «هلای هبلانیهای هبانی؛ جفرافیای دانشمباح  الفاظ اصو  فقه در میان دانش»ملکیانع مصلافیع 

 .23تا10ع  ص 3120ع 12و 11ع ش30ع سنظر
 . 3193ع یزد: انتشارات دانشگاه یزدع روش و مب ن  فقه الحدیثمممدع میرجلیلیع علی

Griceع Paulع(1989) ع “Studies in the Way of Words”ع Logic and Conversationع Harvard 
University Pres. 
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Abstract 

One of the conditions that couples, under the influence of the current socio-economic situation, are 

willing to include in marriage is the condition of not having children, while the legitimacy of this 

condition is a challenging issue in jurisprudence. In the present study, we are trying to answer the 

question of the legitimacy of the condition of not having children by descriptive-analytical method The 

result of the research is that the legitimacy and obligation of the mentioned condition from the 

point of view of certain jurists is not a license to commit a forbidden act or to use illegitimate 

methods in order to fulfill it, and in case of disturbing the obligatory obedience of the couple, the 

condition is not permissible. Also, if procreation becomes necessary in the society under certain 

conditions, the secondary ruling of having children is obligatory, and in this case, the condition of 

not having children in the marriage contract is certainly not legitimate and obligatory. 
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 در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه
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 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

 چکیده
اقتصادیِ کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح تأثیر وضعیت اجتماعیزوجین تحتازجمله شروطی که 

ای چالش برانگیز در فقه است. در ر حالی است که مشروعیت این شرط مسئلهاستیلاد است و این دهستند شرط عدم
گویی به سؤال از مشرروعیت شررط عردم اسرتیلاد هسرتیم  صدد پاسختحلیلی درروش توصیفیرو با  پژوهش پیشِ 

رام یرا بودنِ شرط مذکور از دیدگاه جمعی از فقها، مجوز ارتکاب فعل حرحاصل پژوهش اینکه مشروعیت و تعهدآور 
منظور وفای به آن نیست و در صورت اخلال در تمکرین واجرز زوجرین، عمرل بره های نامشروع بهکارگیری روشبه

در جامعه ضرورت یابد، حکم ثانویِ استیلاد، وجروب اسرت و  آوریشرط جایز نیست. نیز اگر تحت شرایطی فرزند
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 مقدمه
سبز برخورداری از جنبهٔ عبادی و اهمیت بسزای آن در بقرای نروع در میان عقود، عقد نکاح همواره به

های فراوانی ته است. در قرآن و احادیث اسلامی نیز گزارهای داشانسانی و استمرار نسل آدمی امتیازات ویژه
دلیل تغییرات خصوص ارزشمندی استیلاد و تشویق به تکثیر نسل وجود دارد، ولی در جامعۀ امروزی بهدر 

عمیق فرهنگی و تحول در شیوۀ زندگی، تمایل به فرزندآوری نسبت به گذشته کاهش یافته و شاهد آن وجود 
فرزند یا بدون فرزند است؛ چراکه امروزه زوجین برخلافِ اهمیت بسیار فرزندآوری های تکهفزایندهٔ خانواد

برودن های دینی، اعتقاد دارند این امر مانع آزادی و رشد و پیشرفت فردی ایشان خواهد بود. پرهزینهدر آموزه
اقتصرادی یط اجتمراعینداشتن برای تربیرت شایسرتهٔ فرزنرد در شرراشدن رفاه و تواناییفرزندآوری، سخت

ای است که اشتیاق به فرزنددارشدن را از آنان گرفته است و اهمیرت ایرن کنونی نیز ازجمله عوامل بازدارنده
اند این امر را ضمن عقد نکاح نشدن آن، زوجین مایلامر برای ایشان تا حدی است که برای اطمینان از واقع

 را دارای پشتوانهٔ قانونی گردانند.شرط کنند تا پایبندی طرف مقابل دربارهٔ آن 
قانون مدنی نیز به طرفین عقد ازدواج این حق داده شده است کره هرر شررطی را کره  1111مطابق مادۀ 

به ادلهٔ وفای مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگذارند و باتوجه
الاتبراع خواهرد برود. ، این شروط لازم«المؤمنون عند شروطهم»( و 1)مائده:  «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »به شرط نظیر 

صرورت صرحیو و مطرابق برا نکتهٔ اساسی در این خصوص آن است کره وضرع شررط در ضرمن عقرد بره
و ذیرل شرروط باطرل میرمفسرد  قانون مدنی نیز اشاره شده 232این مسئله در مادۀ  های شرع باشد.ملاک

اساس چنانچره شررط، مخرالف شررع یرا اینبراست. وط را شرط نامشروع بیان داشته عقد، یکی از این شر
علیهِ متضمن امری باشد که شرع مقدس آن را ممنوع کرده اسرت، باطرل خواهرد برود. قرانون نیرز مشرروط

 کند.گونه شروط را ملزم به ایفای آن نمیاین
است که پرس از انعقراد یلاد حکمی الهیرو درصدد بررسی این مقوله برآمدیم که است در پژوهش پیش

عقد نکاح، مقدمات آن فراهم شده و بر زوجین لازم است که اقدام به فرزندآوری کنند؛ لذا اشرتراط نبرودن 
شود یا آنکه در لسان شارع، حکم الزامی متوجه آن نیست و آن ضمن عقد نکاح، نامشروع و باطل تلقی می

فا یا عدم استیفای فعلیِ آن در نکاح به ایشان سپرده شده اسرت  در حقی است برای زوجین که اختیار استی
هرا و هرا و مکانبردارندۀ تمامی زمانصورت حکم به مشروعیت شرط عدم استیلاد، آیا این حکم، تام و در

 های پیشگیری است  کارگیری انواع و اقسام روشمجوز به
دلیل تغییرر نگررش بره هرای مسرلمان ون خرانوادهنظر به اهمیت شرعی و اجتماعی مسئلۀ استیلاد در میا

هرای ایشران تبردیل ترین چالشزوجین نسبت به فرزندآوری در عصر کنونی، این موضوع به یکی از جردی
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اند کره برا اشرتراط آن ضرمن شده است و برخی از زوجین عقد را متبایناً بر عدم استیلاد منعقد کرده یا مایل
هرای میررسرمی مبنری برر افرزایش به ارائرۀ آمارآور تبدیل کنند. باتوجهضمانتعقد ازدواج، آن را به الزامی 

ازدواج با شرط ضمنی و بنایی عدم استیلاد در میان افراد مسن، عقیم، و ناتوان جنسی، بیماران نخراعی و... 
 رسد کره بررسری صرحت یرا عردمو نبود پژوهش و بررسی جامع و کامل دربارهٔ این موضوع نیز به نظر می

ویرژه ها و نیاز جامعه و جدیدبودن آن، لازم و ضروری است، بهصحت این شرط در نکاح با نظر به رویکرد
کنرد، گذاری که در نهاد خانواده ایفرا میبه نقش مهم و تأثیرکه موضوع استیلاد و شروط راجع به آن باتوجه

سرتقل و منسرجم ابعراد ایرن مسرئله را طور ماساس در پژوهش پیش رو بهبراین بسیار مغفول واقع شده است.
 کنیم.شرط مذکور را بیان می نداشتنبررسی و ادلهٔ مشروعیت یا مشروعیت

حقوقی شروط راجرع بره وضعیت فقهی»اثر محقق داماد و « شرط فرزندآوری یا عدم آن»مقالاتی نظیر 
فرزندآوری و چیستی ارتبراط  نژاد، صرفاً به بررسی ماهیتاثر نیک« فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح

منظور اثبرات عنوان مقتضای ذات، اطلاق یا شرط ارتکرازی عقرد نکراح و بیران ادلره برهآن با عقد نکاح به
عنوان حرق زوج، اند و محوریت بحث عمدتاً پیرامون ماهیرت اشرتراط اسرتیلاد برهمدعای خویش پرداخته

ها در این است که توجه نگارنردگان ا مقالاتی نظیر اینزوجه یا زوجین بوده است. وجه تمایز مقالهٔ حاضر ب
طور خراص اسرت و نظرر بره تفراوت مفهروم معطوف به بیان وضعیت مشروعیت شررط عردم اسرتیلاد بره

دانان، ابتدا مفهوم و ضابطۀ مشروعیت از دیدگاه فقهای امامیه که موضوع بحث مشروعیت نزد فقها و حقوق
دلیل مخالفرت برا به تبیین وضعیت صحت یا بطلان شرط عدم اسرتیلاد بره است، بیان و سپس با ارائۀ ادله،

 شود.دانند، پرداخته میآنچه فقهای امامیه برای مشروعیتِ یک شرط لازم می
نوآوری مقالۀ حاضر افزون بر دیدگاهی متفاوت در بررسی شرط عردم اسرتیلاد، بررسری و بیران نقرش 

اشتراط یا عمل به شرط عدم استیلاد است. عرواملی چرون عوامل فرعیِ مؤثر در صحت و مشروعیت نفس 
هرا در صرحت عمرل بره شررط مرذکور از رهگرذر های نوین پیشگیری از برارداری و ترأثیر آنابزار و روش

دلیل عرواملی کارگیری این ابزار، برخورد وجوب وفای به شرط با تمکین واجز زوجین و صدمه به آن برهبه
ا خروج بدون اجازهٔ زوجه از منزل برای تهیۀ این ابرزار و نیرز چگرونگی ترأثیر چون نداشتن ابزار پیشگیری ی

تفصیل بحث و بررسری شردهقواعدی چون عدم اختلال نظام در حکم به مشروعیت شرط عدم استیلاد، به
جانبه از وضعیت مشروعیت شرط عدم استیلاد و مسائل پیرامرون آن اند تا درنهایت به شناختی کامل و همه

 یدگاه فقهای امامیه دست یابیم.از د
تحلیلی است. تجزیره و تحلیرل اطلاعرات نیرز برا روشری عقلانری و پژوهش حاضر به روش توصیفی
ها است و نتایج پژوهش نیرز کراربردی و حقوقی و تحلیل استنباطی آنبررسی مفاهیم و اسناد و متون فقهی
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 باشد.گرا میتصمیم

 . مفهوم استیلاد1

معنای توانایی و استعداد باروری نیز بره این کلمه به 1معنای طلز فرزند آمده است.به در لغت، استیلاد
 2رود.کار می

استیلاد یا ام ولرد اصرطلاحی اسرت دربرارۀ کنیرزی کره از مالرک خرود براردار شرود  در اصطلاح فقه
 (. 1/282، المعجم الفقهیشاهرودی و همکاران،  ؛ هاشمی2/19، تحریر الاحکامحلی، )علامه

کننرد فقها در فقه معمولًا از اصطلاح استیلاد برای بیران مفهروم فرزنردآوری و تولیردِمثل اسرتفاده مری
 (.13/319کرکی،  ؛ محقق1331و  2/1391زنجانی،  )شبیری

در این پژوهش نیز استیلاد در معنای اخیر به کار برده شده است و مقصود از شررط عردم اسرتیلاد نیرز 
بره  باشرد؛در ضمن عقد نکاح می 3)منفی( ن به بارداری است که نوعی شرط فعل سلبینکردتعهد بر اقدام

کنم که از بارداری و فرزندآوردن خودداری کنی. مثلًا با شرطی با تو ازدواج میبه»این صورت که گفته شود: 
 «.های پیشگیری، مانع تولید فرزند شوییکی از راه

 از دیدگاه فقها.مشروعیت و ضابطۀ مخالفت شرط با آن 2

نظر وجود دارد. در این پرژوهش بره تناسرز دانان اختلافراجع به مفهوم مشروعیت، نزد فقها و حقوق
 شود.موضوع، مفهوم مشروعیت نزد فقها بررسی می

 . مفهوم مشروعیت نزد فقها1. 2
د: شرط نامشرروع توان این تعریف را برای شرط نامشروع استنباط کربه عبارات فقهای امامیه میباتوجه

 شرطی است که حداقل یکی از عناوین زیر بر آن منطبق باشد:
؛ قمری 2/133، الرساال حلری،  ؛ محقرق1/212أ. شرطی که مخالف کتاب و سنت باشرد )طوسری، 

؛ طباطبرایی حکریم، 13/31کرکری،  ؛ محقق232و  11/223، تذکرة الفقهاءحلی، ؛ علامه291سبزواری، 
 (؛12/292

                                                 
 (.8/212)عبدالناصر،  «الاستیلاد لغة هو طلز الولد و شرعاً هو تصییر الجاریه ام ولد. »1
استولد الرجل المراه، ای احبلها. فالاستیلاد هو الاحبال...یاتی الاستیلاد فی کلمات الفقهرا بمعنیرین: اول بمعنری قابلیرة استیلاد لغة: مصدر استولد، یقال: . »2

 (.3/139، کتاب النکاح؛)انصاری، «الاحبال، فیکون مقابلا للعقم...الثانی: بمعنی الاحبال فعلا...
اثباتا یرا »به قرینۀ « اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. شرط فعل آن است که»... قانون مدنی:  232. مطابق مادۀ 3

منفی( و متعلق شرط فعل نیز ممکن -مثبت( و شرط ترک عمل )سلبی-قانون مدنی، شرط فعل اعم است از شرط انجام عمل )ایجابی 232مذکور در مادۀ « نفیاً 
 است عمل حقوقی یا مادی باشد.
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 (؛11/32؛ بحرانی، 128و  1/122، عوالدحرام یا حرامی را حلال کند )نراقی، ب. حلالی را 
 (.3/29، المکاسبنفسه جایز نباشد )انصاری، ج. شرطی که فی

تبرع عنوان سوم، تعریفی است که شیخ انصاری برای شرط نامشروع در نظر گرفته و برخی دیگر نیرز بره
نفسه در تعریف شرط نامشرروع انتقرادات را یزبودن شرط فیشدن مفهوم جاایشان قائل به آن هستند. اضافه

همراه داشته است؛ ازجمله سید در حاشیۀ مکاسز این ایراد را به شیخ وارد کرده است که شرط مزبرور در به
کنرد )طباطبرایی یرزدی، با کتاب و سنت بازگشت می نداشتنواقع به همان شرط اول؛ یعنی شرط مخالفت

که معنای جایزبودن فرینظر نویسنده بعید نیست که چنین اشکالی صحیو باشد؛ چرا(. به 2/111، حاشیه
گرردد توان شرط قرار داد و چنین معنایی به این برر مینفسه این است که چیزی را که شرعاً جایز نیست نمی

مردنظر در که شرط مدنظر، ارتکاب فعل حرام یا ترک فعل واجز نباشد. لازمۀ این مفهوم آن است که شرط 
 کتاب و سنت، فعل واجبی نباشد که ترک آن حرام است، یا فعل حرامی نباشد که ارتکاب آن جایز نیست.

توان گفت ازنظر فقها شرط نامشروع همان شرط خلاف کتاب و سنت یا شرطی است که در مجموع می
 مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام باشد.

 . شرط خلاف کتاب و سنت1. 1. 2
مخالفت با کتاب و سنت این است که شرط با آنچه شارع ثابت کرده است، نرافی باشرد یرا برا  ضابطۀ

آنچه شارع آن را نفی کرده است، موافق باشد؛ در واقع ارتکاب حرام یا ترک واجبی شرط شود. مسلماً چنین 
سرد اسرت. کنرد، فاشرطی مخالف کتاب و سنت است و چون ملتزم را به انجام امر میرمشروع مکلف می

علیه به انجام آن است. امرا در صرورت شررط تررک فعلری کره فساد چنین شرطی، عدم الزام مشروط نتیجۀ
کند که مباح باشد یرا مکرروه یرا مسرتحز(، چنرین واجز نیست یا انجام فعلی که حرام نیست )فرقی نمی

یرالزامیه، بدون اشرتراط (؛ زیرا در خصوص احکام م31شرطی با کتاب و سنت مخالفتی ندارد )احسانگر، 
توان انجام داد یا ترک کرد و خود شارع این اجازه را داده است؛ پس هرگراه فعرل یرا تررک هم این موارد را می

 (.22نیان، شود )اسدیعلیه واجز میامور مذکور در عقد شرط شود، وفای به آن شرط بر مشروع
تیلاد و وجود مبانی کشف مقاصد شریعت و با نظر نشدن بر حکم اسبه تصریودر دیدگاه امامیه باتوجه

به منابع امامیه اعم از دلیل عقلی و نقلی، لازم است مسئلۀ استیلاد بررسی شود و حکرم آن برا مراجعره بره 
که گفته شد هر شررط درستی مترتز شود؛ زیرا چنانکتاب و سنت کشف شود تا آثار و نتایج مربوط به آن به

توان از مصادیق مخالفت با حکم شارع یا تحریم حلال دانسرت و ا مستحز را نمیمتضمنِ ترک امر مباح ی
 درنتیجه آن را باطل و بدون اثر اعلام کرد.
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یم حلال و تحلیل حرام2. 1. 2  . شرط مستلزم تحر
هرگاه طرفین بر شرطی توافق کنند که براساس آن حکم حرامی مانند حرمرت شررب خمرر، حرلال یرا 

وجوب اقامۀ نماز، حرام شمرده شود، یقیناً این شرط باطل و بدون اثرر اسرت، بلکره بره حکم واجبی مانند 
اعتقاد بعضی از فقها این امر نامقدور و نراممکن اسرت؛ زیررا تحرریم حرلال و تحرریم حررام در محردودۀ 

شده حسز حکم شرعی، امری حرام اختیارات انسان نیست و این امر در اختیار شارع است. بنابراین اگر به
واسطۀ شرط ضمن عقد، امر مدنظر بخواهد حلال یا امر حلالی بخواهد حرام شود؛ در چنین باشد، ولی به

 الوفا نیست.شرط مقدور و لازم 1وضعیتی چون شرط و حکم آن موضوع متعارض هستند،

 استیلاد از دیدگاه فقها. بررسی مشروعیت شرط عدم 3

توان چنین گفت که در نگاه اول به ظاهر آیات و روایات ها میپیرامون حکم شرعی استیلاد از دیدگاه فق
توان رسد که تکثیر نسل، عملی بسیار پسندیده و مطلوب شارع است. بنابراین نمینظر میاین باب چنین به 

( و شرارع راجرع بره آن 321گفت مسئلۀ استیلاد از موضوعات منطقة الفراغ محمدباقر صدر است )صدر، 
گرذاردن مطابق آیات و روایات موجود، در دین مبین اسلام، فرزندداشتن و براقیکه ت؛ چراسکوت کرده اس

نسل بر هر مسلمان امری راجو و مطلوب است، اما این آیات و روایات در بیان حکم الزامی و وجوب عینی 
 استیلاد صریو نیستند و عموماً حکایت از فضیلت و استحباب استیلاد دارند.

شدنی است؛ به این بیران کره ترا که در برخی مسائل، استحباب و وجوب کفایی جمع شایان ذکر است
که ممکن است شغلی مانند قصرابی مکرروه وقتی که عملی واجز عینی نشده است، مستحز باشد. چنان

رسرد نظرر می نیافتن نظام واجز عینی شود، لذا بهباشد اما وجوب کفایی داشته باشد و گاهی برای اختلال
یلاد نیز از چنین وضعیتی برخوردار است. پذیرش وجوب کفایی استیلاد نیز منافاتی با مشروعیت اولیرهٔ است

نحوی بود که فرزندآوری واجرز عینری شرد، شررط مرذکور ازنظرر شرط عدم استیلاد ندارد و اگر شرایط به
 پردازیم. طور مفصل میدیگری حرام است که به این مطلز نیز به

عنوان یکی از مقاصرد مهرم شرریعت را، ضرمانت اجرای تأمین مقصد حفظ نسل بهشارع نیز ضمانت 
تواند در تحقق بقای نسل برا آن مقابلره اجرای تکوینی قرار داده است که حتی وجوب عینی استیلاد نیز نمی

داشتن و موضوعیت پیرداکردن شرریعت، وجرود مخلوقرات و وجرود کند؛ به بیان دیگر هرچند لازمۀ مهمل
ات مستلزم فرزندآوری است و این امر تنها از طریق وقوع نکاح صحیو میان مرد و زن ممکن اسرت، مخلوق

                                                 
سو با حکم وجوب وفای به شرط که مستفاد از احادیث وارده است مواجه هستیم و از سوی دیگر با حکرم لرزوم . تحقق تعارض به این صورت است که از یک 1

 اجتناب از ارتکاب فعل حرام.
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اش مقردمات اما شایسته نیست که نکاح و حتی استیلاد بر افراد واجز شود، بلکه شارع با تدابیر حکیمانره
اد رابطره و ترتیرز اثرر الزام تکوینی را مهیا کرده است. تکوین مریزهٔ جنسی، تمایل به جنس مخالف و ایج

مالبی ایجاد رابطه به امر تولید مثل، تمایل روحی و روانی زن و مرد به استیلاد و مقررکردن حرس مرادری و 
 بسیاری از این امور تکوینی، همگی ضمانت اجرایی بر تحقق هدف مایی هستند.

درخور توجهی وجرود  در راستای تقویت دیدگاه مذکور و راجع به مشروعیت شرط عدم استیلاد، دلایل
( و ایرن امرر را 13/23، مستندنخست آنکه امراض شارع از نکاح، منحصر در استیلاد نیست )نراقی،  دارد:

و نیز روایتی از امرام  2روایتی از امام رضا)ع( در تبیین فلسفۀ ازدواج 1سورۀ روم، 21توان از نگاهی به آیۀ می
ها استیلاد و تکثیرر نسرل، تنهرا یکری از اهرداف و در آن دریافت که 3های نکاحصادق)ع( در بیان حکمت

و حتری در  دانان نیز استیلاد را مقتضای ذات عقد نکاح ندانستهدلایل رمبت به نکاح بیان شده است. حقوق
بعد(؛ یعنی ازنظرر ایشران به  12داماد، اند )محقق اینکه این امر مقتضای اطلاق نکاح نیز باشد، تردید کرده

گرفتن آن در زندگی همچون علقهٔ زوجیت نیست که ذات و جوهرهٔ عقد نکاح باشد، درنتیجه نادیده باروری
این رابطهٔ استیلاد و نکاح از نوعی نیست (. بنابر221شود )قنبرپور، زناشویی موجز بطلان عقد نکاح نمی

حقوقی است که برا توافرق و  که با انتفای استیلاد، مرض شارع از جعل نکاح معطل بماند، بلکه استیلاد از
 شدنی است.تراضی زوجین و با استفاده از شرط ضمن عقد، اسقاط

که فاقد قابلیت براروریبه جواز و صحت نکاح زنان عقیم و پیرزنان ازنظر فقهای امامیه درحالیباتوجه
بسیاری داشرته و زایابودن زن توجه 2شود هرچند فقها در باب همسرگزینی به صفت )ولوده(اند، روشن می

 (.21داماد،  اند، نه وجوب )محققاند؛ آن را در زمرهٔ احکام استحبابی اختیار زوجه بیان کرده
یک از آیات و روایات، تصریحی به حکم اولی وجوب استیلاد ندارند و روایرت نبروی افزون بر آن هیچ

                                                 
رُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَ . »1 ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَیََاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ  (.21)روم: « عَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ
ولو لم یکن فی المناکحة و المصاهرة آیه محکمة و لاسنة متبعة و لااثر مستفیض »فرمایند: امام رضا)ع( در جایی ضمن تبیین فلسفۀ ازدواج و تشویق به آن می. 2

یرمرز فری  جعل الله من بر القریز و تقریز البعید و تألیف القلوب و تشبیک الحقوق و تکثیر العدد و توفیر الولد لنوائز الدهر و حوادث الامرور مرا لکان فیما
شرده )از ( و سرنتی پیرویای روشن )از قررآن؛ اگر دربارۀ ازدواج و وصلت، آیه«دونه العاقل اللبیز و یسارع الیه الموفق المصیز و یحرص علیه الادیز الاریز

تنیردن هرا، درهرمبخشیدن میان دلساختن افراد دور )به یکدیگر(، الفتکردن به خویشاوند، نزدیکپیامبر( و اخبار فراوان نبود، باز هم )آثار و برکاتی چون( نیکی
ی زمانه، کافی بود که خردمند دانا به این کار رمبرت کنرد و انسران های روزگار و پیامدهاحقوق، افزودن بر جمعیت و اندوختن فرزند برای )رویارویی با( سختی

 (.11/211)کلینی،  اندیش برای آن بشتابدرهیافتهٔ دور
شرود، حضررت آرامرش روانری و ؛ همانگونره کره مشراهده می«و خلق للرجال النساء لیأنسوا ویسکنوا الیهن و یکرن موضرع شرهواتهم و امهرات اولادهرم. »3
 (.391و  21/391از جنسی را در کنار استیلاد بر شمرده است )حر عاملی، نی
؛ همانرا «نزد نبی اکرم بودیم که آن حضرت فرمودند: ان خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی اهلهرا الذلیلرة مرع بعلهرا...»گوید: عبدالله میجابربن. 2

 (.21و  21/28عراملی، )حر دامن، عزیز در نزد خانوادهٔ خویش و در برابر شوهر فروتن باشرند...؛داشتنی، پاکه دوستآورند کبچه بهترین زنان شما زنان زایندۀ
ا زنان ؛ با زنان بکر و زایا ازدواج کنید و ب«تزوجوا بکرا ولودا و لاتزوجوا حسناء جمیلة عاقراً فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه»همچنین از رسول اکرم روایت شده: 

 (.21/92کنم؛ )همان، زیباروی نازا ازدواج نکنید که من در روز قیامت به )زیادی( امت شما فخر می
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تعبیر برای تحقق استیلاد ندارد و بهنیز ظهوری در وجوب ازدواج از باب مقدمۀ واجز  1)تناکحوا تکثروا...(
الامر مستحز مؤکد و استیلاد و افزایش نسرل ( بنا بر تصریو همۀ فقیهان، ازدواج در نفس13داماد ) محقق

( و نباید با ماهیت شرعی آن اشتباه یرا 312، مسلمانان از اهداف و حکمت بنیادی عقد نکاح است )مزالی
سورۀ نوح فرزنرد امرداد الهری خوانرده شرده  12آیات، همچون آیۀ خلط شود. در خصوص اینکه در برخی 

نیز باید گفت که امداد الهی خواندن فرزند منافاتی با مشروعیت شرط عدم استیلاد ندارد، مگر آنکره  2است
بودن شرط مشخص باشد؛ چراکه هر مطلوبی واجز نیست. در پاسخ به برخی با دلایل مشخص، نامشروع

الارض را حررام معرفری هلاکت نسل را نوعی فساد و افساد فی 3سورهٔ بقره 219سیر آیۀ از مفسران که در تف
گوییم که اساساً موضوع محل بحث از مقولهٔ هلاکت نسل نیست. هلاکرت نسرل نراظر بره کنند نیز میمی

ه نسل موجود است. لازمهٔ این تفسیر موسع از هلاکت نسل این است که اگر بدون شرط، زوجین مبادرت ب
 که چنین حرمتی نداریم. فرزندآوری نکنند حرام باشد؛ درحالی

( که تنهرا 13/29، مستند)نراقی، قول مشهور فقهای امامیه به جواز عزل )انزال نطفه خارج از رحم زن( 
یا اشتراط با زن قائل به کراهت آن هستند نیز حکمی تنزیهی است و دلالتری برر  نداشتنصورت رضایتدر 

؛ زیرا نتیجه و اثر عزل، عدم توالد و تناسل است که ازنظرر فقهرای ن شرط خلاف استیلاد نداردبودنامشروع
توان گفت کردن با وی جایز شمرده شده است. به قیاس اولویت میمتقدم در صورت رضایت زوجه و شرط

گیری بروده و هرچند در گذشته عزل تنها راه جلو که شرط عدم استیلاد نیز ازنظر ایشان شرطی صحیو است
کند که مصادیق دیگرر جلروگیری از انعقراد نطفره ماننرد قررص و است، تناسز حکم و موضوع ایجاب می

طور کاندوم و... حکمی مشابه عزل داشته باشند. دلیل عمدۀ قائلان به جواز، روایات متعددی است کره بره
ز دلیرل برر عردم وجروب عینری بودن روایات جواز عزل نیرو همین مطلق 2مطلق بر جواز عزل دلالت دارند

آمد. همچنین به قرینۀ روایات قرول بره صورت باید در این روایات، قیدی می استیلاد است؛ زیرا در میر این

                                                 
خاطر )فزونی( شما در قیامت برر )دیگرر( ؛ ازدواج کنید و )با فرزندآوری( زیاد شوید که من به«تناکحوا تکثروا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بالسقط. »1

 (.111/221مجلسی، شدۀ شما؛ )وسیلۀ فرزندان سقطکنم، حتی بهمباهات میها امت
بَنِینَ . »2 یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَ  (.12)نوح: « وَ
سْلَ . »3 یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ رْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَ

َ
ی سَعَی فِي الْْ إِذَا تَوَلَّ  «.وَ

امر آن به دسرت مررد اسرت، هرگونره کره  ؛«ذاک الی الرجل یصرفه حیث شاء»بارۀ عزل پرسیدم. امام فرمودند: گوید از امام صادق)ع( درمسلم میمحمدبن. 2
ذاک الیره، ان شراء »تواند از زن آزادۀ خود عزل نماید، فرمودنرد: امام باقر)ع( در پاسخ به این سؤال که آیا مرد می (.11/192)کلینی، کند بخواهد آن را اعمال می

مسرلم از در نقرل دیگرری محمدبن(. 1/921)قحرف، کند کند و اگر بخواهد عزل نمیامر آن به دست مرد است، اگر بخواهد عزل می؛ «اء لم یعزلعزل، و ان ش
ودن زن نمراشرکالی در عزل؛ «لابأس بالعزل عن الامرأة الحره ان احز صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامرر شری»گوید که ایشان فرمودند: جعفر)ع( میابی

)کلینری، ارد( آزاده ر هرچند زن نسبت به آن کراهت داشته باشدر نیست، اگر شوهر وی بدان تمایل داشته باشد و در این مورد بررای زن چیرزی نیسرت )حقری نرد
11/192.) 
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هرا نهری و نهری آنجواز، هر روایت دیگری که ظهور در حرمت داشته باشد، بر کراهت حمل خواهد شرد 
روایات دال بر جواز، مطابق با قول مشهور به جواز عزل خصوص اینکه آید، بهتنزیهی و اخلاقی به شمار می

الحلیة است؛ لذا در کنار روایات حرمت، ترجیو با جواز است. اما وجود روایرات دال برر کراهرت و اصالة
 شود حکم عزل را در موردی که زوجه رضایت ندارد، جواز همراه با کراهت بیان داریم.سبز می

، نهایاهطوسی، دانان در عقد نکاح )نزدیکی از دیدگاه فقها و حقوق به جواز و صحت شرط عدمباتوجه
؛ خمینری، 281، النکااح کتااب؛ انصراری، 2/38، قواعدحلی،  ؛ محقق228تا8/222ثانی، ؛ شهید222

که اگر شرط عدم استیلاد خلاف چرا(، شرط عدم استیلاد نیز به قیاس اولویت چنین وضعیتی دارد؛ 2/231
شرط عردم نزدیکری از براب تقردم و ملازمره برا رسید که نظر نمی شروع بود، منطقی بهکتاب و سنت و نام

استیلاد و ازآنجاکه با انتفای وطی، استیلاد نیز متنفی خواهد بود، ازنظر فقها جرایز باشرد. اگرر اسرتیلاد در 
حکرم بره  شد، نره اینکرهعقد نکاح ضرورت داشت، نزدیکی نیز از باب وجوب مقدمۀ واجز باید الزام می

طور مطلق داده شود. آنچه تا حدودی مؤید این استدلال است اصطلاحات صحت و جواز شرط عدم آن به
انرد: در مرتن کاررفته در متن روایات مستند این نظر و عباراتی است که فقها در بیان مطلز استفاده کرردهبه

؛ 222، نهایاهده اسرت )طوسری، روایات و عبارات اکثر فقها از اصطلاح افتضاض )اقتضاض( اسرتفاده شر
معنای ازالرۀ بکرارت کرردن اسرت، (. ایرن اصرطلاح بره281، کتاب النکاح؛ انصاری، 8/222ثانی، شهید
طور ضمنی شرط عدم استیلاد رو وقتی شرط عدم ازالۀ بکارت ازنظر این فقها صحیو است، در واقع بهازاین

بدون نزدیکی طبیعی هم وجود داشرته باشرد برا  که امکان فرزندآوریهم شده است؛ چراکه حتی درصورتی
شود. ممکن است گفته شود زایمان طبیعی تنهرا راه وضرع حمرل نیسرت و وضع حمل، بکارت زن زائل می

هرای جدیرد براروری مصرنوعی اصرلًا به روشامکان زایمان با عمل جراحی نیز وجود دارد یا اینکه باتوجه
شد! ولی درهرحال باید توجه داشت که مقنن معمولًا برای موارد شدن زن هم ممکن است نبانیازی به حامله

 توان با موارد استثنایی قاعده را بر هم زد.کند و نمیمالز، قاعده وضع می
که به حقروق زناشرویی لطمره وارد تواند حتی بدون اجازۀ شوهر درصورتیتصریو فقها به اینکه زن می

شد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد و مرد نبایرد نشود و برای خود او ضرر بسیار نداشته با
( نیرز 2/123گلپایگرانی،  ؛1/121، منیا ؛ خرویی، 2/282، منهاا او را به فرزندآوری مجبور کند )خویی، 

بیانگر آن است که استیلاد نه ازنظر فقهای متقدم و نه طبق دیدگاه فقهرای مترأخر، حکرم الزامری نردارد ترا 
توان به اصل اباحره و قاعردۀ سرلطنت ف آن نامشروع تلقی شود. از ادلهٔ جواز پیشگیری نیز میاشتراط خلا
ای مشرهور میران اصرولیان در بودن چنین عملی است. اصالت اباحه قاعردهچراکه اصل بر مباحاشاره کرد؛ 

اثبات اباحۀ ظاهری در  گیرد: معنای اولکار می شبهات حکمیه است که فقیه به یکی از این دو معنا آن را به
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ای دسرت کننردهدلیل منرعوجو کردن، بهکه فقیه بعد از جستسطو یک اصل عملی در موارد شک و جایی
ای اسرت کره کند که یا استصحاب اباحرهمقتضای اصول عملیه مراجعه میای فقیه بهنیابد. در چنین مسئله

معنای دوم اثبات اباحهٔ واقعی با بعضری از عمومرات البرائۀ شرعی یا عقلی؛ قبل از شرع بوده است یا اصالة
شان با ادلۀ دیگر اثبات قرآنی و روایاتی که دلالت دارند همه چیز مباح است مگر عناوینی که حرمت شرعی

بودن امری تردید کنیم، اصل اباحه را جاری و حکم بره بنابراین هرگاه در حلال یا حرام شده باشد مثل خمر.
کنیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است وگرنه نبرود الزامرات قرانونی می عدم حرمت آن امر

گونه دلیلی دلالت نردارد احتیاجی به نص ندارد. پس اصل در اشیا قبل از ورود شرح اباحه است؛ زیرا هیچ
ض مرا برر ایرن که این عمل ضرر دنیوی دارد و برای اثبات ضرر اخروی نیز باید دلیل شرعی اقامه شود. فرر

است که فاقد دلیل شرعی هستیم، زیرا در صورت وجود عقاب، لازم بود خداوند به ما اعلام فرماید. نتیجره 
گیریم هر دو ضرر دنیوی و اخروی منتفی است؛ بنابراین اباحه حاکم است و منعی برای پیشگیری وجود می

 ندارد.
رحم خویش اسرت و اصرل سرلطۀ انسران برر استناد قاعدۀ سلطنت، زوج مالک نطفه و زوجه مالک به

رسد این، قاعدۀ دست همسران باشد. به نظر میکند که اختیار انعقاد نطفه یا عدم آن به نفس خود اقتضا می
ولی تسلط انسان بر نفس و حقوق خویش امری است که حسز بنرای  1گیرد؛سلطنت در اموال را در بر می

(. 2/32، القواعادکم و موضوع ثابت است )مکرارم شریرازی، عقلا و الغای خصوصیت از باب مناسبت ح
رو در خصوص استیلاد نیز انسان به طریق اولیٰ بر حقوق، منافع، اعضا و جوارح خود نیز سلطه دارد؛ ازاین

توان گفت زوج این حق را دارد مطابق قاعدۀ تسلیط، به طریقی از انعقاد نطفۀ خویش در رحم زن امتناع می
وجه نیز چنین حقی ثابت است، مگر اینکه شرط ضمن عقد یا تبانی بر عدم آن صورت گرفتره ورزد. برای ز

 .(.83باشد )قنبرپور، 
نبودن است؛ زیررا مقتضای اصل عملی به هنگام شک در وجوب استیلاد بر یکی از همسران نیز واجز

هر زمران پرس از آن شرک  گمان در آماز ازدواج بر همسران واجز نیست که فوراً صاحز فرزند شوند وبی
نبودن استیلاد و فرزندآوری است. اگرر بره شود که آیا چنین وجوبی آمده یا نه  مقتضای استصحاب واجز

 (.122شود )موسوی، هر دلیل استصحاب جاری نشود، شک در وجوب زائد است و اصل برائت جاری می
ی شارع بنا بر مصلحتِ جمع صحیو است اگر گفته شود کثرت جمعیت، مطلوب اولی شارع است، ول

که انسان موجودی است اجتماعی و شرایط اجتماع و زمران و مکران در آن را واجز اعلام نکرده است؛ چرا

                                                 
 الناس مسلطون علی اموالهم. 1. 
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گیری برای استیلاد لحرا  شرود و شراید این مسئله بسیار دخالت دارد. لذا مصلحت جامعه باید در تصمیم
دلیل پسندد که طرفین صرفاً بهر استیلاد را پذیرفته است و نمیشارع نیز به همین دلیل آزادی ارادهٔ افراد در ام

های که شاید آمرادگی روحری و جسرمی پرذیرش مسرئولیتالزام شرعی اقدام به فرزندآوری کنند، درحالی
اساس شرارع ناشی از آن را نداشته باشند و شرایط جامعه نیز برای پذیرش و پرورش کودک مهیا نباشد. براین

د که این امر مقدس درنهایت منجر به تباهی زندگی، آیندهٔ فرزند و حتی شکسرت در عقرد نکراح پسندنمی
 پذیرد.زوجین شود و بنای عقلا و هر عقل سلیمی نیز چنین استدلالی را می

شود که اشتراط عدم استیلاد در نکاح مشروع است و منافاتی ندارد با بر اساس آنچه گذشت روشن می
 نت در خصوص استیلاد آمده است.آنچه در کتاب و س

دانند که شرط مذکور، حلیت اسرتیلاد را از برین نامشروع می روای دیگر شرط عدم استیلاد را ازآنعده
شود شود؛ به این بیان که پس از انعقاد عقد نکاح، نزدیکی بر طرفین مباح میبرد و موجز تحریم آن میمی

ا محقق سازند. بنابراین اگر شرطی بگوید که اقدام به باروری و استیلاد جایز توانند امر استیلاد رو ایشان می
  نباشد، این شرط نامشروع و باطل خواهد بود.

که گذشت متعلق این شرط، ترک عمل واجز یا فعل حرام نیست، پس چنین شرطی صحیو است و چنان
ایرن حردیث اسرتنثا و نهری شرده اسرت، مشمول مستثنای قاعدۀ المومنون عند شروطهم نیست؛ زیرا آنچره از 

دلیل مخالفت با کتاب و سنت فاسد است. ولری فعرل امررِ تحریم حلال یا تحریم مباح و مستحز است که به
شرط بخواهیم انجام  سبزتوان آن را ترک کرد یا انجام داد، اگر بهمباح یا مستحبی که قبل از وجود شرط نیز می

ام کنیم، صحیو و مشمول این قاعده است؛ چراکه شرط مذکور حلیت اسرتیلاد را علیه الزو ترکش را بر مشروط
صورت شرط فعل سلبی، طررفین ضرمن عقرد نکراح برر گیرد و بهبرد، بلکه جلوی فعلیت آن را میاز بین نمی

طررفین رود و که اصل جواز استیلاد زیر سؤال نمیکنند که حق خود را استیفا نکنند، درحالییکدیگر شرط می
 نیز آن را قبول دارند.

 ها و ابزار پیشگیری نوین در مشروعیت شرط عدم استیلاد. نقش روش4

انرد؛ از مسئلهٔ بحث ما با موضوع پیشگیری از بارداری گره خورده است و تا حد بسیاری بره هرم مرتبط
 دارنشدن با پیشگیری همراه است.این نظر که معمولًا بچه

دلیل ارتکاب یک سری افعال، حرام باشد؛ معلوم است که پایبنردی بره شررط هکه پیشگیری بدرصورتی
عدم استیلاد نیز از رهگذر ملازمه با ارتکاب آن افعال جایز نخواهد بود، لذا برای عمل به شرط مذکور باید 

 روشی از پیشگیری را مرتکز شد که در نظر شرع حرام نباشد.
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هرای گونراگونی بررای نرد، وسرایل پزشرکی، داروهرا و جراحیمنظور جلوگیری از داشتن فرزامروزه به
شوند سبز طور گسترده استفاده میهای نوین ضدباروری که بهشود. روشپیشگیری از بارداری استفاده می

شرود، شدن دائمی میها که منجر به عقیمهایی در قلمروِ زیست خانوادگی شده است. ازجملهٔ آنناهنجاری
گیررد و صورت موقت و از طریق گذاشتن مانع داخل رحم صرورت میست. بستن لوله گاهی بهبستن لوله ا

 گیرد.انجام می 2و توبکتومی 1صورت دائمی و از طریق عمل وازکتومیزمانی هم به
مالز فقها ازجمله آیات عظام خمینی، مکارم، فاضل، بهجت، صافی، نوری و وحید با وجود پرذیرش 

اند و حکرم بره حرمرت آن ای که فرد دیگر نتواند فرزند بیاورد را نپذیرفتهگونهسازی بهاصل پیشگیری، عقیم
شود و اضرار رساندن به نفس محسوب میای زیانسازی گونه(؛ بدین استدلال که عقیم28اند )اکبری، داده

 به نفس نیز ازنظر شرعی حرام است.
اعتماد، ضرورت فرردی یرا اجتمراعی اقتضرا کنرد، دکه طبق نظر متخصصان موروازکتومی درصورتی»

شردن دائمری شرود اشرکال دارد؛ ولری مانعی ندارد والا جایز نیست و عمل توبکتومی اگرر موجرز عقریم
/ 1، پزشاکی احکامشیرازی، )مکارم« که خطری از ناحیهٔ بارداری متوجه مادر باشد، مانعی ندارددرصورتی

32.) 
ز ذکر شده است که اگر این عمل مستلزم حرام شود، اکثرر علمرا قائرل بره برای این مسئله این اشکال نی

شرطی کره باعرث زیران جردی چرون ای و سیستانی این کار را بهحرمت هستند؛ ازجمله آیات عظام خامنه
(. به عقیدۀ برخی دیگر اضرار به نفس در 21دانند )اکبری، نقص عضو و نگاه و لمس حرام نشود، جایز می

گیزهٔ عقلایی وجود داشته باشد، حرام نیست؛ مخصوصاً اگر نازاسازی پرس از زادن چنرد فرزنرد جایی که ان
نظر مرتفع شده است و اقدام به نازاسازیِ دائم، مصداق اضرار به نفس نخواهد برود  باشد که نیازشان از این

نیرز بررای (. در مواردی که به تشخیص اهل خبرره کنتررل جمعیرت ضررورت داشرته باشرد 222)طلعتی، 
ضرر باشد و باعث نقص بردنی زوج و زوجره جلوگیری از انعقاد نطفه استفاده از هر وسیلهٔ مشروعی که بی

 (.1/39، پزشکی احکامشیرازی، نشود، ذاتاً مجاز است )مکارم
 

                                                 
1( .Vasectomyوازکتومی به بستن لوله :)شرود کره یرک روش جلروگیری از فرزنردآوری دائمری اسرت. عمرل بازگردانردن های منی )اسپرم( در مردان گفته می

کشد و جراحی دقیرق ساعت طول می 3تا  2حسی نخاعی دارد و حدود ( نام دارد که نیاز به بیهوشی عمومی یا بیVasovasostomyوازکتومی، وازوازوستومی )
 ای است.شدهو حساب

2( .Tubectomyتوبکتومی بستن لوله :)شرود ترا از های رحمی بسرته میحسی موضعی لولههای رحمی در زنان است، در این عمل طی بیهوشی عمومی یا بی
تر است و یرک روش جلروگیری از حراملگی دائمری رسیدن اسپرم و تخمک به یکدیگر و تشکیل سلول تخم جلوگیری شود. عمل توبکتومی از وازکتومی مشکل

 شود.محسوب می
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شود، استفاده از این روش را فقها به دو شرط مضرنبودن راجع به خوردن دارویی که مانع انعقاد نطفه می
استفاده از داروهایی کره »اند: ( و رضایت همسر جایز دانسته222و  221، جامع احکام)خویی و تبریزی، 

که ضررر قابرل شوند و برای مدت معینی اثرات ضد حاملگی دارند، درصورتیاز طریق عضلانی تزریق می
(. 32/ 1، پزشاکی حکااماشریرازی،  )مکرارم« ای نداشته باشند و همسر راضی باشد، مانعی نداردملاحظه

الله بهجت نیز جلوگیری موقت از بارداری را اگر مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد، جایز دانسرته اسرت آیت
 (.21)بهجت، 

ها را در هایی که در طز نوین برای پیشگیری در نظر گرفته شده و آنبرخی نیز استفاده از ابزار و دستگاه
کره گذارند تا موجز انسداد دریچۀ رحم شود یا مواد فعرال در منری را نرابود کنرد؛ درصرورتیرحم کار می

دانند )خویی و تبریزی، مباشر این عمل، زوج یا زوجه باشند و مستلزم نظر و لمس حرام نباشد، بلامانع می
 (.222، جامع احکام

پولی تزریق کنرد کره از انعقراد نطفره امتناع زوجه از بارداری مانند اینکه قرص یا دارویی، مصرف یا آم
ممانعت کند یا عملی انجام دهد که مانع انزال در زن و لقاح با نطفهٔ مررد شرود، برا رضرایت شروهر مجراز 

سبز یکی از عناوین ثانویه از مرض یرا حررج و است. همچنین اگر ضمن عقد شرط کرده باشند یا اینکه به
شدن یا ممانعت دائمی از باروری شود اقدام به عملی که موجز عقیممانند آن از فرزندآوری امتناع کند، اما 

بدون اینکه بیماری یا اضطراری وجود داشته باشد، حرام است؛ زیرا مصداق جنایت واردکردن یا نقرص برر 
 (.3/23، موسوعهشاهرودی و همکاران، نفس است )هاشمی 

د که مالز ایشان بر لزوم وجرود رضرایت شوبا بررسی نظرات فقها پیرامون مسئلۀ پیشگیری روشن می
کید داشته رو، زوجین عدم اند. نکتۀ درخور توجه در مبحث مدنظر ما این است که در فرض پژوهش پیشتأ

انرد و ایرن اشرتراط بیرانگر رضرایت دو طررف راجرع بره استیلاد را ضمن عقد نکاح با یکدیگر شررط کرده
کیرد داشرتهجلوگیری از باروری است. نکات دیگری که ف اند، عردم جرواز اسرتفاده از داروهرا و قها بر آن تأ

ابزاری است که منجر به نقص، فساد عضو یا ورود ضرر به بدن شود یا مستلزم لمس یا نظر بر عورت توسط 
داننرد کره رو جرایز نمیسرازی را ازآنکسی باشد که برای وی این امور جایز نیست. ایشران همچنرین عقیم

اساس اگر ضمن عقد نکاح عدم اسرتیلاد شررط شرود، ناپذیر است. براینبه نفس و بازگشتمصداق اضرار 
نفسه شرطی است مشروع و مشمول قاعدۀ )المومنون عند شرروطهم(، ولری چنانچره طررفین این شرط فی

مذکور  ها جایز نیست، بهره ببرند؛ عمل به شرطها و ابزاری که استفاده از آنبرای عمل به این شرط از روش
 اش با ارتکاب حرام، جایز نخواهد بود.دلیل ملازمهنیز از این رهگذر و به
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 . نقش تمکین در مشروعیت شرط عدم استیلاد5

از نخستین وظایف زن در برابر شوهرش تمکین جنسی است. البته این حق طرفینی است؛ یعنی بر مرد 
 شود.رو بحث در هر دو مقام دنبال مینیز واجز است که نیاز جنسی زن را برآورده کند. ازاین

 . تمکین زن1. 9 .1
حق مرد بر زن این است که زن در هر زمان و مکانی که منع شرعی یا عرفی وجود نداشته باشد، خود را 

آید نیز این است که تمکین بهدر اختیار مرد بگذارد تا از او بهرۀ جنسی ببرد. آنچه از کلام فقها به دست می
نکرردن را دارای دو تروان تمکرینبدون قید و شرط خاصی بر زن واجز اسرت. بنرابراین می صورت کامل و

 طور ناقص.طورکلی و تمکین بهنکردن بهمصداق دانست: تمکین
طورکلی است که با بحرث مرا ارتبراطی نکردن بهنکردن، تمکینبدیهی است که مصداق آشکار تمکین

دلیل اشرتراط عردم تبط است و این ارتباط، آن جایی است کره برهندارد. تمکین ناقص با بحث مدنظر ما مر
ای به تمکین زن وارد شود؛ مانند آنکه زن تمکین را به حالت خاص یا زمان خاصی مشرروط استیلاد صدمه

کند یا عملی مرتکز شود که سبز کاهش لذت جنسی یرا عروارض روحری و جسرمی شرود. ایرن حالرت 
. در زمانی که 1اند از: ه باشد. برخی از این مصادیق مرتبط با بحث ما عبارتتواند مصادیق فراوانی داشتمی

سبز نداشتن وسایل پیشگیری تمکین نکند و آن را به وقت دیگری موکول مرد درخواست تمکین کند، زن به
ن از . ز3نبردن یا کاهش لذت مرد شود؛ ای برای پیشگیری استفاده کند که باعث لذت. زن از وسیله2کند؛ 

ریزی و ترشحات هرچنرد لوازمی برای پیشگیری استفاده کند که دوران قاعدگی را نامنظم کند و وجود خون
. زن برخری لروازم پیشرگیری 2(؛ 92شرعاً باعث حرمت نزدیکی نباشد، باعث تنفر مرد شرود )سیسرتانی، 

الرت عرادی خرارج کنرد مانند قرص مصرف کند که موجز افسردگی و تغییرر روحیرهٔ او شرود و او را از ح
 . استفاده از لوازم پیشگیری، نیازمند خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر باشد.9(؛ 93و  91)همان، 

تروان براره میها نیز حرام است. دراینشود که همۀ این حالتبه روایات و سخنان فقها روشن میباتوجه
؛ زیرا بنرا برر روایرات معتبرر، «دَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ لَا تُضَارَّ وَالِ »سورۀ بقره تمسک کرد:  233به آیۀ 

 مراد از نهی از مضاره در این آیه، نهی از ترک جماع است.
ای آمده که ابوالصباح کنانی از امام صادق)ع( معنای این آیه را پرسید،. حضرت در در روایت صحیحه

سوی شوهر کرد، زن دستش را بههرگاه شوهرشان قصد نزدیکی با آنان می هایی بودند کهدایه»پاسخ فرمود: 
ای کره شریرش ترسم براردار شروم و بره بچرهگذارم )با من آمیزش کنی(؛ زیرا میگفت: نمیگرفت و میمی
من باعث ترسم باردار باشی و کنم؛ زیرا میگفت: با تو آمیزش نمیدهم آسیز برسد و گاه نیز مرد او میمی

زنجرانی، شبیری « )رو خداوند نهی کرد که مبادا زن به مرد یا مرد به زن زیان برساندقتل فرزندم بشوم. ازاین
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 (.1283و  1289/ 9
سبز عرذری ماننرد داشرتن کند که زن یا مرد حق ندارند بهشود روایت تصریو میکه مشاهده میچنان

که اصرلًا عرذری طریق اولیٰ جاییز مباشرت خودداری کنند؛ بهشدن او، افرزند شیرخوار و نگرانی از اذیت
وجود نداشته باشد، ترک مباشرت حرام خواهد بود. بنابراین عمل به شررط عردم اسرتیلاد نبایرد بره تمکرین 

 ای وارد کند و مستلزم ارتکاب حرام در این خصوص شود.زوجه صدمه
 . تمکین مرد2. 9 .2

کردن در هر چهار ماه یک برار اسرت. محقرق مرد فقط نزدیکیمعروف این است که حق جنسی زن بر 
تبع ایشران بسریاری ( و به2/212حلی در شرایع عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه را یادآور شده است )

 (.2/33ثانی، اند. شهید ثانی این حکم را محل اتفاق دانسته است )شهید از علما همین را نقل کرده
توان عمل مرد را در راستای عمل به شرط عدم استیلاد دربارهٔ صدمه به تمکرین می برخی از مواردی که

قردر بره سبز نداشتن وسیلۀ پیشگیری از برارداری، نزدیکری را آن. مرد به1اند از: وی حرام دانست، عبارت
کره سربز ضررر  ای مانند کاندوم اسرتفاده کنرد. مرد از وسیله2تأخیر بیندازد که زن تحت فشار قرار گیرد؛ 
 1جسمی به زن مانند سوزش و خارش شود.

 . حکم ثانوی استیلاد6

اعلام وضعیت مشروعیت شرط عدم استیلاد و صحت یا بطلان آن، بسرتگی ترام بره اوضراع هرر دورهٔ 
زمانی و هر منطقه دارد؛ چراکه استیلاد افزون بر جنبهٔ فردی آن در روابط زوجین و خانواده، جنبهٔ اجتمراعی 

اساس هرچنرد حکرم فقهری اسرتیلاد در اینبسا بُعد اجتماعی حائز اهمیت بیشتری است. برارد و چهنیز د
شرایط عادی جامعه از احکام الزامی نیست؛ تحت شرایط خاصری افرزودن نسرل و فرزنردآوری در جامعره 

ن شرط عدم ها راجع به صحت و بطلاشود. لذا اظهارنظر کلی برای تمام کشورها و در تمام زمانواجز می
هرا و عبارت دیگر حکم میرالزامی مذکور، حکمی مطلرق نیسرت کره همرهٔ زماناستیلاد صحیو نیست؛ به

 ها را در بر گیرد.مکان
الزامریِ اسرتیلاد تغییرر و اسرتیلاد و ها، حکم میرشود که در صورت تحقق آندر ادامه مواردی بیان می

یقیناً اشتراط عدم استیلاد یا پایبنردی بره آن در ایرن شررایط یابد. فرزندآوری در چنین شرایطی ضرورت می
 جایز نخواهد بود.

]در چکیده بیان شد که اگر تحت شرایطی فرزندآوری در جامعه ضرورت یابد، حکرم ثرانوی اسرتیلاد 
                                                 

 (.29ش از تمکین خودداری کند )تواند با استفاده مرد از وسایل پیشگیری، در صورت ایجاد سوزش و خاراین بحث را مطرح کرده است که زن می سیستانی. 1
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هرا، جامعره بره اسرتیلاد و وجوب و الزام خواهد بود. در این قسمت نیز شررایطی کره در صرورت وقروع آن
ملزم خواهد بود و و حکم اولیهٔ میرالزامی استیلاد به حکم ثانویِ الزام و وجروب تبردیل خواهرد  فرزندآوری

شد، بیان شده است. در چنین شرایطی که حکم شرعی استیلاد وجوب است، اشرتراط عردم اسرتیلاد یقینراً 
 مصداق مخالفت با شرع خواهد بود[.

 . حفظ نظام1. 3 .3
یت و کیران مسرلمانان واجرز اسرت، از صردر اسرلام تراکنون ازآنجاکه حفظ حکومت اسلامی، موجود

انرد و در مقابرل، حفرظ شود حکم دادهرهبران و اندیشوران اسلامی به ممنوعیت آنچه موجز اختلال نظام می
اند. طبق مقتضای قاعدۀ وجوب مقدمهٔ واجز، مقدمات آن نیز از نظام و مقدمات ضروری آن را واجز دانسته

باشند واجز خواهند بود. بدیهی است که استیلاد و تکثیر نسل از مقدمات واضرو حفرظ  هر نوع و سنخی که
های اسلام امری ممردوح اسرت، در شررایط کراهش جمعیرت و بریم نظام است. بنابراین استیلاد که در آموزه

و این اقتضای قاعده )ضرورت حفرظ  شودیابد و واجز میتضعیف نظام، از باب مقدمهٔ واجز ضرورت می
حفظ نسل بشر از اضرمحلال و  واسطهٔ شود، مگر بهنظام( است؛ چراکه حفظ مملکت اسلامی ممکن نمی

(. این قاعده صرفاً به نظام حکومتی اشاره ندارد، بلکره نظرر آن بیشرتر بره عردم 1/111تکثیر آن )جعفریان، 
 شود.اختلال نظام عام اجتماعی است که نظام سیاسی و حکومتی را هم شامل می

 . لاضرر2. 3 .2
بنا بر قاعدهٔ لاضرر و لاضرار فی الاسلام، حکم ضرری در شرع اسلام منتفری اسرت و برا وقروع عنروان 

شود. این قاعده عرلاوه برر ضررر شخصری، ضررر ضرر، حکم اولی مرتفع و حکم دیگری جایگزین آن می
یعنی عدم زیان عامه و تقردم  طورکلی این اصل؛شود؛ چراکه در احکام اولیۀ اسلام بهنوعی را هم شامل می

مصالو جمعی بر مصالو افراد رعایت شده است. ضرر عمومی را در سالمندشدن جمعیرت کشرور و آثرار 
رو بر مبنای قاعدۀ لاضررر، توان یافت. ازاینسوء سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعیِ کاهش جمعیت می

؛ لذا همگان بایرد ملرزم بره اسرتیلاد شروند ترا شودیابد و واجز میدر چنین شرایطی استیلاد ضرورت می
 جامعه از چنین وضعی نجات یابد. 

 . نفی سبیل3. 3 .9
اسراس قاعردهٔ  شرود. بررها از عوامل اقتدار و حاکمیرت سیاسری آنران محسروب میتعداد جمعیت ملت

اهش یابد و بیم سبیل اگر تعداد جمعیت مسلمانان در یک سرزمین اسلامی نسبت به سایرِ ادیان موجود، کنفی
شدن جمعیت کفار بر مسلمانان و تغییر حکومت اسلامی برود، بر حکومت و مسلمانان واجرز اسرت مالز

های خود را در راستای حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از سلطهٔ کفار بر مسلمانان قرار دهند که اهداف و برنامه
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در اقلیت قرار بگیرد و شرمار دشرمنان و کفرار پریش  اساس اگر مسلماناناین(. بر121هادی و دیگران، )حاجی
 بگیرد، استیلاد و تکثیر نسل واجز خواهد بود.

 . نفی عسروحرج2. 3 .3
تواننرد آن عسروحرجِ رافعِ تکلیف، آن است که مستلزم مشقت شدید باشد و مردم برحسز عادت نمی

ی عرفی و معادل عبارتِ لایتحمل عرادة، ناپذیربودن، امررا تحمل کنند. البته شایان ذکر است که قید تحمل
در متون فقهی است و در دین مبرین اسرلام، عسرروحرج خرواه جسرمی و خرواه روحری نفری شرده اسرت 

(. راجع به شرط عدم استیلاد در نکراح، چنانچره 1/229، النساء احکامشیرازی، ؛ مکارم218)مصطفوی، 
هرا ایرن امرر مشرخص کیست، طبق توافرق آن علیهله و مشروططبق توافق زوجین مشخص شد که مشروط

تواند آن شرط را اسقاط کنرد. علیه از شرط خود و خواستن فرزند، میشود و در صورت انصراف مشروطمی
که از مفاد توافق زوجین این امر مشخص نباشرد، هرردو بره یرک اعتبرار ولی در میر این حالت و در حالتی

که یکی از ایشان از شرط منصرف شرود و آن صورتیعلیه خواهند بود و درله و به یک اعتبار مشروطمشروط
کننده ملترزم بره مفراد آن را از جانز خود اسقاط کند، مفاد شرط به نفع طررف دیگرر وجرود دارد و اسرقاط

خواهد بود؛ زیرا در شرایطی که شرط به سود طرفین باشد، سقوط آن تنها بره تراضری امکران دارد. بره نظرر 
سد در چنین شرایطی طرفی که از شرط منصرف و خواستار فرزند باشرد، اگرر پایبنردی بره آن شررط و رمی

نداشتن فرزند سبز اعسار و مشقت شدید وی شده باشد، به حکم ثانوی طررف مقابرل دیگرر حرق امتنراع 
 ندارد؛ زیرا در شریعت مقدس اسلام حرج نفی شده است. 

 گیرینتیجه

توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضرای عقرد نی، طرفین عقد ازدواج میقانون مد 1111مطابق مادۀ 
اوفروا »بره ادلرهٔ وفرای بره شررط نظیرر توجرهمزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماینرد و با

 این خصوص آن الاتباع خواهند بود. نکتهٔ اساسی در، این شروط لازم«المؤمنون عند شروطهم»و « بالعقود
این مسرئله در مرادۀ  های شرع باشد.صورت صحیو و مطابق با ملاکاست که وضع شرط در ضمن عقد به

 و ذیل شروط باطل میرمفسدِ عقد، یکی از این شروط، شرط نامشروع بیان شرده قانون مدنی نیز اشاره 232
ممنوع کررده اسرت، چنانچه شرط، مخالف شرع یا متضمن امری باشد که شرع مقدس آن را است. بنابراین 

شرود؛ نظر مشراهده میدانان اختلافباطل خواهد بود. هرچند در مفهوم شرط نامشروع میان فقها و حقوق
طور خاص موضوع بحث واقع شد، شرطی است که به مخالفت شرط نامشروع از دیدگاه فقهای امامیه که به

گرفتره شرد. برر اسراس پرژوهش صرورتبا کتاب و سنت بینجامد یا مستلزم تحریم حلال و تحلیل حرام با
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یک از این عناوین قرار نردارد و از دیردگاه فقهرا شررطی مشرروع استیلاد ذیل هیچروشن شد که شرط عدم 
رسرد کره در اسرلام، نظرر می است؛ چراکه هرچند در نگاه اول به آیات و روایات پیرامون استیلاد چنین بره

ان امری راجو و مطلوب است، اما آیات و روایرات موجرود در گذاردن نسل بر هر مسلمفرزندداشتن و باقی
بیان حکم الزامی و وجوب استیلاد صریو نیستند و حکایت از فضیلت و استحباب استیلاد دارنرد. لازم بره 

شدنی است؛ به این بیران کره ترا وقتری کره ذکر است که در برخی مسائل، استحباب و وجوب کفایی جمع
رسد اسرتیلاد نیرز از چنرین وضرعیتی برخروردار نظر می ، مستحز باشد. بهعملی واجز عینی نشده است

است. ضمن اینکه پذیرش وجوب کفایی استیلاد منافاتی با مشروعیت اولیهٔ شرط عدم استیلاد ندارد و اگرر 
صورتی بود که فرزندآوری واجز عینی شد، شرط مذکور ازنظرر دیگرری حررام اسرت. همچنرین شرایط به 
فررد آن. در مقتضرای  تنها هدف منحصر بهها یکی از اهداف متعدد شارع از جعل نکاح است، نهاستیلاد تن

دانان حتی در اینکه این امرر مقتضرای اطرلاق و برخی حقوق ذات عقد نکاح نیز استیلاد لحا  نشده است
لاد، مررض شرارع از لذا رابطهٔ استیلاد و نکاح چنین نیست که برا انتفرای اسرتی. اندنکاح باشد، تردید کرده

جعل نکاح معطل بماند، بلکه استیلاد از حقوقی است که با توافرق ارادهٔ زوجرین و از طریرق شررط ضرمن 
 شدنی است.عقد، اسقاط

کره فاقرد قابلیرت به جواز و صحت نکاح زنران عقریم و پیرزنران ازنظرر فقهرای امامیره درحالیبا نظر 
اب همسرگزینی به صفت )ولوده( و زایرابودن زن توجره بسریاری شود که فقها در باند نیز روشن میباروری

اند، نه وجوب. روایرت نبروی )تنراکحوا را در زمرۀ احکام استحبابی اختیار زوجه بیان کرده اند؛ اما آنداشته
تکثروا...( هم ظهوری در وجوب ازدواج از باب مقدمه برای تحقق استیلاد ندارد؛ زیرا بنا بر تصرریو همرۀ 

و استیلاد و افزایش نسل مسلمانان از اهداف و حکمرت  الامر مستحز مؤکد است، ازدواج در نفسفقیهان
 و نباید با ماهیت شرعی آن اشتباه یا خلط شود.  بنیادی عقد نکاح است

نظر به قول مشهور فقهای متقدم به جواز عزل در صورت اشتراط برا زوجره یرا اذن وی، بره  علاوه بر آن
استیلاد نیز ازنظر ایشان صحیو و نافذ است؛ زیرا نتیجه و اثر عرزل،  وان گفت شرط عدمتقیاس اولویت می

کردن با زوجه، جایز شرمرده شرده اسرت. مطلرقعدم توالد و تناسل است که از منظر فقها در صورت شرط
ب اسرتیلاد وجرواند نیز مؤیرد دیگرری برر عردم بودن روایاتی که دلیل عمدهٔ قائلان به جواز عزل قرار گرفته

آمد. همچنین تناسز حکرم و موضروع ایجراب است؛ زیرا در میر این صورت باید در آن روایات قیدی می
کند که مصادیق دیگر جلوگیری از انعقاد نطفه مانند قررص و کانردوم و... حکمری مشرابه عرزل داشرته می

 باشند.
که به حقروق زناشرویی لطمره وارد تواند حتی بدون اجازۀ شوهر درصورتیتصریو فقها به اینکه زن می
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کار بندد و مرد نبایرد  نشود و برای خود او ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به
تروان بره . از دلایل جرواز پیشرگیری نیرز میمؤید دیگری بر مطلز استاو را به فرزندآوری مجبور کند نیز 

اسرتناد قاعردهٔ برهبرودن چنرین عملری اسرت و ؛ چراکه اصل بر مباحاصل اباحه و قاعدۀ سلطنت اشاره کرد
سلطنت، زوج مالک نطفه و زوجه مالک رحم خویش هستند و اصل سرلطهٔ انسران برر نفرس خرود اقتضرا 

 .دست همسران باشد کند که اختیار انعقاد نطفه یا عدم آن بهمی
که اگر ظهور آیات و روایات ت، درحالینظر دارند که شرط عدم وطی و تمتع جنسی جایز اسفقها اتفاق

نزد ایشان در وجوب استیلاد بود، قول به صحت شرط عدم نزدیکری از براب اینکره وطری لازمره و مقدمرهٔ 
کاررفتره در استیلاد است و با انتفای نزدیکی، استیلاد نیز منتفی خواهد شد، منطقری نبرود. اصرطلاحات به

انرد نیرز ترا حردودی مؤیرد ایرن که فقها در بیان مطلز استفاده کردهمتن روایاتِ مستند این نظر و عباراتی 
معنای است. این اصطلاح بهها از اصطلاح افتضاض )اقتضاض( استفاده شده استدلال است؛ چراکه در آن

طور ازالۀ بکارت ازنظر این فقها صحیو است، در واقع برهرو وقتی شرط عدم ازالۀ بکارت کردن است. ازاین
که امکان فرزندآوری بدون نزدیکی طبیعری استیلاد هم شده است؛ چراکه حتی درصورتی ط عدمضمنی شر

شود. ممکن است گفته شود زایمان طبیعی تنها راه هم وجود داشته باشد با وضع حمل، بکارت زن زائل می
جدید باروری  هایبه روشوضع حمل نیست و امکان زایمان با عمل جراحی نیز وجود دارد یا اینکه باتوجه

شدن زن هم ممکن است نباشد! ولی در هر حال باید توجه داشت که مقرنن مصنوعی اصلًا نیازی به حامله
توان با موارد استثنایی قاعده را بر هم زد. مقتضای اصل کند و نمیمعمولًا برای موارد مالز، قاعده وضع می

 عملی نیز عدم وجوب استیلاد است.
بررد، بلکره شرط مذکور حلیت اسرتیلاد را از برین نمیحریم حلال نیز باید گفت: ازنظر تحلیل حرام و ت

کنند که صورت شرط فعل سلبی، طرفین ضمن عقد نکاح بر یکدیگر شرط میگیرد و بهرا می جلوی فعلیت آن
سرتیلاد درنهایت هرچند شررط عردم ااست. که اصل جواز استیلاد پا برجا حق خود را استیفا نکنند؛ درحالی

دلیل وجرود ایرن شررط بره تمکرین واجرز الاتباع است؛ در شرایطی اگر برهشرطی صحیو، مشروع و لازم
وسیلهٔ ابزارهای متعدد، مستلزم ارتکاب حرامی چرون  ای وارد شود یا پیشگیری از بارداری بهزوجین صدمه

رط از ایرن رهگرذر جرایز اضرار به نفس، فساد عضو، لمس و نظر حرام یا عقیمی دائمی شود، عمرل بره شر
آوری داشرته حرج اقتضرای فرزنردونخواهد بود. در شرایطی که حفظ نظام، نفی سبیل، لاضرر و نفی عسرر

اسرتیلاد در ضرمن  باشد نیز حکم ثانوی امر استیلاد، وجوب خواهد بود و در چنین شرایطی اشرتراط عردم
 عقد و عمل به آن یقیناً جایز نخواهد بود.
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Abstract 

hypothetical jurisprudence, which with a little leniency can be called jurisprudence in  vacuum, is a 

product of foundations, methods, causes and factors, which due to its strong presence in the background 

and present of the institution of jurisprudence, requires a critical look in order to be more precise and 

objective with it. Paying attention to hypothetical jurisprudence as a jurisprudential approach is due to 

the fact that jurisprudence and jurists have distanced themselves from social realities and the objective 

challenges of the obligees on the one hand, they are boycotted from the government and marginalized 

on the other hand, has had consequences that in this article, while pointing to some of its foundations 

and harms, have been tried to be addressed on a case-by-case basis as a result of the lack of attention to 

thematics, an issue that has been considered by thinkers and those concerned about making 

jurisprudence more efficient in these decades. 

In this essay, the mentioned problem has been researched with a descriptive, analytical method and with 

a critical approach, and the hypothesis has been strengthened that the lack of attention to 

jurisprudential thematics and the decline of its place in the operation of inference is mainly the result of 

the rule of the hypothetical approach to jurisprudence. 
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 رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ 
 شناسی در این رویکرد فقهیها با تمرکز بر جایگاه موضوعمبانی و آسیب
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 .اسلامی، مشهد،ایران دانشگاه آزاد، واحد مشهد لامی،اس ومبانی حقوق فقهآموزشی استادیارگروه 
 چکیده 

ها، علل  و علواملی توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روشفقه افتراضی که با اندکی تسامح می
بتلوان  به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی اسلت تلااست که باتوجه

 رو شد. تر با آن روبهتر و عینیدقیق
هلای گرفتن فقله و فقیهلان از واق یتمثابه رویکلردی فقهلی کله ازج لله م للول فا للهتوجه به فقه افتراضی به

نشلینیِ ایشلان از سلوی های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکوملت و حاشیهاجت اعی و چالش
های آن تلاش شده است ای از مبانی و آسیبدنبال داشته که در این مقاله ض ن اشاره به پارهایی بههدیگر است، پیامد

نظر ای که در این چند دهه بیششناسی پرداخته شود، مسئلهتوجهی به موضوع ورت موردی به پیامد کمبه ازپیش مد 
 مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. ا حاب اندیشه و دغدغه

ین جستار به روش تو یفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئلۀ مورد اشاره ملورد تحقیلق واقلد شلده و ایلن در ا
شناسیِ فقهی و تقلیل  جایگلاه آن در ع لیلات اسلتنبام، ع لدتاو م للول توجهی به موضوعگ انه تقویت شده که کم

 حاک یتِ رویکرد افتراضی به فقه است. 
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 مقدمه

های مختلفلی ها و رویکردعنوان دانشی که در جغرافیای دین شک  گرفته و رشد یافته است، گونهفقه به
 . توان به فقه افتراضی، فقه مقا دی، فقه تنزیلی، فقه اجت اعی و... اشاره کرددارد که ازج له می

های متفاوت فقهی و از دیگر سو پیامد سو محصول روش های مختلف فقه از یکها و گونهاین رویکرد
قرآن، روایات، عق ، عرف و دیگر منابد است. از  2یا حداقلی 1گیری حداکثریمبانی و منابد آن ه انند بهره

دارد، بلکه طرفداران رویکرد فقله ها داشته و تنها حضوری حداکثری در زندگی انساناین دانش سترگ که نه
های جدیلدی به موق یتاند. باتوجههای فراوانی هستند که هنوز ناپی وده باقی ماندهمحوری مدعی ظرفیت

 از زوایای مختلفی نیازمند بحث و بررسی است.  3که در جهان م ا ر پیدا کرده است،
ای از فقه است که حضوری دراز و پرهی نله در گونه 4فقه افتراضی یا استشراف فقهی یا فقه ارتیادی و...

( و  262اللله، ؛ حب1؛ محی یلد، 141اللدین املام ؛ ک ال1/414دستگاه فقاهت داشته )حجوی ث البی، 
یکلی از اسلرار عظ لت »توان به رأی یکی از فقیهان اشاره کرد کله م تقلد اسلت: دارد که در اه یت آن می

 (. 1/103)حسنی، « ستاسلام و خلود آن ه ین فقه افتراضی ا
هلا و آوردگیری آن در فقله چیسلت؟ رهاند؟ علل  و عوامل  شلک فقه افتراضی چیست؟ مبانی آن کدام

هلای دیگلرِ عنوان ن ونه در برابر این رویکرد فقهی ه اننلد رویکردها بهاند؟ این پرسشهای آن کدامآسیب
 دنبال داشته باشد. ی را بهتواند مقالات چندها میاست که پاسخ به آن فقهی مطرح

های آن ارائه شود و شناسی؛ مبانی و آسیبدر این پژوهش تلاش شده است تا تقریری مختصر از مفهوم
شلدنِ های تاریخی آن در جهان جدید که خودن ایی بیشتری دارد؛ ی نلی نحیلف و ض یفبه یکی از پیامد
  تفصی  اشاره شود. شناسی فقهی ک ی بهتوجه به موضوع

 . مفاهیم و کلیات 1

وگو، ابتدا تلاش شده است تا ض ن تبیین مفاهیم دخیل  در پیش از ورود به بحث ا لی و مسئلۀ گفت
شناسی فقه افتراضی و عل  و عوامل  شناسی، به پیشینهبحث ی نی؛ فقه افتراضی، رویکرد انتقادی و موضوع

 گیری این رویکرد فقهی نیز پرداخته شود. شک 
 شناسی فقه افتراضی و نسبت آن با برخی مفاهیموم. مفه1. 1

                                                 
 . مثلاو افزودن عرف، سیرۀ عقلا یا قیاس و سدذرائد و... . 1
 عنوان ابزار فهم... .توجهی به عق  حتی به. ه انند بی2
  اعی که چند دهه است بدان دست یافته است.. ه انند حضور در قدرت سیاسی و نقش مهم یافتن در ساختار اجت3
 کننلد )نلک: مهلران،الافتراضی به استشراف الفقهی، فقه الاستئنافی، فقه الاسقام، فقه ال واقب، فقه الارتیادی و... یاد می . برخی از نویسندگان م ا ر از فقه4

 ... .2012، 160لاسلامی، ش، مجلة الوعی ا«الفقه ال ستقبلی تا ی  و آفاق»؛ عبدالفتاح ه ام، 631ص
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 (14؛ سیستانی، 2/24 مازندارنی،م نای بینائی )فقه در لغت و ا طلاح م انی مختلفی دارد؛ گاهی به
آید. این تقریر، فقه را از جنس فهلم م نای فهم میتر از دانائی است و گاهی دیگر بهتر و فربهکه م نایی عام

هلای تکلیفلی ت للق داند و م تقد است این فهم نیلز تنهلا بله گزاره. تفقه را نیز فه یدن میداند و نه علممی
  )مصطفی و ه کاران، باب الفاء(.شود های دینی را شام  میگیرد، بلکه مطلق آموزهن ی

 هاست، فقه نیز م نایی ویژه پیدا کرد و از مطلق فهمشدن دانشب د که سرآغاز تخصصیاز قرن دوم به 
های بیرونی مکلفان اسلت اش تنظیم و مدیریت رفتارم نای عل ی محدود شد که کار ویژهیا مطلق علم، به

 (. 44و  46، 1341، هدایتی، 224و  212، ) ه ایی
تلاش و اجتهاد فقیه در تبیلین حکلم شلرعیِ حلوادثی »اند: گونه ت ریف کردهفقه افتراضی را برخی این

برخلی دیگلر م تقدنلد:  (.100،  3992)ابلوزهره،« انلدضلوعاتی کله تقدیریاند و مواست که واقد نشلده
تصور نیست، ولی توقلد حلدوآ آن در افزودن و الحاق حکم شرعی جدیدی که الان اتفاق نیفتاده و قاب »

 (. 3/80)سید قطان، « رود، به نص یا حکم ا لی که وجود داردآینده می
فقهیِ فروعاتی یاد کرد که امکان وقوعشان بسیار  هایربارهٔ  ورتتوان از رأی فقیهان دمثال میعنوانبه

. فلر  ازدوا  انسلانی بلا 1 اند از:ها پذیرفتنی است که عبارتب ید است، هرچند امکان عقلی و ذهنی آن
دادن زنی که مرده است و هلی  . حکم به تی م2(؛ 262الله، زنی از جنیان و تأثر آن در ت دد زوجات )حب

. حکلم 3هی  محرمی با وی نیست یا مردی که مرده است و با وی هی  مردی یلا محرملی نیسلت؛  زنی یا
 (.1/422ارآ فرزندی که بر اثر مجام ت شخص خنثی )دوجنسیتی( با خودش متولد شده است )مقری، 

اند و چنین م نا کرد: اجتهاد و افتا در مسلائلی کله واقلد نشلدهرسد بتوان فقه افتراضی را اینبه نظر می
 شوند.  ورت عقلی فر  گرفته میوقوع آن مسائ  تنها به

هلای م نلایی دارد؛ وللی متفلاوت فقه افتراضی با ا طلاحاتی چون فقه التوقد و افترا  فقهی، قرابت
گفت: توان تفاوت بین فقه افتراضی و فقه توقد میدر است و نسبت این ا طلاحات این ه انی نیست. مثلاو 

ا با مقدمات وقوعی یک مسئله و واق ه مواجه هستیم و قرائنی بر وقوع آن واق ۀ خاص بلروز و در فقه توقد م
گونه نیست؛ ی نی ت اماو موضوع مطال ه، تقدیری و فرضلی اسلت و اند، ولی در فقه افتراضی اینظهور یافته

 ماند. ن گ انه باقی میپوشد و در حد ه اوقت این مسئله، لباس تحقق ن یافتد که هی لذا بسیار اتفاق می
گفتن یا بحث عل لی از حکلم چیلزی کله سخن»گوید: نظران در تبیین این تفاوت مییکی از  احب

گونه فقه، فقه افتراضی است. اما رود اینخیالی است و وجود خارجی ندارد مث  ماهی که در خشکی راه می
ر وجود دارد که احت ال آثار سلبی و ایجابی در گفتن یا تبیین عل یِ حکمِ چیزی که واقد شده و در بازاسخن

 (.http://ijtihadnet.net )خالد عبدالله ال زینی،« ها دارد، فقه التوقد استزندگی انسان
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روشدن و مواجهله افترا  فقهی، روبه»توان گفت: در تفاوت میان فقه افتراضی و افترا  فقهی نیز می
که فقه افتراضلی ی نلی تللاش بلرای اسلتخرا  هم واقد؛ درحالیای که هست و تلاش بسیار برای فبا قضیه

 )ه ان(« ای که هنوز واقد نشده و متوقد است...ظرفیت و است داد در مواجهه با قضیه
ایلن »نویسلد: یاد کرده است و می« لاترکة إلا ب د سداد الدیون»قاعدۀ: مثال از عنوانه ین نویسنده به

شود ملرده اسلت کله قاعلده، مخلالف ایلن کسی که از او ارآ برده می قاعده در جایی است که درحقیقت
گویلد: ترکلۀ حقیقت و واق یت میت را زنده فر  کرده و برایش ملکیت اعتباری قائ  شده اسلت و للذا می

)ه ان(. حقیقت آن است کله ملورآ ملرده اسلت املا « است میت تنها پس از پرداخت دیون قاب  تصرف
 داند و دارای ملکیت اعتباری بر آنچه که از خود بر جای گذاشته است. قاعده، وی را زنده می

 شناسی رویکرد انتقادی. مفهوم2. 1
روشی ویلژه در مواجهله بلا مسلائ  و موضلوعات  2انتقادی است، 1نگاه انتقادی که محصول عقلانیت

ادانله، جسلتجو بلرای های نقنوعی آمادگی برای است اع استدلال»عل ی است. برخی فیلسوفان، علم آن را 
ایللن نگللاه بللر (. 31، 9831)کللارل پللوپر، اند دانسللته« هللاآمللوختن از آنیللافتن اشللتباهات خللود و درس

دهلد. نلوعی ای مبتنی است که فروتنانه حتی به نقلادی خویشلتن نیلز توجله نشلان میشناسیِ ویژهم رفت
 ه است. گیری از عق  و تجربتر با بهرهتر و عل یاشتیاق برای فهم دقیق

اجت لاعی اسلت، در  )ه لان(از آنجاکه روش انتقادی اساساو یک شیوۀ تفکر و حتی یک شیوۀ زیسلت 
 Criticalگفتۀ پوپر، تفکر انتقلادی یلا تفکلر نقادانله )کند. بهت ام  با دیگران است که رشد و م نا پیدا می

thinking(.242)ه ان، سازد ار میای را آشکها ه واره مسائ  تازه( حتی دربارۀ بهترین نظریه 
پیروی از شری ت عق  یا پیلروی از »م نای کردن نیست، بلکه بهجوییم نای انتقاد یا عیباین تفکر به

کله ( 204، 1324)فنلایی، « گیرنلداست که از عقل  سرچشل ه می« هاییهنجار»و « هاارزش»مج وعه 
. قلدرت ت لایز و 8و تحلیل  مباحلث؛  تجزیله. قلدرت آنلالیز و 3اند از: های آن عبارتترین شاخصهمهم

. تلوان 0هلای ملرتبب بلا یلک موضلوع؛ . جستجوی حداکثری منابد و داده1تفکیک مباحث از مشابهات؛ 
. تلاش 6های یک نظریه؛ بینی پیامد. قدرت پیش3آمده؛ دستبندی بر اساس شواهد بهگیری و ج دنتیجه

 3ازی آن. در ارتقای یک بحث از طریق نوآوری یا نوس
                                                 

 ورزی، خردورزی و پایبندی به مقتضیات عق  است.(؛ عق rationality. عقلانیت )1
گاسی )2 (، ویلیلام دبلیلو، HansAlbert(، هانس آلبلرت )Josef Agassi. عقلانیت انتقادی مکتبی فکری است که ن ایندۀ مهم آن کارل پوپر است. جوزف آ

 David(، دیوید میللر )Alan Musgrare(، آلن ماسگریو )Noretta Koertge(، نورِتا کوئرتگه )Ian Jarvie(، یان جاروی )Williamw Bartleyبارتلی )
Miller( و جان واتکینز )John Watkins " ش اری دیگر از فیلسوفانی هستند که در آن سهم دارند..... ترج ۀ قس تی از مقاله )critical rationalism نوشتۀ "

"Gürol Irzik" است که در کتاب "he Routledge companion to philosophy of science.آمده است " 
 و... شناسیاخلاق دین؛ ابوالقاسم فنایی، راهی به رهایی)در دفاع از علم و عقلانیت(؛ مصطفی ملکیان،  اسطوره چارچوب. نک:کارل پوپر، 3
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 شناسی موضوع و تفاوت آن با مصداق . مفهوم3. 1
اج ال باید بدان اشاره شود، موضوع و نسبت آن بلا مصلداق اسلت. ازج له مفاهیم دیگر که هرچند به

م انی ه چون: راهوار، برسلاخته، بربسلته و... بیلان شلده اسلت کله موضوع چیست؟ موضوع در لغت به
نامۀ دهخدا و م ین( که بله تناسلب اند )نک: لغتشده و... دانستهذارده، وضدمترادف آن را سوژه، نهاده، گ

های مختلف، ت اریفی متفاوت از آن ارائه شده است. ا ولیان و فقیهلان نیلز در ضل ن پلرداختن بله دانش
 است.  اند که متفاوتعنوان یک ا طلاح، ت اریفی ارائه کردهحکم و مباحث آن به

نویسد: منظور از موضلوع، آن چیلزی اسلت کله در مت للق ریف موضوع حکم میمیرزای نائینی در ت 
شود؛ مث  عاق  بالغ مستطید ی نی مکلف مستطید کله از او ف ل  و عنوان مفرو  الوجود اخذ میحکم به

توان از قول سید مح دباقر  لدر (. ت ریف دیگر را می1/141ه راه قیود و شرایب طلب شده است )ترک به
هایی اسلت کله گوید: موضوعِ حکم، ا طلاحی ا ولی است که منظور از آن مج وع چیزکه مینق  کرد 

 (. 1/116ف لیت حکم مج ول، بر آن توقف دارد )
نظران شناسی فقهی را برخی  احبتفاوت این دو ت ریف و تأثیر هریک از آن دو بر نوع نگاه به موضوع

وان گفلت در ت ریلف شلهید  لدر از موضلوع و نقلش تلاج لال می( کله بله 33اند )برجلی، بحث کرده
تر دارد؛ چراکه وی ت ام آنچه را که ف لیت حک لی بلر آن متوقلف شناسی در اجتهاد، اه یت روشنموضوع

کنلد، بلکله للزوم سللطۀ شناسلی را دو چنلدان میتنها اه یت موضوعداند که این نگاه نهباشد، موضوع می
کیمجتهد و مستنبب حکم را نیز   کند. د میتأ

ه انی موضوع و مصداق سخن گفلت، توان از ایندرستی م تقد است که ن ینظران بهیکی از  احب
نظران دچلار ای از عال لان و  لاحبتوجهی به این نکته، پلارهبلکه این دو با هم تفاوت دارند که بر اثر بی

 (. 314، 1324اند )علیدوست، شناسی شدهآمیختگی و تسامح در داوری راجد به رابطۀ فقیه و موضوع
. موضوع و مت لق 1تر شود: توان دو ویژگی را لحاظ کرد تا روشنرسد در ت ریف موضوع میبه نظر می

. موضوع و مت لق حکم متأثر از زمان و مکلان 2شود؛ گذار و شارع برای حکم ت یین میحکم توسب قانون
(. نتیجلۀ ایلن دو ویژگلی در 321ذیر اسلت )ه لان، تغییرپل نیست و لذا تغییرناپذیر است. مصادیق حکم

ت ریف موضوع این است که برای شناخت آن باید به فقیه مراج ه کرد و فقیه نیز باید به اسناد م تبلر؛ ی نلی 
 قرآن، سنت، اج اع و عق  مراج ه کند )ه ان(.

 شناسی و نقش آن در اجتهاد. اه یت موضوع1. 2
عنوان اج الی فقیهان بوده است. بهوگوی گفتقه از دیرباز موضوع شناسی در فتوجه به اه یت موضوع

دی فقله یلا نویسد: و مبلامیشناسی فقه از هستیتوان از فاض  مقداد یاد کرد که ازج له در بحث ن ونه می



08 / ... گاهیبا تمرکز بر جا هابیو آس یمبان ؛یبه فقه افتراض یانتقاد یکردیرو ؛شفیعی و دیگران

 

تصوری هستند یا تصدیقی که ازج له مبادی تصوریِ فقه، شناختن موضوعات و اقسام موضلوعات فقهلی 
 (.1) است

لدِ قل لروِ آن در فقله بلیش از م ا ر هم در اهت ام بله موضوعفقیهان ای از هپار شناسلی و هلم در توس 
شناسی از ضروریات کار فقیه است و تا او موضوع را کاملاو موضوع»گویند: میگذشتگان توجه نشان داده و 

ضوع را تحت قواعد علام تواند موتشخیص ندهد و ت ام اب اد؛ زوایا و خصو یاتش را به دست نیاورد، ن ی
نیافتنی گوید که با فقله افتراضلی دسلتای می(. وی آنگاه سخن از نکته333، 1340)فرحناک، « قرار دهد

شناسی را داشت. ایشان م تقدند: م نای به متن توان انتظار این سنخ از موضوعاست و لذاست که آنجا ن ی
د. مقصود رجوع به بازار؛ رجوع به مشتری نیست، بلکه از واقد رفتن این است که فقیه باید نزد کارشناس برو

کنی؟ علامه برای شناختن انواع شرکت به متن بازار رفت و در آنجلا سله نلوع پرسد که چکار میتاجری می
هلا را بله مدرسله و . شلرکت وجلوه. ب لد این3. شرکت ابدان، 2. شرکت اموال، 1شرکت را به دست آورد: 

هلا ها اک  مال به باطل  اسلت و فقلب یکلی از ایند عرضه کرد، دید که دوتای از اینکتابخانه آورد بر قواع
 (.330مش ول تجارة عن ترا  است )ه ان، 

توان به سخنان یکی از فقیهان م ا ر که اتفاقاو ازنظر شناسی و نقش آن در اجتهاد میدر اه یت موضوع
گویلد: یلک رکلن د استناد و بدان اکتفا کرد که میاش نگاهی کاربردی به فقه دارجایگاه سیاسی و اجت اعی

مهم برای فتوا، اطلاع از موضوع است. اگر فقیه، موضوع را نشناسد، نخواهد توانسلت آنچنلان کله شایسلته 
(. ایشلان در سخنرانی در ابتدای درس خاار ای، است، از دلی  شرعی، حکم فقهی را استنبام کند )خامنه

کید کرده و میجای دیگر نیز بر این نکته ت رو بهگویند: فقیه در مقام استنبام با دو عنصر موضوع و حکم روأ
درستی نشناسد و اقسام منزلۀ علتِ آن است. تا فقیه، موضوع را بهاست. موضوع، در مرتبۀ پیش از حکم و به

تلر و آشلنایی های فقیه گستردهآن را تشخیص ندهد، روا نیست حک ی را بر آن بار کند. هرچه دامنۀ آگاهی
دهلد و های زملان را بهتلر تشلخیص میها و رخلدادهای رایج زمان خود بیشتر باشد، موضوعوی با دانش

 (سخنرانی در جمع روحانیون حوزۀ علمیۀ اهوازها تواناتر خواهد بود )ه و، دریافتن حکم آن
 شناسیهای موضوع. عر ه1. 3 

انلد از: أ. سلاحت فقاهلت و اجتهلاد؛ ب. ه عبارتشناسی دو ساحت یا دو عر ۀ کلان دارد کموضوع
 ساحت ع   و رفتار یا ساحت تئوری و ساحت تطبیق.

گیری از موضوع در ساحت ع ِ  فردی و تطبیق فروعات کله البتله ع للی م نای بهرهشناسی بهموضوع
ۀ وظیفلۀ مجتهلد تلوان آن را از دایلرغیرفقیهانه است و به قل روِ مکلف مرتبب است و این است آنچه که می

شناسی در ساحت اجتهلاد و در مقلام تئلوری اسلت کله خلود ایلن سلنخِ بیرون دانست. اما گاه نیز موضوع
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شناسلی در شلود: مرحللۀ اول، نقلش و جایگلاه موضوعشناسی در چند مرحله مطلرح و بحلث میموضوع
؛ مرحلۀ سوم، تطبیق قواعد شناسی در اجتهادگیری از موضوعهای بهرهها و شیوهفقاهت؛ مرحلۀ دوم، ملاک

 شناسی بر کلیات مصادیق. کلی موضوع
توان به این موارد اشلاره کلرد: اند که از آن ج له میاین رویه را برخی از فقیهان در آرای خود نشان داده

(. در این بحلث دو رویکلرد وجلود 104اند )فرحناک، . در  دقِ مصداق ابزار شرعی ذبح بر استی  گفته1
( و رویکلردی کله 161ویکردی که آن را احاله به اه  فن و به آنلان واگلذار کلرده اسلت )بهجلت، دارد: ر

)خلوئی، « استی  جزء آهن است و مان ی از ذبلح بلا آن نیسلت»کند که مستقی او ورود و  ریحاو اعلام می
دنِ خداونلد بونبودن قائلان به جسمنامی مث  سید مح دکاظم یزدی به نجس. فتوای فقیه  احب2(؛ 136

 دانند. یا جبر و عدم اختیار انسان یا م تقدان به وحدت وجود که خود را ملتزم به احکام اسلام می
شناسلی و از های نظری و تطبیقی از یک سو به رویکرد فقیهان در خصوص اه یلت موضوعاین تفاوت

ان در نسلبت موضلوع و نظران گفته است به خلب یا تسلامح ایشلسوی دیگر ه ان گونه که یکی از  احب
شلناخت »نظرانی م تقلد باشلند: گردد. اینکه فقیهان یا  لاحب( برمی314، 1324مصداق )علیدوست، 

( یلا 1/34)بهبهلانی، « بلاره سللال شلودموضوع، شأن مجتهد نیست تا چه برسد به اینکه از م صلوم دراین
دهد کله ایشلان ت طبی ی نشان می ور(، به121، 1334)کدیور، « شناسی ا لاو کار فقها نیستموضوع»

رسد نقدشدنی داند که به نظر میشناسی ن یای به نام موضوعفقیهان را در ساحت استنبام نیازمند به مقوله
 .  برانگیز استو تام 
 گیری فقه افتراضیشناسی و خاستگاه شکل. پیشینه9. 5

قرن دوم بله ب لد اسلت؛ ثانیلاو خاسلتگاه نظران، اولاو محصول اذعان بسیاری از  احب فقه افتراضی به
ی از فقله افتراضلی کله شک  گیری آن مکتب فقهی عراق است؛ ثالثاو در آن، دو تقریر وجود دارد: أ. تقریر سن 

؛ حجلوی 261تلا214،ابوحنیفه، حیاتاه و عرارهابوزهره، )داند های فقهی ابوحنیفه میآن را رهاورد اندیشه
دانلد )اسلدی، های امام باقر یا امام  لادق میکه آن را محصول اندیشه ب. تقریر شی ی (؛1/414ث البی، 

 (.1/102؛ حسنی، 36
های یکی از نویسندگان عرب در اشاره به فقه حنفی با اشاره بله اینکله فقله افتراضلی محصلول اندیشله

و عینیِ مردم بود، دادن به مسائ  مبتلابه کردن یا پاسخفقه در زمان پیامبر، حکم»نویسد: ابوحنیفه است، می
گوی مسلائِ  نوپیلدای عینلی ولی پس از ایشان  حابهٔ پیامبر و بزرگان از تاب ین و دیگران ض ن آنکه پاسخ

کردند که این عاملی شد برای ازدیاد فروع فقهی. اما ابوحنیفه با ت سک بودند، مسائ  پیشین را نیز حفظ می
دادن دربلارهٔ ی  ع ومات پیشین از سوی دیگر، به حکلمبه قیاس از یک سو و گنجاندن فروعات جدید در ذ
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« شدن فقه نسبت به گذشلته شلدمسائلی پرداخت که هنوز واقد نشده بودند که این خود عاملی برای حجیم
 (. 2/414و1)حجوی ث البی، 

دیلدنش شلود و ابوحنیفله بله اند: قتاده وارد کوفله میعنوان پیشینۀ آن گفتهسنت بهای منابد اه پارهدر 
ای پلیش گوید: چنین مسئلهکند که فرضی است. قتاده به وی میرود و یک فرع فقهی را از وی سلال میمی

پرسلید؟ ابوحنیفله آمده است؟ ابوحنیفه گفت: خیر! قتاده گفت: چرا از آنچه اتفاق نیفتاده اسلت از ملن می
چون پیش آید راه مواجهۀ درسلت بلا آن و راه  کنیم تاپاسخ داد: ما قب  از نزول بلا، خود را برای آن آماده می

 (13/342؛ خطیب بغدادی، 6/21خلا ی از آن را بدانیم )ابوحیان توحیدی، 
ها تغییر ماهیت داده و بله فقه در نزد حنفی»ت بیر برخی: گره خورد که بهفقه حنفی چنان با این رویکرد 

گیری آنان از گیری بیشتر از بهرهآن از افترا  و فر گیری ای که بهرهگونهعلم افتراضی تبدی  شده است، به
 (.126تا121، المدخل الفقهی العام)زرقاآ، « ها و عینیت هاست...واق یت

سنت است نوعی شلهرتِ نظلری گیری این رویکرد فقهی، دستگاه فقاهت اه در اینکه خاستگاه شک 
و نویسندگان م ا ر شی ی سلخن از خاسلتگاه وجود دارد، اما این ماند از آن نشده است که برخی عال ان 

 های شی ی بگویند. این فقه در آموزه
گذاری کرده است، اما درحقیقت ها م تقدند فقه فرضی را ابوحنیفه پایهسنی»ای از ایشان م تقدند: پاره

ایلن .« ( بنیاد نهاد30( یا امام  ادق )اسدی، 1/102، 1321این رشتهٔ فقهی را حضرت امام باقر )حسنی، 
 شود: تواند نقد شود که تنها به دو نکته اشاره میسخن از چند زاویه می

الله بروجردی با ذکر دیدگاه استادش به نقلی از ائ له اشلاره أ. در برابر این دیدگاه، یکی از شاگردان آیت
نقل  از  انلد. ایشلان بلهنگری در مسائ  فقهی روشلن کردهکند که با  راحت نسبت خویش را با فرضیمی

و دنبال مسائ  فرضی رفتن « سازیمسئله»بارِ دیگر هم در تاریخ اسلامی روحیۀ  یک»گوید: بروجردی می
وسلیلۀ ابوحنیفله، پدید آمده و آن در قرن دوم هجری ی نی هنگامی است که در عراق مکتب رأی و قیلاس به

ول و سندیت حدیث شرایب زیادی قائ  گذاری شد و برای قبتسنن پایههای اه پیشوای م روف یکی از فرقه
در حجاز گذشته از ائ ۀ اه  بیت)ع( که ع   به قیاس را دست رأی و قیاس افتاد. شدند و میدان ف الیت به

انس و شاگردانش نیز با قیاس میانۀ خلوبی نداشلتند و چلون بندانستند، فقهای عامه از قبی  مالکباط  می
کردند، فقهلای شروع می« أرأیت»تباعش در مسائ  فرضی خویش با کل ۀ فقهای عراقی؛ ی نی ابوحنیفه و ا

ون»ها را حجاز آن خواندند. در ب ضی از احادیث ما نیز اشاره به این جریلان هسلت و ب ضلی از می« أرأیتی 
 (.224زاده خراسانی، )واعظ« اند: ما اه  أرأیت نیستیمائ ه فرموده

ست؛ چراکه فقه افتراضیِ مصلطلح، مبلانی و للوازمی دارد کله ب. نقد دیگر این سخن، نقد محتوایی ا
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گیلری آن از توان آن را در دستگاه فکری شی ی ت بیه کرد. یکی از مبانی مهم فقه افتراضلی بهرهراحتی ن یبه
 در دستگاه فقاهت شی ی حجیت آن مورد انکار و پرسش جدی است.  1قیاس است که در رویکرد مشهور

 ی فقه افتراضی گیر . علل شکل9. 4
مثابهٔ هر دانش دیگری م لول عل  و عواملی اسلت کله شلاید گیری و تداوم حیات فقه افتراضی بهشک 

 ها نیازمندیم. یابی این رویکرد به تحلی  آنشدنی هم نیست، اما برای هویتها مدیریتای از آنپاره
یست فقیه در  یر مشلهور پژوهشلگران تلاریخ به تقرگیری این رویکرد فقهی: شکلأ. نقش محیط ز

گلذارِ فقله افتراضلی عنوان زیسلتگاه فقیهلان پایهفقه، این رویکرد فقهی در کوفه شک  گرفته است. کوفه بله
گیری در پلذیرش تلوجهی یلا سلختگرایی و کمهای چندی دارد که از آن ج له روا  روحیلهٔ عقل ویژگی

 محوری است. رویکرد روایت
م  لولاو »اند: یح جایگاه حدیث در مکتلب فکلری و فقهلی کوفله نوشلتهنظران در توضبرخی  احب

شود؛ بلدین ترتیلب کله مدرسلۀ مدینله چلون مدرسۀ حدیث کوفه در مقاب  مدرسۀ حدیث مدینه لحاظ می
اند، لذا به مدرسلهٔ اهل  الحلدیث مشت   بر  حابه و تاب انی بوده که س ی در ترویج احادیث نبوی داشته

لحاظ اشت الش بر گروندگان به رأی و اجتهلاد بله مدرسلهٔ اهل  اللرأی ۀ کوفه نیز بهمو وف گشته و مدرس
عنوان مرکلز اشتهار یافته است... . او  این گرایش در نی ۀ اول قرن دوم توسب ابوحنیفه ظاهر شد و کوفه بله

 (.60)جباران، « ف الیت اه  رأی مطرح گشت
آوردن به فقه سازی رویوحنیفه، یکی از عوام  زمینهاین وض یت فرهنگیِ محیب زیستِ فقیهانی مث  اب

رونقللی مکتللب شللدن رویکللرد روایللی یللا کمرنگ للورت طبی للی در زمانللهٔ کمافتراضللی بللود؛ چراکلله به
های مث  فقه، رویکرد فقه افتراضی است که بر رأی کند در ساحت دانشمحوری، آنچه رشد پیدا میحدیث
گلذاری تحلیللی بلر در »اند: شیوۀ ت ام  مکتب کوفه با حدیث نوشلته گرایی استوار است. برخی درو عق 

طور خاص نظام فقهی ابوحنیفه باید گفت که ابوحنیفه در احکام ت بدی و سلنن های ا حاب رأی و بهشیوه
ای داشت و اخبار ض یف و غیرثابت در ا طلاح خود را در اثبات سنت نبوی کافی گیری ویژهنبوی، سخت

 (. 444تا2/443)پاکتچی،  «دانستن ی
گذار در پیدایش فقله افتراضلی یلا یکی دیگر از عوام  تأثیر نشینی فقیهان و فقه افتراضی:ب. حاشیه

ها است. یکلی از نویسلندگان در ترسلیم آنچله در گرفتن فقیهان از حکومترویکرد افتراضی به فقه، فا له
فقه در دورۀ تاب ین روش فر  مسائ  »نویسد: می سال دوم هجری و در دوران حکومت م اویه اتفاق افتاد

                                                 
کنلد )نلک: تقد است که قیاس در میان فقیهان شی ی نیز حضور داشته است که مواردی را نیز ایشلان گلزارش میای از فقیهان ه انند آقای م رفت م . البته پاره1

 (.103-3،  ص1333؛زمستان  1مح د هادی م رفت؛ مجله نقد و نظر؛  ش اره  
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ها و حاک ان اموی جدایی و نشین شده بودند و بین آنعنوان رویکرد انتخاب کرد؛ چراکه فقیهان حاشیهرا به
 فا له افتاده بود. این جدایی، فقیهان و حکومت فقها را به این س ت برد که برای آنکه حیات دانش فقه کله

ها و مسائ  فرضی بلرای حفلظ حیلات فقله اجت اع و مسائ  واق ی به مخاطره نیفتد، از ن ونهخورده به  گره
 (  143؛ عبدالقادر، 23، التجدید فی الفقه الاسلامی)دسوقی، « استفاده کنند

م اویله حکلومتش را بله »نظران در تحلیلی نزدیک به آنچه آمد با اشاره به اینکله یکی دیگر از  احب
گرایی و گذاری نکرد، بلکه پایۀ حکومت م اویه بر قبیلهمبتنی بر حکومت شورائی بود پایه روش پیشینیان که

فتغیلر الفقله »نویسلد: پرداختله و می( به تأثیر این رویکرد بر فقله 331)حجوی ث البی، « پادشاهی بود...
... ومت م اویه سبب شد که ؛ این رویکرد حک«ع اکان علیه من قب . ان وقوع الاستبداد اثر علی الفقه کثیراو

 (.331ازاین بود ... استبداد در فقه تأثیر بسیاری گذاشت )ه ان، فقه متفاوت شد با آنچه که تا پیش
گرایی سوق پیدا س ت افترا  و فر ک ترین زیستن فقه و فقیهان در سایهٔ استبداد این است که فقه به

البی فقهی دهد و به آن چیزی برسد که در ادامله از آن تواند اوهام و خیالات را قکند که در درازمدت میمی
 اند. گیری فقه افتراضی یاد کردهبه نقش قیاس در شک 

که بلر  اندگرایی دانستهدیگر را برخی قیاسعام   گیری فقه افتراضی:ج. قیاس عاملی مهم در شکل
اندازۀ ابوحنیفله و ا لحابش یک بهدر قرن دوم  احبان مذاهب فقه هی »نوعی توس ه تخی  استوار است: 
گرایی توجه نشان نلداده اسلت. ایلن های فقهی و فتوا دادن بر ه ین فر به تکثیر فروعات فقهی و افترا 

عنوان س داشلته و آن را، قیلاس را، بلهگیری فراوان از قیاروش ابوحنیفه تدوام رویکردی است که وی در بهره
 (222)بلتاجی، « اش برگزیده است...اساس و مبنای اندیشه

فقیهان عراق فراوان بر قلوۀ تخیل  اعت لاد »نویسد: میگونه ه ین تحلی  را یکی دیگر از نویسندگان این
را آنان برای مردم ارائه کنند.  گرایی سبب شده که هزاران مسئلهگیری فراوان آنان از خیالاند و ه ین بهرهکرده

های بسیاری م لوم شد که الوجودند و برخی دیگر هم با گذشت زمانشان م کنای که برخیهزاران مسئله
 (232)خضری، « شوند...محقق ن ی

دهد میزان حضور قیاس در دستگاه فکری یک مذهب با خوبی نشان مینگاهی به تاریخ فقه مذاهب به
گره خورده است هرچند این را نباید در حکم یک تلازم عقلی دانست؛ چراکله  افتراضی فقهفراوانی مصادیق 

 1داشته است. دانند نیز حضور فقه افتراضی حتی در مذاهبی که در ساحت نظریه قیاس را حجت ن ی
 

                                                 
 ی ی و سنی شده است.از فقیهان ش« اگری»و « فرضی» ورت . نک: استفتائات فروانی که در حوزۀ مباحث پزشکی و غیرپزشکی به1
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 ای از مبانی فقه افتراضی . پاره2

نگری اسلت. ایلن  تقد به فقه افتراضی، آینلدهنگری: یکی از مبانی مهم فقیهانِ مفقه افتراضی و آیندهأ. 
اند تا فقه را از حالت انف الی به حالت ف ال در آورند و پیش از وقلوع حادثله بله پاسلخ آن فقیهان در تلاش

ای نواندیشان دینی مطرح و هایی که در جهان پیرامونی ما راجد به فقه و از سوی پارهاقدام کنند. یکی از نقد
 ها است. ال فقهِ موجود در برابر تحولات عصری و مقولۀ توس ه و زندگی فناورانهٔ انسانمتوجه است، انف 

ها باشلد های فنی و تکنیکی زندگی انسانگوی ساحتتواند پاسخنگاه افتراضی به فقه البته در اینکه می
 ورت د که هرچند بهها دارهای فقهی است، اما این تفاوت را با دیگر رویکردیا خیر؛ ه انند دیگر رویکرد

های زیست انسانی بیشتر اسلت. ملثلاو اش با تحولات زندگی و کاستن از چالشاحت الی، ظرفیت ه راهی
های جهلان آفلرینش یلا حکلم ها در دیگر منظومهگفتن از عبادات در زندگی فرضی و احت الی انسانسخن

هایی از نوعی از فقه الفضا سخن بگوید، ن ونه ها یا اینکه فقیهی تلاش دارد تاها در آن منظومهت اس انسان
 شدنی است. توجیهتلاش برای خرو  فقه از حالت انف الی است که در رویکرد افتراضی به فقه 

بلودن شلری ت تردیلدی نیسلت، هرچنلد ایلن امتیلاز در ویژگی عقلانیگرایی: ب. فقه افتراضی و عق 
بلوده اسلت؛ وللی در فقله افتراضلی کله یکلی از رود های مختلف فقهی دچلار فرازوفلشری ت در رویکرد

تلر در دو گیلری پرحجمعنوان یلک مبنلای مهلم بهرههای فقهی است تلاش شده است تا به عق  بهرویکرد
های مبتنی بر قیاس به فروعات و مسائ  از سلوی دادنسو و پاسخ سازی از یکساحت تفرید فروع و مسئله

 دیگر، توجه شود. 
گیری از عق  در سامانۀ استنبام، تلازملی نیسلت؛ وللی ایلن ظرفیلت ودن شری ت و بهرهببین عقلانی

 ورت عام ک ک کند که در فقله افتراضلی های مختلفی به فقه بهسبب شده است تا عق  بتواند در ساحت
های شلدنی هسلتند. در مج لوع، سلاحتای از رابطلۀ فقله و عقل  تبیینهای ویلژهها، ساحتعلاوه بر آن

تلوان دهی عق  به دستگاه فقاهت میتصور، چه در رویکرد ع ومی و چه رویکرد فقه افتراضی را برای بهرهم
شناسی آرای فقهی، امری . ساحت فرجام2. ساحت تنقیح و تصحیح مبانی فقه؛ 1گونه به تصویر کشید: این

عنوان منب لی در کنلار ه. ساحت استخرا  و استنبام حکم بل3که متأسفانه در دستگاه فقاهت غایب است؛ 
 سازی یا تفرید فروع که ویژۀ رویکرد فقه افتراضی است. . ساحت مسئله4دیگر منابد؛ 

تر باشد، فقه چالش برانگیزتر ای است که هرچه حضور عق  در آن پرحجمسازی، عر هساحت مسئله
رد و نباید گذاشت رابطلۀ گیو از هویت خویش دورتر است. فقه دانشی است که مسائلش را از پیرامونش می

های اند: فهم نصوص گاه به واق یتنظران گفتهتر شود. ه ان گونه که بسیاری از  احبرنگفقه و واقد کم
های پیرامونی فقیهی که مسئلهٔ مبلتلا بله عصلر خلویش را خورد و دیگر گاه به واق یتگره میپیرامونی نص 
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تواند ایلن دو ازی در فقه با هر روش و ابزاری اتفاق بیفتد میس(. مسئله34خواهد استنبام کند )حصوه، می
 ساحت را با چالش مواجه کند. 

نظران گذار فقه افتراضلی اسلت را برخلی  لاحبگرایی: جریان فکری که پایه . فقه افتراضی و قاعده
(. 36؛ دوسلری، 1/33، الفقهیا  القواعاد شار اند )زرقلاآ، گرایی فقهی نیز دانستهگذار قاعدهدرستی پایهبه

دهلد کله وی محور، در استنبام ظرفیتلی را در اختیلار فقیله قلرار میگیری از روش قاعدهگرایی و بهرهقاعده
 سازی بین دو واق ه به  دور حکم بپردازد.  ورتی فرضی و تقدیری و با مشابهتبتواند به

یهان ابراز شلده اسلت؛ وللی ایلن شدهٔ فقهی است که توسب فققاعدۀ فقهی برایند آرای موجود و محقق
سلویی و افلق ای نوپیدا متصور باشد که بلا آنچله حک لش  لادر شلده همماند از آن نیست که اگر مسئله

 مشترکی داشته باشد، مفاد این قاعدۀ فقهی آن مسئله را نیز پوشش دهد. 
توجه احنلاف بله  اش بر این کتابیکی از محققانی که جامد ال قا د را تحقیق کرده است، در مقدمه

بیشترین توجه بله قواعلد »نویسد: ارتبام با نگاه افتراضی ایشان به فقه ندانسته است و میقاعدۀ فقهی را بی
انلد و فقهی توسب فقیهان حنفی بوده و آنان زودتر از دیگران به قواعد فقهی توجه کرده و قواعد را سامان داده

، به رأی توجه جدی نشان ها برمیماهیت فقه حنفی کردند. این رویکرد بهها احتجا  میبه آن گردد که اولاو
، بین آنمی ، فروع فقهی را بسیار توس ه دادهدهند و ثانیاو « انلد...ها فقه افتراضی ساری و جاری است و ثالثاو

 (.1/4)محقق کرکی، 

 شناسی شناسی فقه افتراضی با تمرکز بر چالش موضوع. آسیب3

هایی را زمان آسلیبهای شایان توجهی داشته است؛ اما همآوردشد فقه افتراضی ره ه ان گونه که اشاره
بلر سلنجش سلود و رسد در نگلاهی مبتنلی ها گذشت. به نظر میتوان از آندنبال داشته است که ن ینیز به
د. ازج لله عنوان املری منطقلی دفلاع کلرتوان از رویکرد فقه افتراضی بههای عل ی، ن یآوردهای رههزینه
. مدوری فقه از ساحت زیست عینلی 1اج ال این موارد دانست: توان بههای این رویکرد فقهی را میآسیب

شدن حضور فقه رنگدنبال این دو آسیب، کم . به3شدن فقه و فروعات فقهی؛ . تجریدی و ذهنی2ملمنان؛ 
 . (868الله، )حبنین عرفی و... شدن آن با رقیبانی چون قواها و جایگزیندر ساحت زندگی انسان
شناسلی در شلدن جایگلاه موضوعرنگها و آسیب مهم رویکرد افتراضی به فقه، کماز میان ه ۀ چالش

 پردازیم. اجتهاد و استنبام است که در ادامه به آن می
یلا  شناسی، محصول ت ام  با واقد است و حال اینکه در فقه افتراضی یا واق لی نیسلتتوجه به موضوع

بودنِ واق ه ع لاو از فقیله قلدرت اگر هم واق ی هست، آن واقد مفرو  فقیه و در ذهن وی است. این ذهنی
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ترین راه بلرای فقیله، واگذاشلتن ا ل  گیلرد و للذا بهتلرین راه بلکله بلدیهیفهم موضوع و اضلاع آن را می
توان بله ری تأثیرگذارند که ازج له مینیازنداشتن به آن است. در اجتهاد، امور بسیاشناسی و فتوا به موضوع
 توجه است: شناسی کمدلی  به موضوع شناسی اشاره کرد. فقه افتراضی به چندموضوع

فقه افتراضی به آنچه اتفاق نیفتاده است یا وجود عینی أ. پارادوکس فقه افتراضی و نسبت آن با واقع: 
شناسی داشلت. توان از آن انتظار توجه به موضوعی ورت روشنی هم ن پردازد؛ لذا بهو خارجی ندارد، می

کلان تقسیم کرد: مسائلی که فهم دقیق  توان به دو گونۀوقاید و حوادآ یا مسائ  و موضوعات را حداق  می
ه انی دید ها یک نوع اینتوان بین تصور و تصدیق آنخورد و میگره ن یها ها چندان به واق یت عینیِ آنآن

ها نیازمند بله گونه نیستند و فهم دقیق آنتوان رسید و برخی دیگر از مسائ  اینبه تصدیق آن میکه از تصور 
ها است. این دستۀ دوم از مسائ ، حجلم بسلیار بیشلتری از مسلائ  فقله را در بلر وقوع خارجی یا عینی آن

 گیرند. می
و مصلحت، در ذی  بحث از  نظران م ا ر در بحثی از اجتهاد و نسبت آن با نص، واقدیکی از  احب

شده است که پیچیدهمث  فقه و واقد مث  طناب درهم»گوید: الفقه بین الاجتهاد النظری و الواقد ال  لی می
تب ات دوری  (. وی آنگاه با اشاره به12، )ریسونی« گره بخورن باید درهم آمیزند همدو سر آن برای اینکه به

شود و آنگاه است که فقله قلوت و ی از فقه دور شد، فقه نیز از واقد دور میواقد وقت»نویسد: فقه از واقد می
دیلدنی و در  توان ادعا کرد کله موضلوعات فقله اگلررو می(. ازاین13)ه ان، « دهدمتانتش را از دست می

 ورتی اج الی ت ریف و تحدیلد کلرد، املا ها را حداق  بهتوان کیفیت و ک یت آنمنظر و مرعی باشند می
توان داشت. فقه اند حتی ه ین تصویر مبهم و اج الی هم از آن ن یاگر وقاید و حوادآ هنوز اتفاق نیفتاده

پردازد که این تصویر اج الی را هم ندارد، چون این تصویر اج لالی را تقدیری، به موضوعات و وقای ی می
مسئله عام  مهلم و دغدغلۀ ا للی  شناسی رفته است. شاید ه ینس ت نفی نیاز به موضوعندارد ع لاو به 

مندکردنِ آن، نسلبت فقله اند تا بلا ضلابطهکسانی است که در هنگام بحث از فقه افتراضی تلاش بسیار کرده
 افتراضی و واقد را بازسازی و به آن توجه کنند. 

فلرع فقهلی  بودنِ الوقوعای از این نویسندگان با اشاره به اینکه ازج له ضوابب فقه افتراضلی محت ل پاره
های روشلنی دارد هایی که مستند م تقدان به فقه افتراضی است نشانهاند: روایتوگو است نوشتهمح  گفت

بودن آن فلرع فقهلی و مسلئلۀ فقهلی اسلتوار اسلت )عصلفور الوقوعکه این رویکرد فقهی، بر فر  محت  
 (. 644، 1441ال ج ی و س یران، 

توان سخن از پارادوکسیکال بودن مبنلا و گرایی گفته شد میی و عق به آنچه در نسبت فقه افتراضباتوجه
اند: ازج له نظران گفتهای از  احبدرستی پارهروش م تقدان به این رویکرد فقهی گفت. ه ان گونه که به
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داشتن آن با واقد و عینیت زندگی انسانی است... و به ه لین سلبب بودنِ شری ت، ارتبامهای عقلانیپیامد
های زیسلت انسلانی، هلا و اختلافلات سلاحته شری ت در ت ام  با واقد پیرامونی است، بنا بر موق یتک

 (.31شود )عیدانی، دچار تغییر و تحول می
سخنرانی در ای، ه ان گونه که اشاره شد )خامنهشناسی: شناسی بر حکمب. تقدم منطقی موضوع

شناسی شناسی، تقدمِ منطقی یا خارجی بر حکموضوع( م1/112،  در، جمع روحانیون حوزۀ علمیۀ اهواز
جایی در منطلق رابطلۀ بلین حکلم و موضلوع افتد جابهکه در فقه افتراضی اتفاق مه ی که میدارد؛ درحالی

 است. 
( یا علت و م للولی در مقلام 4/324فقیهانی، نسبتِ موضوع و حکم را نسبتِ سبب و مسبب )نائینی، 

شناسی است. شناسی بر حکم( که نشانگر تقدم منطقی یا خارجی موضوع323، اند )فرحناکاثبات دانسته
شناسی گفتله و آن را وظیفلۀ فقیله کاشف الغطاء و برخی فقیهان م ا ر که سخن از اه یت جایگاه موضوع

جز عبادات در بقیۀ موارد تشخیص موضوع برعهدۀ فقیه است اما در دامن علرف و به»اند و م تقدند: دانسته
رو باشلد کله توانلد ازآن(؛ می333ه و، « )لای روایت موضوع را بشناسد.قد و علم؛ نه اینکه فقیه از لابهوا

شناسی را ارجلاع شناسی دارد. اینکه این فقیه، فهم موضوعشناسی در نگاه ایشان تقدم رتبی بر حکمموضوع
ضلرورت توجله  تواند بهدهد، میمیدهد؛ ی نی ارجاع به امری تاریخی عینی به عالم واقد و جهان علم می

تر ناظر باشد. برخی نویسندگان در اشلاره بله ایلن شناسی دقیقشناسی و نقش آن در حکمبه نسبت موضوع
گویند: فقه افتراضی یا فتوای افتراضی که فرایند فقه افتراضی است، نباید با دغدغه در بحث فقه افتراضی می

 شناسی هستند، در تهافت و ت ار  باشند. احت موضوعثابتات عل ی و عقلی که مربوم به س
اند، ازج لله ای دیگر از فقیهان داشتهای که فقیهان بر رویکرد ابوحنیفه در فقه افتراضی و پارهنقد جدی

، حاشی  الدسوقی علی شر  الکبیارب د؛ نک: دسوقی، به 4/221قیم جوزیه، ریشه در ه ین نکته دارد )ابن
1/404.) 

فقله افتراضلی در جهلان جدیلد البتله بلا شناسی در جهان جدیدد: نی و پیچیدگی موضوعج. فراوا
چنلان تر مواجه است؛ چراکه در این برهۀ خاص، ظهور مسلائ  و موضلوعات نوپیلدا آنهای جدیچالش

هلا و سلازی بلین دو جهلان کهلن و جدیلد و تسلری روشپرشتاب و گسترده است که دیگر هرگونه ه سان
قهی در جهان پیشین به جهان جدید امری نامت ارف و ناشنیدنی است. جهان جدید چنلان از های فرویکرد

توانلد کلاربرد حلداقلی را کله در حرکتی شتابان و تحولات سرید برخوردار است که فقه افتراضی دیگر ن ی
د و للذا جهان کهن داشت، داشته باشد. جهان کهن جهانی بسیب بود و تحولات در آن بسیار بطئ و کند بو

توان امیلد چنلدانی شد با فقه فرضی و تقدیری آن را مدیریت کرد در این جهان شتابان دیگر ن یاگر هم می
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 داشت. 
شناسلی در جهلان جدیلد اسلت کله لایلۀ دیگلر آن سوی وضل یت موضوع تکثیر موضوعات البته یک

اند تنیدگی ایجاد کردههای خاص موضوعات در جهان جدید است. موضوعات نوپیدا چنان درهمپیچیدگی
هلای تنها از یک فقیه احت ال درک درست اضلاع یک موضلوع ملورد انتظلار نیسلت، بلکله نهادکه دیگر نه

ک ک فقیه یا دستگاه فقاهت بشتابند تا فقیه بتواند درکی درست از موضوعی پیدا کند. ملثلاو مختلفی باید به 
بنلد نلاف، تراریختله، بانلک -ی خونی، مهندسی ژنتیلکهاموضوعات یا مسائ  نویپدایی ه چون: فراورده

های دانشیِ مت دد پاسلخ داد؟ روشلن اسلت کله توان بدون اشراف بر حوزهسازی انسانی و... را آیا میشبیه
هلا بله گونه موضوعات و مسائ ، فقه برای پاسخ بله آنشدن و در دسترس قرارگرفتن اینبه عینیالان باتوجه

درسلتی بله درک و توان انتظار داشت که رویکرد فقه افتراضی بتوانلد بهنگاه چگونه میزح ت افتاده است. آ
 فهم موضوعات و مسائ  نوپیدایی که هنوز عینیت خارجی نیافته است، نائ  شود. 

 گیرینتیجه

ن تلریتواند از مهمتوان از دو نکتۀ مهم غفلت کرد که ه ین دو نکته نیز میبه آنچه گفته شد ن یباتوجه
 نتایج این نگارش باشد. 

شناسی از یک سو و اه یت آن در اجتهاد از سوی اش با حکمبه نسبت منطقیشناسی باتوجهأ. موضوع
. در فهم دقیق و درست موضوع حکم برای جلوگیری 1گذار باشد: تواند حداق  در دو عر ه تأثیردیگر، می

ضوع مراج ه؛ چراکله بسلیاری مواقلد ایلن وقلاید و . فهم درست متن یا گزارۀ دینی مو2از خطای در فهم؛ 
 دهد. ای را شک  میمحیب است که فهم درست گزاره

تواند ذهن فقیه را از ج ود و محدودیت در موضوعات و مسائ  ب. فقه افتراضی رویکردی است که می
باشد؛ اما ک تلرین  داشتن ذهن فقیهاندیگر ت رینی برای ف ال نگهعبارتمحدود نجات دهد و پویا کند و به

گرایی و افترا  نیفتاد رو اولاو باید تلاش کرد در دام فر شناسی است. ازاینتوجهی به موضوعآسیب آن کم
 های آن دور ماند. و ثانیاو بر فر  نیاز باید آن را مدیریت کرد تا از آسیب

گیری از فرضیات اند با بهرهتویابی است که میشناسی و موضوع . فقه افتراضی، تنها در ساحت مسئله
شناسلی شدن فروعات فقهی ک ک کند؛ اما در سلاحت حکمعقلی و توس ۀ قدرت خیال به تکثیر و حجیم

های فقهی باید با استناد به منلابد دارای حجیلت، آنچه مسلم است اینکه فقه افتراضی نیز مث  دیگر رویکرد
 به حکم آن فر  یا فرع فقهی بپردازد. 
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Abstract 
According to the popular opinion, the effect of the prerequisites of hikmat (wisdom) in tamasok (seeking) is one of the 

wide-ranging fundamental issues after the era of Sultan Ulama. According to Akhund Khorasani's point of view, one of 

the prerequisites of the hikmat is to adhere to the etlagh (application), qadr moteyaghan and methods of discovering 

and understanding it. qadr moteyaghan is a person or a part of the motlagh (applied) that is definitely within the scope 

of the ruling. By dividing qadr moteyaghan into two types: qadr moteyaghan in the position of takhatob 

(communication) that is internal and external qadr moteyaghan, Akhund has considered qadr moteyaghan in the 

position of takhatob as an obstacle to application, but some usulists have not made a difference between the types of 

qadr moteyaghan in regard to application. After a detailed analysis of the types of qadr moteyaghan, this essay aims to 

answer this important question: What is the necessity of researching and applying the basic rules regarding the validity 

and authenticity of qadr moteyaghan, as well as its priority to adhere to its application, and how is this qadr 

moteyaghan discovered? In this research, by analytical and descriptive method, by examining different points of view 

and with special reliance on the opinions of Imam Khomeini and Martyr Sadr, the conclusion has been reached that, 

first of all, the implementation of the principles of hekmat is a consensus matter for the wise. Secondly, qadr 

moteyaghan does not prevent application to both of its types, and in fact, the primacy of qadr moteyaghan goes back to 

the fact that the speaker is in the position of communicating and qadr moteyaghan does not prevent application until it 

reaches the point of apparent enseraf (reffering to something), and as if in the statement of Akund Khorasani the 

meaning of the word on the bounded essence is confused with the description of a share that contains a certain attribute 

and the word that indicates the limitation of this attribute and its involvement in the subject of the ruling. Thirdly, 

knowing qadr moteyaghan is obtained in the customary way, with the help of the appropriateness of the ruling and the 

subject, and sometimes by using verbal clues. 

Keywords: applicability and limitation, prerequisites of hekmat, qadr moteyaghan, position of takhatob, external qadr 
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 گیری و طرق کشف آنتحلیل نقش قدر متیقن در اطلاق
 ید صدربا رویکردی به آرای امام خمینی و شه 

 دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی)نویسنده مسئول(
 تهران، ایران ،دانشگاه فرهنگیان ،گروه الهیات دانشیار

Email: AAlishahi@cfu.ac.ir  
یب پور  دکتر منصور غر
 استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
 دکترابوالحسن بختیاری

 معارف اسلامی دانشگاه یاسوج استادیار گروه
 چکیده  

 اثر مقدمات حکمت  در تمستب بته ا تلات است   ،پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهوراز مسائل پردامنهٔ اصولی 
قتدر  بق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکم  برای تمسب به ا لات، قدر متتیق  و  ترت فشت  و فهت  آن است   

بندی ای از مطلق اس  فه به یقی  در شمول حک  قرار دارد  آخونتد بتا تقستی فرد یا حصه رد یا حصهٔ مشکوک،در مقابل فمتیق  
را متان  ا تلات  متیقِ  خارجی، قتدر متتیق  در مقتام تخا تب و قدر قدر متیق  به دو قس  قدر متیق  در مقام تخا ب )داخلی(

ایت  جستتار پتس از وافتاوی  اند در متیق  در تمسب به ا لات قائل نشتدهولی برخی از اصولیان فرقی بی  اقسام قدانسته اس ، 
فارگیری قواعد اصولی در خصتو  اعتبتار دقیق اقسام قدر متیق ، درصدد پاسخ به ای  پرسش مه  اس  فه مقتضای تحقیق و به

در ای  پتووهش بته  شود؟یو حجی  قدر متیق  و نیز مقدمی  آن برای تمسب به ا لات چیس  و ای  قدرمتیق  چگونه فش  م
، ایت  نتیجته حاصتل شتده و با تکیه ویوه بر آرای امام خمینی و شتهید صتدرهای متفاوت توصیفی با بررسی دیدگاهروش تحلیلی

اجرای مقدمات حکم ، امر ارتکازی نزد عقلا اس   ثانیاا قدر متیق  به هر دو قس  خویش متان  ا تلات نیست  و  اولا  اس  فه
گردد و قدر متیق  تا به حتد انصتراف وهتوری نرستد، بودن متکل  بر میمی  قدر متیق  به همان احراز در مقام بیانواق ، مقد در

ای فته مشتتمل بتر و گویی در بیان آخوند خراسانی، بی  دلل  فلام بر ذات مقید به وص  حصهمُخلّ تمسب به ا لات نیس  
ثالثتاا     ای  صتف  و دخالت  آن در موعتوک حکت ، خلت  شتده است فند بر قیدیصف  معینی اس  و فلامی فه دلل  می
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 مقدمه
بنا بر باور مشهور اصولیان، نیاز به مقدمات حکم  در اخذ به ا لات از زمان سلطان العلماء در اثبات 

قدر متیق  را ازجملته مقتدمات حکمت  در  نبود(  آخوند خراسانی 3/784 ،یروانی)ا ا لات مصطلح شد
(  فهت  قتدر 774) شودیاز افراد مطلق م یاثبات حک  به بعض  یفه سبب اولو داندیتمسب به ا لات م

)ماننتد  یلب لیاز دل یناش یدارد و گاه ینیآمده اس  فه وعوح و شمول مع دیلفظ پد لیاز دل یگاه ق ،یمت
 ( 9 ،یفرد )نجف ابه همان افتف دیعقلا( اس  فه با یو بنا رهیاجماک، س

 یق، معتانلهِ الفتا  مطلتباور بودند فته موعتوک  یقبل از سلطان العلماء بر ا یمشهور اصحاب اصول
صتورت بته   یتآن است  فته در ا یا لات مدلول وعع دیو ق شدیله آن ماس  فه ا لات، موعوک یمطلق

 ( 3/784 ،یروانی)ا س ین یازیمقدمات حکم  ن
مهمله   یلهِ الفا  مطلق، ماهنظر دارند فه موعوکنکته اتفات  یدانشمندان پس از سلطان العلماء بر ا

  یله ماهموعوک وِ بر آن عارض شود و خارج از قلمر دییا لات و تق اتیصوصدارد تمام خ  یاس  فه قابل
 انیالعلمتاء و اصتول طان(  ستل1/173 ،یاصتفهان ی؛ ملکت774تتا3/774 ،ی؛ روحان1/181اس  )مظفر، 

انتد و دللت  وع  شده ع یدلل  بر اصل  ب یاجناس برا یباورند فه اسما  یبر ا شانیمشهورِ پس از ا
 یبه وهتور وعتع یحک  عقل اس  و ربطبر اساس مقدمات حکم  و به دییا  بر ا لات و تقالف گونه یا

ها آن زیافراد خود را دارد  تما یصدت بر تمام  ی(؛ لذا مطلق همانند عموم، قابل79تا7/78 ،یعیندارد )سم
 شتودیمت فلمات جمله استتنبا  بیترف اتیدر عام از ادات، ساختمان جمله و س  یاس  فه عموم  یبه ا

وهور آن  رو یازا س ؛ین یزی( و وهور عام در عموم به وع  اس  و متوق  بر چ99تا1/98)محقق داماد، 
 یبر مقدمات حکم  است  )موستو یو مبتن یقیدر ا لات خود، وهور تعل قاس   اما وهور مطل یزیتنج

 لیدلاس ، به هیعقل ۀنیقر ایه لیمقا ای هیحال ۀنیقر ازمندیاز ا لات، ن وکیش ۀاستفاد رو ی(؛ ازا144 ،یبجنورد
 در مقتام خطتاب نبتود، بته دللت  قترائِ   ق یقدر متت یتمام مراد خود اس   وقت انیمتکل  درصدد ب نکهیا

 فنتدیبودن مقدمات حکمت ، عقتل بتر آن دللت  و حکت  متذفرشده، اشاعه در تمام افراد دارد و با تمام
اثبات ا لات و شمول آن بر تمام افراد،  یبرا ،یذات معان ی  برا(  لذا باورمندان به وع  الفا747 ،ی)عراق

جتز بتر  یختودش دللتت یعنتامطلتق در ذات م رایعنوان مقدمات حکم  هستند؛ زبه یعام ۀنیقر ازمندین
کةیرشرح کفا  ،یو تشخص در او لحا  نشده و مهمتل است  )محمتد  یتع چیه یعنیمبه  ندارد؛   یماه

 دیتمثتل انستان بتا ق ء،یشر  شبه   ی  ماه1سه نوک اعتبار دارد:   یشهور، ماه(  بنا بر م3/344، الاصول
از  بیتچیمتبه ، هت  یت( و در ماه144تا1/147شر  )مظفر، لبه  ی  ماه3شر  ل؛ به  ی  ماه7 مان؛یا

ر آن وهتو یمقتضتاعامه، فلام مطلق اس  و بههٔ گانه لحا  نشده اس ؛ بنابرای  بر اساس قریناعتبارات سه
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 ی؛ فاعتل موحتد184 زاده،یمراد ختود است  )قلت انیفه متکل  در مقام ب شودیدر ا لات دارد و احراز م
  ( 7/37 ،ةیالکا کض  یا ،یلنکران
و  هیتختا  )حال ۀنتیو ارسال ندارد، مگتر بتاوجود قر وکیبر ش ینوک دللت چیلفظ مطلق ه نکهیا جهینت

 ریز  یشرا یعام فه همان مقدمات حکم  اس ، دارا ۀنیقر ( 774 ،یعام )آخوند خراسان ۀنیقر ای( هیمقال
 اس :
انقسام داشته   یآنکه متعلق و موعوک قبل از فرض تعلق حک ، قابل یمعنا  امکان ا لات و تقیید: به1

 صورت امکان ا لات محال اس    یا ریباشد، لذا در غ
)اع  از  یانهیاگر مول قر رایه باشد؛ زمراد متکل  اقامه نشد یجد ۀفننده بر وجود ارادمشخص ۀنی  قر7

متوارد   یتگفته: اعتق رقبة مؤمنتة، در ا نکهیفرده باشد؛ مثل ا  ییمتصله و منفصله( تع ه،یو مقال هیقرائ  حال
 ،یلنکرانت ی؛ فاعل موحتد732تا7/779 ،یمازندران ی)صالح س یتمسب به ا لات از فلام مول ن یجا

 ( 3/447 ،ةیالکا کض  یا
 ریغ ایباشد  یجد یمراد و نکهیتمام مراد باشد اع  از ا انیدرصدد ب یعنیباشد؛  انی  در مقام ب  متکل3

)آخونتد  شتودیمنعقتد نمت یا تلات وهتور یباشد، بترا ییگواهمال ایآن  لذا اگر متکل  در مقام اجمال 
 ( 184تا1/181؛ مظفر، 774 ،یخراسان
م تخا ب؛ زیرا وقتی امری متیق  از واهر لفتظ بته ا لات مشرو  اس  بر فقدان قدر متیق  در مقا  7

   فند، فلام در آن وهور داردذه  مخا ب تبادر می

 ق یقدر متت قیاند از: مصادها اس ، عبارتبه آن ییگوو پاسخ یپووهش درصدد وافاو  یفه ا ییهاپرسش
اصل ا تلات و  ترت  و تمسب به ق یقدر مت  یها چگونه اس ؟ نسب  بفدام اس  و اختلاف و تفاوت آن

 س ؟یفش  آن چ
  . مفاهیم کاربردی پژوهش1

مقابتل آن است   د،یتشتده است  و مق انیتمطلتق در لتت ، رهاشتده )المرستل( ب :. مطلق و مقیددأ
أ لقت  : »قالیفما  «دیمق ریأنه غ» یعنی؛ «إن فلانا مطلق العنان: »شودیگفته م ی(  وقت4/121 ،یدی)فراه
 یمعنتا  ی(  لذا فقهتا آن را بته همت13/32 ،یدی)زب «لهیسب یإذا خل ریا لق الس»إذا حل عقالها و « الناقه

متا » یمعنا(  در اصطلاح عل  اصول به7/197 ،یرازیاند )مکارم شفرده یبودن تلقو شر  دیبدون ق یلتو
 نکتهیدارد، اعت  از ا یانطبات شتمول  ی( فه صلاح377 ،یاس  )آخوند خراسان« جنسه یشائ  ف یدلّ عل

گتاهی بته اعتبتار احتوال در علت  شخصتی، (  789 ،یباشتد )نتوران یو مجموع یبدل ،یموم آن استتراقع
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 ی؛ صاف147تا1/141؛ هر چند به اعتبار افراد شیوک نداشته باشد )مظفر، فردتوان آن را به ا لات توصی  می
 انیو سر وکیش یهمعناندارد و ب دیاس  فه ق یزیمطلق عبارت از چ یگرید  ی(  در تعر1/419 ،یگانیگلپا

فتحصتل ممّتا »گفتته شتده است : شتانیاز ا یراتی(  در تقر7/737الصول،  حیتنق ،ینی)خم س یبه افراد ن
بتل  ة،یتکلّ ال اتیمصبّهما مختصّاا بالماه سیبباب دللة اللفظ، و ل  یرمرتبطیغ د،یّ ذفرنا: أنّ المطلق و المق

(  482و  7/414، جتواهر الصتول ،ینی)خم «ةیالحرف یانو المع ة،یو الأعلام الشخص ات،یو الجزئ عمّهای
  یتخا  باشتد، ا یحالت ایزائد  یتصور شود فه در آن وصف ییصدر آمده اس : اگر معنا دیشه  یدر تعر

(  7/122ا لات اس  )  یبه آن اعافه نشود، ا یزیاس  و اگر مثلاا مفهوم انسان تصور شود و چ دیفلام مق
 ،ییتقابل تضتاد هستتند )ختو هقائل ب یاس ؛ برخ یاختلاف ءه  آرا دییت و تقا لا  یدر خصو  تقابل ب

 ،ینی)نتائ داننتدیآن را از باب تقابتل عتدم و ملکته مت یا( و عده149تا7/143، اصولکالاقهکیمح ضحاتکف
ممکت  باشتد،  دییتاس   هر فجا تق دییفه شأن آن تق یزیدر چ دییعدم تق یعنیاند: ا لات ( و گفته1/123

 ،یاصتفهان یممکت  نخواهتد بتود )ملکت زیتن تممک  نباشتد، ا تلا دییت ممک  اس  و هر فجا تقا لا
 هیشب دییا لات و تق  ی: نسب  بدیگویو م داندیآن را از باب تقابل ملکه و عدم م زین ینی(  امام خم1/172

را دارد  دییتتق  یأنشت یتیاعتبار عقلااس  فته بته یزیدر چ دیمطلق، نبودن ق رایتقابل ملکه و عدم اس ؛ ز
بته  دیتو ذلب لن ال تلات نر»اند: فرده یآن را تقابل از نوک تناقض تلق یا(  عده7/414، جواهر الصول)

مجرد  هایف یکفی هیالفراد و هذه الخصوص  یجم یالمفهوم لللانطبات عل هیصلاح یتقض یالت  هیالخصوص
 ( 124تا7/124)صدر،  «دییللتق ضیهو نق یالذ دیلحا  أخذ الق معد

ت، 1717 ،یاست  )راغتب اصتفهان یزیتهتر چ یاندازه و قلمروِ وجود یمعناقدر به: ب. قدر متیقن
 ،یحتینفس بته حکت  بتا اعتقتاد بته صتح  است  ) ر داشت نانیا م یمعنابه ق یمت ۀ(  واژ394تا397

به شمول   یقی از مطلق اس  فه یاحصه ای( و در اصطلاح، فرد 113تا4/117 ،یدی؛ فراه4/744ت، 1714
 ،یلنکران یمشکوک اس  )فاعل موحد گر،یو موارد د  یاز مطلق دار یاحصه ایحک  به آن فرد  یریو فراگ

 رودیبه فتار مت ییدر جا یگاه زی( و ن478از محققان،  ی؛ جمع118 ،یروانی؛ ش4/434 ،عهیاصولکفقهکش
  یو آن را به موارد مشابه سرا دقتصار فربه همان مورد ا دیبرخلاف قاعده باشد، با یحکم یفه اگر در مورد

 ( 8/737 ،ینداد؛ بلکه اشباه و نظائر آن، تاب  حک  قاعده خواهد بود )منتظر
افتراد بتارز دارد   ایتفترد  ،یمقام تخا ب: هتر فلت ریدر غ ق ی  قدر متبیبر دو قس  اس :  ق یقدر مت

 یدیتابهتام و ترد گونهچیاس  فه ه یصمقام تخا ب، همان افراد برجسته و مشخ ریدر غ ق یفرض قدر مت
وجتود است   ۀغلب بحسبه ق یقدر مت ق ،ینوک از قدر مت  یفه ا س یمطرح ن  یماه یها براآن  یدر فرد

فه « قلد المجتهد»(  در عبارت 3/442 ،ةیالکا کض  یا ،یلنکران ی؛ فاعل موحد774 ،ی)آخوند خراسان
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به آن تمستب فترد و  توانیا لات دارد و م لیس ، هرچند دلقدر متیق  آن، وجوب تقلید از مجتهد اعل  ا
 ی؛ هاشتم381تتا382از محققتان،  ی؛ جمعت147 زاده،یدانست  )قلت زیجا زیرا ن راعل یاز مجتهد غ دیتقل

 ( 4/427 )ع(،تیفحهنگکفقهکمط بقکمذهبکاهلکب ،یشاهرود
را  یزیتفتلام چ  یتمخا تب از ا فند،یرا القا م یمتکل  فلام یدر مقام )محاوره(: وقت ق یدو  قدر مت

گوشت   دیتفوا ۀ(  مول با عبد خود دربتار7/341مراد متکل  اس  )صنقور،   یقی ور فه به فندیاستفاده م
قتدر  یگوش  اس ، ولت مطلق؛ فلام او «اشتر اللح : »فندیامر م یگاه به وآن فند،یوگو مگوسفند گف 

؛ 441تتا479از محققتان،  ی؛ جمعت334تتا312 ،یتیدر مقام محاوره، گوش  گوستفند است  )ول ق یمت
 ( 4/427 )ع(،تیفحهنگکفقهکمط بقکمذهبکاهلکب ،یشاهرود یهاشم

آمتده استت  « رد الشت  عت  وجهته» یمعنابته« صترف» ۀشتیانصتراف در لتت ، از ر: انصدرا  ج:
استت   ذفتتر شتتده زیتن گردانتتدنیبرداشتتت  و روبرگشتت ، دس  یمعناواژه بتته  یتت(  ا4/378منظتور، )اب 
لفتظ مطلتق  دنیهنگتام شتن ع ،یاز افراد  ب یتوجه ذه  به برخ یمعنا( و در اصطلاح به4/81 ،یحی) ر

از  نکتهیو شتامل افتراد متعتدد است ؛ مثتل ا ریفراگ ییمعنا یلفظ دارا فهی(، درحال1/344اس  )صنقور، 
 وان،یح فهیدرحال د،یآینم و خود انسان به ذه  فندیم دایانصراف پ رانسانیذه  به غ وان،یح ۀفلم دنیشن

بتا دست   ستحم یستووعو، ذه  انستان به یۀدر آ« امسحوا» ۀجمل دنیبا شن ای شودیشامل م زیانسان را ن
 ۀغلب ایخا   یفثرت استعمال لفظ در معنا ایخا   یمعنا ای  منشأ، انس ذه  با فرد گرید زینه چ رودیم

(  البتته 47 زاده،ی؛ قلت744از محققتان،  یعت؛ جم1/189، مصتدات ختا  است  )مظفتر ایفرد  یوجود
 از فثرت استعمال  ی  انصراف ناش7 ؛ی  انصراف بدو1انصراف بر دو قس  اس  

آن را متان   یخلاف انصراف در اثر فثرت استعمال فه برخبر س ،یمان  انعقاد ا لات ن یانصراف بدو
و اما النحتو الول فتلا »صدر آورده اس :  دیمعنا شه  یا  یی(  در تب174 ،یی)ول شمرندیانعقاد ا لات م

اللفتظ لهتا     و امتا  ةمناستب یفت ؤثریدون أن  ةمباشر ةبالحص ینه انس ذهنلأ ،یئاإ لات اللفظ ش یعل ؤثری
الوعت   یدرجه توجب نقل اللفظ مت  وعتعه الول إلت یقد تبلغ إل ةالستعمال المذفور ةفکثر یالنحو الثان

 خواهد آمد  یینها حی(  توع1/774) ةالحکم ةنی لات بقرإثبات ال مک ی    فلاةللحص

 مانعیت قدر متیقن از اطلاق  .2

 یهادگاهیتد نتهیزم  یمان  از ا لات اس ؟ در ا ق ،یاز اقسام قدر مت بیاینب سؤال ای  اس  فه فدام
 ارائه شده اس   یگوناگون
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 لممتک بودن  انیمقدمهٔ در مقام ب یبرا قنیقدر مت تینی. قر 1. 2
ارائه داد  همتان   ور یا ق یا لات و قدر مت ۀنظر را در خصو  رابط  یاول توانیبا توسعه و تسامح م

 ق ی  قدر مت7 ق ی  نبودن قدر مت1از آن سه صورت دارد:  یامطلق در خصو  حصه بی ور فه گفته شد 
باشتد، عنتوان  یتخا ب ق یتر مبود فه اگر قد  ینزاک ا نهیزم  یدر مقام تخا ب  در ا ق ی  قدر مت3 یخارج

در  یانزد آخوند مجمل اس   امتا عتده یو مطلق اس ، ول س یدر خطاب، در نظر مشهور سبب اجمال ن
بلکه قتدر  ه،یصاحب ففا یاند و نه با مبنافه نه با مشهور موافق انیب  یبد اند؛دهیبرگز یگریراه روش د  یا

 نکتهیو ا ست ؟ین ایتهست   انیتمتتکل  در مقتام ب ایتفه آ دهدیفه نشان م دانندیم یاز قرائن یکیرا  ق یمت
عامتل متؤثر در تمستب بته   ی(  بنتابرا47تتا47، 1394 ،یعرف اس  )مدد ۀآن برعهد  ینیقر صیتشخ

بته هتر دو  ق یو قتدر متت س یدر آن ن یتمام مرادبودنِ متکل  اس  فه اهمال و اجمال انیا لات، در مقام ب
باشتد  دییتتق یبترا انیب  یصلاح تواندینم ق یقدر مت رایا لات بشود، ز عقادان مان  از تواندیقس  خود نم

 ( 331تا7/337 ،یمازندارن ی)صالح
 در مقام خطاب و خارج از آن قنیقدر مت نیب لیتفص دگاهی. د2. 2

در مقام خطاب مان  تحقق ا تلات  ق یباورند فه قدر مت  یبر ا انیاز اصول گرید یو برخ هیصاحب ففا
 یختال یقنیقدر مت  یاز چن یمطلق گاهچیه رایز س ؛یخارج از خطاب، مان  ا لات ن قِ  ی، اما قدر متاس 

نخواهتد شتد و عترف  نعقتدم یا لاق نهیمان  از وهور ا لات باشد، هرآ ق ینوک از قدر مت  یو اگر ا س ین
 ،یخونتد خراستان)آ دانتدیاست  جتنس نمت ی( را متان  از انعقتاد ا تلات بترای)ختارج یقنیقدر مت  یچن

(  همتان 1/738  ،یالوس ،یزیتبر ی؛ سبحان3/442 ة،یالکفا ضاحیا ،یلنکران ی؛ فاعل موحد778تا774
اش، آب چتاه نجتس فه با وقوک نجاس  در چاه خانته فندیسؤال م یآمده اس  شخص ثیگونه فه در حد

 نجتای(  در ا71تا4/72 ،ینی)فل «رییتتیالّ ان  ءیش فسدهیماء البئر واس  ل : »دیفرماینه؟ امام م ای شودیم
: دیگویمول م یمثلٌا وقت ایدر مقام تخا ب اس ، اگرچه ا لات آب چاه اس   ق یچاه خانهٔ سائل، قدر مت

و  یبه لفظ عربت  یب ق یقدر مت نجایا  ؛یاحل اللّه الب ایاعل  اس   مجتهداز  دیتقل ق یقلد المجتهد؛ قدر مت
شرح اصول فقه،  ،یمراد نباشد )محمد  یا یمراد باشد ول  یا ریفه غ  یدهیاس ، چون احتمال نم یماع

 ی ور قطعباشد فه از نگاه عرف، به یاتیآمده اس : اگر خطاب مشمل بر خصوص یگری(  در نظر د1/344
بته  رایترا متکل  اراده فرده اس ، متان  از وهتور انعقتاد ا تلات است ؛ ز ینیّ مع یها  دارد فه حصهیقابل

را  یجتد ۀاراد تتوانیذفرشتده نمت ۀنتیاس  و باوجود قر یعرف ۀنیمتکل  همان قر یمراد جد ،یال قواحتم
 (  347تا7/341مطلق دانس  )صنقور، 
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  قنیاقسام قدر مت نی. عدم فرق ب3. 2
اخذ و تمسب  یدر مقام محاوره از مقدمات حکم  را برا ق یفقدان قدر مت ،یاصول هانیاز فق یاریبس

؛ 1/784، ی)اراف مان  تمسب ا لات نیس  ق ،یباورند فه قدر مت  یو بر ا دانندیم اعتباریبه ا لات ب
کش ،یلنکران یفاعل موحد کفقه کالتقح ،یی؛ خو434 ،عهیاصول  ،یرازی؛ مکارم ش1/432 حات،یاجود

عتقدند اگر برخی م  (114تا8/113، یمازندارن یصالح ؛3/349، قمی م ؤم؛ 4/417 اض،ی؛ ف7/724
در متیق  مان  از تمسب به ا لات اس ، لزم نیس  ای  شر  در قدر متیق  در مقام مخا ب وجود ق

تواند می ،د، بلکه هر قدر متیقنی اع  از اینکه از ذات لفظ یا از خارج ثاب  شده باشدشورعای  و لحا  
ویسندگان اس  فه زیر مختار ن ۀادل ر(  همی  دیدگاه بنا ب400، عراقی)اخذ به ا لات باشد مان  و قادح 

 ند از:اعبارت
اعتبار ای  مقدمه )انتفاء القدر المتیق  فی مقام التخا ب( برای تمسب به ا لات،  ۀلزم أ 
رو  بق آن در باب ا لاقات باید تمسب به بسیاری از ا لاقات در فتاب و سن  اس ، ازای  نداشت امکان

ملی فقها و اهل شرک برخلاف آن اس  فه در ع ۀفه سیردرصورتی  از قدر متیق  فحص و تحقیق فرد
فنند فه جواب سؤال مطلق باشد، نمیی به شأن نزول آیات و مورد سؤال درصورتییگونه اعتناروایات هیچ

  (8/800مکارم شیرازی، )
فند  نهای  فه متکل  در فلام خود آن را اخذ می یس وجود قدر متیق  از قبیل قیود احترازی ن  ب

غیر آن ساف  اس   در خصو اما  ،قدر متیق  اس  راج  به ،توان انتظار داش  اثبات حک چیزی فه می
  (و)همد به غیر آن سرای  دا را د و حک فرتوان به ا لات تمسب ای ندارد، در ای  صورت میو فایده

ه چه فرقی بی  قدر متیق  در مقام محاوره و خارج از محاور ،ج  اگر قدر متیق  مان  ا لات اس 
قید را ذفر نکند، در قس  دوم قدر متیق  نیز  ،بر حسب اعتماد بر وجود قدرمتیق  زیرا وقتی فه مول ؟اس 

فه مخال  ای  نظر به آن ملتزم نیس   درصورتی ،دشوب عدم جواز تمسب به ا لات میسبجاری اس  و 
معتبر  (ب تعیی  شودسبی فه نبود امر، بنابرای ، دو مقدمه از مقدمات حکم  )متکل  در مقام بیان باشد

 (  390تا329 و،هم) اس 

لزوم اخلال بته  ۀلئدن انعقاد ا لات بر مسفراند: متفرکدر نقد تحلیل آخوند خراسانی گفته نیزد  برخی 
ب وهور فتلام او سبای بر تقیید ذفر نکند، فه متکل  در مقام بیان باشد و قرینه غرض ممنوک اس  و همی 

مقتدمات  ،تعبیتر دیگتربه  د فه موعوک حک  قرار داده اس  و آن نیز تمام موعوک اس شودر آن چیزی می
مقتام وعت  و بلکته از آن متکل ( برای ا لات، قتائ  بودنِ حکم  )عدم قرینه بر تقیید، در مقام بیان ۀدوگان
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  آن در شود  دلیل قا   بر اخذ و تمسب به ا لات و حجیتب وهور فلام در ا لات میسبتر اس  و قوی
اقسام قدر متیق  )بدون اینکه فرقی بی  دو قس  قدر متیق  باشد( اس  فه دلیل محکمی در فشت  وهتور 

مقتدمات حکمت  نیست   ءزنتد و جتزعرری به ا تلات نمی نبود قدر متیق  لذا وجود و اس ،ا لاقات 
قول حتق را  ،مذفورتوان گف : صاحبان دیدگاه ای  نظر می ۀبندی و خلاصدر جم  ( 3/349، قمی م ؤم)

هتا دانند فه فرقی بی  اقسام قدر متیق  در مقام تمسب بته ا تلات وجتود نتدارد و مختتار آنبر ای  مبنا می
متکل  و نیز قرینه بر تقیید،  بودنِ عدم احراز در مقام بیان ۀبر دو مقدم افزونای  مقدمه اس  و  نداشت اعتبار

 شود اشاره میها بحث به آنتکمیل  برایفنند فه یری بیان میگعنوان مان  ا لاتموارد دیگری را ه  به
 شک در صدق آن ای ی. عدم انطباق و صدق موضوع حکم بر مورد1. 3. 2

در ای  صورت، مجالی برای اخذ به ا لات نیس ؛ زیرا تحقق ا لات، فرک بر صدت موعوک حک  
خواهی  بلکه می ؛له نداردئمسشود )رب  مستقی  به اصل فه  موعوک مثالی ذفر می برای اس  

یکی از اموری فه جلوی عمان  :موعوک روش  شود( محرزنبودنگیری در شرای  از ا لات نکردنستفادها
فه غار جاهل و فاعل متضرر خود گیرد و مسق  عمان اس ، قاعدۀ اقدام خواهد بود  فق  درصورتیرا می

یرد  قدر متیق  قاعده صورتی اس  فه غار عال  و فاعل گاقدام فرده اس  و قاعدۀ اقدام جلوی عمان را می
المترور یرج  الی »در جایی فه غار عال  و فاعل متضرر جاهل باشد، قاعدۀ  مسلماا   متضرر جاهل باشد

توان به شك اس  فه آیا میحل متضرر هر دو جاهل باشند، م شود  اما اگر غار و فاعلِ جاری می« م  غره
دانی  عنوان غار بر شخص جاهل تمسك فرد؟ ما نمی« المترور یرج  الی م  غره»عموم یا ا لات قاعدۀ 

 :توان به عموم عام یا ا لات تمسك فرد  اگر دلیلی وارد شد و گف ه  صادت اس  یا نه؟ در اینجا نمی
 اگر اصلاا  ؟به شخصی شك فردی  فه آیا عال  اس  یا نه راج اگر   عالمی را افرام ف ؛ «افرم العلماء»

 توان به عموم عام یا ا لات تمسك فردنتوان احراز موعوک فرد و شك در اصل عالمی  شخص بود، نمی
  (333تا3/334 )بجنوردی،

 . انصرا  مستمر و ثابت2. 3. 2
اند: گاهی انصراف برخی آن را دو قس  دانسته و گفته  انصراف مختل  اس  ، بق عبارات اصولیان

سبب و فثرت استعمال آن در مقید و مقید اس ؛ به ای  معنا فه خود لفظ بهلفظ در  ناشی از واهربودنِ 
مقید از آن، انصراف به مقید دارد و گاهی ناشی از ای  امر نیس ، بلکه منشأ آن اسباب  ۀبودن ارادشای 

را برخی دیگر همی  مطلب   (3/329 وجود یا سروفار داشت  فراوان با آن اس  )مظفر، بیرونی مانند غلبهٔ 
یکی دیگر   (8/939 ،الاصولکعلمکفیکالمحصول ،تبریزی اند )سبحانیعنوان بدوی و استمراری آوردهتح 

وجود در خارج و گاهی از تشکیب  ن معتقد اس  انصراف سه قس  دارد: گاهی انصراف از غلبهٔ ااز اصولی
فند فه آیا فرد یای اس  فه عرف شب مگونهشود و گاهی بهحسب فه  عرفی ناشی میردر ماهی  ب
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 ینگاه دراما   (3/318 ینی،یا خیر و درنتیجه لفظ به غیر آن فرد انصراف دارد )نائ اس مصدات لفظ مطلق 
  انصرافی فه 1 ؛تشکیب بدوی  8 ؛انصراف خطوری  3 تصور شده اس :  قسشش انصراف  یجام ، برا

  انصرافی فه 3 ؛دشود در فلام میب پیدایش و وهور جدیسب  انصرافی فه 4 ؛شودب شب ماندگار میسب
  (3/393د )حکی ، شوب نقل میسب  انصرافی فه 9 ؛شودب پیدایش اشتراک در لفظ میسب

 ( اس دانس قدر متیق  را به هر دو قس  مان  ا لات نمی)برای تحلیل آنچه فه مناسب دیدگاه اخیر 
  ور خلاصه فرد فه انصراف یا ناشی ازی فه در خصو  انصراف وجود دارد، ای ئبه آراتوان باتوجهمی

 فراوانی مصدات و رفت  ذه  به فرد افمل از ماهی  یا انصراف به قدر متیق  سببفثرت استعمال یا به
خصو  بعضی افراد یا فه لفظ مطلق بهاخیر گفته اس  درصورتی صاحب ففایه در ای  زمینهٔ  اس  

د ندارد؛ زیرا در همان بعض، وهور دارد یا اینکه آن ا لاقی برای آن وجو ،اصناف انصراف داشته باشد
  (3/122بعض، قدر متیق  از آن مطلق خواهد بود )آخوند خراسانی، 

سم  فراوانی مصدات و رفت  ذه  به سببمناقشاتی وجود دارد  انصراف به یبنظر نگارندگان در هربه
عل  منحصره  ،فرد افملاولا  را؛ زییس فرد افمل، انصراف بدوی تلقی شده اس  فه مان  حجی  ن

، دلیلی ندارد فه اس افراد علی   فبروی بحث، عل  منحصره، افملِ  زنظراگر فرض فنی  ا ثانیاا  ؛نیس 
انصراف معلول یکی از دو امر اس : فثرت  چرافهانصراف به افمل افراد آن داشته باشد،  نظرا لات از ای  

المحصول، ، ی تبریزیسبحانعل  منحصره منتفی اس  )استعمال یا فثرت وجود فه ای  دو امر در 
زیرا لفظ در  ؛اندناشی از فثرت استعمال را خارج از بحث دانسته از سوی دیگر، انصرافِ   (001تا8/139

  (329تا8/322معنای جدید حقیق  پیدا فرده اس  و انصراف نیس  )مکارم شیرازی، 
ه نیز نداساس دیدگاه شهید صدر فه مختار نگار خصو  قس  سوم برهتحلیل بیشتر ای  دو قس  و ب

 اس : به شرح زیر، باشدمی
غالب  انس ذه  به ای  حصهٔ  سببوجودی برخی از افراد مطلق، به ۀ  انصراف گاهی ناشی از غلبأ

 ،د؛ زیرا ای  نوک از معنای خا شوب هدم ا لات نمیسباثر و  أاس   ای  انصراف بدوی اس  و منش
خارجی  بلکه ای  معنا ناشی از غلبهٔ  ،دشوبه لفظ نیس  تا مشمول دلیل حجی  وهور مسبب و مستند 

 ل باشد یاس  فه دلیلی بر حجی  آن وجود ندارد  لذا ممک  اس  انصراف به قدر متیق  ه  از ای  قب

نحو مجاز یا از باب تعدد دال معینی اس  فه یا به ۀب  انصراف گاهی ناشی از فثرت استعمال در حص
لفظ در معنایی اس  اس  و ناشی از استعمال  خاصی و ای  انس و ارتبا  بی  لفظ و معنای اس و مدلول 
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بنابرای  اگتر انصتراف بته ایت  رتبته از   گرددفه مرج  آن به وع  تعینی همانند منقول و لفظ مشترک بر می
بودن ا تلات و قتدر متتیق  نب اجمال و تامسبرسیده باشد، فثرت استعمال و شدت علاقه بی  معنا و لفظ 

 اس  
ب تقیید سبج  گاهی انصراف ناشی از مناسبات عرفی یا عقلایی اس  فه ای  مناسب  عرفی و عقلایی 

در صتورت لتذا  ،های حک  و موعوک اس ای  انصراف ناشی از مناسب   (413تا1/418صدر، د )شومی
ب نتابودی و متان  مقتدمات ستبفند  ای  نوک از انصراف حجیت  دارد و ر میانصراف نیز تتیی، حک  تتییر

های حک  و موعوک )قرائ  لبی متصلی( سبب زیرا از باب مناسب  ؛دشوحکم  برای دلل  بر ا لات می
یابتد و حجیت  ا تلات سبب ای  قرائ ، حک  وهور در مقیتد میوهور در دلیل مقید شده اس  و هرگاه به

گونته تقریتر شتده است  فته (، وجه وهوری  مناسب  حک  و موعتوک ایت 0/389 ،وهم) دشوخنثی می
( و هتر وهتوری حجت  اوهور اس  فه در ذه  انسبات و تبادر دارد )صتر ینوع ،مناسب  حک  و موعوک

سبب مناسب  حک  و موعوک سبق  و تبادر دارد، حج  اس ، مگتر لذا هرآنچه در ذه  به ؛(ااس  )فبر
ما احکام تعبدی باشد فه عرف بی  حک  و موعوک ارتکاز و مناسبتی در تعمی  یتا تخصتیص  اینکه احکام

شایان ذفر اس    (330تا8/339، )حیدری مناسب  حک  و موعوک عمل فند ۀیابد تا  بق قاعدحک  نمی
(  در 3/189 ،ینتیبحرصنقور بلکه از قرائ  حالیه یا مقالیه اس  ) یس ،فه ای  قاعده از باب قرائ  لفظیه ن

 شود ن مان  ا لات میای اس  فه در ذه  برخی اصولیرواق  ای  مورد همان انصراف استمرا
مستبب از تناستب  ق ،یگف  فه هرگاه انصراف ذه  بته قتدر متت توانیم دگاهید  یمترتب بر ا  یبنابرا

حکت  و  عترف ارتبتا  یسبب وهور، تمسب به ا لات ممنوک اس ؛ چرافته وقتتحک  و موعوک باشد، به
و  شتودینم لاز موارد را شام ی: بعضدیگویآن را ملاحظه فرد، م انیو تناسبات موجود م دیموعوک را سنج
  سازدیم دیدر واق  آن را مق

د  در روایات آمتده است : نمتاز در شوه میئبرای نمود عینی و فه  بهتر ای  مطلب چند مثال فقهی ارا
بَر  در اینجا مطلتق است ، ولتی تناستبات حکت  و  «ما لیؤفل»اس  فه با ل « ما لیؤفل لحمه»شَعر و وَ

شود ذه  شنونده از انسان منصرف شود و بگوید اگر موی انسان دیگری در لباس مصتلی می سببموعوک 
د و فسی ه  منکر آن نیس  یا هرگاه در شوب تقیید میسب، انصراف اشکالینماز مانعی ندارد  پس ب ،باشد

ستنّوا »بگوینتد:  ،ن و ففار با پرداخ  جزیه جانشان محفتو  است ابرخلاف مشرف محیطی فه اهل فتاب
 گوید منظور در همی  موعوک اس  نه در تمام احکام فه اگتر متثلاا عرف می ،«بالمجوس سنة اهل الکتاب

هاست   فسی نذری یا وقفی یا وصیتی برای اهل فتاب فرد، با توسعه بگتویی  مجتوس هت  ملحتق بته آن
فتاب را داشتته که، در ای  روایات به تناسب حک  و موعوک بعید اس  مجوس تمام احکام اهل خلاصه این
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فه متورد ختود روایت  است  و  جزیه و امثال آن در خصو پذیرد  مشخص آن را نمی باشند و ذوت عرفیِ 
 هتا را جتایزخصو  اینکته بعضتی از عامته نیتز نکتاح آنبهتردیدی نیس  اما عمومی  آن روش  نیس ، 

د، در اثتر قترائ  شتومطلقات فه به عرف القا می ،بیان بیشتر مطلب اینکه  (39 زنجانی،شبیری  دانند )نمی
به شمول حک  به برخی افراد یقی  فرده  راج لفظی یا مقامی و تناسبات حک  و موعوک و احکام دیگر و    

تردید، قترائ  متصتل همچتون قترائ  د  اگر نکات منشأ شوبه برخی افراد تردید می راج حک   و در توسعهٔ 
محتض شود فته بتهمحفوف به فلام باشد، قدر متیق  در مقام تخا ب سبب می ،لفظی یا ارتکازات عقلی
برخی افراد تردید پدید آید و اگر نکتات منشتأ تردیتد، قترائ  منفصتل  در خصو  ،شنیدن مطلق در شمول

  مثال قدر متیق  در مقام تخا تب، روایت  س ااحکام مشابه باشد، قدر متیق  خارجی  همچون ملاحظهٔ 
: رجل شب فی الذان و قد دختل فتی )ک(قال قل  لأبی عبدالله» ؛تجاوز اس  ۀصحیح زراره در باب قاعد

القامة؟ قال یمضی، قل : رجل شب فی الذان و القامة و قد فبر؟ قال یمضی     قل : شب فی التکبیر و 
لقراءة و قد رف ؟ قال یمضی، قل  شب فی الرفتوک و قتد ستجد قتال قد قرأ؟ قال: یمضی، قل : شب فی ا

آیتا ایت    «یمضی علی صلاته، ث  قال یا زرارة اذا خرج  م  شیء ث  دخل  فی غیره فشکب لیس بشتیء
ابواب هت  عمومیت  دارد  بتر  ۀاس  یا در بقی ةدر خصو  صلا ،قدر متیق  در مقام تخا ب بنا بر روای 

فرقی بی  قدر متتیق  در مقتام تخا تب و قتدر متتیق   تقریر پاسخ چنی  اس  فه  اساس آنچه فه گفته شد
منفصله، بترای  ۀ، باوجود قرینبردمیجدی را از بی   ۀاراد ،متصله ۀمنفصله و قرین ۀزیرا قرین ؛خارجی نیس 

متان  از وهتور منفصله  ۀماند و ای  فلام فه قرینواقعی )نه ارادۀ استعمالی( باقی نمی ۀفلام وهوری در اراد
رو فرقی بی  دو نوک قتدر متتیق  نیست  اندازد فلام ناتمامی اس ، ازای نیس ، بلکه لفظ را از حجی  می

  (3442تا3444زنجانی، شبیری )

 . قدر متیقن در دیدگاه امام خمینی و شهید صدر3

ید صتدر نگتاهی اینب با تبیی  دیدگاه سوم، در همی  زمینه وذیل آن به دو دیتدگاه امتام خمینتی و شته
 شود اجمالی انداخته می

 ی قدر متیقن . بیان امام خمینی درباره1. 3
معنای نه به معنای لقیدی وامری فه قید ندارد  ا لات به اس  از مطلق در تعری  امام خمینی عبارت

نفتس   در ای  صورت اگر متکل  در مقتام بیتان است  و متعلتق حکت  را اس  سوی افرادسریان به شیوک و
 حیتنقرخمینتی، لذا متعلق حک  را افراد ویوه و خا  قدر متیق  قرار نداده است  ) ، بیع  قرار داده اس 

تقریر ایشان در خصو  قدر متیق  و نیز لقیدی ا لات چنتی  است  فته اولا  ۀخلاص  (8/418 ،الاصول
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و یست  اعتمتاد و اعتنتا ن وجود قدر متیق  موفّد بر ا لات اس ؛ چون قدر متیق  در مقتام محتاوره، متورد
د و به تحقیق، حک  اع  از قدر متیق  و شوب تقوی  ا لات میسبلذا  ،معلق بر نفس  بیع  اس  ،حک 

فنندهٔ ا لات سبب انصراف فلام شود، اعتبار عدم آن محقق ی ور قطعبه ق یاگر قدر مت نکهیا اس   غیر آن
: هذا فلّته دیگویم لی(  در تعل472تا7/471، لاصولجواهحکااخذ به ا لات )همو،   یاس  نه ازجمله شرا

و  اتیالخصوصت ا لحت یإل لةیمرآة للأفراد، و ل وس عةیباب الإ لات؛ م  عدم فون الطب یالمختار ف یعل
 ( 7/747، الاصولکبیتهذحالتها و عوارعها )همو، 

داند و ال و اجمال میمتکل  در مقام تمام مراد، بدون اهم حکم  را احرازبودنِ  ایشان تنها مقدمهٔ 
فند و گیری میمقدمات، نتیجه عم  تحلیل مبنای خویش در باب معنای ا لات و عل  نفی بقیهٔ 

فظهر ممّا ذفرنا: أنّ المقدّمات التی ذفرها المحقّق الخراسانی قدس سره فی استفادة الإ لات، »گوید: می
المولی فی مقام بیان تمام ما له دخل فی موعوک غیر محتاج إلیها إلّ المقدّمة الولی، فبعد إحراز فون 

نظر شهید   (4/320 ،جواهر الصول، هموحکمه، لو شبّ فی اعتبار قید فیه لأمک  نفیه بالإ لات، فتدبّر )
گوید: بر اساس آنچه  ور خلاصه میخویش، به ۀگیرد و با توعیح نظریصدر ه  در همی  دیدگاه قرار می

متوق  بر قید منفصل و متصل و  ،یعنی وهور فلام در ا لات ؛حکم  ۀها قرینشود فه تنگفتی  روش  می
حکم   ۀی قریناقدر متیق  نیس  و واهر حال متکل  فه در مقام بیان تمام مراد خود باشد، فبر نبودبر 

اند: وجود قدر متیق  مادامی فه به حد انصراف نرسیده باشد، به ا لات رو گفتهازای (  8/902اس  )
 فند یید میأ(  ای  بیان امام خمینی، نظر مختار را ت813، یزدی یحائرزند )ی نمیعرر

 صدر دیشه انی. ب2. 3
هایی وجود دارد فه در اختصا  حک  حصه د فه گاهی در فلام مولفنایشان ابتدا تقسیمی را بیان می

 راج  بهاز حصه و افراد مطلق،   گاهی یکی اس وجود قدر متیق   نبودمعنای ند و ای  بهابا ه  در تزاح 
 وری فه اختصا  حک  به آن محتمل بهشود، فلام فهمیده میدیگر اولوی  دارد فه از خارج  ۀحص

گوید: گیری میدر مقام نتیجهاس  تا به غیر آن  ای  نوک از قدر متیق ، خارج از فلام اس   سپس ایشان 
ای فه مشتمل بر صف  معینی ذات مقید به وص  حصه ۀوجود قدر متیق  در مقام محاوره هرچند بر اراد

تواند وهور ا لاقی را بشکند و وهور آن را خنثی فند، اما ای  مقدار از قدر متیق  نمیاس ، دلل  می
مادامی فه وجود ای  نوک از صف  دللتی بر ای  نداشته باشد فه در مراد متکل  دخیل و عامل منحصر  ،فند

متکل  اس   د و وویفهٔ شوبه ای  معنا با نفی چنی  صفتی، حک  نیز منتفی می ؛ در موعوک حک  بوده اس
گویا بر صاحب ففایه بی  دلل  فلام بر ذات   اس چنی  قیدی مراد جدی متکل   وفند قرینه ای نصب 
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فند بر قیدی  ای  صف  ای فه مشتمل بر صف  معینی اس  با فلامی فه دلل  میمقید به وص  حصه
د، دلل  فلام شوفه آنچه موجب اختلال می  آن در موعوک حک ، خل  شده اس   درصورتیو دخال

ای فه )نه صرف ذات مقید به وص  حصه اس بر قید بودن صف  معینی اس  فه دخیل در موعوک حک  
 فه متکل  درصدد بیان تمام موعوکی(  بنابرای  درصورت809تا800مشتمل بر ای  صف  اس ( )صدر، 

  
، امکان ندارد از اس برای حک  در مقام جعل اس  و فلام دارای قدر متیق  مستفاد از مقام محاوره  فلی

متصل بر اختصا  حک  به مقید استفاده فرد؛ زیرا اختصا  و ثبوت حک  برای  ۀعنوان قرینقدر متیق  به
 یاحمدد دارد )عنوان مطلق وجوقدر متیق  محتمل اس  و در مقابل آن ه  احتمال اختصا  حک  به

 ( 199تا3/192، یبهسود

 قرائن فهم قدر متیقن .4

الجمله به ن فه فیاتوان اشاره فرد  اصولی ور خلاصه به برخی ابزارهای اصولی میهدر ای  خصو  ب
متکل   بودنِ در مقام بیان قدر متیق  را به همان مقدمهٔ  ۀنوعاا فسانی هستند فه مقدماند، احراز پرداخته نحوهٔ 

ل نبودند و ملاک ئاند و در مت  ه  فسانی بودند فه فرقی بی  قدر متیق  داخلی و خارجی قاجاک دادهار
 دانستند    دیگری میئگیری یا مانعی  از آن را قراا لات

بی  دو قس  قتدر متتیق ، بنتای  تفاوتدلیل قا   بر اخذ و تمسب به ا لات بدون : اصل عقلایی. 1
جمتاعتی   (3/349، قمی م ؤم) اس ها دلیل محکمی در فش  وهور ا لاتعقلا و فه  عرفی اس  فه 

ای ه  بر اهمال یا اجمال نیاورد، عقلا آن فلام را اند: اگر مول فلامی را گف  و قرینهاز علمای اصولی گفته
نه بر عنوان قریتوان به وجود قدر متیق  به، میاس فنند  پس  بق اصل عقلایی فه اماره بر مطلق حمل می

 ( 48تا43، یمتکل  پی برد )مدد فلامِ 
د فه شوصورت ونی احراز میصدر اس  فه از وهور حال متکل  بهشهید ای  بیان از : . ظهور حال2

و اگر ای  وهور حال احراز شد، برای نسب  قدر متیق ، باید قرینته  اس متکل  در مقام بیان تمام مراد خود 
مطلبتی در مرام و س  فه وقتی ا دیگری آمده اس : واهر حال متکل  ای در فلام بیاورد )همان(  در جای 

فلام ابراز فند، باید در مقام بیان تمام مرام و مراد خود باشد و در  ۀواسطهخواهد آن را بنفس خود دارد و می
شتد و او نیست  و اگتر قیتدی بافهمی  فه قیدی داخل در مرام ای  حال  اگر قیدی بر فلام خود نیاورد، می

لکان ذلب خلاف واهر حاله بانه فتی »حال از بیان آن سکوت فند، ای  خلاف واهر حال او اس : درعی 
 ( 1/121)صدر، « مقام بیان تمام المراد بالکلام

قرینته را  نبتوداز خود متکل  شنیده شود و اگر احراز نشد، اصل  بدی  معنا فه مثلاا : . احراز وجدانی3
دانند و شهید صدر آن را از بتاب شتهادت ستلبیه آن را یب اصل عملی عقلایی می فنند فه مشهورپیاده می
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  ( 40، یداند و ازآنجافه ای  شهادت و اخبار و حجی  قول ثقه وهورساز اس ، لذا حج  اس  )مددمی
یه4 لبی  لفظی، قرینهٔ رغی از قرینهٔ  یبخش شوند وقرائ  به لفظی و غیرلفظی تقسی  می :. قرائن ارتکاز

شود  از  ریق ارتکاز شخصی، ذه  ارتکازی نیز به شخصی و عرفی عام منقس  می ۀقرینرتکازی اس   ا
فلام متکل  منصرف به همان  ،شود و در ارتکاز عرفیمخا ب به همان عنوان مفروض خودش منصرف می

در روای  وارد  (  بنابرای  اگر مثلاا 49، وشود و گاهی باعث اجمال فلام اس  )همارتکاز عام عرفی می
  اهر و مطهرِ  ،دلل  صریح دارد فه آب« ماء البئر واس  لینجسه شیء لأنه له مادة»شده اس  فه 

اع  از چاه و  ،هاحک  را به تمام آب توان آب چاه را از باب مثال فرض فرد وچیزهای دیگر اس  و می
  (824ات821حسینی، ها باشد به ارتکاز عرفی تعمی  داد )غیرچاه فه چشمه

ای فه بی  حک  و موعوک آن تناسب برقرار اس  قرینه: . حکم عقل و تناسب حکم و موضوع5
ای فه به ذهنی  مخا ب نیز متکی باشد و ای  اتکا در هریب از ابعاد عقلی، عقلایی و عرفی گونهبه

تیق  را به دس  توان قدر ممی ،مناسب  حک  و موعوک حک  عقل و شناخ  عرفیِ به  تواند مطرح باشدمی
(  193تا3/194، یافمرهب نص صریح باشد فه حک  در واق  متعلق برای بعضی افراد اس  )سبآورد فه 

ب نابودی و مان  مقدمات حکم  برای دلل  بر سبگاهی انصراف )به قدر متیق ( فه حجی  دارد و 
ک و قرائ  لبی متصلی اس  های حک  و موعو، از باب مناسب شودمیا لات و سبب وهور در دلیل مقید 

حیث ان الحک  له مناسبات و منا ات مرتکزه فی »( و در تعلیل ای  معنا آورده اس : 0/389صدر، )
التعمی  اخری، و هذه  الذه  العرفی؛ بسببها ینسبق الی ذه  النسان عند سماک الدلیل، التخصیص تاره و

 ( 3/830بحوث فی عل  الصول، ، همو« )ةحج النسباقات حجه؛ لنها تشکل وهورا للدلیل و فل وهور

 یوهور اس  فه در ذهت ، انستبات و تبتادر دارد )صتترا( و هتر وهتور یمناسب  حک  و موعوک نوع
سبب مناسب  حک  و موعوک سبق  و تبادر دارد، حجت  است ، حج  اس  )فبرا(؛ لذا آنچه در ذه  به

 ایت  یدر تعمت یکت  و موعتوک ارتکتاز و مناستبتح  یباشد فه عترف بت یاحکام ما احکام تعبد نکهیمگر ا
 ( 144تا7/144 ،یدریمناسب  حک  و موعوک عمل فند )ح ۀتا  بق قاعد ابدییحک  نم صیتخص

گیرد فه چنتد ستیات و وحدت سیاقی در گفتار یا نوشتار گوینده در جایی شکل می: . وحدت سیاق6
 ولتی در فنتار هت  ،خص و واعتحی داردها هریتب معنتای مشتچند ترفیب در فلام وجتود دارد و ستیات

فند فه ها مبرز معنای جدیدی اس  و ای  چینش الفا  و معانی در مخا ب معنایی ایجاد میقرارگرفت  آن
مثال شیخ انصاری تطبیتق ایت  متورد و استتفاده از آن را در بحتث خیتار  رایب ؛مخالف  آن مناسب نیس 

 ( 3/82 د )انصاری،فنمی مجلس استناد
د و در صتورتی شتوصورت شخصی در یکی از ارفان تخا ب استفاده متیای  قرینه به: مورد ینهٔ قر . 7

هت  گونه فه مشهور اس  و در مت   همان گرنهو ،صلاحی  قرینی  دارد فه متکل  متکی بر آن صحب  فند
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 ، مورد مخصص نخواهد بود شدبارها اشاره 
ینه تعلیل8 آوری در فلام متکل  لام و ازجمله قدر متیق ، تعلیلهای مؤثر در فه  فیکی از قرینه: . قر

 شده اس ؛ علتی فه گوینده فلام خود را به آن مستند فرده اس  فه بارها در ادبیات اصولی و فقهی استفاده
 ( 4اس  و ای  استفاده از عل  منصوصه، خود تابعی از قواعد عقلایی وهور فلام اس  )مسعودی، 

 هان مأخوذ از آنحجیت قرائن و قدر متیق .5

خصو  در تشخیص هبعد از شمردن برخی از قرائ  عقلایی و عقلی و عرفی برای فه  فلام متکل  و ب
مبنای حجی  مختصراا به قدر متیق  فه فش  آن از مصادیق، فش  مراد استعمالی یا جدی متکل  اس 

شود، ای  اس  فه دلیل یاد میفلمات اصولیان اصط ۀشود  آنچه از مجموعای میای  نوک قرائ  اشاره
تعبیر دیگر حجی  قرائ  درحقیق  همان دلیل حجی  وهور اس ؛ زیرا ای  قرائ  از مصادیق وهورند و به

وهور سازند  دلیل حجی  وهور ه  بنای عقلاس ؛ بدی  معنا فه اهل لسان و عقلا در مفاهمات خود از 
بیان مراد خود،  ریق دیگر و راه جدید ابراز نکرده  ۀحوفنند و شارک ه  در روش و نای  موارد استفاده می

الجمله مما لاشکال فیه و لخلاف؛ لن المفروض فاعتباره فی»گوید: اس   شیخ انصاری در ای  باب می
فون تلب المور معتبره عند اهل اللسان فی محاوراته  المقصود بها التفهی ، و م  المعلوم بدیهیه أن  ریق 

لطریق محاورات اهل اللسان  متایراا  مخترعاا  یک   ریقاا ارک فی تفهی  مقاصد للمخا بی  ل محاورات الش
  ( 3/310فی تفهی  مقاصده  )

 گیری   نتیجه

اقسام آن و اقوال موجود در خصو  مؤثربودنِ  ق ،یدر موعوکِ قدر مت یاصول یمقاله با جستار  یدر ا
 ق یقتدر متت یبترا یاصتالت یبرخت نکه،یمطرح شد: نخس  ا دگاهیبحث شد و سه د ،یریگها در ا لاتآن
متتکل  قلمتداد  بودنِ انیتاحتراز در مقتام ب ۀنتیو آن را قر ستتندیمستقلِ حکمت  قائتل ن ۀمقدم بیعنوان به
را مضتر  یختارج ق یقدر متت یول دانند،یدر مقام تخا ب را مان  م ق یقدر مت یاعده نکه،یدوم ا فنند؛یم

است  فته   یتبود، درس  ا زین سندگانیو نظر مختار نو دیسوم فه با ادله به اثبات رس گاهدیو در د دانندینم
تمستب بته ا تلات نتدارد،  یبرا  یمانع فدامچیو ه س یدر تمسب به ا لات ن ق یاقسام قدر مت  یب یفرق

 ست ینمان  از تمسب به ا لات اس ، لزم  ق یاگر وجود قدر مت رایهرچند مقدمات حکم ، تام باشد؛ ز
از ذات  نکتهیاعت  از ا یقنتیو لحا  شود، بلکه هر قتدر مت  یدر مقام مخا ب رعا ق یشر  در قدر مت  یا

 ق ،یقتدر متت  یتاخذ به ا لات را مان  و قادح باشد؛ چرافه اگر ا تواندیم ،از خارج ثاب  شده باشد ایلفظ 
 زیصورت اخذ به ا لات جتا  یر اآن اس ، د یمقتض رخطابیغ ایتمام مراد متکل  باشد فه واهر خطاب 
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و  ماندینم یدر مقام تخا ب در تمسب به ا لات باق ق یموجه بر اعتبار شر  فقدان قدر مت یلیو دل س ین
 شتده،ی  ندیفرا  یبلکه اع  اس   سپس ا س ،یگف  فه حک  شامل آن اس  اما منحصر به آن ن توانیم

از   ادیبتا اصتط ق یقرائ  فه  قدر متت زین یانید  در بخش پاداده ش قیصدر تطب دیو شه ینیامام خم یبر آرا
حکت  و موعتوک  اتارتکتازات، مناستب ،یوهور حتال، احتراز وجتدان ،ییدر اصل عقلا ان؛یعبارات اصول
 خلاصه شد 
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Abstract 

Zakat is one of the obligatory acts of worship, which, according to the popular opinion, whose 

adequacy is conditional on pure intention and the intention of closeness to God. In the meantime, 

sometimes it is obligatory for the shari'ah ruler to force the obligee to pay zakat. In such an 

assumption, realization of the intention of closeness and also the adequacy of paying zakat is a 

matter of debate. The investigation about the possibility of forcing the obligee to pay and the 

adequacy of this payment by him depends on the investigation about the truth and nature of zakat 

as well as the examination of the documents of the conditionality of intention in it. 

According to the findings of this research, which was carried out in a descriptive and analytical 

method, zakat has a transactional-religious reality and the requirement of acquiring the intention of 

closeness in it is due to the multiplicity of the desired and the desirability of the intention of 

closeness is unique in the assumption of the possibility of its fulfillment by the obligee. Therefore, 

assuming the impossibility of acquiring the intention of closeness, zakat still remains on the 

principle of its desirability, and considering that this divine duty includes a vazaee and taklifee 

ruling, the payment of zakat by a forced taxpayer suffices and only leads to the disobedience of 

taklifee duty. 
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 بودن تأدیة زکات تحلیل و بررسی چگونگی مجزی
 اجبار حاکم اسلامی در فرض

 )نویسنده مسئول(دکتر محمد رضا کیخا 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار

Email: kaykha@hamoon.usb.ac.ir 
 دکتر حمید مؤذنی بیستگانی

 4دانش آموخته سطح ،انو بلوچست ستانیدانشگاه س یحقوق اسلام یفقه و مبان آموخته دکتریدانش
 و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم 

 چکیده
بودن آن، مشروط بهه نیهت خهال  و ققهد قربهت زکات از واجبات عبادی است که طبق ديدگاه مشهور مجزی

است. در اين میان، گاه بر حاکم شرع واجب اسهت مللهر را مجبهور بهه خرداخهت زکهات ک هد. در چ هین فر هی، 
بودن تأديه زکات، محه  بحها اسهت. تحقیهق دربهارها املهان اجبهار ققد قربت و نیز مجزیچگونگی املان تحقق 

بودن اين خرداخت از سوی وی، در گهرو  تحقیهق دربهارها حقیقهت و مازیهت زکهات و نیهز مللر به خرداخت ومجزی
 بررسی مست دات شرطیت نیت در آن است.

عبهادی  -نجام گرفته است، زکهات از حقیقتهی ممهاملیتحلیلی اروش توصیفیزای اين خژوزش که به طبق يافته
برخوردار است و اشتراط تحقی  ققد قربت در آن، از باب تمدد  مطلوب است و مطلوبیت ققد قربهت، در فهر  

نداشتن تحقی  ققد قربت، زکات زمچ هان املان تحقق آن از سوی مللر م حقر است. ب ابراين در فر  املان
به اي له اين فريضها الهی مشتم  بر حلمی و می و تللیفی است، تأديهه است و باتوجه بر اص  مطلوبیت خود باقی

 انجامد. زکات از سوی مؤدی  مجبور، مجزی است و صرفاً به عقیان امر تللیفی می
 زکات، نیت، ققد قربت در زکات، عبادی بودن زکات، اجبار بر زکات.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

فقهای امامیه و حتی فقهای عامه، زکات از واجباتی اسهت کهه مشهروط بهه مطابق تقريح بسیاری از 
ع وان مسهت دات ايهن مسه له (. آيات و اخباری نیز بهه3/180ادای نیت و ققد قربت است )محقق حلی، 

ارائه شده است. مس لۀ ديگر اين است که گازی بر حاکم شرع واجب است مللر را مجبور بهه خرداخهت 
شويم که در چ ین فر ی، چگونه ققد قربت رو میاي جاست که با اين خرسش روبه زکات ک د )زمو(، در

شود؟ در فر  اجبار، مللهر از روی میه  و ارادخ خهود اقهدام بهه ادای زکهات از سوی مللر محقق می
 تهوانشود، ب ابراين چگونه میک د، بلله از سر اکراه و در کمال ناخوشاي دی، مجبور به تأديۀ زکات مینمی

بودن زکات وی را مشروط به ققد قربهت دانسهت؟ اساسهاً مجبورسهاختن بهر عبهادت، چگونهه بها مجزی
بودن فم  سازگار است؟ لازم است برای رسیدن به خاسخ و نتیجۀ م اسب برای اين تحقیق، ابتهدا بهه عبادی

مراه نیت، آورده شهده ای را ارائه و بررسی ک یم که بر اشتراط ادای زکات زکلمات فقها مراجمه و سپس ادله
درنهايت به بیان مقتضای ادله در فرع مح  بحا؛ يم ی املان است تا بتوانیم با بررسی میزان دلالت ادله، 

تحقق ققد قربت مؤدی زکات در اجبار حاکم اسهلامی بپهردازيم. ب هابراين بررسهی کلمهات فقهها و ادلهۀ 
خی بهرای سهه مسه لۀ کلیهدی بی جامهد کهه تهأ یر موجود در باب اشتراط نیت در زکات، بايد به يافتن خاس

مستقیم در نتیجۀ خژوزش دارند: مس لۀ اول اي له آيا زکات از عبادات است تا درنتیجه لازم باشد که با ققد 
قربت ادا شود؟ مس لۀ دوم اي له اگر سخن از لزوم نیت در کلمات فقها به میان آمده، آيها مققهود از نیهت 

بايست از سهوی مالهص صهورت خهذيرد يها مس لۀ سوم اي له تحقق نیت الزاماً میالزاماً ققد قربت است؟ 
زها مها را در زای کلیدی اسهت کهه حه  آنزا خرسشاي له تحقق نیت از سوی غیرمالص کافی است؟ اين

 ک د. رسیدن به نتیجه کمص می

 . دیدگاه فقها پیرامون لزوم نیت در ادای زکات1

 -غیهر از اوزاعهی-يسد: نیت، شرط زکات است و اين، مذزب جمیع فقهانوباره میشیخ طوسی دراين
بی یم که شهیخ طوسهی، (. می8/09 الخلافدانست )طوسی، است که زکات را متوقر بر ققد قربت نمی

جويد کهه ک د، بلله صرفاً از تمبیر مذزب فقها بهره میبودن اجماع به فقهای شیمه نمیتقريح به م تسب
سه ت اسهت محققان مممولًا چ ین تمبیری در کلمات شیخ، ناظر به اجمهاع فقههای از  به باور برخی از

(. برخلاف شیخ طوسی، علامه حلی در تذکره صريحاً اجماع را به فقهای امامیه نسبت 0/818)م تظری، 
(. محقهق حلهی 3/180نويسد: به اجماع علمای ما، ادای زکات بدون نیت صحیح نیسهت )دزد و میمی

نويسهد: حقیقهت نیهت، خهردازد و میره به اشتراط نیت در تحقق زکات، به بیان حقیقت نیت می من اشا
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شرااع   بهودن آن )محقهق حلهی،ققد قربت است و تمیین وجوب و ندب آن و نیز زکات مال يا زکات فطره
کیهد (. علاوه بر فقهای شیمی، مشروط3/330الاسلام  شهده بودن زکات به نیت توسط فقهای عامهه نیهز تأ

بهر اي لهه قاسهم مب یقاسم خرقی دارد خس از نقه  کهلام ابیقدامه در شرحی که بر مختقر ابیاست. ابن
نويسد: مذزب تمام فقها بر اين است که نیت، شهرط ادای زکهات اخراج زکات بدون نیت جايز نیست، می

(. علامهه 3/01)است، مگر آنچه از اوزاعی حلايت شده است که گفته برای زکات، نیهت واجهب نیسهت 
کید میحلی نیز بر اتفاقی ورزد. ايشان خس از آنلهه لهزوم بودن لزوم نیت در زکات نزد علمای زر دو فرقه تأ

افزايد: لزوم نیت در زکهات، ديهدگاه سازد، بلافاصله مینیت در زکات را به اجماع علمای شیمه م تسب می
 (3/180تمام از  علم است )

 . بررسی ادلۀ اشتراط نیت2

ای که بر اشتراط ادای زکات به نیت آورده شده است را ارائه و بررسی ک یم تا بتهوانیم بها لازم است ادله
 بررسی میزان دلالت ادله، درنهايت به بیان مقتضای ادله در فرع مح  بحا بپردازيم. 

 . آیات قرآن9. 2
نحوی دال بهر ست. آيهاتی کهه بههبودن زکات و لزوم نیت در آن، قرآن ااولین دلی  است ادشده بر عبادی

صهورت ای بهکهه زهیآ آيههلزوم نیت و ققد قربت در زکات است بر دو قسم اعم و عام زسهت د. ازآنجايی
خاص و مستقیم، بحا ققد قربت در زکات را مطرح نلرده است، ما نیز سخن از آيات و نقوص خاصهه 

آوريم. دلی  اي له اين آيهات را بها می اعم و آيات عامآوريم، بلله آيات را ذي  دو ع وان آيات را به میان نمی
ک یم اين است که در آيات اعم، سخن از جايگاه نیت و لزوم آن در مطلق اعمهال ع وان اعم و عام دنبال می

طور خاص مح  بحا باشد. در آيهات عهام، سهخن از آنله ع وان صدقه يا زکات بهبه میان آمده است، بی
در آن به میان آمهده اسهت کهه بهاز اعهم از زکهات اسهت. ب هابراين در واقهع،  خقوص صدقه و نقش نیت

جستجو خوازد ترين دلی  نقلی بر حلم مح  بحا، سه شل  از دلی  درخور ع وان مهميافتن آيه بهجهت
. دلی  عام که ناظر به لزوم نیهت در مطلهق 8. دلی  اعم که ناظر به لزوم نیت در مطلق اعمال است؛ 3بود: 
 . دلی  خاص که ناظر به لزوم نیت در خقوص زکات باشد. 1قات است؛ صد

رو ع وان دلیه  خهاص در بحها خهیشکه دست ما خالی است از قسم سوم يم ی آياتی که بهازآنجايی
 باشد، در ادامه صرفاً به بررسی آيات قسم اول و دوم خوازیم خرداخت. 

تواند قرار بگیهرد، آيهاتی اسهت کهه قرار گرفته يا میدستۀ اول از آياتی که مست د اين بحا آیات اعم: 
اند. اين دسته بودن اعمال و لزوم نیت در مطلق اعمال را به میان آوردهصورت کلی، بحا از اص  عبادیبه
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 اند از: از آيات عبارت
اسهت.  سورخ بی ه 3ع وان مست د اين مس له به آن تمسص شده است، آيۀ ای که بهترين آيهمهمآیۀ اول: 

ينَ »فرمايد: خداوند در اين آيه می هینَ لَههُ الهد  ق  ههَ مُخْل  یَمْبُدُوا اللا  ل 
لاا رُوا إ   شهیخ طوسهی در کتهاب 1«وَمَا أُم 

(. علامهه حلهی 8/09ع وان مست د اين مس له ذکر کرده است، زمین آيه اسهت )ای را که به، ت ها آيهخلاف
بودن زکات به اين آيه تمسص کهرده تها لهزوم نیهت در زکهات را دانستن عبادی، خس از مفرو تذکاهنیز در 

نويسد: "زکات، عبادت است خس نیازم د نیت است و مست د مس له را زمهین باره میا بات ک د. وی دراين
يص از شیخ طوسی و علامه، تقريهب اسهتدلال بهه آيهۀ مهذکور را بیهان (. اما زیآ3/180دزد )آيه قرار می

یَمْبُهدُواْ نچه در مقام تبیین کیفیت استدلال به اين آيه میاند، للن آنلرده توان گفت ايهن اسهت کهه لام در ل 
برای غايت است و مم ای آيه چ ین است که غر  و غايت از اوامری که متوجه از  کتاب شده اين اسهت 

تهوان ؛ خهس میکه خداوند سبحان را عبادت ک  د و به او تقرب ياب د. حال که غايت در اوامر، تمبهد اسهت
بودن است، بلله ظازر حقر مستفاد از آيه اين اسهت کهه اساسهاً امهر مدعی شد که اص  در اوامر، تمبدی

 (.8/001توصلی وجود ندارد )سبحانی، 
مم ای بها  باشهد؛ رسد لام در آيۀ مذکور بههبرخلاف آنچه در تقريب مذکور بیان شد، به نظر مینقد: 

یَمْبُدُواْ در م –قام بیان غايت انجام مأموربها نیست، بلله خودش مأموربه است؛ يم ی ازه  کتهاب ب ابراين ل 
 اند. دو دلی  و شازد بر مطلب مذکور وجود دارد: امر به توحید شده -که مو وع اين آيه زست د

وَ »لام بر مم ای غايت آورد، عطر دو فهراز  نلردنحم توان بر اولین شازد و دلیلی که میدلیل اول: 
لاةَ يُ  یمُوا القا کاةَ »و نیز « ق  بر آن است. استشهاد به عطر اين دو فراز بدان جهت است که مم ها « وَ يُؤْتُوا الزا

ندارد اقامۀ نماز و ادای زکات را غايت ساير واجبات بدانیم، بلله خودشان واجب و مأموربه الهی زسهت د. 
اند )زمهان، توحید و اقامۀ نماز و ادای زکهات شهدهشوند که از  کتاب، امر به ب ابراين مم ای آيه چ ین می

8/001 .) 
لام بر غايت آورد اين است که اگهر قهرار  نلردنحم توان برای شازد و دلی  ديگری که میدلیل دوم: 

بودن عبادات را از آن استفاده ک یم، مستلزم تخقی  اکثر مم ای غايت بدانیم تا اص  عبادیباشد لام را به
(؛ چراکه ترديدی در فراوانی اوامر 0/198لحاظ ادبی، مستهجن و عرفاً قبیح است )صدر، که بهخوازد بود 

 (. 8/880توصلی در شريمت نیست )میلانی، 
ققهد بودن دسهتورات الههی بهبودن اوامر و مشروطب ابراين، آيۀ مذکور زرگز در مقام بیان اص  عبادی

                                                 
 (. 5و  4)بی ة: « که دين خود را برای او خال  ک  دزا دستوری داده نشده بود، جز اي له خدا را بپرست د، درحالیو به آن. »1
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ينَ »زمچون قربت نیست، بلله مساق آيه نظیر مساق آياتی  قاً لَهُ الد  رْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله مُخْل  ی أُم  ن  و نیز « قُْ  إ 
هه  »آيۀ  لاا اللههَ وَ لانُشْهر هَ ب  مَةٍ سَواٍ  بَیَْ  ها وَ بَیْهَ لُمْ أَلان نَمْبُهدَ إ  لی کَل  تاب  تَمالَوْا إ  اسهت. « شَهیْ اً  قُْ  يا أَزَْ  الْل 

رسد. ب ابراين زمهان طهور ت وجوب نیت در زکات، درست به نظر نمیدرنتیجه تمسص به اين آيه برای ا با
اسهت کهه اساسهاً  بودن زکات به آن تمسص شده زمهین آيههای که برای ا بات عبادیترين آيهکه گفتیم مهم

اند. در اين میهان، آيهات ديگهری نیهز وجهود دارد کهه برخی فقها مست د قرآنی ديگری غیر از آن ذکر نلرده
 ک یم. زا تمسص شود. در ادامه به اين آيات اشاره میبودن زکات به آنع وان مست د عبادیهمملن است ب
لَهة  وَ »فرمايد: خداوند در سورخ بقره میآیۀ دوم:  هر  وَ الْمَلائ  هه  وَ الْیَهوْم اِخْ  اللن هرا مَهنْ آمَهنَ ب   الْب 

نا وَ لل 
ینَ وَ آتَی الْمالَ عَلی  ی  ب 

تاب  وَ ال ا هی الْل  ینَ وَ ف  ل  ی   وَ السهائ  هب 
ین وَ ابْنَ السا ی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساک  ه  ذَو  حُب 

کاه لاةَ وَ آتَی الزا قاب  وَ أَقامَ القا تقريبی که برای استدلال به اين آيه مملن است ارائه شود اين است که  1«.الر 
شهود کهه خرداخهب کهرد، دانسهته می« علی حبه»به  طنظر به آنله خداوند در اين آيه، ادای زکات را مشرو

 داشتن خرودگار باشد و اين زمان ققد قربت است. زکات بايد برای دوست
 بودن زکات و وجوب نیت در آن تمهام نباشهد؛ زيهرا اولًا،رسد دلالت اين آيه بر عبادیبه نظر مینقد: 

گويا مراد خداوند  (؛  انیاً،3/832ند )زمخشری، رود که  میر در حبه به مال برگردد نه به خداواحتمال می
طور خهاص در ادامهه اشهاره شهده اسهت؛ از ايتا  مال چیزی غیر از ادای زکات باشد؛ چراکه ادای زکات به

ک  دگان بهه آن بهرای ا بهات  الثاً، آنچه آيه بر آن دلالت دارد غیر از آن چیزی است کهه مطلهوب اسهتدلال
فر  که مراد از ايتا  مال در آيه را زکات بدانیم و نیز  میر در علی حبهه را بهه بودن زکات است. بر عبادی

خداوند برگردانیم، آيۀ مذکور ظهور در آن دارد که ترتب اجر و خاداش متوقر بر آن اسهت کهه ايهن فريضهۀ 
ت بودن زکات آن است کهه اگهر زکهاالهی برای خداوند انجام گیرد. اين در حالی است که مقتضای عبادی

 (. 0/812بدون ققد قربت انجام شود، اساساً مجزی نیست )م تظری، 
سهورخ  19آيۀ ديگری که برای ا بات لزوم ققد قربت در زکات به آن تمسص شده است، آيهۀ آیۀ سوم: 

هصَ زُهمُ الْ »فرمايد: روم است که خداوند در آن می هه  فَأُول   نْ زَکاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللا فُونوَ ما آتَیْتُمْ م   2«.مُضْهم 
دانهد ساختن آن بر وجه اخهلاص می، اين آيه را دال بر وجوب نیت و لزوم واقعکنز العافانفا   مقداد در 

نويسد: آيۀ مذکور، دلالت بر وجوب نیهت در زکهات دارد؛ (. قطب راوندی نیز ذي  آيۀ مذکور می3/811)
ع وان صدقه، زديه، صله، وديمه، قضهای اند بهتوتواند واقع شود. میزيرا خرداخت مال، بر چ دين وجه می

                                                 
ای است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب )آسمانی( و خیامبران ايمان آورده و مال )خود( را با زمۀ علاقهه؛ بلله نیلی )و نیلوکار( کسی 111. بقره: 1

 ک د.که به آن دارد، به خويشاوندان و يتیمان و مسلی ان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می
 اند.ک  د دارای خاداش مضاعرطلبید )مايۀ برکت است و( کسانی که چ ین میها ر ای خدا را میخردازيد و ت ع وان زکات می؛ آنچه را به93. روم: 2
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وسیلۀ نیت است که برخی از مقاصد از برخهی دين، قر ، زکات، نذر يا زر مورد ديگری انجام خذيرد و به
 (. 3/888ياب د )ديگر تمییز می

آيۀ مذکور، دال بر لزوم ققد قربت در زکات نیست، بللهه صهرفاً دال بهر ايهن اسهت کهه اجهر و نقد: 
، ت ها از آن کسانی است که کار برای خدا انجام دز د. ب ابراين زمان طور که در مقام نقد تمسص به خاداش

ای است کهه اگهر بهدون ققهد گونهبودن زکات بهآيۀ خیشین بیان شد، آنچه مح  بحا است، ا بات عبادی
آنچه قطهب راونهدی  شود.  م اً قربت انجام شود، مجزی نباشد و اين مطلوب، از آيۀ مذکور استفاده نمی

کهه رکهن مقهوم در -ع وان ققهد قربهت در مقام تملی  لزوم نیت در زکات بیان کرده است ربطی به نیت به
ندارد، بلله اشاره به ققد و تمییز فم  دارد کهه البتهه از ارکهان زهر ع هوان ققهدی اسهت،  -عبادات است

اکهه زکهات از ع هاوين ققهدی اسهت و شود اعتبار اص  نیت در زکات قطمهی اسهت؛ چررو گفته میازاين
که صورت فم ، مشتره بین وجوه متمدد است، ت ها با ققد است که ع وان زکات بر فم  م طبهق ازآنجايی

 (.0/819بودن است )م تظری، بودن فم  ندارد، بلله اعم از عبادیشود و اين ربطی به عبادیمی
غاَ  »فرمايد: ست که خداوند میسورخ بقره ا 808يلی ديگر از آيات، آيۀ آیۀ چهارم:   ابْت 

لاا قُونَ إ  وَ ما تُْ ف 
ه  

مقدس اردبیلی، آن را مفید وجوب ققد قربت و اخلاص در انفاق دانسته است؛ زيرا نفهی در  1«.وَجْه  اللا
 (. 391مم ای نهی است )آيۀ مذکور به

انفاق مطرح اسهت کهه اعهم از در آيۀ مذکور سخ ی از زکات به میان نیامده است، بلله بحا از نقد: 
مم ای نهی و ظازر در حرمت بدانیم، مستلزم اين خوازد بود که زکات است. اگر قرار باشد نفی در آيه را به

مطلق انفاق بدون ققد قربت حرام باشد، حال آنله التزام به ايهن لازمهه مشهل  اسهت. ب هابراين بهه نظهر 
گويهای حهال مخاطبهان در عقهر نهزول اسهت )طباطبهايی، رسد که واو در آيۀ مذکور، حالیه باشد که می

مم ای نههی نیسهت. طبرسهی در (. درنتیجه نفی در آيۀ مذکور، زمان مم های اخبهاری را دارد و بهه8/199
ک هد کهه نويسد: آيۀ مذکور از سوی خداوند، خبر از صهفت انفهاق مؤم هان مخلقهی میمی مجم  البیان

جز برای ر ای خداوند به انفاق نپرداخت د. وی حم  مم ای نفی  دعوت خدا و رسول را استجابت کردند و
 (. 8/660بیان کرده است که حلايت از  مر اين ديدگاه از م ظر وی دارد )« قی »بر نهی را با ع وان 

اند، آياتی است که بحا از لزوم نیهت در : دستۀ دوم از آياتی که مست د اين مس له واقع شدهآیات عام
بودن زکهات، مفهرو  روست کهه صهدقه مقهطلحاند. استدلال به اين آيات ازآنیان آوردهصدقات را به م

 انگاشته شده لذا مشمول آيات مذکور خواز د شد.

                                                 
 ک ید، برای خودتان است.؛ آنچه را از اموال انفاق می212. بقره: 1
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ع وان مسهت د دان د و تمسص به اين دسته آيات را بهبرخی از محققان که دلالت آيات قبلی را مردود می
 اند: به دو آيۀ ذي  تمسص جسته(، 8/003دان د )سبحانی، اين مس له مقبول می

هها وَ »فرمايد: سورخ توبه که خداوند می 103آيۀ آیۀ اول:  مْ ب  یه  هرُزُمْ وَ تُهزَک  مْ صَدَقَةً تُطَه  ه  نْ أَمْوال  خُذْ م 
نا صَلاتَصَ سَلَنٌ لَهُمْ  مْ إ  زها را ن، آنوسیلۀ آع وان زکات( بگیر تا بهای )بهزا، صدقه؛ از اموال آن«صَ   عَلَیْه 

زاسهت. زا دعا کن که دعای تو مايهۀ آرامهش آنز گام گرفتن زکات( به آنسازی و خرورش دزی! و )بهخاه
مْ بهه  یه  هرُزُمْ و نیهز در تُهزَک  تقريب استدلال به آيۀ مهذکور بهه ايهن بیهان اسهت کهه  همیر مفمهولی در تُطَه 

ت انجام نشده باشد، چگونه سبب رسیدن به چ ین ققد قربگردد. عملی که بهک  دگان زکات برمیخرداخت
 (. 8/003شود؟ )زمان، غايت بالايی می

ه  وَ »فرمايد: سورخ توبه که خداوند می 300آيۀ آیۀ دوم:  بهاد  بَهةَ عَهنْ ع  وْ هَ زُهوَ يَقْبَهُ  التا أَلَمْ يَمْلَمُوا أَنا اللا
دَقات   گیهرد. خهذيرد و صهدقات را میتوبهه را از ب هدگانش میدانست د که فقط خداوند ؛ آيا نمی«يَأْخُذُ القا

استدلال به اين آيه بدين تقريب است که دريافت صدقه از سوی خداوند، ک ايهه از قبهول خداونهد اسهت و 
 (. 8/003قبول از سوی خداوند، فرع بر اين است که عم  به محضر او تقديم شود )زمان، 

 شود. ين دسته از آيات، در مقام ارائۀ ديدگاه مختار بیان میتحلی  و ارزيابی ابررسی آیات دستۀ دوم: 
 . اخبار2. 2

بودن زکات و لزوم نیت در آن، اخبار است. اخبار اين باب نیز زمان د آيات بر دو دومین دلی  بر عبادی
صورت خاص، بحا ققد قربهت در زکهات را قسم اعم و عام زست د؛ يم ی زیآ خبری وجود ندارد که به

آوريم، بللهه اخبهار را ذيه  دو ع هوان رو ما نیز سخن از اخبار خاصه به میان نمهیکرده باشد. ازاينمطرح 
آوريم؛ زيرا در اخبار اعم، سخن از جايگاه نیت و لهزوم آن در مطلهق اعمهال بهه اخبار اعم و اخبار عام می

اخبهار عهام، سهخن از  طور خاص مح  بحها باشهد. درآنله ع وان صدقه يا زکات بهمیان آمده است، بی
خقوص صدقه و نقش نیت در آن به میان آمده است که باز اعم از زکات اسهت. در ادامهه، ايهن دو دسهته 

 ک یم. اخبار را بررسی می
 دستۀ اول: اخبار اعم

مطابق برخی روايات، ارزش مطلق اعمال به نیت دانسته شده و بدين ترتیب عملی که فاقد نیت باشد، 
 اند از: شود. برخی از اين اخبار عبارتته میفاقد ارزش دانس
ات»حديا نبوی خبر اول:  ما الأعمال بال ین (. برخهی فقهها نظیهر شهیخ 3/21 الخرلاف)طوسهی، « إنن

(، به خبر مذکور برای ا بات وجوب نیت در زکهات تمسهص 3/180و علامه حلی  3/21 الخلافطوسی، 
قراً ارزش عم  به نیت است، خس در جايی که مللر اند. مستفاد از حديا مذکور آن است که م حکرده
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شهود و گويها کهه نیت، عم  شهمرده نمینیت نداشته باشد، عملی انجام نداده است. نتیجه آنله زکات بی
 مؤدی زکات زیآ کاری انجام نداده است. 

مها »تر است و ک  متن حديا از اين قهرار اسهت کهه حديا مذکور، بخشی از حديثی مفق نقد:  إنن
ه عزوج ، و من غزاً  ه فقد وقع أجره علی اللن ات، و لل ن امرئ ما نوی، فمن غزا ابتغا  ما ع د اللن الأعمال بال ین

؛ اعمال، ت ها به نیهت اسهت. بهرای زهرکس، زمهان «يريد عر  الدنیا أو نوی عقالًا لم يلن له إلان ما نوی
رزسهپار ج هش شهود، اجهرش برعههدخ است که نیت کرده باشد. خس زرکه در خی آنچه نزد خداوند اسهت 

خداوند عزوج  است و زر آنله در خی متاع دنیا و خول به ج ش رود، چیهزی جهز زمهان چهه نیهت کهرده 
 (. 3/09عائدش نخوازد شد )حر عاملی، 

بودن زکات بر ققد قربت اين است کهه ايهن اشلال وارده بر تمسص به اين حديا برای ا بات مشروط
ان اين مطلب است که اجر اخروی در گرو  آن است که اعمال، رنهش خهدايی داشهته خبر، صرفاً در مقام بی

باشد و زرکس که اعمالش چ ین نباشد، نقیب اخروی نخوازد داشت. ب ابراين خبهر مهذکور، ربطهی بهه 
ديگر، زمان طور که در مقام اشلال به تمسص به برخی عبارتنبودن زکات فاقد ققد قربت ندارد. بهمجزی
یان کرديم، آنچه اين آيات درصدد بیان آن زست د، غیر از آن چیزی اسهت کهه فقیهه از خهس اشهتراط آيات ب

 (. 8/003ک د )سبحانی، ققد قربت در زکات دنبال می
ةٍ »خبر دوم:  یا  ب   

لاا (. تمسص به اين خبر نیز مشهابه تمسهص بهه خبهر خیشهین 8/20)کلی ی، « لَا عَمََ  إ 
شهود؛ درنتیجهه زکهات فاقهد نیهت ، عملی که فاقد نیت باشد، عم  شهمرده نمیاست. ب ا بر مفاد اين خبر

 (. 86/306آن، زیآ عملی انجام نداده است )اشتهاردی،  ک  دخارزشی ندارد و گويی خرداخت
اين حديا در برخی مجامع روايی به زمین شل  وارد شده است، للن در برخی ديگر از م ابع، نقد: 

ک د؛ درنتیجه ربطی به نفی صهحت نق  شده است که ظهور در نفی کمال خیدا میدر سیاق فقرات ديگری 
لاا »شهیخ طوسهی آمهده اسهت کهه  امرال مثهال، در (؛ بهرای 0/803نخوازد داشت )م تظری،  لَاحَسَهبَ إ 

وَاُ ع   التا ة  ب  یا ال    ب 
لاا قْوَی، وَ لَا عَمََ  إ  التا  ب 

لاا  (.390« )،وَ لَا کَرَمَ إ 
نبهودن زکهات در فهر  فقهدان ققهد قربهت، اين تمسص به زر دو خبر مذکور برای ا بات مجزیب ابر

اند، رسد زر دوی اين اخبار و نیز اخبار ديگهری کهه بهه زمهین سهیاق صهادر شهدهناتمام است. به نظر می
بهه نیهت زا، صهرفاً درصدد بیان اين مطلب باش د که امور ققدی، تابع ققد زست د و تمییز ع اوين در آن

شود و البته که اين نیت، غیر از آن چیزی است که شرط خهاص اعمهال عبهادی اسهت و تحهت حاص  می
شود. نیتی که در امور ققدی مطرح است، صرفاً برای آن است که ع وان ع وان لزوم ققد قربت مطرح می

شود که شود متمايز از مالی میع وان زکات داده میفم  را از ع اوين ديگر متمايز سازد. ب ابراين مالی که به



 921،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 121

 

رو اين دسته از اخبار، زیآ ربطی به ققهد قربهت ندارنهد، شود. ازاينع وان زديه، صله و... خرداخت میبه
و قبح فاعلی در اعمال زست د؛  بلله يا ناظر به شرط عمومی در افمال ققدی زست د يا اي له ناظر به حسن

نیص فاع  است و قبح فاعلی، تهابع نیهت نادرسهت فاعه  اسهت و به اين مم ا که حسن فاعلی، تابع نیت 
و قبح فملی آن بهر نیهت، از ايهن  و قبح فملی ندارند. زکات نیز فملی است که توقر حسنربطی به حسن 

 (. 8/880شود )میلانی، اخبار استفاده نمی
 دستۀ دوم: اخبار عام 

صورت کلی لزوم نیت در صهدقات را مطهرح خباری است که بهاقسم دوم از اخبار مست د اين مس له، 
بايست با ققد قربهت ادا شهود. برخهی از که زکات نیز از مقاديق صدقه است میساخته است و ازآنجايی

 اند از: اين اخبار عبارت
ای را بهه فرزنهدان مطابق مو قها جمی  از امام صادق)ع( خرسیده شد آيا شخقی کهه صهدقهخبر اول: 

توانهد آن را خهس بگیهرد؟ امهام فرمودنهد: خیهر! صهدقه بهرای خداونهد اسهت می صغیر خهود داده اسهت،
طورکلی برای خداوند بی یم که مطابق مو قۀ مذکور، صدقات ازجمله زکات، به(. می80/832)بروجردی، 

صدقه آن را تقديم محضر خروردگار ک د نهه ديگهری  دز دخ بودن، فرع بر آن است کهزست د و برای خداوند
 (. 8/006انی، )سبح

ای را به من صهدقه ک د که شخقی به امام صادق)ع( عر  کرد: خدرم خانهصدوق نق  میخبر دوم: 
اند. امام در واک ش نفع من حلم کردهخوازد آن را خس بگیرد. قضات بهداد، سپس نظرش عو  شده و می

ا خدرت نلرده است. صدقه برای اند و بد کاری ربه اين مطلب فرمودند: خوب حلمی را قضات، ارائه کرده
گرفتن نیست. البته اگر بها خهدرت بهه مخاصهمه خداوند است و آنچه برای خداوند قرار داده شود قاب  خس

 (. 0/800بابويه، خرداختی صدايت را بر او بل د نسازی! )ابن
ردن ک د کهه آن حضهرت فرمهود: صهدقه و آزادکهعثمان از امام صادق)ع( نق  میحمادبنخبر سوم: 

 (. 9/319 الخلافنیست، مگر آنله برای خداوند باشد )طوسی، 
تحلی  و ارزيابی اين دسته از اخبار، در مقهام ارائهها ديهدگاه مختهار صهورت بررسی اخبار دستۀ دوم: 

 خوازد خذيرفت. 

 . اجماع3

ايع اند. صاحب مداره، ذي  فرمهودها صهاحب شهربرخی از فقها لزوم نیت در زکات را اجماعی دانسته
نويسد: اصحاب اجماع دارند بهر اي لهه در ادای زکهات، نیهت شهرط اسهت بر لزوم نیت در زکات میمب ی
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نويسد: اختلافی در اعتبار جوازر نیز در ذي  عبارت صاحب شرايع می(. صاحب3/899)موسوی عاملی، 
اع بهین تمهامی نیت در زکات نیست، بلله زر دو قسم اجماع بر اين مطلب وجود دارد؛ گويها مهورد اجمه

(. فقهای ديگری نیز از متقدمان و متأخران، بر اين مطلب ادعای اجمهاع را بیهان 33/003مسلمانان باشد )
(. حتهی 3/330؛ علامه حلی، 0/81تظری، ؛ م 8/09 الخلافزا اشاره شد )طوسی، اند که قبلًا به آنکرده

(. از ظازر عبهارات 3/01قدامه، س ت نیز تقريح شده است )ابنبودن اين مطلب نزد علمای از اجماعی
يص از ادلۀ خیشین، دلالتشان بر لزوم نیت در زکات تمام نیست و ت ها دلی  بر آيد که زیآبرخی از فقها برمی

(. برخی ديگر تقريح به ايهن مطلهب دارنهد، 9/103ا است )طباطبايی، اعتبار نیت در زکات، اجماع فقه
الله میلانی در محا رات، خس از تقريح به اين مطلب که زیآ دلی  خاصی بر لهزوم نیهت در زکهات آيت

نويسد: حاص  آنله دلیه  ک د می(، خس از مباحا مفقلی که در اين زمی ه ارائه می8/888وجود ندارد )
 (. 8/883م حقر در تسالم اصحاب است ) بر عباديت زکات،

یابی دلیل اجماع:  ع وان سومین دلی  بر لزوم نیهت در زکهات، در مقام بررسی و ارزيابی اجماع بهارز
 به چ د اشلال بايد اشاره شود: 

شده در اين زمی ه، زمگی مربوط به متأخران است. خیش از علامهۀ حلهی، اجماعات نق اشکال اول: 
ع در اين زمی ه نشده است. ت ها فقیهی که سهخن از اجمهاع بهه میهان آورده اسهت شهیخ کسی مدعی اجما

گونهه طوسی است. وی نیز با تمبیر اتفاق فقها به اين مطلب اشاره کرده که ب ا بر باور برخی از محققان، اين
اجمهاع  دننلر(. شايد وجهه نقه 0/818تمابیر در عبارات وی ناظر به اتفاق فقهای عامه است )م تظری، 

فقهای شیمه توسط وی اين باشد که اساساً اين فرع، از فروع مأ وره در کلمات از  بیت)ع( نیست و کتهب 
اند. خهود متمهر  چ هین فرعهی نشهده -نظیر مق مه، المق ع، زدايه، غ یه و امثال آن–يص از متقدمان زیآ

، متمهر  آن شهده مبسرط و  خرلافدر  سخ ی از اين فرع به میان نیاورده و صرفاً  نهاعه شیخ نیز در کتاب
است. ب ابراين وجهی برای ادعای اجماع اصحاب در اين مس له و استدلال به اجمهاع وجهود نهدارد؛ زيهرا 
اجماع متأخران در مسائ  تفريمی است باطی از قبی  اجمهاع در مسهائ  عقلهی اسهت کهه کاشهر از قهول 

 (. 0/818ممقوم نیست )زمان، 
فقها اجماع بر لزوم نیت در زکات داشته باش د، اين امهری متفهاوت از لهزوم بر فر  که اشکال دوم: 

ققد قربت در زکات است. نیت، اعم از ققد قربت است: زريص از ع اوين ققدی کهه متملهق امهر قهرار 
تواند امتثال کرده باشد مگر آنله با فم  خود، ققهد حقهول گیرد، مقتضای قاعده آن است که مللر نمی

 (. 3/160قوص را کرده باشد )زاشمی شازرودی، آن ع وان مخ
شود، للن گازی نیز از اطهلاق آن ارادها شود و از آن ارادخ ققد قربت میب ابراين نیت گازی اطلاق می
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زها ققهد اسهت و نیهز شود که ت ها فارق آنققد ع وان در ع اوين ققديه مث  ع وان نماز ظهر و عقر می
(. آنچهه سهبب 3/831زا ققد فر  و نف  است )يهزدی، ت ها فارق میان آننظیر نماز صبح و نافلۀ آن که 

شود، لزوم ققد قربت است. حتی اموری نظیر ادای دين، قوامشان به اين اسهت کهه شدن عملی میعبادی
بودن ادای دين نخوازهد بهود. مم ای عبادیک  دخ دين، ققد و نیت مشخ  داشته باشد اما اين بهخرداخت

لحاظ شهل  و صهورت، ی زکات، خمس، کفاره و نذورات نیز به زمین م وال باش د که چون بههبسا اداچه
بر لزوم نیت در زا از يلديگر متوقر بر نیت مؤدی باشد. ب ابراين اجماع فقها مب یيلسان زست د، تمییز آن

 بودن زکات و لزوم ققد قربت در آن نخوازد بود. زکات، مفید عبادی
فقها به نیلی گواه اين مطلب است که مققود ايشان از نیت، صرفاً تمییز در ع هاوين عبارات برخی از 

نويسد: آيۀ مذکور، دلالت بر وجوب سورخ روم که قبلًا گذشت می 19ققدی است. قطب راوندی ذي  آيۀ 
زديهه، ع وان صهدقه، تواند بههتواند واقع شود. مینیت در زکات دارد؛ زيرا خرداخت مال بر چ دين وجه می

وسیلۀ نیت است که برخی صله، وديمه، قضای دين، قر ، زکات، نذر يا زر مورد ديگری انجام خذيرد و به
(. ب ابراين مققود وی از نیت، ققد قربت نیسهت؛ بللهه 3/888ياب د )از مقاصد از برخی ديگر تمییز می

اند برخی دال بهر اعتبهار طلب اقامه کردهای نیز که بر اين مصرفاً تمییز زکات از نظائر و امثال آن است. ادله
ع وان ادلۀ اعم ارائه کهرديم، دال اص  نیت و برخی دال بر لزوم ققد قربت است. آيات و اخباری که تحت

زا تمام نبود. اما آيهات و کدام از آنبر لزوم اص  نیت بودند که نقد و ارزيابی شدند و ديديم که دلالت زیآ
ع وان ادلۀ عام نق  کرديم، دال بر لزوم ققد قربت بودند که البته در ادامه تحلی  و اخبار دستۀ دوم که تحت

 شود.. ارزيابی می

 . اصل عدم اجزاء و لزوم اکتفا به قدر متیقن4

ايم، اين است کهه اگهر مللهر، زکهات را از ادلۀ دلی  چهارمی که از کلام شیخ طوسی استخراج کرده
آن مشلوه خوازد بود. نظر به فقدان دلیه  بهر اجهزا  در ايهن فهر ،  بودنبدون نیت انجام دزد، مجزی

نويسد: زیآ اختلافی نیست که اگهر مللهر نیهت می خلافشود. شیخ طوسی در اجزا  میحلم به عدم 
زکات ک د، ادای زکات توسط وی مجزی خوازد بود؛ اما دلیلی نداريم بر اي له در فر  فقهدان نیهت زهم 

 (. 8/09مجزی باشد )
انهد، گويیم زمان طور که اصولیان تقريح کردهدر مقام نقد تمسص به اين اص  میقد دلیل چهارم: ن

(. در اي جها دو اصه  در تمهار  بها زهم قهرار 2/933اص  سببی مقدم بر اص  مسببی است )بج وردی، 
سهت لهزوم ققهد قربهت ابودن و نبهود اجهزا  و اصه  دوم، اصه  توصهلی گیرند. اص  اول، اص  عدممی
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تواند مجهزی نیت نمی شود زکات  فاقدمقتضای اص  اول، گفته می(. به2/204؛ خمی ی، 1/214)خويی، 
بودن عملهی ک هیم، مقتضهای باشد و سبب برائت ذمه شود. مطابق اص  دوم، در جايی که شص در عبهادی

به اجزا  عمه   بودن آن است که خس از اجرای اص  و حلم به انتفای لزوم ققد قربت، حلماص  توصلی
فاقد نیت شود. نظر به اي له اص  دوم، سببی است و با اجهرای آن، مهوردی بهرای اجهرای اصه  اول بهاقی 

شود؛ لذا چ انچه فر  را بر فقدان زرگونه دلی  اجتهادی بدانیم و قرار نخوازد ماند، حلم به تقديم آن می
 لزوم ققد قربت خوازد بود. م باشد به اص  عملی مراجمه شود، فرع مح  بحا، مجرای اص  عد

 . تحلیل نظر مختار5

ای کهه مستمسهص فقهها بهرای زا دانسته شد که ادلههخس از ارائۀ مجموع مست دات مس له و بررسی آن
کردند که نقد ا بات لزوم نیت در زکات قرار گرفته است بر دو قسم است: برخی لزوم اص  نیت را  ابت می

يات و اخباری بودند که دال بر لهزوم ققهد قربهت در مطلهق صهدقات بودنهد و ای ديگر، آشدند؛ اما دسته
شود. زمان طور که در بالا گفته که زکات، از مقاديق صدقها واجبه است مشمول اين نقوص میازآنجايی

خردازيم. خرسشی که بايد در اي جا خاسخ داد اين است که مطلوبیهت زا میشد، در اي جا به نقد و بررسی آن
نحو ع قر مقهوم درحقیقهت زکهات اسهت؛ قد قربت در زکات، به چه کیفیت است؟ آيا مطلوبیت آن بهق

ای که مجموع زکات و ققد قربت، مطلوب واحد زست د که با انتفای ققد قربهت، حقیقهت زکهات گونهبه
از باب  شود يا اي له مطلوبیت آنشود و ادای زکات م های ققد قربت، متقر به مطلوبیت نمیم تفی می

تمدد مطلوب است؛ بدين مم ا که اص  ادای زکات م های ققهد قربهت مطلوبیهت دارد، للهن ادای آن بها 
 ققد قربت، مطلوبیت دومی را به زمراه دارد؟ 

اگر زکات و ققد قربت را از باب تمدد مطلوب بدانیم، در جايی که ققد قربت محقق نیسهت؛ اصه  
اً مطلوب  انی در جايی بهر صهفت مطلوبیهت بهاقی اسهت کهه زکات بر مطلوبیت خود باقی است و اساس

املان تحقی  آن باشد و گرنه چ انچه املان تحقی  مطلهوب  هانی يم هی ققهد قربهت نباشهد، متملهق 
رسهد آن اسهت کهه مطلوبیهت وجوب قرار نخوازد گرفت. آنچه در خاسخ به اين خرسش صحیح به نظر می

اش صدقه نیسهت، ن بیان که زکات، در اص  و حقیقت اولیهققد قربت، از باب تمدد مطلوب است؛ به اي
چراکه اساساً متملق زکات، ملص مللر مؤدی نیست تا بخوازد آن را از باب صدقه ادا ک هد، بللهه ملهص 
مستحقان زکات است که در اموال مللر قرار دارد. ب ابراين زکات، ابتدائاً محلوم به حلم و همی اسهت. 

حق، به میزان استحقاق و سهم خود، شريص در اموال مللهر اسهت. البتهه حلم و می اين است که مست
رو چ انچهه سهخن از اين حلم و می از سوی شارع، مؤکد بهه حلمهی تللیفهی نیهز شهده اسهت. ازايهن
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آيد، از باب زمان وجوب تللیفی است که در امتداد حلم و می صادر شده بودن زکات به میان میصدقه
بودن حلهم بهه لهزوم اخهراج بودن مستحقان و و همیتوان د دلی  بر مالصکه می ایبرخی از ادله 1است. 

 اند از: زکات ک د، عبارت
فرمايد: خداونهد زکهات را س ان از امام صادق)ع( که مطابق آن امام میبنصحیحۀ عبداللهدلیل اول: 

ت ک هد عیبهی نهدارد؛ واجب کرده زمچ ان که نماز را واجب کرده است. اگر مردی زکات را عل هی خرداخه
 (. 2/9بابويه، چراکه خداوند برای فقرا، حقی را در اموال اغ یا واجب کرده است )ابن

وتمالی، اغ یها خداوند تباره»مو قها ابی المغرا  از امام صادق)ع( که آن حضرت فرمودند: دلیل دوم: 
را صهرف غیرشهريص کهرد )حهر  توان مال خهودو فقرا را شريص يلديگر در اموال قرار داده است، خس نمی

 (. 9/833عاملی، 
آيد که سهم زکات، مال خود مستحق است و مستحق، طلبلار اين مهال اسهت. البتهه از اين ادله برمی

شايد تقوير ماللیت مستحقان با استبماد مواجه شود؛ چراکه قطماً اين ماللیت به شهل  ماللیهت ممهین 
بهودن املان تأديه به جمیع و مجزیمستحقان زم با عدم نخوازد بود و طرح مدعای ماللیت مشاع جمیع

تأديه به برخی از مستحقان در چالش است. اما برای دفع اين استبماد بايد توجه را به اين مطلهب ممطهوف 
ساخت که متملق ماللیت، گازی کلی و ع وان اسهت کهه خهس از انطبهاق ع هوان بهر مم هون خهود، تمهین 

شل  انطباق کلی فهی الممهین بهر تواند بر زريص از افراد آن ع وان کلی بهيابد. اين انطباق میشخقی می
يلی از مقاديقش تحقق يابد.  م اً اين زرگز م افاتی ندارد که تا خیش از تمین و انطباق بر مم ون، مملوه 
و تحت مللیت باشد. اين شل  از ماللیت را در مبحا خمس نیز سراغ داريم. در مبحها خمهس گفتهه 

گرفتن[ غ یمت به مللیهت محض اغت ام ]غ یمتظازر ادلۀ غ ائم و نیز آيۀ خمس آن است که به: »شودمی
 «. است -و نه شخ  رزم ده–آيد، للن تا زمانی که تقسیم نشده است ملص کلی رزم ده مسلمین در می

رس د، دست مستحق ب ماللیت در خمس و زکات نیز دقیقاً به زمین شل  است؛ يم ی خیش از آنله به
شهوند. غ هائم تحت مللیت کلی سادات و فقرا است و خس از تقسهیم و ادا، ملهص شخقهی مسهتحق می

شهوند ج گی نیز قب  از تقسیم، ملص کلی رزم ده زست د و بمد از تقسیم سهام، ملص شخ  رزم هده می
محض اغت ام، به درآمدن و تقسیم، بدون مالص خواز د بود؛ چراکهغ یمتوگرنه غ یمت در فاصلها زمانی به

است، درنتیجهه در ايهن  اند به مللیت مستحقان در نیامدهاز مللیت کفار درآمده و چون ز وز تقسیم نشده

                                                 
بودن احلام و همی باب انتزاعی . مطلب مذکور، بدان مم ا نیست که حلم تللیفی از حلم و می انتزاع شده باشد و زیآ ربطی به بحا ممروف اصولیان در1

 شود.ندارد، بلله سخن بر سر وجود دو حلم در امتداد و در عر  يلديگر است که يلی خس از ديگری بر تأديۀ زکات مترتب می
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  1فاصلۀ زمانی بدون مالص خواز د بود. 
که دانستیم سهم زکات، مال خود مستحق است، ترديدی بهاقی نخوازهد مانهد کهه ادای ديهن بهه  حال

ت نیست، بلله دفع آن بر مللر لازم است و چ انچه در اين زمی ه ققور ک د طلبلار، متوقر بر ققد قرب
زا دارد بر حاکم است که از باب ولايت راجع به اين مهم اقدام ک د. البته تفاوتی که زکات بها ديگهر بهدزی

 اين است که اين حلم و می به لزوم اخراج، مقارن با حلمی تللیفی عبادی؛ يم ی دفع آن با ققد قربت
بودن زکات، ناظر به زمین نظر بودند. نظر بهه وجهود دو جههت زم شده است. آيات و اخبار  دال بر صدقه

اند. محقق آشهتیانی بودن آن ترديد کردهمذکور در فريضۀ زکات است که برخی از فقها در عبادی يا مماملی
دانسهت. يهص مب ها اي لهه می ک د که وی دو مب ا را دربارخ زکات محتمه از استاد خود شیخ اعظم نق  می

ای کهه شهارع مقهدس، فقهرا را گونههزکات، حق فقرا و مال آنان باشد که در  من  اموال اغ یا قهرار دارد؛ به
شريص در اموال يا ذمۀ اغ یا قرار داده است و حقیقتاً فقرا، مالص زست د، گرچه شارع از باب لطر، حلمی 

قوق فقرا تضییع شود. مب ای دوم اي له سهم زکات، در اص  ملهص  تللیفی نیز به آن  میمه کرده تا مبادا ح
کردن آن بر فقرا و به مللیت فقهرا درآوردن آن را واجهب کهرده اسهت؛ گرچهه مالص است که شارع، تقدق

 (. 1/23بر حق مطالبۀ فقرا جم  شده است )آشتیانی، تبع آن، حلمی و می نیز مب یبه
اش ايهن خردازد که چ انچه زکات را حق فقهرا بهدانیم لازمههل میسپس خود آشتیانی به طرح اين اشلا

است که زمچون ديگر ديون، احلام مماملات بر آن جاری شود؛ خس وجهی برای اشتراط ققد قربهت در 
آن وجود ندارد،  من اي له اگر آن را از عبادات بدانیم احلهام ممهاملات نظیهر توکیه  و... در آن جهاری 

نويسد: زکات، نه عبادت محض و نه مماملۀ محض اسهت، مقام دفع اين اشلال می نخوازد شد. آنگاه در
بلله برزخ بین الأمرين است...؛ زيرا ملص فقرا که در اموال اغ یا قرار دارد، للن شارع امهر بهه ادای آن بهر 

ل فقرا وجه صدقه کرده است... شايد جهت لزوم ققد قربت اين باشد که اغ یا، وکلای الهی برای تفقد حا
مقتضهای توکیه  عمه  اند و آنجا که وکی  از سوی موک  خود و برای او کار را انجام ندزهد، بهدانسته شده

 (.  3/13نشده است )

 . جایگاه قصد قربت در فرض اجبار بر زکات6

زها بهه خرسهش اصهلی خس از بیان اقوال فقها و نیز ارائۀ ادله و مست دات ايشهان و بررسهی و تحلیه  آن
ک هد تللیهر چیسهت؟ گرديم تا ببی یم در فر ی که مللر به اختیار خود، ادای زکات نمیباز می تحقیق

اجبار وی بر ادای زکات، چگونه مملن است؟ اگر ققد قربت در تأديۀ زکات شرط است، چگونه با اجبار 
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ابهت وی شود؟ برخی در خاسخ به اين خرسش، حلم به لزوم نیت توسط حاکم و نیجمع میاز سوی حاکم 
(. اين در حهالی اسهت 8/118؛ يزدی، 3/818 المبسط اند )طوسی، از مالص در امر نیت را مطرح ساخته

ترديد ممت ع و ناممقول است؛ زيرا ققد قربهت، که اگر مققود از نیت نیابتی حاکم، ققد قربت باشد، بی
ای تحقی  تزکیهه و تطهیهر (.  من اي له اگر ققد قربت، طريق بر8/063قابلیت نیابت ندارد )سبحانی، 

شهود اين مطلوب ت ها در صورتی حاصه  می -زا به آن اشاره شدکه در  من استدلالچ انآن-مال است 
که ققد قربت، توسط خود مالص صورت خذيرد، نه اي له حاکمی که اصهلًا خطهاب وجهوب ايتها  زکهات 

 -بدون تحقق ققد قربت-ققدی متوجه وی نیست، ققد قربت ک د. اگر زم مققود، اص  نیت در فم  
ع هه از او خواسهته ک د که از سهوی م وبباشد، باز زم با اشلال مواجه است؛ زيرا نائب چیزی را نیت می

که نیابت در ققد قربت مم ها نهدارد )میلانهی، مم ا ندارد زمچ ان شده است، لذا نیابت در اص  نیت زم
8/886 .) 

رسد اين است کهه؛ اولًا، در فهر  امت هاع مللهر، نظر می نظر به اشلالات مذکور، آنچه صحیح به
ای کهه مقتضهای ادلههبايست وی را ملزم و مجبور به ادای زکات ک د، زيهرا بهتواند بلله میحاکم شرع می

سهم زکات را حق مستحق در میان اموال مللر دانست، بر حاکم اسلامی است که نظر به ولايت خويش 
راجع به احقاق حق مستحق و ادای ديهن مللهر مبهادرت ورزد؛  انیهاً،  -ستحقخواه بر مللر خواه بر م–

املان تحقق ققد قربت از سوی مللر، مهانمی جههت اجبهار وی نخوازهد بهود. چرايهی مطلهب،  عدم
ای که بر لزوم اص  نیهت در زکهات شود و آن اي له ادلهبه مطالبی که در گذشته بیان شد، دانسته میباتوجه

ای نیز که بر اعتبار کدام دال بر اشتراط ققد قربت نبودند و دلالت زمگی مخدوش بود. ادلهآآورده شد زی
بودن آن آورده شد، از م ظر برخی از فقها دلالت زمین دسته از اخبار نیهز ققد قربت در زکات برای صدقه

زا را تمام ر  که دلالت آندانست د. افزون بر اي له بر فمخدوش بود؛ لذا ت ها دلی  اين مس له را اجماع می
ک  د؛ به اين مم ها کهه در فهر  املهان بدانیم، از باب تمدد مطلوب، دلالت بر مطلوبیت ققد قربت می

ع وان يلی بايست زر دو مطلوب اتیان شوند، اما چ انچه تحقق ققد قربت بهتحقی  زر دو مطلوب، می
ديگر وجهود نهدارد. ب هابراين اگهر مللهر بهه  از مطلوبات شارع میسور نبود، م می برای تحقی  مطلوب

اختیار خودش با ققد قربت تأديها زکات ک د که زر دو مطلوب را محقق ساخته است، وگرنه حاکم شرع از 
ققد ک د و نیازی بهدر خقوص اخذ زکات اقدام می -خواه بر مستحق خواه بر مؤدی–باب ولايتی که دارد 

ندارد. البته ادای زکات در اين فر  برای مهؤدی مجهزی خوازهد  قربت يا حتی نیت از سوی حاکم وجود
بود، گرچه برای تخلر از امر تللیفی، مرتلب ممقهیت شهده اسهت. ايهن مطلهب، نظهايری نیهز در فقهه 

بهدانیم و  -و نه تمري ی–اسلامی دارد. بحا اجبار صبی به نمازخواندن در فر ی که عبادات وی را شرعی 
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دز دها مسلمان مما  ، برخی از نظهاير ايهن توسط کافر در فر  فقدان غس  نیز بحا غس  میت  مسلمان
 مس له زست د. 

 گیرینتیجه

اند، جز شیخ طوسی در برخی کتب خود يص از قدما، تقريح به لزوم ققد قربت در زکات نلردهزیآ
عامه باشد. زهیآ  رسد مققود وی، اتفاق فقهایکه زمراه با ادعای اتفاق از سوی فقها است که به نظر می

رو برخی از فقها ت ها دلیه  ايهن دلی  خاصی نیز بر لزوم ققد قربت در خقوص زکات وجود ندارد. ازاين
بودن آن به متأخران، فاقد کاشفیت از قول ممقوم و درنتیجه دان د که البته نظر به م تسبمس له را اجماع می

نحو اعم اشاره به مس له قرار گرفته است، برخی به فاقد حجیت است. آيات و اخباری نیز که مست دات اين
نحو عام اشاره به لزوم نیت در صدقات دارنهد. دلالهت آيهات و اخبهار لزوم نیت در مطلق اوامر و برخی به

اعم، زمگی مخدوش و ناتمام است و اما آيات و اخبار عام، اشاره به ج بۀ عبادی زکات دارند. ب هابراين بهه 
عبادی برخوردار است که مشهتم  بهر دو حلهم و همی و ز مازیت و حقیقتی مماملیرسد زکات انظر می

نحو مشاع يا ممین در مال مللر قهرار دارد تللیفی است. از سويی سهم زکات، حق مستحقان است که به
شود که مللهر بايهد در خقهوص ادای آن مبهادرت ورزد، لحاظ حقوقی، ملص مستحق محسوب میو به

سلامی است که قهرا آن را از مللر بستاند و به مستحق تحوي  دزد. از سوی ديگر، شارع وگرنه بر حاکم ا
شمردن آن و صهدور يهص حلهم با صدقه -شدن مللر به طاعتم ظور نزديصاز باب لطر و به-مقدس 

کید کرده اسهت. مطلوبیهت نیهت در تللیفی مب ی بر لزوم ققد قربت در آن، اين حلم و می ابتدايی را تأ
ت نیز از باب تمدد مطلوب است که صرفاً مربوط به فر  املان تحقی  آن از سهوی مللهر اسهت، زکا

نبودن آن از سوی مللر، اص  ادای زکات، مجزی ولهی ممقهیت حلهم تللیفهی وگرنه در فر  متمشی
است. نظر به مطالب مذکور در فر  م ع مللر از ادای زکات، زیآ م می برای اجبهار مللهر از سهوی 

 یست، زمان طور که نیازی به تحقق نیت يا ققد قربت از سوی حاکم شرع نیست. حاکم ن
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Abstract 

Before drafting the contract, following preliminary negotiations or on the basis of Islamic business practice 

and custom, the parties may accept some requirements and make the contract based on it, but do not specify 

it in the contract or do not need to repeat it in the text of the contract. A dispute has arisen in the validation 

and identification of the condition agreed before the contract, which is also called banaee, tabani or tavati 
condition, and the extent of the effect and influence of the condition included in the contract to such 

conditions.  

Since the tabani condition is not in the scope of composition and is a preliminary condition, the validity and 

origin of its effect and the extension of the effect and influence of the condition in the contract to this type of 

agreement which is neither explicit (conformity) nor implied (implicit) ) is not mentioned in the text of the 

contract, it is not easily possible and its acceptance faces harmful legal consequences and serious obstacles at 

the stage of soboot( as something is in reality) and esbat(as we think something is). 

Keywords: tabani condition, banaee condition, implicit condition, compositional commitment, spiritual 

condition. 
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 چکیده
عاقدان قبل از انشای قرارداد در پی مذاکرات مقدماتی یا برپایه عادت و رویهٔ مسلّم تجااری مکناا اسال امزامااتی را پاذیرا 
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رو توسط فقیهان بزرگی پذیرفته شاده اسال کاه آن را ناه ازایاگونه شروط، اختلاف پدید آمده اسلر شرط تبانی ضکا عقد به ایا
اندر ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن اسل کاه باا بیگانه از عقد که مرتبط یا قیدِ معنوی عقد و ملحق به شروط ضکا عقد دانسته
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 رو اسلر موانعِ جدی روبه
 ، امتزام انشایی، قید معنویریشرط تبانی، شرط ضکا عقد، شرط ضکنواژگان کلیدی: 

 931 - 941 ، ص9549 تابستان -921شماره پیاپی  - 2شماره  – 45سال 

 
8002-9319شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir

 8312-1298شاپا امنترونینی 

 00/09/3199تاریخ دریافل: 

 

 33/03/3000تاریخ بازنگری: 

 

 33/03/3000تاریخ پذیر :

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.67107.89806 

 
 پژوهشی :مقامه نوع

 

mailto:m_mohaghegh@sbu.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.67107.89806


931 / رانیا یو حقوق مدن هیدر فقه امام یشرط بِنائ ییاعتبار و کارا؛ صودی و دیگرانمق               

 

 مقدمه

سابب آن اسال کاه های پژوهش حاضر باهفایده و ارر یافته اهکیل پرداختا به حلقات مفقودۀ شرط و
ها، امزاماات و امتزاماات، هاا و تحصایلهاا، تحکیلها و منعها و مقاصاد متعاقادیا، اعام از سالبانگیزه

ها و اضافات و نیز کاستا یا افزودن آرار و نتایج عقد، هکگی محصول عاملی باه ناام شارط اسالر تحدید
ها، اهکیل و ضرورت پرداختا به ایا موضوع را مضاعف کرده اسال  چراکاه باه دتحولت نویا در قراردا

ای بارای عنوان قامب یا پوستهرسد دایرۀ مواردی که مراد مشترک طرفیا به شرط تعلق گرفته و عقد بهنظر می
ق قصد واقع میمزوم ماوارد، شود، رو به تزایدی چشکگیر اسلر در واقع در بسایاری از بخشی به شرط متعلَّ

کناد  نقش شرط در قصد مشترک طرفیا از تاأریر قارارداد در رواباط متعاقادیا، بیشاتر و مهکتار جلاوه می
طلبی در گرفتا امتیازات و افازودن جویی و مزیلخصوص در عقود موسوم به مغابنه یا مخاطره که برتریبه

ودر پس در ایاا تحاول، نگااه شها از طریق شرط حاصل میها و تحدید مسئومیلحقوق یا تحکیل خواسته
کردن آن یا تبعیل محض شرط از عقد در صاحل و فسااد و نیاز تساری سنتی به شرط، فرعی و تبعی تلقی

گیاردر اماروزه باا پیشارفل و پیییادگی رواباط فساد از شرط به عقد، مورد چامش و تردید جادی قارار می
های فته اسلر پیدایش عنااویا و پدیادهاجتکاعی، دامنۀ تعهدات و امتزامات، وسعل و عکق چشکگیری یا

تاوان یافال کاه نوظهور بر اهکیل شروط ضکا عقد افزوده اسلر در ایاا رهگاذر، ککتار قاراردادی را می
مصون از درج شرط در ضکا آن بکاند و ایا، حنایل از نیازی اجتکاعی دارد که با توسعۀ روابط اجتکاعی 

ها نیز ایا امنان را برای متعاقدیا تسهیل ده و آزادی قراردادو قراردادی تشدید شده اسلر اصل حاککیل ارا
 مند ساخته اسلر و در درج شروط مبلوب از حکایل قانونی بهره

شود  درنتیجه، نگاه پیوسته اسل و از چندیا نشسل و مذاکره تشنیل میهماز طرفی قرارداد، جریان به
مبانی قرارداد گسسته شودر از سوی دیگر عاقدان، جزئیات  به معامله و ارادۀ سازندگان آن نباید از مقدمات و

تواند منشاأ اخاتلاف کنند و ایا خود میشده را در عقد رکر نکیهای تبادلمذاکرات و تفصیل مسائل و قرار
نیاز از تصریح بدان در متا عقد دانسته یاا محال لفلال و شودر آیا ایفای شروط تبانی که طرفیا خود را بی

منزماۀ اند  مانند شرط ضکا عقد لزم اسل؟ یا رکرننردن قرار یا توافاق در ماتا عقاد باهشده تسامح واقع
اند؟ یا از قاعادۀ مازوم وفاای باه شارط تبعیال گونه مسائل از دایرۀ تعریف شرط خارجانصراف اسل و ایا

نوشته: « ق مدنیماهیل شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقو»که برخی تحقیقات )مقامه:کنند؟ درحامینکی
شاود، معتبار علیرضا صابریان(، شرطی که حاصل مذاکرات پیش از عقد اسل و در متا عقد تصاریح نکی

شاود و آن را نیاز مادمول شناخته و به آن در برابر شرط ضکنی عرفی، شرط ضاکنی بناایی اطالاق گفتاه می
وط و امتزامات دکتار سیدمصابفی اند، در بعضی آرار حقوقی )نظریۀ عکومی شرامتزامی عقد و نافذ شکرده
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داناد و مشانل ارباات چنایا اموفاا میشرط بنایی قبل از عقد را به ضارورت صاحیح و لزم ،محقق داماد(
 شودرگذارد که مدعی محسوب میمه میشرطی را برعهدۀ مشروط

 . معنای شرط1

معناای ماراد از ه باهشناسایی اعتبار شرط بنایی و موضوع تسری احنام شروط ضکا عقد به آن، وابسات
شرط و تفسیری اسل که از شرط ضکا عقد وجاود داردر قاانون مادنی، فصال چهاارم از بااب اول کتااب 

داده و در پانزده ماده اقساام و احناام  مربوط به معاملات و تعهدات را به بیان شروط ضکا عقد اختصاص
اسلر معنای شارط در آراار حقاوقی باه  ایا شروط را رکر کرده، اما تعریفی از شرط ضکا عقد ارائه ننرده

ویژه شیخ انصاری و برخی شارحان مناسب با ارجاع به تعریاف اهال مغال یاا پیروی از مشهور فقیهان به
 (ر 6/313 ،مکاسب استناد به فهم عرفی، امزام و امتزام )تابع یا مستقل( نامیده شده اسل )انصاری،

یۀ الزام و التزام9. 9  . ایراد به نظر
ناسایی معنای شرط، تفاهم عرفی اسل  چراکه مقررات حقوق مدنی در عناویا موضاوعات، مرجع ش

ورسوم مردمان اسلر بنابرایا حنم شرع و رسم قانونگذاران، بر امضای عارف ها و مبتنی بر آدابتابع عرف
 و عادات اسلر پس باید آنیه عرف مردمان و رفتار شهروندان در مواجهاه باا شارط ضاکا عقاد دریافال

کنند، مدنظر و استنباط دقیق و درسل قرار گیرد تا معنای مبابقی شرط از معنای لزم آن تفنیا  شاودر می
اما تبادر عرفی از واژگان در گذر زمان و تبور تاریخ، درنتیجۀ عوامل تأریرگذارِ مغاوی، فناری و اجتکااعی، 

هاا نقاش محاوری دارد و از اصاول واژهرو در حوزۀ استنباط، تبییا مقصود از شود  ازایادچار دگرگونی می
 آیدر رو  تحقیق به شکار می

طور طبیعای از تاوان ها و گشایش اموری به کار رود که بهآفریند تا در حل نیازارادۀ انشایی، شرط را می
عقد خارج اسلر تفسیر شرط در تفاهم عرفی، علاوه بر حفظ مبانی و انضباط حقوقی، محتااج انعبااف و 

شودر مذا بازخوانی و ارزیابی نظراتای کاه کود و تصلبی اسل که در دیگر قواعد حقوقی دیده میپرهیز از ج
تواند ضاکا طارپ راهناار مناساب تاکنون در کامبدشناسی و تفسیر معنای عرفیِ شرط ارائه شده اسل، می

داردر حق آن اسل مه در رویۀ قضائی، پژوهنده را از افتادن در نتایج اشتباه مصون برای حفظ حقوق مشروط
که امزام و امتزام نتیجۀ شرط اسل، نه معنای خود شرطر امزام و اجبار، مدمول امتزامی شرط اسل ناه معناای 
مبابقی آنر معنای امتزامی  یعنی لزمۀ معنایی که واژه برای آن موازم وضع نشده اسلر تعاریفی که در کتب 

ها نای مبابقی شرط با مدمول امتزامی آن اسلر انسانفقهی و مغوی از معنای شرط شده، نوعی خلط بیا مع
های مشترکی دارند که اننارشدنی نیسل و از آن به وجدانیات عاام تعبیار در حریم درونی خویش، دریافل
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شودر اگر حقیقل عرفی را مستند درک و فهم معنای شرط بادانیم، در دریافال عکاومیِ وجادان عارف، می
 بار نیسلر معنای مبابقی شرط امزام و اج

 . معنای منتخب از شرط2. 9
باید بیا شرط نظری که حاصل انتزاع ماهیل حقوقی و دلمل امتزامیۀ شرط اسل با شارط عکلای کاه 

گوید: ایا کاال را باه فهم رایج عرف مردمان و دلمل مبابقیۀ شرط اسل، تفاوت گذاشلر وقتی کسی می
انجام بدهی، نتیجۀ مقصود طرفیا آن اسل که اگار باه ایاا فروشم به شرط آننه فلان کار را برای ما تو می

کنمر معناای شرط عکل ننردی با توسل به قوای عکومی و دادگستری، تو را امزام بر عکل به مفاد شارط مای
دیگر، امزام و امتزام عبارتاجرایی از نوع امزام داردر بهشرط آن اسل که اگر به مدمول آن عکل نشود، ضکانل 

گرفتا معنای امزام و امتزام برای شرط، خلاط بایا و آرار شرط اسل، نه معنای شرط و مذا مفروضاز احنام 
 (ر 12شیء و لزم شیء اسل )عابدی، دروس خارج فقه، 

شود  یعنی ینای از دو طارف پس، شرط معنایی اسل که در صورت وفاننردن سبب تزمزل در عقد می
مترتب بر تزمزل اسلر شرط تاابع، ناوعی شارط ضاکنیِ عرفای در  تواند آن را به هم بزند و بقیۀ معانی،می

گویند اگر به زبانی میمقابل شرطِ صریح اسل  یعنی معنای شرط ضکا عقد آن اسل که طرفیا با زبان بی
شود و ایا خود، ی  شرط ضاکنی مه به مزوم عقد نیز برداشته میشرط عکل نشود، پایبندی و امتزام مشروط

ننردن و امعقد، خود شرطی ضکنی اسلر عقد در صورت تصاریحدیگر شرط ضکاعبارتهامعقد یا بضکا
 ننردن، انصراف به چنیا شرط ضکنی عرفی داردر بیان

کنند: پیام اول، در حاوزۀ انعقااد و پیاام دوم، در درحقیقل، عاقدان در ی  عقد لزم دو پیام مخابره می
کند: ینای صاریح کاه ف اعتبار با انشای واحد دو پیام منتقل میمرحلۀ اجرا  مثلًا در عقد بیع، بایع در ظر

گوید: ایا رکا را تکلیا  و کاال را تکلا  گوید: مبیع را تکلی  و رکا را تکل  کردم و مشتری هم میمی
کردمر ایا قراری معاملی در حوزۀ تکلی  و تکل  اسلر دیگری ضکنی که به ایا قرار ملتزم هساتم و روی 

دهدر اصل مزوم(ر ایا پیام دوم، تعهدی اسل که عقد لزم به دلمل امتزامی بر آن شهادت میایستم )آن می
 اندر ایا دو امتزام مانند دو پادشاه در اقلیم عقد گنجانده شده

 . اعتبار شرط بنایی2

با ایا تحلیل از ماهیل شرط و دریافل فهم عرفی از شرط ضکا عقد، شناسایی و امحاق شارط بناایی 
 تردید جدی و سبب اشنالت مبنایی در مقام ربوت و اربات اسلر اموفا، محل وط لزمبه شر
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 . برهان علمی )مقام ثبوت(9. 2
 کند: بندی میمیرزای نائینی شروط را ازنظر جایگاه و اعتبار، بدیا شنل طبقهأ. 

 اموفا اسلر زماقتضای حنم وضعی و تنلیفی لر شرطی که در متا عقد درج شده اسلر ایا شرط به3
 ر شرطی که در ضکا عقد نیامده که خود دو گونه اسل: 8

دنبال ندارد که به آن شرط ای بهای اسل که عقد و معاوضهأر مفاد شرط، صرف تعهد و امتزام ی  جانبه
 اعتبار آن نیسلر شود و تردیدی در ابتدایی گفته می

اند، اما ایا تبانی در متا عقد درج نشاده طی کردهبر شرطی که دو طرف قبل از عقد بر آن توافق و توا
امجکله محل اشنال اسالر نهایال ارار تاواطی بار اموفا نیسل و فینظر مشهور، ایا قسم لزماسلر طبق

شرط، ایجاد انگیزه و رلبل بر انشای عقد اسل و تخلف از داعی مانند سایر موارد به صحل و نفاور عقاد 
صورت اگر قصد طرفیا منوط به وجود شارط باشاد، لزماۀ تخلاف شارط،  رساندر در لیر ایاآسیبی نکی

 ببلان عقد اسل، نه ایجاد حق فسخ که مورد ادعاسلر 
کند که مکنا اسل گفته گونه رد میشارپ نامدار مناسب سپس قیاس شرط تبانی با تعاهد عرفی را ایا

یننه عقد مبتنی بر آن واقع شده مشترک شود بیا شرط عرفی ضکنی با شرط تبانی تفاوتی نیسل و هر دو در ا
هستند، مگر ایننه دمیل نفور شرط ضکنی، عرف و عادت اسل که در فرض لفلل یا حتی ناآگاهی طارفیا 

هاسل، اما نفور و اعتبار شرط بنایی وقتی اسل که محال لفلال یاا از عرف نیز حاکم بر روابط حقوقی آن
 ر آن صدق کندفراموشی دو طرف واقع نشود تا ابتنای عقد ب

محاظ دلمل امتزامی عقد بر آن اسالر بایا شارط ضاکنی و پاسخ ایا اسل که اعتبار شرط ضکنی به
محض تصور مفظ، معنا نیز بدون نیااز معنای اخص برقرار اسل که بهامفاظ عقد، تلازم رهنی از نوع بیّا به
تفاهم نزد عرف از مدمولت عرفی مفظ سبب تعاهد و آیدر ایا شرط بهبه قراردادن واسبۀ دیگری به رها می

اسل، خواه متعاقدان آن را بخواهند یا خیر  اما بدیهی اسل که شرط تبانی، توافقی اسل تنها بیا دو طارف 
گیرد شود و هرگز مدمول امتزامی امفاظ عقد قرار نکیقرارداد که عرفاً از امفاظ عقد با هیچ دلمتی فهکیده نکی

 (ر 1/810)نائینی، 
عنای خیار چیزی جز توانایی فسخ و قدرت بر انحلال عقد نیسلر کااربرد واژۀ فساخ و انحالال م ب.

تنها بیا دو امتزام مرتبط با یندیگر درسل و مکنا اسل  مذا اختیار و سالبه بار فساخ جاز در ماتا عقاد 
صافهانی، مکنا نیسلر محقق اصفهانی با رکر ایا ایراد در شرپ خود بر مناسب به آن پاسخ داده اسل )ا

 (ر 1/839
داند که برای تحقق عنوان، نیازمناد درج امله خکینی، شرط را قراری مستقل، ضکا قرار بیع میآیلج. 
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ضکا عقد بدون هیچ ارتباط تقییدی با عقد )نه در عوضیا، نه انشا و نه منشأ( اسلر بر ایا اساس، تاواطی 
( و در 3/803، البیا  کتاا گنجاد )شارط نکیقبل از عقد را انشایی مستقل شکرده که در قلکاروِ تعریاف 

اند که اگر ماهیل عقد را امتزام انشایی بدانیم، شارط تباانی از آن نظار کاه لزماۀ قهاری تقسیکی دیگر برآن
دلمل مبابقی نیسل، مدمول امتزامی امفاظ عقد نیسل و از مدار اعتبار بیرون اسلر اما اگر عقاد را امتازام 

محاظ قرینۀ عرفی و ناه دلمال امتزامای مفاظ عقاد، توان بهتواطی قبل از عقد را میآوریم، نفسانی به شکار 
 (ر  3/331معتبر شناخل )هکان، 

قر م را شاهدی بر اعتبار شرط ضکا عقد از نگااه قانونگاذار دانسالر 130شاید بتوان مدمول مادۀ د. 
ایا کارکرد با رکر صاریح  130ادۀ کندر طبق مگفتیم خاصیل شرط آن اسل که امر لیرتابع را تابع عقد می

هر چیزی که برحسب عارف و عاادت جازء یاا تاابع مبیاع »قر م: 130شودر مادۀ در متا عقد حاصل می
 « شود  مگر ایننه صریحاً در عقد رکر شده باشدرشکرده نشود، داخل در بیع نکی

 . برهان عینی )مقام اثبات(2. 2
 . دلائل نقضی9. 2. 2

مهکی از اعتبارنداشتا شرط تبانی در احناام و آرای فقهای وجاود دارد کاه های الشواهد، مسائل و مث
کند شرط لیرمذکور در متا عقد حتی در شکایل شرط بنایی باطل اسل و بلنه اصلًا شرط نیسل رابل می

 و وجوب وفا هم نداردر 
اجاه اسال: اگار در ر اگر کسی بخواهد طلای شنسته را با طلای سامم معامله کند، با دو محاذور مو3

شاود و از طرفای بادون پرداخال ازای طلای شنسته بخواهد مبلغی اضافه پرداخل کند، مشکول رباا می
اضافه چون ارز  دو کال ینسان نیسل، توافق حاصل نخواهد شدر در باب ربا آماده اسال کاه در چنایا 

بار ایاا اضی کنند و عقاد را مبنیوگو و ترتوانند بر پرداخل مبلغ اضافه پیش از عقد گفلحامتی طرفیا می
های رباسال آننه شرط را در متا عقد درج کنندر ایا مثال ینای از مصاادیق حیلاهشرط منعقد سازند، بی

ای که شرط های ربا را قبول دارند، چنیا معامله(ر کسانی مانند شیخ انصاری که حیله330)منارم شیرازی، 
دانندر معنای قاول باه صاحل و اعتباار چنایا ل را صحیح میپرداخل مبلغ اضافی در متا عقد نیامده اس

بر آن واقع شده، آن اسل که معامله صحیح اسل و حال آنناه اگار شارط بناایی دارای شرطی که عقد مبنی
بودر ایننه بیاع باطال بایسل باطل میبودن میدمیل ربویاعتبار و ملحَق به شرط ضکا عقد بود، معامله به

شرط تبانی بیرون عقد که ضکا عقد نبوده اسل، وجاوب وفاا نادارد، وگرناه سابب  نیسل، یعنی شرط ومو
 (ر 1/008شد )تبریزی، شدن و ببلان قرارداد میربوی

خواهاد قیکال خریاد امکال یا اعلان قیکل خرید کال، گاهی فروشانده میر در مسئلۀ اِخبار به رأس8
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یز پرهیز کندر با فرض ایننه فرشی را که ی  میلیون خود را بیشتر اعلام کند و ضکا فریب مشتری از دروغ ن
تومان خریده اسل، با تبانی و هکاهنگی و هکدستیِ مثلًا شاگرد  ی  میلیون و پانصد هازار توماان باه او 

فروشد، با ایا شرط بنایی که شاگرد کال را مجدد به هکان قیکل ی  میلیون و پانصاد هازار توماان باه می
روشندۀ اصلی به خریدار واقعی، قیکل خرید را ی  میلیون و پانصاد هازار توماان خود او بفروشدر سپس ف

دانندر حاال آنناه طباق نقال فروشدر چنیا بیعی را فقها صحیح میکند و با بیع مرابحه به وی میاعلام می
رطی اگر در بیعی شرط شود که مشتری مبیع را به بایع بفروشد، چنیا شا»شیخ انصاری از علامه در تذکره: 

مستلزم دور اسلر در تذکره آمده اسل: اگر چیازی را بفروشاد باه شارط اینناه مشاتری هکاان را باه باایع 
بفروشد، چنیا بیعی صحیح نیسل، چه رکا هکان باشد و چه تغییار کناد، در لیار ایاا صاورت دور لزم 

اشاد و مامنیال را بفروشد، متوقف بر ایاا اسال کاه مشاتری ماما  ب آید  زیرا اگر مشتری بخواهد آنمی
 (ر 6/36، مکاسب)انصاری، « مشتری هم متوقف بر بیع اسل، پس دور اسل

مبابق ایا استدلل، شرط فرو  مجدد مبیع به بایع در متا عقد از آن نظر دور و باطل اسل کاه کاال 
 آیاد تااهکینان در مامنیل فروشنده باقی اسل و تا از آن خلع ملنیل ننند، باه مامنیال مشاتری در نکی

باودن آن بتواند آن را مجدد به تکل  بایع درآوردر برخی نیز ببلان را مساتند باه تحصایل حاصال و محاال
 دانندر هردمیل چنیا شرطی را باطل میاندر بهدانسته

ایراد بر اعتبار شرط بنایی آن اسل که باوجود ببلانِ چنیا شرطی، چگونه در فرض مسائله، معاملاه را 
شد، فتاوا ننه اگر شرط تبانی واجد ارر و دارای حنم شرط ضکا عقد محسوب میدانند و حال آصحیح می

شانل شارط بناایی، پایش از تر بودر پس چنیا توافقی که بهشکردن عقد، ارجح و به صواب نزدی بر باطل
عقد حاصل شده اسل، فاسد اسل و شرط فاسد، مزوم وفا نداردر پس بااوجود فسااد شارط، عقاد درسال 

بر شرط فاسد منعقد شده اسلر ایا مثال نیز شاهد دیگری اسل بار اینناه اگار شارطی بنیاسل  هرچند م
زند  یعنی شارط فاسادِ خاارج عقاد، مفساد باطل بود، ومی در متا عقد تصریح نشد، به عقد ضرری نکی

 نیسلر 
را  ر نکونۀ دیگر، عقد نناپ موقل اسلر اگر زوجیا بنای بر عقد منقبع داشتند، اما رکر شرط مادت1

شاود  یعنای عقاد موقال نظر مشهور فقها، عقد موقل به نناپ دائم منقلب می در متا عقد نیاوردند، طبق
نظار وجاود دارد و شودر در ببلانِ عقد موقل بایا فقهاا اتفااقخود به عقد دائم تبدیل میخودیباطل و به

ا خیر؟ مبنای ایا نظر آن اسل کاه شود یاختلاف تنها در سرنوشل بعدی عقد اسل که آیا تبدیل به دائم می
بار آن واقاع در اینجا کارساز نیسل و شرط مدتی که خارج از متا، عقد مبنی« امعقود تابعة ملقصود»قاعدۀ 

( تحریاراالسسای  از باب نناپ منقبع کتاب  9خکینی )در مسئلۀ شده اسل، تأریر و اعتبار نداردر فتوای امام
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مکنقبع رکرُ الأجل  فلو مم یاذکُره متعکّاداً او نسایاناً ببالَ متعاة و انعقاد یُشتَرط فی امنّناپ ا»چنیا اسل: 
 (ر 1/133« )دائکاً 

خوئی شرط را عبارت از اناطه و ارتباط و شرط تبانی را دمیل مبّی، مرتبط با عقد و صدق شارط را بار آن 
یاً علیه فیناون مربوطااً بهاار فارا کان ابراز امکعاملة بان»ررر داند: اشنال و ملحق به شروط ضکا عقد میبی

تر ( و در موضع دیگری، مرتبۀ شرط بنایی را پاییا1/388« )مرتببیا-امعقدی و امشرطی-فینون المتزامیا
فلو مم ینا أومی ما المتزامات امنوعیة فلا اقلّ ما کونه مساویاً مها »ررر شناسد: از مدمول امتزامی عقد نکی

حال، ایشان برخلاف نظر ساید یازدی کاه قائال (ر باایا1/28)هکان،  «ما حیث دخومها تحل المتزامات
ای باوده اسال کاه اگار یاادآوری گونهاسل فراموشی، مانع اعتبار و نفور شرط بنایی نیسل و چون شرط به

نظریا اکردند، پس عقد مبتنای بار آن نافاذ اسال )محقاق دامااد، شد طرفیا بر امتزام به آن تصریح میمی
(، در ایا مسئله که نیل متزوجیا، عقد موقل اسل، ومی رکار مادت را 3/328، التزاماتعمسمیاشروطاوا

کنند، شرط بنایی را فاقد تأریر و فتوا بر تبدیل عقد باه ننااپ دائام را مباابق قاعاده در متا عقد فرامو  می
 (ر 1/180داند )خوئی، می

طورکلی دانند  بلنه بهباطل می« مم یجب اسقاط ما»دمیل خیار قبل از عقد را بهر فقها، شرط نداشتا 0
فسخ یا اساقاط، تنهاا در ماتا عقاد درسال  ربوت، عدم اشتراط هر امر مربوط به عقد را، اعم از شرط عدم

شناسند  چراکه عقد، سبب اشتغال اسل و قبل از آن ومو در چهرۀ شرط بنایی بدون ارر و باطال اسال و می
 (ر 3/338، البی  کتا دانند )خکینی، یدمیل شرط را منصرف از ایا مورد م

چنانیه شرط بنایی در حنمِ رکر در متا عقد باشد، شرط اسقاط در چهرۀ تبانی، مانند حامال ضاکا
دارانی در بایا باید صحیح تلقی شود  هرچند صحل شرط سقوط خیار پیش از وقوع عقد، طرفامعقد می

 (ر 390، واالتزاماتانظری اعمسمیاشروطقدمای فقها دارد )محقق داماد، 
محقق اصفهانی که شرط را قید معنوی عقد شکرده اسل، رکا اصلی و عنصار ساازندۀ شارط را پیوناد 

داناد و حقیقال می«( وقاع امعقاد علیاه»تر تعبیر دقیقزدن یا درگیرشدن و بهگونۀ تقیید )گرهعقد با شرط به
دمیال داراباودن ایاا وصاف تباانی را باهشناساد و شارط می«درج ضکا عقاد»شرطیل را بیگانه از مفهوم 

گونه پاساخ داده اسال کاه داندر ایشان به برخی از ایرادات نقضی، ایاجوهری  یعنی انشای قلبی معتبر می
ننردن باه منظور فقیهان شرط تبانی در باب ربا و مرابحه یا انقلاب نناپ موقل به دائام در فارض تصاریح

مۀ طرفیا با انگیزه و امید باه تحقاق عقاد مباابق آن اسال  اماا وگو و مقاومدت در متا عقد، صرف گفل
حامتی که بنای طرفیا بر مقیدکردن عقد به توافق پیشیا و ایجااد سااختکان تعهادات قاراردادی بار ساتون 

 (ر 1/308شناسایی شرط بنایی خارج اسل )اصفهانی، مذاکرات قبلی اسل، از فتوای فقها بر عدم 
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رسد عبارات ایشاان تااب شود و به نظر میبنایی در کلکات فقیهان دیده نکیاما چنیا تفصیلی از شرط 
وگو و انشای مساتقل نظر فقها، شرط تبانی یعنی ابتنای عقد بر توافقی که مورد گفلچنیا تفسیری نداردر به

یا تواطی مجرد مذاکرۀ پیش از عقد، تبانی واقع شده یا بر امری که در حنم تصریح اسل )رویّه مسلّم( و به 
حِ چنیا تفنینی قرار گیردر از طرفی، ککپانی بر ادعاا و تفسایر خاود از کالام فقهاا گفته نکی شود تا مصحِّ

امکاال( چنایا  ر )اخباار باه رأس3ر 8دمیلی ارائه ننرده و دمیل، عیا مدعاسلر شیخ انصاری نیز در مسئلۀ 
« نون الّ مع امتواطی و المتازام بامنقال رانیااً و معلوم انّ امکعامله لأجل هذا امغرض ل ی»پاسخ داده اسل: 

 (ر 6/36، مکاسب)
 . محذورات عملی2. 2. 2

شود که مرتبط با عقد و در پیوند باا آن باشاد  اماا اظهاار خوئی بر آن اسل که شرط به چیزی گفته می
رباات، ایاا، نقاش محاوری مرحلاۀ اوجاود (  باا 1/388شرط در مقام انشا از ارکان اصلی شرط نیسال )

سو، مجرد درج شارط در ماتا عقاد بارای مازوم وفاا کفایال  اننارشدنی و درخور الکاض نیسلر از ی 
قصد فرار مامیاتی در ضکا عقد گنجانده های عکلی فراوان از شروط صوری وجود دارد که بهکندر نکونهنکی
ه تا باه ایاا وسایله عقاد سبب آن، عقد جایزی را ضکا عقد خارج لزم، درج کردشود یا شروطی که بهمی

که در واقع عقد خارج لزمی وجود نداشته اسلر اما از سوی دیگار اولً بارای جایز ارر مزوم بیابد، درحامی
ریزی ی  بنای حقاوقی، از قر م( و رانیاً در پی393تأریر اراده و تحقق انشا، مبرز خارجی شرط اسل )مادۀ 

ل ورزیدر تا زمانی که ربط شرط بنایی به عقاد در چهارۀ اناطاه یاا توان لفلتأریر و دشواری مقام اربات نکی
تقیید کشف نشده، هکینان در ضکیر و قصد باطنی دو طرف پوشیده اسل و چاون امفااظ عقاد باه انحااء 

دهد، علم به وجود و ابتنای عقد بر شرط، محصور و محدود به دلمل )مبابقی، امتزامی( بر آن گواهی نکی
عهدۀ خواهان اسل و تا زمانی که او وجود ماذاکرات و ابتناای گفته شده اربات آن بر دو طرف دعوی اسلر

، نظری عمسمیاشاروطاواالتزامااتپذیرد )محقق داماد، عقد را بر شرط رابل ننند، دادگاه ادعای وی را نکی
د علیاه(  اصبلاپ: ل یرجع امی اصلٍ مضابوطٍ یُعتَکَا(  اما ایا سخا مشنلی را حل نخواهد کرد )به800

ای کاملًا ارباتی اسلر در ایا مقام، نیل مبرپ نیسل و استناد به نیل در شرط قابال چراکه امرِ قضا مسئله
کند و تعلیق اربات به امری کاه دمیلای خدشه اسلر دفتر، پیروزی در دعوی را اربات و دمیل اربات امضا می

ده منتوم اسال، خاصاه در ماواردی کاه ادعاای کند و بیا خواهان و خواناز ظواهر عقد آن را حکایل نکی
 دهدر خواهان اننارشدهٔ طرف دیگر اسل، ایا نظر را در عکل عقیم و ناکارآمد جلوه می

های خانه بخواهد لیرتبرعایامکثل کارایا وضعیل مانند حامتی اسل که زوجه در مقام مبامبۀ اجرت
ویژه آنگااه کاه عارف جامعاه سل، اربات کند  بهبودن و قصد اجرت را که امری باطنی و پوشیده در نیل ا
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مقوم تبرع اسلر وانگهی، نفس شناسایی شرط بنایی در مرحلۀ ربوت، انضباط حقوقی در مقام ارباات را بار 
کناد تاا در زندر شرط بنایی منضبط و مضبوط نیسل و شناسایی آن اولً هر متعهادی را وسوساه میهم می

ا ریسکان چنگ زند تا از امتزامات قاراردادی طفاره رودر ماذا بااب ادعاا و تنگنای وفای به مدمول عقد به ای
انگیز اسل  رانیاً آرای قضائی را از استحنام و قاوّت مباانی تهای گشاید و خبرآفریا و بحثمجادمه را می

گیارد و منجار باه تشاتل و کند، سلیقه و طبع شخصی، محور تنظیم روابط حقاوقی دو طارف قارار میمی
نداشتا سبب پیدایش ماوارد آشاناری از خلاط و شودر ایا انضباطاعد جدید در فقه و حقوق میتأسیس قو

 امتقاط و عدول از مبانی در رویۀ قضائی شده اسلر 
دیوان عامی کشور اسل کاه بایا  2ای از ایا سرگشتگی و شاهدی بر ایا انذار، مدمول رأی شعبۀ نکونه

حنمِ تصریح اسل )مانند رویّه مسلّم(، با شرط ضکنی که مادمول  شرط بنایی که محتاج توافق و بیان یا در
ای در امنان خواهد، خلط و شرط حقوقی تازهامتزامی عقد و تابع دلمل مبابقی اسل و علل مستقلی نکی

نظر به ایننه در عرف جامعۀ ما معکول و مرسوم اسل که دختر و پسری »امزام به تکنیا تأسیس کرده اسل: 
برد و معکولً آلاز زندگی مشترک منزل خود می نکایند، زوج با انجام عروسی زوجه را بهدواج میکه با هم از

بیا دختر و پسری که عقد نناپ بیا آنان منعقاد گردیاده، متوقاف بار انجاام مراسام عرفای از طارف زوج 
هنگام انعقاد عقاد گونه موارد، انجام مراسم عروسی لامباً توافق نانوشته بیا دختر و پسر بهباشد و در ایامی

باشد، بنابرایا تا زمانی که دمیلی بارخلاف ایاا نناپ محسوب بوده و آلاز زندگی مشترک مشروط به آن می
ه انجام ایاا توافاق و توافق ضکنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده، زوج منلف ب

تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی، زوجه را به شروع زندگی مشترک و تکنایا شرط ضکنی بوده و نکی
دیاوان عاامی  2شعبۀ  03/01/3198مورخ  9809900906200803)رأی شکارۀ « از خود دعوت نکاید

 کشور(ر 
سبب بحاران ارزی ستهٔ اببال مناقصه بهدیوان عامی کشور در موضوع خوا 83ای دیگر، شعبۀ در دادنامه

ها شروط بنایی منوط بادان نیسال در قرارداد»ررر سابقۀ قیکل آن چنیا انشای رأی کرده اسل: و افزایش بی
سابب تناوع آن و گااه که امزاماً در حیبۀ ینی از عناویا، شرط وصف یا فعل یا نتیجۀ مذکور افتد  بلناه باه

توان و نباید آن را محدود نکود و درنتیجه آنیه موردادعای خواهان واقاع کیخروج از حیبۀ اقتدار متعهد، ن
ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیکل ارز با کیفیتی که مبرپ شده( که بر اساس مراتاب فاوق و شده )فورس

قر م و قواعاد: امتّعیایا باامعرف 883تصاور و تصادیق باوده )ماادۀ عنوان شرط بنایی قابالقاعدۀ عقلی به
کامتّعییا بامنص، امکعروف عرفاً کامکشروط شرعاً، امکعروف بیا امتجّار، کامکشروط بینهم( آنگاه که مبامبۀ 

دهد و دادگاه نفع را به داوری میآرار آن شود و ایا مبامبه مورد موافقل طرف مقابل نباشد، جواز رجوع ری
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ماورخ  9109900902300023ی شاکارۀ )رأ« نکاودرررباید در ایا ارتباط به دلیل خواهان رسیدگی می
 دیوان عامی کشور(ر  83شعبۀ  13/06/3191

ایا دادنامه، اولً برای موضوع شرط بنایی، وجه چهارمی تصور کرده که از عداد شارط فعال، صافل و 
نتیجه خارج اسل  یعنی تفاوت در کیفیل ابراز را با مفاد شرط خلط کرده اسل  رانیاً بیا شرط ضکنی کاه 

تعاهد عرفی و مدمول امتزامی امفاظ عقد و معتبر اسل با شرط بنایی که در دایرۀ امتزام انشایی واقع محصول 
سابب تناوع اقساام ای نادرسل شده اسل  رامثاً بهشود، امتقاط آشناری صورت داده که منجر به نتیجهنکی

یاافتنی توساعهنهایال را بیشرط بنایی، برای آن هیچ محدوده و حریکی قائل نشده و دامنۀ شکول ایا شرط 
تواند بیند، در هر زمان و حامل میپنداشته اسل  یعنی خوانده که خود را در تنگنای امزام به ایفای تعهد می

به وجود شرطی بنایی موهوم متوسل شود و جریان دادرسی را معبل یا منحرف سازدر ایاا تفسایر، بادعتی 
که مبانی را مختل و به بهانۀ عدامل، احقاق حاق را نااموزون و خبرناک اسل که باید از آن پرهیز کرد  چرا

 سازدر نامنضبط می
های شود، مکنا اسل سبب عدم توافق ارادهپذیر  شرط بنایی که رد پایی از آن در متا عقد دیده نکی

  باطنی عاقدان )که عنصر سازندۀ عقد اسل( شود و عقد را باطل سازدر اگر در مذاکرات پیش از فرو  یا
باب آپارتکان، مام  به خریدار اظهار دارد که فرو  آپارتکان موکول باه موافقال بانا  باا وام درخواساتی 

کاه ظرف ی  ماه اسل و ی  هفتۀ بعد، ایجاب و قبول بیع بادون رکار شارط ماذکور واقاع شاود  درحامی
دارد و خریدار اظهار می کند ارادۀ او بر ایجاب عقد معلق بر موافقل بان  واقع شده اسلفروشنده ادعا می

ارادۀ قبول عقد بدون تعلیق را انشا کرده اسل و سه روز بعد از ایجاب و قبول، بان  نیز با وام مزبور موافقل 
ها در بُعد قصد باطنی در خصوص ماهیل کند، در ظاهر بیا ایجاب و قبول مبابقل وجود دارد  ومی اراده

و درنتیجه عقد باطل اسلر مزوم تجلای ارادۀ بااطنی طارفیا در عقد )مبلق یا مشروط( با هم موافق نیسل 
هاای شاود و از طارپ ادعامتا عقد، سبب نکایش تلاقی و توافق خواستۀ مشترک طرفیا در مقام ارباات می

 کندر ها جلوگیری مینداشتا ارادهآمیز راجع به اشتباه اساسی و تبابقبرانگیز و مخاطرهبحث
و مذاکرات پیش از عقد اسلر پس، حتی اگر رویه و عاادت مسالّم را نیاز  وگوشرط بنایی حاصل گفل

کناد و باه قلکاروِ اراده و بیاان وارد مصداق دیگر شروط تبانی بدانیم، از حوزۀ نیل و قصاد قلبای عباور می
تعبیار دکتار جعفاری شودر به ایا سبب ابتنای عقد بر آن محتاج دمیال اسال و لزماۀ عقاد نیسالر باهمی

بنای عقلا در عقود آن اسل که شروط و امتزامات ناشی از عقد را در حایا عقاد، موردتصاریح » منگرودی:
به ایا امر، وقتی متعاقدیا پیش از عقد، راجع به امری از اماور راجاع باه عقاد توافاق دهندر باتوجهقرار می

یا امر، ظهاور در عادول اند، ارم ، در حیا قصد انشای عقد، از یادآوری آن خودداری کردهاند و معداشته
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از مبلب موردتوافق قبلی دارد یا لاقل اگر هم ظهور در آن نداشته باشد، مانع دلمل ایجاب و قباول بار آن 
 (ر 800، تأثیراارادهادراحقسقامدنی« )اسلشودر ایا نظر بیا فقها مشهور امر می

نی بیا شروطی که دو طرف بدون اموفانبودنِ شرط تبانی، مبلق اسل  یععبارات مشهور فقیهان در لزم
اناد، به آن واقع ساختهاند و شروطی که عقد را باتوجهکردن مذاکرات قبلی مقرر کردهتوجه و حتی با فرامو 

تفنینی انجام نشده اسلر پس، ایا شروط مبابق تفاهم عرف، از قلکروِ انشا خارج اسل و ایاا ادعاا کاه 
فتنی نیسال  چراکاه شارط ضاکنیِ عرفای از ماوازم بادیهی و شرط بنایی از اقسام شرط ضکنی اسل، پذیر

بودن عوضیا در عقد بیع، مذا ایا امور اگر بودن و نقدمتعارف عقود اسل  مانند تساوی ارز  مامی و سامم
به هر دمیل ازجکله آشنانبودن به قانون، قصد صریح عاقدان هم قرار نگیرد، بنا بر تفاهم عرف داخال قلکاروِ 

کاسۀ عقاد متعاارف را موردقصاد خاود سربسته و ی  »صد ضکنی ایشان اسل  چراکه عاقد قصد انشا و ق
(ر اما شرط 800)هکان،« قرار داده اسل و قصدنکودن عقد متعارف، با قصدنکودن امور مذکور ملازمه دارد

ب و قباول تبانی، از ایا دلمل عرفی محروم و از قلکروِ انشا خارج اسل  زیرا در تعاهد عرفی، مدمول ایجا
علال وجاودی داد، باهدلمل امتزامی بر شرط بنایی گاواهی مایبر شروط مذکور دلمتی نداردر اگر عقد به

داران شرط بنایی آن را با نظریۀ قید مستقل که هکان جعل انشا یا آنیه در حنم آن اسل، وابسته نبود  طرف
 سازندر معنوی یا امتزام نفسانی طرپ و تقویل می

شناسایی شرط بنایی، وابسته به کیفیل فهم معنای شرط اسلر اگر عنصر سازندۀ شرط را  حاصل آننه،
گریزی از پاذیر  شارط تعبیر سید یزدی قید معنوی عقد بدانیم، چون محقق اصفهانی، امتزام نفسانی یا به

دانناد، انشاایی می خکینی که عقاد را امتازام تبانی نیسل  اما بنا بر مبنای بزرگانی چون محقق نائینی و امام
دلمل مبابقی یا امتزامی بر آن گواهی ندهاد، از حاوزۀ صادق شارط و مادار اعتباار امری که امفاظ عقد به

 شودر شود و مدمول مفظ عقد واقع نکیشناسایی نکیبیرون اسلر شرط بنایی جز با قرینۀ عرفی 
بودن به چیزی قصد انشاء به شرط مقرونشود بهعقد واقع می»گوید: قانون مدنی که می 393بنا بر مادۀ 

، چون قصد امری باطنی اسل، نیاز به ظهور و تجلی خارجی دارد و برای تقابل دو «که دلمل بر قصد کند
رساد مبناای رو به نظار میکند، لزم اسل  ازایاقصد و تحقق عقد، وسیلۀ انشا که کشف از قصد انشا می

زام انشایی اسل که مجال ظهور و کشف از اراده یافتاه اسالر باا وحادت شدهٔ قانون مدنی ایران، امتپذیرفته
توان سنوت عاقدان راجع به رکر شرط بنایی در متا عقد را باه سانوت ماما  در مجلاس عقاد ملاک می

هاای ی  از اقساام دلملفضومی قیاس کرد که اعم از رضا و خواسل باطنی اسل و عام )سنوت( به هیچ
 «قر م 809مادۀ »دهدر ( گواهی نکیمنبقی بر خاص )رضایل

قانون مدنی نیز امزام شخص به پرداخل خسارت تأخیر تأدیه در صاورتی جاایز شاناخته  810در مادۀ 
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اگار در ضاکا معاملاه شارط شاده باشاد کاه در »شده اسل که وجه امتزام ضکا معامله شرط شده باشدر 
تواند او را به بیشتر یا ککتر از آنیه اکم نکیعنوان خسارت تأدیه نکاید، حصورت تخلف، متخلف مبلغی به

 « که ملزم شده اسل، محنوم کندر
ای استناد هکیا مقررۀ قانونی، مبامبۀ خسارت تأخیر تأدیه را )که طی توافاق جداگاناهبرخی دادرسان به

ر ریاال ها در سررسید، روزانه مبلغ پانصاد هازاکارسازی سفتهاند در صورت عدم خواندگان متعهد گردیده
اناد اند و خواهاان را مساتحق آن ندانساتهبابل خسارت پرداخل نکایند( شرط ابتدایی و نامعتبر تلقی کرده

 شورای حل اختلاف اصفهان(ر  33شعبۀ  01/09/3190مورخ  9009906203303002)دادنامۀ شکارۀ 
در ماتا عقاد معتبار دیوان عامی کشور نیز قید عدم ازدواج قبلی زوجه را بادون درج  86مستشار شعبۀ 

امجکلاه از ازدواج قبلای به حنایل قرائا و امارات پرونده، زوج قبال از اجاراء عقاد فی»رررنشناخته اسلر 
اساس زوجه جهل جلب اطکینان بیشتر زوج در خصوص ایننه با هکسر قبلای یافته و بر ایا  زوجه اطلاع

بودن خاود در زماان ازدواج ذ گواهی راجع به باکرهدر عقد بوده و راببۀ زناشویی نداشته و باکره اسل، به اخ
بارون موجاب ننردن ازدواج قبلی را توساط زوجاه در مجلاس بلاهکندر دادگاه صرف مبرپبعدی اقدام می

بودن زوجه، شرط ضکنی عرفای نیاز تحقق حق فسخ برای زوج ندانسته و رکر ازدواج قبلی را با فرض باکره
اناد بساتگان از ایاا دن آن را امری متعارف شناخته کاه طارفیا نخواساتهننرتلقی ننرده اسل  بلنه مبرپ

 « موضوع مبلع باشند  درنتیجه، اعتبار شرط وابسته به اندراج آن در متا عقد اسلر
مبابق نظریۀ حاضر، هرچند مزوم عقد به شرط پیوند خورده و از ایا درییه، شرط، قید عقاد و انشاای 

علیه، ادخال شرط در متا عقد اسال و اداری به مزوم معامله بر امتزام مشروطقلبی اسل، اما لزمۀ تعلیق وف
معنای ظرفیل نیسلر پس ارربخشی شرط، محتاج نوعی امتزام انشایی اسل  چراکه دو سانگ ایا ادخال به

ستون اصلی ایا سازه، یعنی شرط عرفی ضکنی و نظریۀ انحلال عقد واحد باه عقاود متعادد جاز باا امتازام 
یافتنی نیسلر بنابرایا برای اعتباربخشی، شارط تباانی بایاد تحققشدنی و )صریح یا ضکنی( توجیه انشایی

شود و آنگاه شارط بناایی حداقل در متا عقد اشاره شود  مانند آننه پیش از عقد نناپ راجع به مهریۀ توافق 
داق امکعلوم»را با عبارتی نظیر  گونه موارد که قرارداد به شرط تبانی یابه متا عقد پیوند زنندر در ا« علی امصَّ

ای به نشان امفال و دلمال در کامباد یابد، ارادۀ دو طرف پوشیده نیسل  بلنه شرط، حلقهتعلق خاطر می
قرارداد به یادگار گذاشته که ارری از ارادۀ خواستا و تابع عقد اسلر درنتیجه، عقد امتزام انشایی اسلر پاس 

و طرف بدون واسبی که چون ریسکان، خواستۀ پنهان و ناگفته را به عقد پیوند روپ قرارداد و قصد مشترک د
زبانی آن نیل را از سیاق عبارات به دسل دهد و بیا عقد و شرط امفتی برقرار سازد، معتبار زند و با زبان بی

عرفای  دلمل ضاکنیتصریح امفاظ عقد، بلنه بهنیسلر ایا فرایند هکان مبرز خارجی اسل که گرچه نه به
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مشعِر بر قصد اسلر منشأ قضاوت عرف نیز دلمل عقلی امتزامی اسلر وانگهی، خواساتۀ مشاترک بادون 
شدنی نیسلر معنای شرط ضکنی عرفی ایاا اسال کاه گااهی بااوجود احرازشدنی و ارباتمدمول امتزامی 

ط عدامل معاوضی و کند که لزمۀ توافق و شرننردن، وجدان بیدار عرف معنایی از عقد دریافل میتصریح
مانند دلمل مبابقی حاکم بر روابط قراردادی اسلر بنابرایا، حاککیل ارادۀ باطنی، تنهاا باا ایاا ضاکیکه 

 دفاع اسلر  قابل
تاوان شارط ای اسل کاه میگونهتلازم و انس رهنی میان مدمول امتزامی با معنای مبابقی امفاظ عقد به

که باا نحویصریح کلام، شناسایی کردر مفهوم نه داخل جکله اسل بهمثابۀ مفهوم یا منبوق لیرضکنی را به
ای که بیا جکله و مفهوم مفارقل باشدر پس شرط گونهامفاظ مکزوج شده باشد و نه از امفاظ خارج اسل به

 «ر ها ل بامکباینةداخلٌ فی الأشیاءِ ل بامکُکازجة و خارجٌ عا»ضکنی، مصداق ایا عبارت اسل: 
 عنوان ثانویایی شرط بنایی به. شناس3. 2

توان ینسان نگریسلر شروط تبانی هکه از ی  سنخ و طیف نیستندر در ماواردی هکۀ شرایط را نیز نکی
ای که آنیه آشنار مانده گونهزند  بهانگاشتا شرط بنایی، توازن و تعادل اقتصادی، قرارداد را بر هم مینادیده

بساتگی اجتکااعی ماندر ایا چیرگی منفعل به ی  سوی با هامجو نکیاسل به برخورد دو ارادۀ آزاد و سود
طلبدر وظیفۀ دادرس تنها فصل پذیرد و قانون را در اجرای عدامل به یاری میمنافات دارد که عرف آن را نکی

و »ررر شودر وفصل کند و قناعل وجدان تنها با احقاق حق حاصل میخصومل نیسل  او باید قضیه را حل
(ر بنابرایا، 318تبار،  )جعفری« گره نزد اوسل گویند  زیرا کلید گشایشدمیل به قاضی، فتاپ نیز میبه ایا 

شود، در شرایط مشابه از باب عدل که مبنای هکۀ عقود و فلسفۀ وجودی احنامی چون خیار لبا شکرده می
ح شرط بنایی نیز واقع می ر شاروط بناایی سابب شودر طارپ و تقویال ایاا تفصایل دعنوان رانوی، مصحِّ

شاود، پیوسته بوده و از چندیا نشسل و ماذاکره تشانیل میهمشود در موارد مهم که قرارداد جریانی بهمی
 نگاه به معامله و ارادۀ سازندگان آن از مقدمات و مبانی قرارداد گسسته نشودر 

طبیعال معاوضاه و  در مواردی که شناسایی شرط بنایی سبب برقراری موازنۀ حقوق متعاقادان، لزماۀ
مقتضای اصل عدامل معاوضی یا در راستای اِعکال ی  قاعدۀ عامی باشد، هکینان طبق مبنای منتخب، از 
مدار تعریف شرط خارج اسل  اما بنا بر اسبابی چون حنومل یا ورود عناویا رانوی بر دمیل اومای یاا باه

نفی ضرر و نفی عسروحرج، اعتادال، اخالاق  وسیلۀ قواعد برتری مانندتعبیر نویا کنترل قواعد فرودسل به
 توان شرط بنایی را نادیده انگاشلر های اجتکاعی، نکیحسنه، نظم عکومی، کرامل انسانی و سنل

دهادر گاهی علم حقوق با عقل حقوق در ستیز اسل و منبق عرف اجتکاع، جانب دومی را ترجیح می
کنناد )عقال حقاوق(  ناه آنیاه قاانون یاا م میاصل حقوق آن اسل که متعارف مردم و عرف قاضیان فه»
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(  جاایی کاه زوجاه قبال از پیکاان زناشاویی باه شاغل 00تبار، گویندر )جعفری نظران حقوق میصاحب
پرستاری یا تحصیلات دانشگاهی مبادرت داشته و مراودات، مناسبات و تحقیقات، حااکی از آگااهی زوج 

دقیق حقوقی در متا عقد نناپ رکر نشده و رضایل بار ایاا بر ایا امر اسلر ایا نوع شروط هرچند با فهم 
بیناد و در وضع بیا دو طرف عقد محفوظ اسل، اما فهم عرفی، نقاض ایاا عهاد نانوشاته را عادلناه نکی

قبل از ازدواج به ایا شغل یا تحصیل مبادرت داشتم و »صورت اراده بر منع از جانب شوهر، منبق زن را که 
پذیردر ایا تفسیر در رویۀ قضایی نیز راه یافته اسالر می« ایمصف پیکان زناشویی بستهدانستی و با ایا ومی

بر صدور اجازۀ خروج از کشور را رد و زوجه از ایا تصاکیم ای، دادگاه بدوی، دعوای زوجه مبنیدر پرونده
واساال دادگاااه تجدیاادنظر اسااتان تهااران بااا ایااا اسااتدلل، دادخ 03کناادر مستشاااران شااعبۀ اعتااراض می

تجدیدنظرخواهی زوجه را پذیرفته و حنم به قبومی خواسته و خروج از کشور صارفاً در محادودۀ کااری را 
کند که داری ایجاب میداری هواپیکا اشتغال داشته و شغل مهکانزوجه به شغل مهکان»ررر اند: صادر کرده

هنگاام اجارای شد و زوج نیز باههای خارجی که مستلزم خروج از کشور اسل، مأموریل داشته بادر پرواز
عقد نناپ، عامم به ایا موضوع بوده و ارن به ادامۀ اشتغال هکسار  در شارکل هواپیکاایی را داده اسال و 

ماااورخ  9109900880300803)رأی شااکارۀ « عاادول از ارن در حااال حاضاار تاااوجیهی نااداردررر
 (ر 09/08/3191

ن آن در قضااوت، دلدلاۀ اصالی حقاوقدادشکول اسل و دخامالعدامل، ضاببی هکگانی و جهان
دانندر دکتر سنهوری نیاز باا دانانی اسل که برخی قواعدِ جامد را برای نشاندن حق بر مسند خود کافی نکی

های تکثیلی کوشیده اسل جایی را که تعهدی در چهارچوب تعریاف و شاکول حنام شارط شکردن نکونه
عدامل قضایی ناسازگار اسل، ملحق باه شاروط ضاکا  انگاشتا آن باگیرد ومی نادیدهضکا عقد قرار نکی

 شود:هایی از ایا موارد  رکر میعقد کند و ارر شرط را به آن تسری دهدر نکونه
شاود  بلناه او أر تعهد بایع تنها به انجام هرآنیه برای نقل مبیع به مشتری ضروری اسل، منحصر نکی

را مکتنع یا دشوار کند، بپرهیزدر ایا امتزام، مقتضای  متعهد اسل از هر اقدامی که رسیدن مشتری به ایا حق
 صورت شرط در ضکا عقد درج نشده باشدر عدامل اسل  هرچند به

که منجر به کساادی نحویبر فروشندۀ مل  تجاری در مقابل مشتری ملتزم اسل که از رقابل با او به
 افتادن شغل وی شود، امتناع کندر وکار و از رونقکسب

واسابۀ کاار بار آن کند، ملتزم اسل اسرار صنعتی را کاه باها فنی که در کارخانه فعامیل میجر تننسی
یافته اسل، حفظ و از افشای آن به رقیب خودداری کندر بنابرایا، شرط محرمانگی هرچند در قرارداد  وقوف

 نیامده، مقتضای عدامل و طبیعل عکل موصوف اسلر 
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ازد، منلف به حفظ و عدم افشای فرمول اختراعی اسل که برای در عاملی که اجیر شده تا محصومی بس
 کارفرما انجام داده اسل  هرچند در عقد بدان شرط تصریح نشده باشدر 

گار کند با بیکاهگذار در قرارداد بیکۀ عکر، متعهد اسل بیکاری خبیری که حیات او را تهدید میهر بیکه
گاه سازد  درصورتی گار تأریرگاذار که ایا امر در قرارداد بیکه و میزان تعهدات بیکاهمبرپ و او را بر ایا امر آ

 (ر 1/690باشد )سنهوری، 
عنوان شروط لیرمصرّپ توسط ایا دانشکند حقوق برشکرده شده اسل، هکان شرط برخی مواردی که به

کتار عنوان مبنای اعتبار اشتراط شناسایی شد  اما محور بحاث دضکنی عرفی اسل که در پژوهش حاضر به
سنهوری، ارشاد قاضی به قواعد عادلنه در استنکال شروط عقد و تحدیاد دامناۀ آن اسال و اصال عادل، 
انگیزۀ او برای طرپ و تقویل ایا تئوری بوده اسلر دیگر ننتۀ حائز اهکیل ایاا اسال کاه شارط بناایی را 

خاود خودیی، باهتوان با شرط ضکنی عرفی ینی دانسل  چراکه دومی تعاهدی عرفرلم شباهل نکیعلی
رو علم و جهل طرفیا بر عرف، تاأریری در مدمول امتزامی عقد و محصول قضاوت نوعی عرف اسل و ازایا

حنومل شرط ندارد  اما در فرض حاضر، توافق بر شرط، بیا دو طرف محصور اسل، عقد بار آن گاواهی 
گیارد  هرچناد فاور آن قارار میارر اسلر مذا آگاهی شوهر، عنصر ساازندۀ ننداده و بدون مبرز خارجی بی

تواند بار اربات دمیل را برای زن آسان کندر در فرض مثال، ارر شناسایی شرط تبانی، نامشروعقرینۀ عرفی می
 که خیار فسخ در نناپ راه نداردر شکردن منع زوج اسل، نه حق فسخ  چرابودن و مکتنع

قد نیز سازگاری داردر دکتر جعفری منگارودی بار شناسایی شرط بنایی در موارد مذکور، با نظریۀ ادارۀ ع
ایا اندیشه اسل که اگر عقدی بسته شد که یا فاقاد شارایط لزم باود یاا باا ماوازیا پذیرفتاهٔ قانونگاذار یاا 

اند تاآنجاکه مکنا اسل حنم به ببالان ندهناد  مصلحل ی  طرف معامله موافق نبود، قانونگذاران برآن
ود را تحل ادارۀ قانون قرار دهند تا کشتی شنستۀ عقاد باه سااحل نجاات برساد هایی بیابند که عقبلنه راه

ای که محور نظریۀ ادارۀ عقاد را تشانیل (ر مصلحل ملزمه896، ف سف احقسقامدنی)جعفری منگرودی، 
 دهد، شبیه هکان عناویا رانویه اسل که مرکز مبامعه در ایا بخش واقع شدر می

تعریف شرط یا مزوم وفای به شرط خارج اسل و موضوع حاضر، ناظر باه  بنابرایا، شرط بنایی از دایرۀ
گارفتا نظر از هر عنوان دیگر اسل و باوجود ایننه انگیزۀ دستیابی به عدامل نباید مجوز نادیدهشرط با قبع

ج قانون یا عدول از مبانی شود  اما اعتقاد به اجرای قانون به رو  منجکد و متصلب که گاهی منجر به نتاای
انگاشتا شرط شود نیز پسندیده و مبابق روق و نفس سلیم نیسلر بنابرایا در مواردی که نادیدهناعادلنه می

آمدی مانند عسر، حرج یا ضرری ناروا بر طرف دیگر قرارداد شاود یاا ای ناعادلنه و پیشتبانی سبب حادره
وق متعاقدان را بر هم زند، باا طبیعال که موازنۀ حقنحویبا اصول کلی حاکم بر احنام، معارض باشد  به
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معاوضه و اصل عدامل معاوضی ناسازگار باشد و تعادل معاملی را مختل کند یاا سابب جکاع عوضایا در 
عناوان دارایی ینی از دو طرف قرارداد شود، دادرس با پذیر  شرط بنایی در مقام ربوت، ناگزیر از توجاه باه

قضایی اسالر ایاا تأسایس در فارض قصاور مادمول مباابقی و رانونی و برقراری عدامل در چهرۀ تعدیل 
رودر امنانی که استفاده از آن در رویۀ قضاایی بارای امتزامی عبارات قرارداد از کشف ارادۀ طرفیا به کار می

عهدۀ بدیهی اسل بار اربات شرط بنایی بر 1شودرتوازن حقوق متعاقدان و برقراری عدامل معاوضی دیده می
 ر  خواهان آن اسل

ایا نظریه در حقوق داخلی و در چهرۀ تعدیل قضایی تحل عناوینی چاون تعادیل قارارداد در صاورت 
دشوارشدن اجرا، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر ماامی، تعادیل قضاایی قارارداد در صاورت تغییار 

اقتصاادی  هاا و تعاادل و تاوازنهای حقاوقیِ جباران کااهش ارز  پاول در قرارداداوضاع و احوال، راهبرد
 قرارداد، موردتوجه نویسندگان حقوق قرار گرفته اسلر 

های لیرمنتظره و تغییر اوضاع و احوال که سبب اختلال آمدامکلل نیز شناسایی پیشدر نظام حقوق بیا
باار و بارای توازن اقتصادی قرارداد و عسروحرج شده و درنتیجه، اجرای قرارداد را برای یا  طارف مشاقل

حکایل شده اسل کاه ناوعی « هارد شیپ»سازند، با تأسیسات نویا حقوقی مانند آور میطرف دیگر سود
بینای، تعدیل قراردادی اسلر از ایا اصبلاپ با تعابیری مشابهی چون شرط مذاکرۀ مجدد، شرط عدم پیش

 شرط بازبینی و شرط انصاف نیز یاد شده اسلر 

 گیرینتیجه

شود، ها اسل اما در قامب قصد انشا وارد نکیکه موردتوافق آن مذاکرات متعاقدان پیش از اقدام به عقد
گوناه در اصبلاپ فقهی به شروط تبانی یا شروط بنایی معروف اسلر نظر مشهور فقیهان آن اسال کاه ایاا

دلمل مبابقی و نه امتزامی، شروط از قلکروِ قصد انشا خارج اسلر در تفاهم عرفی نیز ایجاب و قبول نه به
شودر شرط ضکنی مدمول امتزامی عقاد و در وجاود و حجیال، تاابع دلمال شروط را شامل نکیایا قبیل 

سبب ی  شرط ضاکنی عرفای و باا زباان مه بهمبابقی اسلر بنابر مبنای برگزیده در تعریف شرط، مشروط
ی تعلیاق معنازندر پس شرط بهزبانی، وفاداری خود به اصل مزوم را در عقد لزم به تحقق شرط پیوند میبی

دهندهٔ تعریاف شارط و دمیال اعتباار امتزام شارط به مزوم عقد اسلر مذا شرط ضکنی ینی از عناصر تشنیل
                                                 

امتزام گازاف و نامتعاارف مباابق قصاد طارفیا را قرم ماهیل وجه 810که در مقام تعدیل مقررات مادۀ  86/06/92مورخ  020/92/0نظریۀ حقوقی شکارۀ ر 1
شده اسل  اماا درماورد بینیقرم ایران، قابل تغییرنبودن خسارات قراردادی پیش810در مادۀ »ررر بینی خسارت، بلنه تنبیه عهدشنا دانسته اسلر گاهی نه پیش

ی خلاف نظم عکومی باشدر ازجکله قرائا مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً بسا اساساً چنیا شرطوجه مقرر برای تنبیه عهدشنا چنیا حنکی وجود ندارد و چه
 «بودن آن اسلربرای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده اسل، لیرمتعارف و گزاف
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بسیاری از تأسیسات و ماهیات حقوقی نظیر خیار عیب، خیار لبا، خیار تأخیر رکا، خیار تخلف وصف و 
نایی از دایرۀ شکول شارط حق فسخ حاصل در مواردی چون خیار رؤیل و بیع از روی نکونه اسلر شروط ب

 ضکنی خارج و شرط ضکنی نامیدن آن خبای آشنار اسلر 
گونه شروط، در ایا پژوهش ایرادات ربوتی و ارباتیِ شروط تبانی احصا و مدمل شدر اعتباربخشی به ایا
سلر انگیز اانضباط حقوقی را در مقام اربات مختل کرده، باب ادعا و مجادمه را گشوده و خبرآفریا و بحث

سابب بایسل از تشتل و سرگشتگی مصون بکاند و جز مواردی کاه طارفیا صاریحاً یاا باهرویۀ قضایی می
گریز از ایفای تعهدات و امتزامات را با طرپ ادعاهایی اند، راهتعاهد عرفی مقصود خود را در قرارداد گنجانده

 کندر مسدود سازد که دمیل صریح یا ضکنی، آن را تأیید نکی
روی، آنجا کاه گیردر در طرپ پیشمواردی، عناویا رانوی خود دمیل اعتبار برخی احنام قرار میاما در 

شناسایی شرط بنایی سبب برقراری موازنهٔ حقوق متعاقدان، لزمۀ طبیعل معاوضه و مقتضای اصل عدامل 
عریاف شارط معاوضی یا در راستای اِعکال ی  قاعدۀ عامی باشد، هرچند طبق مبناای منتخاب، از مادار ت

تعبیار ناویا کنتارل خارج اسل، اما بنا بر اسبابی چون حنومل یا ورود عناویا رانوی بر دمیل اومی یاا باه
وسیلۀ قواعد برتری مانند نفی ضارر و نفای عساروحرج، اعتادال، اخالاق حسانه، نظام قواعد فرودسل به

سل و شارط بناایی را نادیاده توان چشم بر ایا حقایق بهای اجتکاعی نکیعکومی، کرامل انسانی و سنل
 انگاشلر 
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Abstract 

 The rule of la-haraj is one of the facilitative jurisprudence rules in Islamic jurisprudence and one of 

its practical fields is urban life issues. Harassment and hardship in the city can manifest in physical, 

mental, social and financial forms. The study of this rule in urban life includes issues such as  

difficulty in commuting due to long distances, lack of pedestrian orientation, traffic disruption, lack 

of public transportation, difficulty of using spaces for disabled people, noise pollution, congestion, 

urban floods .The results of the research show that in the Islamic city, the ground for the 

implementation of divine commandments should be provided and the planning and measures 

should provide the comfort and peace of Muslims. In the Islamic city, urban problems should be 

anticipated and taken into account in the process of urban planning, design and management. The 

application of this rule can have results in facilitating commuting, especially for the underprivileged, 

the efficiency and comfort of using urban furniture, transit spaces, access and stopping, etc. Also, 

the ease and well-being mentioned should be a specific achievement for all ages, social groups such 

as women, children, elderly, etc. 

Keywords: rule of la-harj, Islamic city, urban life, urban issues, urban spaces, ease of living in the 

city. 
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 تبیین جایگاه قاعده فقهیِ لاحرج در شهرسازی اسلامی
 دکتر اصغرمولائی
 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
Email: a.molaei@tabriziau.ac.ir  

 چکیده 
کاربردی آن، مسائل زندگی  هایکننده در فقه اسلامی و ازجمله زمینهقاعدۀ لاحرج از جمله قواعد فقهیِ تسهیل 

گر شود. های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی و مالی جلوهتواند در گونهشهری است. حرج و مشقت در شهر می
های زیاد، عدم دلیل مسافتوآمد بهمطالعهٔ این قاعده در زندگی شهری، مسائلی همچون صعوبت و دشواری در رفت

تروان و معلرولان، ها بررای افرراد ک ونقل عمومی، دشواری استفادهٔ فضاکمبود حملمداری، اختلال در ترافیک، پیاده
شود. این جستار درپی تبیین ابعاد و مصادیق قاعردهٔ لاحررج های شهری را شامل میآلودگی صوتی، ازدحام، سیلاب

تروای مرتن و های معطوف به شهرسازی اسلامی است کره برا روت تیلیرل میدر زندگی شهری و جستجوی راهکار
ای و اسرنادی انجرام شرده اسرت. نترای  کتابخانه کارگیری شیوهای و با بهرشتهبین استدلال منطقی با رویکرد مطالعه

ها و اقرداما  ریزیدهد که در شهر اسلامی بایستی زمینهٔ عمل به احکام الهی فراه  شود و برنامرهپژوهش نشان می
ریزی، طراحری و های شرهری بایرد در فراینرد برنامرهکند. در شهر اسلامی حرجآسایش و آرامش مسلمانان را فراه  

ویژه بررای اقشرار وآمرد برهتواند در تسهیل رفتبینی و مدنظر قرار گیرند. کاربست این قاعده میمدیریت شهری پیش
ایجی دربرداشته باشرد. های عبوری، دسترسی و توقف و... نتتوان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضاک 

های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... دسرتاورد نیز سهولت و رفاه مذکور باید برای تمامی سنین، گروه
 مشخصی دربرداشته باشد. 

های شهری، سرهولت زنردگی قاعدۀ لاحرج، شهر اسلامی، زندگی شهری، مسائل شهری، فضا :واژگان کلیدی
 در شهر. 
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 مقدمه
های پرجمعیرت و چنردمیلیونی عراملی شرد ترا بسریاری از ها و تبدیل آن به شهرد و گسترت شهررش

های غیررسرمی، جررائ  شرهری، نشرینی و سرکونتگاهمسائل و مشکلا  شهری؛ از قبیرل مسرکن، حاشیه
(. قاعردۀ 52صرور  حراد پدیردار شروند نمیسرنی، خشونت و ناآرامی شهری، اعتیراد، مهراجر  و... به

است. برر اسراا ایرن  ج از قوانین اسلامی است و این قانون مانند تمام قوانین دیگر برای رفاه بشرعسروحر
گونه سختی و دشواری نیست و دین مبیّن اسلام برای بشر قوانینی مدون کرده است که قانون، در اسلام هیچ

کیرد و توسرط علمرا، افراد در رفاه و آسایش باشند. این موضوع توسط پیرامبر و ائمره در احادیرت متعر دد تأ
نظران متعدد نیز تفسیر شده است. بررسی این قاعده در زندگی شهری و نمونۀ موردی شهر تبریرز و صاحب

توانرد ابعراد طراحری شرهری ایرانیماسرلامی را آسایش در ابعراد مختلرف میهای عوامل مخل آن و نمود
منظور ناد به مبانی نظری برومی و ترلات برهتر کند. ضرور  و اهمیت این تیقیق از آنجاست که استروشن

پذیری اصول مربوطه را در جامعه افزایش دهد؛ چراکه مبرانی تواند موفقیت و تیققها میکردن آنکاربردی
ها و اعتقرادا  ایرانری و اسرلامی از نروعی پشرتوانۀ حرط و منطرق بومی با اتصال به احساسرا ، اندیشره

های مستخرج از ایرن مبرانی در برین اعضرای ها و دستورالعملراهکاررو دینیمملی برخوردار است. ازاین
های تیقیرق بردین صرور  مطرر  جامعه، پذیرت و مقبولیت بالاتری در عمل دارد. در ایرن راسرتا سر ال

شوند: رابطۀ قاعدۀ نفی عسروحرج و کیفیا  مییطی و زنردگی شرهری چیسرتا جایگراه قاعردۀ نفری می
 هر تبریز چگونه استا عسروحرج در کیفیا  مییطی ش

شرده اسرت و سرنط نظریرا  علمرای ابتدا، آیا  و احادیت مربوط به قاعدۀ نفی عسروحرج مطالعره 
شرود. در ادامره برا تمرکرز آسایش و راحتی تیلیل می نظران خارجی و ایرانی دربارۀ کیفیتاسلام و صاحب

های شهری... کیفیت مناسب هر و فضاموضوع مذکور در مسائل و زندگی شهری و مصادیق و انواع آن در ش
ها و استنتاجا  قبلی دربارۀ شهر تبریرز اعمرال شود. در بخش نمونۀ موردی، تیلیلاین مصادیق تعیین می

 های مبتنی بر قاعدۀ نفی عسروحرج ارائه شود. شده است تا با میک اسلامی، وضعیت، علل و راهکار
لعرۀ مسرتقی  و جرامعی در خصروع قاعردۀ نفری دهرد کره تراکنون مطاها نشران میبررسی پژوهش

عسروحرج در مسائل شهری انجام نشده است. روت تیقیق مقالۀ حاضر، تیلیل میتوای متن و اسرتدلال 
ای است. فرض اولیۀ تیقیق چنین است شهر اسلامی باید بر اسراا احکرام و رشتهمنطقی و پژوهش میان
که این عمل بر مبنای احکام، موجبا  زندگیِ طوری، بهریزی، طراحی و احداث شوداخلاق اسلامی برنامه

بایسرت برر مبنرای شده نکه میعبارتی دیگر، شهر ساختهآسایش و آرامش مسلمانان را فراه  آورد. بهتوأم با
شد( نباید سبب مشقت، سرختی و ضررر مسرلمانان باشرد کره اگرر ایرن احکام و اخلاق الهی احداث می

، با قواعد فقهی، ازجمله با قاعدۀ فقهی لاحرج انطباق ندارد. این ضررور  در آور پدید آیدوضعیت مشقت
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عنوان یکری از قواعرد فقهری در شرهر اسرلامی که قاعدۀ لاحرج بهطوریشود، بهدیاگرام شکل یک دیده می
 های شهری بررسی، مطالعه و تبیین شود. تواند با ضرورِ  توجه به مصادیق و زمینۀ حرجمی

 
 
 
 
 

 . دیاگرام ارتباط معنایی قاعدۀ لاحرج با شهرسازی اسلامی ننگارنده(1شکل 

 شناسی قاعدۀ لاحرج . مفهوم1

آمدن چیزی شدن و گردمعنای تنگی، مشقت و ضیق است. اصل حَرَج و حِراج، انباشتهحرج در لغت به
ود، سرنط هرر شراست، لذا معنای تنگی، سختی و فشار میان اجزای آن چیز مترراک  اسرت کره تصرور می

(؛ 52ننسرا:: « ثُ َّ لَا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِْ  حَرَجًا»فرماید: اند. خدای تعالی میسختی و گناه را نیز حَرَج گفته
 (. 552تا555هایشان احساا ناراحتی نکنند نراغب اصفهانی، سنط در دل

نَّ مَرَ  الْعُسْررِ »فرمرود: معنای سختی، معیشت و نقطۀ مقابل آن یُسر است. خدای تعالی عسر نیز به ِِ فَر
دلی از نداشتن مال اسرت (؛ پط ]بدان که[ با دشواری آسانی است. عُسره؛ سختی و تنگ2نانشرا : « یُسْرًا

وخصروع (. معنای فقهی حرج، شدیدتر از عسر است و نسبت میران آن دو، عموم255نراغب اصفهانی، 
حرج نیست. مرلا،، عسرروحرجی اسرت کره  مطلق است؛ یعنی هر حرجی، عسر است؛ ولی هر عسری

ناپذیر باشد. یسر نیز واژۀ مرتبطی است که معنای لغوی آن آسانی، تروانگری و راحتری شدید و عادتاً تیمل
نمقابل عسر( است و معنای فقهی آن ملا،، عسروحرج شخصی نعسروحرجی که شخص خراع نتوانرد 

ه نروع مرردم نتواننرد آن را تیمرل کننرد( کره آن را تیمل کند( است، نه عسروحرج نوعی نعسروحرجی کر
 تکلیف مالایطاق است. 

 های تیقیق(. معنای لغوی و فقهی عسروحرج نیافته1جدول 

 واژه معنی لغوی معنی فقهی مثال/ توضیح

کردن در سرمای غسل
شدید یا روزهٔ ماه رمضان 

در حق مریض یا پیر 

هرگاه تکلیفی مشقت و 
دشواری شدیدی داشته باشد 

که تیمل آن عادتاً برای 

شدن و گردآمدن انباشته
چیزی؛ تنگی، سختی و 
فشار میان اجزای آن چیز 

 
 حرج
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بدون تردید یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لیاظ کابرد فراوان آن در ابواب مختلف فقه، 
زایی اسرت (. منظور از فعل حرجی، عمل مشرقت22قاعدۀ نفی حرج است نعلوی گنابادی و حبیبی مهر، 

ه اولًا از حد توان مکلف خارج نباشد؛ ثانیاً سبب اختلال نظام نشود؛ ثالثاً سبب واردشردن ضررر بردنی و ک
(. بر اساا قاعدۀ نفی حرج، هر حکمی در شریعت که امتثال آن سبب 1/151مالی نشود نمکارم شیرازی، 

قل از علوی گنابادی و ن؛ به1/521سختی و مشقت فراوان برای مکلف شود، برداشته شده است نبجنوردی، 
گیرد. به همین دلیل، قواعد های مشابه را در بر می(. حرج مفهومی گسترده دارد و سایر واژه22حبیبی مهر، 

که از تیمل درصورتی
ها فراتر باشد، عادی آن

 نیست. واجب

مکلف سخت است، آن 
 .شودتکلیف ساقط می

سقوط تکلیف شاقِّ 
 ناپذیر به حسب عاد تیمّل

متراک  است تصور 
شود، سنط هر سختی می
 اند.اه را نیز حَرَج گفتهو گن

دارای مشقت زیاد است، 
ای که ازنظر عرف گونهبه

 شدنی نیست.تیمل

حرج شدیدتر از عسر است 
و نسبت میان آن دو، 

وخصوع مطلق عموم
است؛ یعنی هر حرجی عسر 
است، ولی هر عسری حرج 
نیست. ملا،، عسروحرجی 

است که شدید و عادتاً 
 نشدنی باشد.تیمل

معنای سختی، نیز بهعسر 
معیشت و نقطهٔ مقابل آن 

 یسر است

 
 عسر

گاهی کاری مقدور است 
ریختن نظام ه و موجب به

ه  نیست، ولی سبب 
شود؛ ضرروزیان می

ها مشمول گونه کاراین
 قاعدۀ لاضرر است.

ملا،، عسروحرج شخصی 
نعسروحرجی که شخص 
خاع نتواند آن را تیمل 
کند( است، نه عسروحرج 

نعسروحرجی که نوع  نوعی
مردم نتوانند آن را تیمل 

 کنند(.

 یسر آسانی، گشایش، سهولت
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فرد و های قاعدۀ نفی عسرروحرج خواهنرد برود نشراهینفقهی ضرور ، اضطرار و ضرر نیز از زیرمجموعه
 (. 56، گسترۀ مفهومی قاعدۀ نفی عسروحرجدیگران، 

اساا این قاعده، هیچ حکمی در میان احکام الهری وجرود نردارد کره انجرام آن باعرت دشرواری و  بر
عنوان قضایای حقیقی و در معنای کلی، سبب عسروحرج بررای سختی مکلف شود، بدین معنا که احکام به

پذیری شموو صور  مصداقی برای افراد موجب حرج شرود نهمرو، شود، لکن ممکن است بهمکلف نمی
(. فقها در ابواب و موضوعا  گوناگون فقهی همچرون عبرادا ، معراملا ، خرانواده، 552، عدۀ لاحرجقا

اند. کاربرد وسی  اسرتناد بره ایرن امور کیفری و مسائل مرتبط با حقوق عمومی به قاعدۀ لاحرج استناد کرده
یلیرل مفهرومی مشرابه نظیرر ضررر و ضررور  و اضرطرار؛ ت قاعده در کنار گزارت معناشرناختی واژگران

های گستردۀ این قاعده و در پی آن، تبیین ارتباط مفهومی حرج با مفاهی  همسوی با آن را ضروری کاربست
(. قاعدهٔ لاحرج نه تنها در موارد حرج جسرمانی 84 گسترۀ مفهومی قاعدۀ نفی عسروحرج،سازد نهمو، می

، حررج اجتمراعی، حررج اقتصرادی و روانیهای غیرجسمانی مثل حرج روحیکاربرد دارد، بلکه در حرج
 (. 555 پذیری قاعدۀ لاحرج،شوو حرج حیثیتی و... نیز کاربرد دارد نهمو، 

 . قاعدۀ نفی عسروحرج: مبانی قرآنی و احادیث  2

خواهد و (؛ برای شما دشواری نمی142نبقره: « وَ لَا یُرِیدُ بِکُُ  الْعُسْرَ »شریعت اسلامی بر حالت یسره 
ینِ مِنْ حَرَج  وَ مَ »نفی حرج  (؛ در دین بر شرما سرختی قررار نرداده اسرت، 24ح : «نا جَعَلَ عَلَیْکُْ  فِی الدِّ

مشکل باشد. مبتنی است. بر این اساا، ارادۀ خداوند بر آن است که زندگی انسانی بنا بر اصل راحت و بی
ی در تکالیف و نفری دشرواری، سورۀ مائده بر آسان 5سورۀ بقره و آیۀ  142سورۀ ح ، آیۀ  24خدواند در آیۀ 

کید مینگرفتن بر انسانها و تنگنفی سختی در زندگی برای انسان  کند. ها تأ
 . آیا  مربوط به قاعدۀ نفی عسروحرج5جدول 

 مشخصا   متن عربی ترجمهٔ فارسی کلید واژه

در  آسااااااا ی
تکالیف و نفری 

بررای  دشواری
ها از انسررررران

 طرف خداوند

است کره  ماه رمضان ]همان ماه[
در آن قرررآن فرررو فرسررتاده شررده 

خدا برای شما آسا ی است... . 
خواهااااد و باااارای شااااما می

ترا شرماره خواهد دشواری  می

ذِیَ أُنزِلَ فِیرهِ  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ
الْقُرررْآنُ هُرردًی... یُرِیرردُ اللّررهُ 
بِکُررُ  الْیُسْرررَ وَلَا یُرِیرردُ بِکُررُ  

 الْعُسْرَ... .

بقااااااره  
581 
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]مقرر[ را تکمیل کنیرد و خردا را 
به پاا آنکه شما را هدایت کررده 
است به بزرگی بستایید و باشد که 

 شکرگزاری کنید. 

تکلیاااااااا  
ا اادا ت تااوان به

 ا سان

انردازۀ کط را جرز بهخداوند هیچ
 کند. ات تکلیف نمیتوانایی

رررهُ نَفْسًرررا ِ لاَّ  رررفُ اللَّ لَا یُکَلِّ
 وُسْعَهَا

بقااااااره  
682 

در  سختینفی 
گی برررای زنررد

ها از انسررررران
 طرف خداوند

که حرق جهراد و در راه خدا چنان
]در راه[ اوسررت، جهرراد کنیررد. 
اوست کره شرما را ]بررای خرود[ 

در دین بر شما سختی برگزیده و 
آیرین پردرتان قرار  داده اسا.  

 ابراهی  ]نیز چنین بوده است[... .

هِ حَقَّ جِهَادِهِ  وَجَاهِدُوا فِي اللَّ
ْ  وَمَررا جَعَررلَ هُرروَ اجْتَبَرراکُ 

ینِ مِرنْ حَررَج   عَلَیْکُْ  فِي الدِّ
ةَ   مِلَّ

 88حج  

 گرفتن تنااا 
خداونرررد برررر 

 هاانسان

خواهد بر شاما تنا  خدا  می
خواهرد شرما را لیکن می بگیرد،

پا، و نعمرتش را برر شرما تمرام 
گردانررد. باشررد کرره سررناا ]او[ 

 بدارید. 

هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُْ    " مَا یُرِیدُ اللَّ
مِرررنْ حَررررَج  وَلَکِرررنْ یُرِیررردُ 
رَکُْ  وَلِیُتِ َّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُْ   لِیُطَهِّ

کُْ  تَشْکُرُونَ   لَعَلَّ

 2مائده  

آسرانی دعا بار 
 امورا  

رْ لِي أَمْرِي و کارم را برایم آسان سا   یَسِّ  62طه   وَ

دشااواری بااا 
 آسا ی 

پط ]بدان که[ با دشواری آسرانی 
 (3ن است

 (2ن اری آسانی استآری با دشو

نَّ مََ  الْعُسْرِ یُسْرًا ِِ  (2ن فَ
 (5ِ نَّ مََ  الْعُسْرِ یُسْرًا ن

 1ا شراح  
 2و 
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آسااااااای  و 
در راحتاااااای 

 بهشت

و بهشرت  راح.و  آسای  ]در[
 پرنعمت ]خواهد بود[

تُ نَعِی     88واقعه   فَرَوٌْ  وَرَیْیَانٌ وَجَنَّ

تروان های امرام علرینع( اسرت، میها، سرخنان و نامرهخطبهکه مجموعهٔ  البلاغهنهجبا مطالعۀ کتاب 
، آسرایش و راحتری در قبرال 614آسایش و راحتی را ملاحظه کررد. در حکمرت ها و نکاتی مربوط به اشاره

نیرز  161نع( در خطبرۀ م علریساز گشایش و آرامش است. امرااکتفا، به مقدار نیاز بیان شده است که زمینه
، 26فرماینرد. در نامرۀ عنوان مقصد و هدفی والا برای حکومت از طرف خداوند میبه ها رااصلا  در شهر

بخشری بره مرردم در کردن و اطمیناناشتر به آبادکردن شهر بیشتر از ستاندن خراج و آسرودهخطاب به مالک
کید شده است. در این بیانا  که گستره ریتی و ای وسی  در ابعراد فرردی، اجتمراعی، مردیراستای عدالت تأ

ای بررای تمرامی آسایش و راحتی فردی و اجتماعی از یک طررف وییفره شود، تیققحکومتی را شامل می
توان کند، میکه خلاصۀ این موضوع را ارائه می 8ها و از طرف دیگر وییفۀ حکومت است. در جدول انسان

توسرط مرردم نهمچرون  شهری چنین استنتاج کرد: رعایت حقوق شهروندی در زندگی شهری برای طراحی
استفاده از خودروی شخصی، مصرف انرژی، خرید و مصرف کرالا و تولیرد زبالره و...( و آبرادانی شرهری 

مرداری و ترأمین های عمرومی و سربز شرهری، پیادهتوسط مدیریت شهری نهمچون ارتقرای کیفیرت فضرا
 (. 15رضایتمندی مردم( نتابنده، 

 لبلاغها. بررسی موضوع نفی حرج در نه 6جدول 

کلیررررررد واژه/ 
ارتبرررراط بررررا 

 شهریطراحی

 مشخصا  متن عربی ترجمۀ فارسی

آوردن فررررراه 
و آسایش رفاه و

تیقق گشایش 
و آرامرررررررش 
نآسررررررایش و 
راحترررررررررری 

هر که به مقردار نیراز اکتفرا کنرد، 
خررود را فررراه   یش و راحترریآسررا

آورد و گشررایش و آرامررش را برره 
 دست آورد. 

مررن اقتصررر علرری بلغرره »
الکفاف فقد انتظ  الراحه، و 

 «تبوا خفض الدعه

نهممممممممج 
 البلاغممممه،

 حکمت
614 
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سررررررراز زمینه
آرامرررررررش و 
گشررررررایش(: 
رعایت حقروق 
شرررهروندی در 
زندگی شرهری 
نهمچرررررررون 
اسررررررتفاده از 
خرررررررودروی 
شخصرررررری، 
مصرف انرژی، 
خریررررررررد و 
مصرف کرالا و 

زبالررره تولیرررد 
 و...(

امنیت یکری از 
های شررهر پایرره

 اسلامی 

بدترین شهر، شهری است کره در 
 ن امنیت نباشد. آ

خطبررررررۀ  شَرُّ البِلادِ بَلَدٌ لا أمنَ فِیهِ. 
عیرررررررون 
الیکررر  و 

 المواعظ

اصررررررلا  در 
ها؛ عمران شهر

و آبررررررررادی 
ها و سررررزمین

تررررررررررأمین 
شررررافتمندانه و 

اصرلا  را مقصد ما آن است کره 
تو نای خدا( آشرکار ای هدر شهر
 نمایی . 

و نظهررر الاصررلا  فرری »... 
 «بلاد،

نهرررررررر  
البلاغرررره: 

 161خطبۀ 
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مدارانررهٔ کرامت
عنوان مردمان به

اهرررررررررداف 
حکومررررررت: 
اصرررررررلا  و 

ها هدایت شهر
 و مردمان آن

آبادسررررررازی 
ها و شرررررررهر
کردن آسررررروده

مرررررررررردم و 
آوردن دسررتبه

هرا: اطمینان آن
آبادانی شرهری 
توسط مدیریت 
شرررررررررهری 
نهمچرررررررون 
ارتقای کیفیرت 

های فضرررررررا
عمررررررومی و 
تررررررررررأمین 
رضررررایتمندی 

 مردم( 

بیشرتر از سرتاندن خرراج باشرد کره انی زمین آبادباید نگریستن به 
ستاندن خراج جز به آبادانی میسر نشود و آن که خراج خواهد و بره 

خاطر آنران ساختن آسودهاز  ها را ویران کند...آبادانی ننردازد، شهر
 اند و... آوردن اطمینان که به عدالت تو خو گرفتهدستو به

  26نامۀ 
عهدنامرررۀ 

 اشترمالک

های م کردی داشرته اسرت. ی عسروحرج در احادیت پیرامبران و امامران شریعه نیرز توصریهموضوع نف
روایرا  متعددی از پیامبر اکرمنع( و امامان معصوم دلالت برر نفی احکام حرجری از عهردۀ مسرلمانان 

یا قال له ان الله تعالی کان اذا بعت نب»... فرمایند: دارد. امام جعفر صادقنع( به نقل از رسول اکرمنع( می
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الله تعالی اعطی امتی ذلک حیت یقول ما جعل علیک  فی الدین مرن  نَّ أاجتهد فی دینک و لاحرج علیک و 
(. 518را از عهدۀ امت برداشرته اسرت نکلینری، « ما لایطیقون»حدیت دیگر حدیت رف  است که «. حرج

عنوان آیین سهل و ین اسلام را بهبیان شده است. پیامبر اسلام، د 8این امر همان طوری که در جدول شمارۀ 
نماید. امام صادقنع( و امام باقرنع( نیز در پاسخ به س الاتی مربروط بره شررایط سرخت و آسان معرفی می

 (. 18کنند نتابنده، سهولت و آسانی برای مسلمانان تبیین میدشوار، احکام دینی را به
 (21تا68و امامان نموسوی،  . بررسی موضوع نفی حرج در احادیت گزیدۀ پیامبر8جدول 

  متن عربی/فارسی کلید واژه

آئین ساه  و 
 آسا ی 

یعة السمحة السهلة» من مبعوث بره آئرین « ن بعث. علی الشر
 ام(سهل و آسانی شده

پیاااااااام ر 
 اسلام)ص(

 گرفتن تنااا 
دایرت در دین؛ 

تر دیان وسای 
 اسلام

ز صیییة بزنطی: امام باقرنع( فرمودند: همانرا گرروه خروارج ا
تر از روی نادانی که داشتند بر خودشان تنگ گرفتند، دین وسری 

رمیَه »آن است و حردیت مشرهور نبروی:  رهِ السَّ بُعِثرتُ بالینیفیَّ
هلَهِ   ؛ یعنی مبعوث شدم به دین حنیفِ سهل و آسان. «السَّ

اماااااااااام 
 باقر)ع(

 
 
 
 

 فی حارج در 
 دین اسلام

اوی بره امرام نروایت عبدالأعلی مولی آل سام(. در این روایت ر
گوید: کسی به زمین خورده و ناخن وی جدا شده صادقنع( می

و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونره بایرد وضرو 
فرمایند: حک  این قضیه و نظایر آن، از کتاب بگیرد، امامنع( می

شود؛ زیرا خداوند فرمروده اسرت: در دیرن بررای خدا روشن می
 ست، پط بر آن مسح کن. شما حرجی قرار داده نشده ا

 
 
 
 

اماااااااااام 
 صادق)ع(

گویرد: از امرام صرادقنع( دربرارۀ شرخص جنبری ابوبصیر می
پرسیدم که دست در یرف پوستی نشاید مشک( یا سرنگی فررو 

برد، فرمود: اگر دستش نجط بروده بایرد آب را بریرزد و اگرر می
مَرا »نجط نبوده با آن غسل کند. چنرین مسرائلی از کرلام خردا 

ینِ مِنْ حَرَج   جَعَلَ   شود. فهمیده می« عَلَیْکُْ  فِي الدِّ
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یسار: از امام صادقنع( دربرارهٔ شخصری چنرین بنروایت فضل
کنرد، ترشرح میس ال شد که آب غسل او بره درون یررف آب، 

حضر  فرمود: مانعی نیست نخداوند در دین حرجی برر شرما 
 قرار نداده است(. 

دقنع( که حضر  در جواب پرسشی روایت ابوبصیر از امام صا
ای کره آب زیرادی در آن جمر  دربارۀ چگونگی استفاده از برکره

"… هایی در آن ریخته شرده اسرت، فرمرود: شده است و پلیدی
اخرج الما: بید، ث  توضأ، فان الدین لیط بمضریق، فران اللره 
یقول: ما جعل علیک  فی الدین من حرج؛ سطح آب را با دست 

بیرون بیراور و وضرو بگیرر، زیررا اسرلام سرخت  باز کن، آب را
فرماید: در دین، حرجی بر شما قررار داده گیرد و خداوند مینمی

 نشده است. 

 . دیدگاه مراجع تقلید دربارۀ اصل نفی حرج 3

های م کدی داشته است. این امر موضوع نفی عسروحرج در احادیت پیامبران و امامان شیعه نیز توصیه
عنوان آیین سهل و آسرانی بیان شده است. پیامبر اسلام، دین اسلام را به 5در جدول شمارۀ  همان طوری که

نماید. امام صادقنع( و امام باقرنع( نیز در پاسخ به س الاتی مربوط به شررایط سرخت و دشروار معرفی می
و  (21تررا68نماینررد: نموسرروی، احکررامی دینرری را برره سررهولت و آسررانی برررای مسررلمانان تبیررین می

 شیرازی(. نمکارم
 شیرازی(. بررسی موضوع نفی حرج از دیدگاه مراج  و علمای اسلامی نهمو، همان؛ مکارم2جدول 

یه/ا دیشه کلید واژه   ظرصاحب  ظر

تکلیف بره هرر 
آور چیزِ مشقت

عقرررلًا میرررال 
 است.

ای عقلری اسرت و بنرای عقرلا نیرز قاعدهٔ نفی عسروحرج قاعده
ف به هرر چیرزی کره سربب مشرقت م ید آن است؛ چراکه تکلی

باشد عقلًا میال است، زیرا انگیرزۀ تکرالیف، اطاعرت و انقیراد 
 است. 

 حر عاملی 
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ساختی و نفی 
در تنگناااااااا 

 احکام اسلامی

، اسلامضرری و حرجی است؛ یعنی در  حک  تشری  منظور، عدم 
قانونگذار احکامی را که سبب شود افراد بره سرختی و تنگنرا دچرار 

 (.195/1نرسائل(،  فوائد الأصو شوند، وض  نکرده است ن

شااااااای  
مرتضااااای 

 ا صاری 

اتیررران حکررر  
حرجررری نیرررز 
منفرری و حرررام 

 است. 

کره اتیران حکر  چنین عبادتی باطرل اسرت، بنرابراین همچنران 
 ضرری، حرام است؛ اتیان حک  حرجی نیز منفی و حرام است. 

میااااار ای 
  ائینی

نفی حکر  کره 
 اثر و نتیجۀ آن

 نفی موضوع

موضروع  یعنی اینکه با دلیرل نفری حررج، ادعرای نفری حقیقریِ 
 مترترب برر آن نیرز نفری حکرِ   حرجی شده اسرت و درنتیجره، 

طور طریق ادعایی نفی شرده و برهشود. درحقیقت موضوع، بهمی
 شود.که اثر و نتیجۀ آن است، اراده می حک غیرمستقی ، نفی 

آخو ااااااد 
 خراسا ی

در احکررررام و  
قوانین اسرلام، 
حکرر  حرجرری 

 نیست. 
نفرری سررختی و 
تنگنا در احکام 

 اسلامی

حق در مقام این است کره مفراد قاعردۀ لاحررج هماننرد قاعردۀ 
لاضرر، نفی نفط حک  حرجی است؛ چه حک  تکلیفی باشد و 

و قوانین اسلام، حک  حرجی  چه حک  وضعی... پط در احکام
نیست. اگر عباداتی نظیر غسرل یرا وضرو در سررمای شردید کره 
مستلزم عسروحرج است، مورد امتنان مکلف قرار گیرد، آیرا ایرن 
عبادا  صییح هستندا چنین عبادتی صییح اسرت؛ زیررا اولًا 

که بیان شرد، در مقرام امتنران برر مکلفران  قاعدۀ حرج همچنان
از باب لطف، تکلیف حرجری را منفری و  است و شارع مقدا،

 مرفوع اعلام کرده است. 

 بجنوردی

نهرری سررلطانی 
یرررا حکرررومتی 

منظور ادارۀ بررره
 جامعه

منظور از مفاد لاضرر و نفی حرج، نهی سلطانی یرا حکرومتی و 
 منظور ادارۀ جامعه است و مراد از آن نهی شرعی نیست. به

امااااااااام 
 خمینی
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های شهری از چند نفرر از در حوزۀ شهر و شهرسازی و حرج در خصوع توسعة مصداقی عسروحرج
شده در این زمینه و تأیید فرض مسئله، شایان توجه است. البتره فقهای شیعه استفتا شده است که پاسخ ارائه
عبرار  اسرت از: برا آرزوی سرلامتی، در  1اند. س ال ارسرالیبرخی از فقها، استفتا: ارسالی را پاسخ نداده

های جسرمانی، غیرجسرمانی، اجتمراعی، روحری و عسروحرج و انواع حرج نمانند حرجخصوع قاعدۀ 
باشردا امرا روانی، مالی( در حوزۀ شهر و شهرسازی و مسائل شهری نمانند مسائل مختلف قابل توسعه می

مطلبِ صرییح همران »الله مکارم شیرازی حائز اهمیت است: در این زمینه پاسخ ارسالی از حضر  آیت
سازی، تمام اصول و قواعدی که در جهت رفاه حرال اید و لازم است در امر شهر و ساختماننوشتهاست که 

توان با فرض س ال و مسئلهٔ تیقیق بنابراین می«. شهروندان است در چهارچوب موازین شرعی رعایت شود
سرازی های شرهری اسرت، بره توسرعۀ مصرداقی آن در حروزۀ شرهر و شهرکه تعمی  قاعدۀ لاحرج به حرج

الله صافی گلنایگانی نیز ضمن تایید توسعه مصداقی قاعده لاحرج در شهرسازی اسرلامی، در پرداخت. آیه
روشن است که ملاحظه قاعده مذکور در طراحی و مردیریت شرهر در »اند: پاسخ به استفتا: مذکور فرموده

در موضوع »اند: ین امر فرمودهالله علوی گرگانی با تایید اهمچنین آیه«. مملکت اسلامی امری راجح است
شهرسازی و روابط اجتماعی هر گونه برنامه و یا روابطی که موجب ایجاد عسر و حرج و یا مزاحمت بررای 

تواند مصداقی از قاعده عسر و حرج باشرد و بایرد قروانین منطقری شهرسرازی رعایرت عموم مردم شود می
 .5«شود

 شناسی حرج و انواع آن. گونه4

قوانین در قلمروِ اختیار انسان قرار دارد و انسان مخیر است از حقوقی که این قوانین بررای او ای از دسته
کند، بهره ببرد یا به اختیار خود از آن منصرف شود. این قوانین با این هدف وض  نشرده اسرت کره ایجاد می

تر بررای ایجراد توسرعه و الزاماتی بر انسان تیمیل کند که در هر حال مکلف به رعایت آن باشد، بلکه بیشر

                                                 
کره مطرابق طوریباشرد، بهزجمله قاعدۀ لاحرج می. توضیح بیشتر در خصوع استفتا: ارسالی برای فقها: شهر اسلامی میل تجلی و کاربست قواعد فقهی و ا1

ها و اقداما  باید آسایش و آرامش مسلمانان را فراه  کنرد. بنرابراین ها و طر قاعدۀ لاحرج، در شهر اسلامی باید زمینۀ عمل به احکام الهی فراه  شود و برنامه
تواند بینی و در نظر گرفته شوند. این اصل میریزی، طراحی و مدیریت شهری پیشرنامههای شهری باید در فرایند بشهر اسلامی حامل قاعدۀ لاحرج بوده و حرج

توان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضاهای عبوری، دسترسی و توقف و... در نظر گرفته شرود. همچنرین ویژه برای اقشار ک وآمد بهدر تسهیل رفت
تروان گفرت کره شرهر عبارتی دیگرر، میهای اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... لیاظ شود. بهمی سنین، گروهکارایی و راحتی مذکور باید برای تما

قتی در ابعاد مختلرف اسلامی علاوه بر برخورداری از رو  و معنا و اخلاق انسانی، میل تجلی احکام الهی و قواعد فقهی نیز بوده و برای مسلمانان، حَرَج و مش
 ریزی، طراحی و مدیریت در نظر گرفته شود.های شهری بهتر است در فرایند برنامهها و حرجنشود. از منظر قاعدۀ فقهی لاحرج، مشقتایجاد 

 11/8/1811پاسخ استفتا: از آیه الله صافی علروی گرگرانی نره( در تراریخ همچنین و  51/6/1811پاسخ استفتا: از آیه الله صافی گلنایگانی نره( در تاریخ  -5
 صادر شده است که از خداوند متعال برایشان رحمت و مغفر  آرزومندی . 
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طور شود. در اصطلا  به این گروه از قوانین، احکرام ترخیصری یرا برهتسهیل در کار فرد و جامعه وض  می
 شود.خلاصه رخصت گفته می

به مصالیی از جمله نظ  عمومی، بره آن نوع دیگری از قوانین نیز وجود دارد که ارادۀ قانونگذار باتوجه
تروان از زیرر برار حال رعایت شود و تیت هریچ شررایطی نمیها باید در همهآن تعلق گرفته است که حری 

دیگر، آن قروانینی الزامری و امرری عبار ها شانه خالی کرد. این دسته از قوانین، قوانین امری هستند. برهآن
هرا لا  به آنتوان برخلاف آن توافق کرد و در اصطها بر فرد لازم است و نمیشوند که مراعا  آننامیده می

شود. در غیر عبادا ، قاعدهٔ نفی عسروحرج از نوع رخصت است؛ زیرا مفاد این قاعرده در عزیمت گفته می
اسرتناد ایرن رخصرت واق  نوعی ترخیص برای شخص واجد این عنوان است تا در صور  تمایل بتوانرد به

اجه است، از دوت خود بردارد و در شرعی و قانونی از حق خود استفاده کرده، ضیق و حرجی را که با آن مو
دیگر این قاعرده، لرزوم عبار غیر این صور ، با انصراف از اعمال این حق، ضیق و حرج را تیمل کند. به

کند؛ اما به این معنا نیست که او با قصرد تیمرل حررج نتوانرد از تیمل حرج را از سوی شخص مرتف  می
 اِعمال آن خودداری کند. 

های مختلف اجتماعی و ازا  افزایش جمعیت، پیچیدگی قوانین، رشد عل  و دانشجوام  بشری به مو
دلیل شوند. ارتباطا  یادشده در جوامر  اسرلامی برهتری نیز میتر و پیچیدهارتباطی، دارای ارتباطا  وسی 

د ایرن پایبندی به دین، از ویژگی خاصی برخوردار است؛ بدین معنا که فقه، احکرام و قواعرد فقهری نیرز وار
کند ناحمدزاده ها متمایز میشود که جوام  دینی را با چنین خصوصیتی از سایر جوام  و ملتارتباطا  می

 (.  121تا112و دیگران، 
تنها بره آن اسرتدلال قاعدۀ لاحرج، ازجمله قواعدی است کره ائمرۀ معصرومنع( در مروارد متعردد نره 
یعرف هذا و اشرباهه »اند که ن قاعده ترغیب کرده و فرمودهاند، بلکه اصیابشان را ه  در استدلال به ایکرده

پذیری قاعمدۀ شموو فرد و دیگرران، نشراهین«. من قول الله عزوجل ماجعل علیک  فری الردین مرن حررج
 شود.(. در ادامه به انواع حرج اشاره می554 لاحرج،

بره اطرلاق و : حرج جسمانی، یعنی مطلق ضیق و سختی و مشقت. همچنرین باتوجرهحرج جسما ی
تواند تواند جسمانی باشد، همان طور که میشود که حرج میعمومیتی که ادلۀ نفی حرج دارند، استفاده می

هایی را برای جس  انسان به ها و مشقتهای جسمانی عبارتند از اموری که سختیغیرجسمانی باشد. حرج
در بخش عبرادا  کره هرر مکلفری در ابرواب همراه دارد. این نوع حرج در فقه بسیار کاربرد دارد، خصوصاً 

هرا مواجره اسرت نهمرو، همران، مختلفی از این بخش از قبیل طهرار ، نمراز، روزه، حر ، جهراد برا آن
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های غیرجسمانی اع  از روحی، (. حرج و مشقت منیصر به حرج جسمانی نیست و شامل حرج582تا5
 ق(. 1812 ق؛ نراقی،1115باشد نمکارم شیرازی، روانی، مالی و... می

ای است که انسان در ارتباط برا خرود، : حق، تکلیف و مسئولیت سه عنوان برجستهحرج غیرجسما ی
دین و جامعه از پذیرفتن آن ناگزیر است. اما خداونرد از روی لطرف و تفضرل، احکرام حرجری، سرخت و 

کره تکلیرف و اجبرار بره شود بار را از امت اسلام برداشته است؛ یعنی از آیا  و روایا  استفاده میمشقت
اعمالی که عسروحرج و مشقت دارد، از سوی خداوند حکی  در سطح فرد و جامعه منتفی است و بره ایرن 

 (. 114شود ناحمدزاده و دیگران، مسئله اصطلاحاً قاعدۀ نفی عسروحرج اطلاق می
نباشرد هایی است که مربوط به جس  و بدن شرخص ها و مشقتحرج غیرجسمانی آن دسته از سختی

فرد و دیگرران، که خود بر چند دسته است: حرج مالی، حرج روانی، حرج حیثیتی، حرج اجتماعی نشاهین
پذیری قاعدۀ حررج و شرمولیت آن در خصروع به ماهیت تنوع(. باتوجه582 پذیری قاعدۀ لاحرج،شوو 
عردۀ حررج اسرتناد هرای غیرجسرمانی بره قاهای غیرجسمانی و اینکه فقها در موارد مختلفی از حرجحرج
های انرد و از آنجرایی کره آسریبهای جوانیی از این قاعده مردد گرفتهرفت از مشقتاند و برای برونکرده

مراتب بسررا بررههای جسررمانی نیسررت و چههررای غیرجسررمانی در جامعررۀ کنررونی کمتررر از آسرریبحرج
با استناد به این قاعرده در تمرام انرواع ناپذیری کند؛ های سو: جبرانناپذیرتر باشد و فرد را دچار پیامدتیمل
آوردن حک  شرعی برآمد و از احکام تکلیفری وجروبی یرا تیریمری اولری دستتوان درصدد بهها میحرج

واسطۀ وجود انواع حرج دست کشید و حکمی متناسب با شررایط عسرروحرج را اسرتنباط کررد نهمران، به
552  .) 

ه اقداما  و تصرفا  مالکانۀ شخصی در ملرک خرود بدیهی است در مواردی کهای اجتماعی  حرج
دیده از این اقدام، مبادر  بره اعترراض و که مالک آسیبسبب ایجاد حرج مالکان مجاور باشد، تا هنگامی

بودن تصرف مالکانۀ شخص مرذکور، توان فقط به استناد حرجیطر  موضوع در میکمه نکرده است، نمی
 حرجی حک  کرد.  الغای آثار تصرف او و رف  اموربه

تواند جسمانی و غیرجسمانی باشد آید، حرج میبه اطلاق و شمولی که از ادلۀ حرج به دست میباتوجه
هایی است که در برخی موارد دامن مکلف را های غیرجسمانی، حرج اجتماعی یکی از حرجو در بین حرج

ج تمسک جست. حرج اجتماعی آن دسته هایی از سختی و مشقت آن باید به قاعدۀ لاحرگیرد که برای رمی
هایی اسرت کره انسران را ازنظرر اجتمراعی در مضریقه قررار دهرد و بررای او ایجراد ها و مشرقتاز سختی

 (. 525کند نهمان، عسروحرج می
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به عمومیت و شمول و اطلاقی که از ادلۀ نفی عسروحرج از آیا  و روایا  باتوجهروا ی  حرج روحی
بسرا روانی را نیرز ملیرق کررد؛ زیررا چهتوان به اقسام حرج غیرجسمانی، حرج روحیشود، میاستفاده می

لیاظ روحی و روانری در مشرقت و سرختی و تنگنرا قررار برخی از مکلفان در مواردی از تکالیف شرعی به
کنندهٔ ایرن مشرقت و سرختی باشرد. منظرور از تواند برطرفگیرند که جز قاعدۀ لاحرج چیز دیگری نمیمی

روانی در مشقت و فشرار لیاظ روحیشود انسان بهروانی آن دسته از اموری است که سبب میروحی حرج
های روحی روانی شود؛ مانند ها و فشارتواند باعت رف  این سختیو سختی قرار بگیرد که قاعدۀ لاحرج می

، اع  از فعرل یرا ترر، (. برخی از امور584تا9دلیل رف  عسروحرج از شفی  نهمان، جواز اخذ به شفعه به
گونه مروارد در مضریقه و سرختی قررار شود و انسان در اینوجودآمدن حرج روحی و روانی میفعل سبب به

کمک قاعردۀ نفری حررج گیرد که در همۀ این موارد، حرج ناشی از تیمل شرایط نرامطلوب اسرت و برهمی
 (.  521شود نهمان، ها نیز مرتف  میگونه سختیاین

حرج در برخی موارد، حرج مالی است؛ بدین معنا که انجام برخی از تکالیف، سبب لی  های ماحرج
شود مکلف در مضیقه و سختی مالی قرار بگیرد و ازنظر مالی به عسروحرج بیفتد که در این صرور  برا می

ت شود. منظور از حرج مالی امروری اسراستفاده از عموم قاعدۀ حرج آن سختی و مشقت مالی برداشته می
تعبیری ضرر مالی به او ها در مضیقه و مشقت مالی قرار بگیرد یا بهدادن آنشود مکلف با انجامکه سبب می

کمک قاعردۀ هایی از حرج مالی وجرود دارد کره برهبرسد و از این نظر دچار عسروحرج شود. در فقه نمونه
 (. 582د نهمان، شوهای مادی و مالی از مکلف برداشته میها و سختیلاحرج، این مشقت

شرده را یکی از مصادیق این حرج، روابط استیجاری است. در مرواردی کره دادگراه تخلیرهٔ ملرک اجاره
توانرد لیاظ کمبود مسکن سبب عسروحرج مستأجر بداند و معرارض برا عسرروحرج مروجر نباشرد، میبه

أجر را بره تصرمیما  مهلتی برای مستأجر قرار بدهرد. قانونگرذار در ایرن مرورد، مسرئلة عسرروحرج مسرت
ها که پیش از تصویب این ماده اتخراذ شرده نیرز تسرری داده اسرت و در تبصررۀ مرادۀ اجرانشدهٔ قبلی دادگاه

ای تشرکیل دهرد، هرای ویرژهمذکور، شورای عالی قضایی را مکلف کرده است که در اولین فرصت، دادگاه
ادر شده و هنوز اجرا نشرده اسرت را تجدیردنظر ها یا ادارة ثبت صتمامی احکام تخلیه را که از طرف دادگاه

دنبال ایرن کند و چنانچه تخلیۀ منزل مستلزم عسروحرج برای مستأجر باشد، آن حک  را متوقرف سرازد. بره
، قانونگذار اجرای مفاد قاعدۀ عسروحرج را به اماکن استیجاری آموزشی نیز تعمی  داد 1658حک  در سال 

قانون روابط مروجر و مسرتأجر  9عنوان تبصرۀ یک به مادۀ یاق یک تبصره بهموجب مادۀ واحدۀ قانون الو به
علت کمبرود در مواردی که دادگاه، صدور حک  تخلیۀ اماکن آموزشی را به»مقرر داشت:  1658/ 5/ 54در 
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مد  پن  سال از جای مناسب موجب عسروحرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رف  عسروحرج، به
 (. 118تا116نمیقق داماد، « اری کند و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا استصدور حک  خودد

 های شهری از منظر فقهی. حرج5

ریزی برای فضای کالبدی مرردم اسرت از ایرن اصرل مسرتثنی معماری و شهرسازی نیز که نوعی برنامه
خوبی لیاظ حی میلا  باید بهنیست؛ برای مثال، توجه به مسئلۀ امنیت و احساا آرامش و راحتی در طرا

دادن تکالیف مذهبی نباید سخت باشد و بایرد مردل شهرسرازی و شود. همچنین در جامعۀ اسلامی، انجام
توانرد در کرارایی و راحتری اسرتفاده از دادن تکالیف شرعی کمک کند. این اصل میشکل معماری به انجام

رفته شود. همچنین کرارایی و راحتری مرذکور بایرد های عبوری و نشیمن و... در نظر گمبلمان شهری، فضا
های اجتماعی نظیر زنان، کودکران، سرالخوردگان و... لیراظ شرود. بردین ترتیرب برای تمامی سنین، گروه

توان گفت: شهر اسلامی علاوه بر برخورداری از رو  و معنا و اخلاق انسانی، میل تجلی احکام الهری می
لمانان حرج و مشقتی در ابعاد مختلف ایجاد نشود. از منظر قاعدۀ فقهی و قواعد فقهی نیز است و برای مس

ریزی، طراحری و مردیریت در نظرر گرفتره های شهری بهتر است در فرایند برنامهها و حرجلاحرج، مشقت
 شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . دیاگرام ارتباط معنایی قاعدۀ لاحرج با شهرسازی اسلامی ننگارنده(8شکل 
آسرایش و آرامرش در ابعراد کالبردی، ر زندگی فردی و جمعری شرهروندان، نیازمنرد عنوان بستشهر به

مییطی اسرت. مسرائل شرهری و روانی و زیست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حرکت و دسترسی، روحی
های معاصر ایران مملو از مسائلی در ها دارند. شهرتأثیر بالایی در رضایتمندی، رفاه و کیفیت زندگی انسان
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شد  تضعیف کرده اسرت؛ مسرائلی از قبیرل آلرودگی هروا و آسایش و آرامش را بهعاد مختلف هستند که اب
صدا، اختلالا  ترافیکی، اغتشات و آشفتگی سیما و منظر شهری، شلوغی و ازدحام بیش از حد در مراکرز 

نرا  و خردما  عردالتی در توزیر  امکادفاع و ناامن، بیهای بیهای اجتماعی، وجود فضاشهری، آسیب
هرا طور روزمرره برا آنبه توان و معلولان که انسانهای ک های شهری برای گروهبودن فضاشهری، نامناسب

 آسایش و آرامش جسمی و روحی اوست. درگیر است و مان  پیشروی 
ایش است. انقلاب صنعتی و روابرط صرنعتی منجرر بره سرعت در حال افزشهرنشینی در دوران اخیر به

اسرت. ایرن مسرائل و مشرکلا ، برا سراختار و کرارکرد  رشد و توسعهٔ شهری توأم با مسائل متعددی شرده
هایی که رشد نرامتوازن و نابسامان شهری ملازمه دارد. هرچند شهر همیشه دارای کارکرد مثبت نیست، شهر

های اقتصادی، اجتمراعی، فرهنگری، مییطری، کالبردی و هایی را در حوزهساختار ناسال  دارند، کژکارکرد
(. چنانچره 52گیرد نمیسرنی، کنند، در چنین شرایطی شهر حالت بیمارگونه به خود میسیاسی تجربه می

اند. معضرلا  برخی از مسائل شهری در حال حاضر از مشکل به معضل و از معضل به بیران تبدیل شده
رفته حیرا  شرهری را برا اخرتلال مواجره کررده و ها رفتهمییطی و کالبدی شهر، زیستاجتماعی، ترافیکی

پذیری های اجتمراعی و آسریبمسائل دیگری را در ابعراد سرلامت جسرمی و روحری شرهروندان، آسریب
 است.  زده ازپیش شهر را رق بیش

ی، کالبردی، کرارکردی و مییطتوان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستمسائل شهری را می
اعتماد و هایی از قبیل اعتیاد، سرقت، ناامنی و نبودن بندی کرد. مسائل اجتماعی شامل آسیبمدیریتی دسته

گرایی، رفتن سرمایۀ اجتماعی و... است. مسائل فرهنگی شامل الگوبرداری از فرهنگ بیگانه، مصرفازبین
های بومی در سبک زندگی شرهروندان اسرت. مسرائل ینها و آیتوجهی به سنتتضعیف فرهنگ بومی و ک 

وهوا و صدا و مصرف بیش از حد انرژی است. مسائل کالبدی شامل های آبمییطی شامل آلودگیزیست
های عمرومی، مبلمران شرهری اسرت. ها ازنظر تراک ، ارتفاع، حری ، سطح اشغال، فضاآشفتگی ساختمان

های شرهری، عردم تروجهی بره زیرسراختدما  شرهری، ک مسائل کارکردی شامل توزیر  ناعادلانرة خر
های دخیرل توجهی به تخصصریزی کاربری زمین است. مسائل مدیریتی شامل ک میوری در برنامهمیله

های اسلامی سازی است. در شهرگیری و تصمی آشنایی به احکام اسلامی در تصمی در مدیریت شهری، نا
ها ریزی و طراحی و مدیریت شهرگیری و برنامهسازی و تصمی ی در تصمی ایرانی، استفاده از احکام اسلام

امری ضروری و بدیهی است. همان طوری که احکام دین اسلام شامل قواعد فقهی جام  و متعددی است 
تواند در تعالی شهر و شهروندان راهگشا باشد، یکی از این قواعد فقهری قاعردۀ نفری عسرروحرج در که می

 های حل مسائل شهری م ثر باشد. تواند در تبیین اصول و راهکاروط به انسان است که میامورا  مرب
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کیدشده در معماری و شهرسازی اسلامی، اصل مسئولیت افراد راجر  بره حقروق  یکی دیگر از موارد تأ
های احتمرالی است. تمام افراد نسبت بره یکردیگر در قبرال خسرار  خداوند و مخلوقا  نقاعدۀ لاضرر(

ها نباید به دیگران خسارتی وارد کند. مطابق با اصل مسلّ  عقلایی تأییدشردۀ وسازسئولیت دارند و ساختم
شرع مقدا، هرگونه مباشر  در اتلاف و نیز تثبیرت در آن موجرب ضرمان اسرت، حتری اگرر ایرن اترلاف 

گاهانه و غیرعمدی باشد. مدیریت ساخت برداری یا نظار  رهها اع  از مراحل طراحی، اجرا و بهوسازغیرآ
ویژه در بر این مراحل نباید حقوق عمومی آحاد شرهروندان را تضریی  کنرد. مسر لیت انسران در شرهر، بره

. مس لیت انسان راج  به خداوند: انجام فررائض دینری و 1تواند در سه بُعد تبیین شود: های شهری میفضا
ها: رعایت حقوق لیت انسان راج  به سایر انسان. مس 5انسانی شامل عبادا ، اخلاق دینی و انسانی و...؛ 

. مس لیت انسان در خصوع سایر مخلوقا  6ها در امور اجتماعی و...؛ پذیری انسانشهروندی، مس لیت
 زیست، مناب  طبیعی و... بودن راج  به مییط نحیوانا ، گیاهان، عناصر طبیعی و...(: متعهد

آسایش و راحتی شهروندان را  تواند موجبا /مدیریت شهری میریزی/طراحیتوجه به این امر در برنامه
 فراه  کند. 
نیز مهمترین اصول در معماری و شهرسازی  درآمدی بر هویت اسلامی در معواری و شهرسازیکتاب 

. اصل سیر از کثرر  5میوری؛ . اصل عدالت1کند: چنین توصیف میدوران اسلامی را در چهار اصل این
ها یوربندی فضایی، اصل مرکزگرایی، اصل سلسلۀ مراتب فضایی، اصل اسرتقلال فضرابه وحد : اصل م
گرایری برر بندی حرکرت در درون فضرا نسریالیت(، اصرل تقردم درونها، اصرل سراماندر عین وحد  آن

. اصرل سریر از یراهر بره 6گرایی، اصل سیر از هندسهٔ آفاقی در شهر به هندسۀ انفسری در معمراری؛ برون
بندی گرایی، اصرل برترری فضرا برر ترودۀ سراختمان، اصرل سرامانگرایری، اصرل نشرانهانتزاع باطن: اصل

بندی اهرداف کمری و کیفری: اهرداف . اصل رده8انداز، اصل تعامل مکمل میان معماری و طبیعت؛ چش 
های فنری و مهندسری(، اهرداف کرارکردی نچنردگانگی در کرارکرد(، اهرداف ساختاری نرعایت دسرتاورد

ساز، اصل لزوم تهذیب نفرط معمراران و شهرسرازان گیری از تزئینا (، اهداف هویتشناسانه نبهرهزیبایی
 (.514تا511کار، صصننقره

توانرد در توان چنین استنباط کرد که درنظرگرفتن ملاحظا  فرهنگری، اجتمراعی و مرذهبی نیرز میمی
شرهری در  هرا در طراحریرعایرت حری  مثرالآسایش و راحتی م ثر باشد؛ بررای  ارزیابی و ارتقای کیفیت

عمومی یررا های خصوصرری و نیمررهآسررایش و راحترری سرراکنان و کرراربران را درون فضرراجامعررۀ اسررلامی، 
کید بر اصل رعایت حقوق خداوند و مخلوقا  نقاعردۀ لاضررر( در خصوصی بهنیمه دنبال داشته باشد یا تأ

 ها کمک وافری کند. کیفیتشدن این اصول و تواند به نهادینهامر شهرسازی می
یز ونقرل، تواند در ابعراد حملشهری می: آسایش و راحتی معطوف به طراحی  مو ۀ موردی؛ شهر ت ر
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ها و... مطالعه شرود. ایرن ابعراد خرود مییطی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی، خدما  و زیرساختزیست
 شود: ها اشاره مییر به برخی نمونه(. در ز5ها و موارد متعددی است نشکل ها، کیفیتشامل مصداق

ها، کمبرود بودن مسیرطرفهمداری، یکپیادهدلیل فاصلۀ زیاد، عدم وآمد به. سختی و دشواری در رفت1
 ها برای معلولان، سالخوردگان و... .بودن فضاونقل عمومی، نامناسبحمل

 لی نمانند تفرییی، ورزشی(.های حداقلی در شعاع زندگی همسایگی و مینشدن نیازتأمین. 5
 ها، استفادۀ بیش از وسایل نقلیه، ترافیک سنگین. ازحد و مزاح ؛ ازدحام اتومبیل. سروصدای بیش6
هرای های شهری؛ اختلال در تردد، سرازیرشدن آبهای سطیی و ایجاد سیلابنشدن آب. مدیریت8

 های خصوصی و... .سطیی به فضا
 پذیر.ویژه برای افراد آسیبتی جسمی نتنفسی، قلبی، کلیوی و...( بهوهوایی؛ ناراح. آلودگی آب2
های ها؛ احسرراا نرراراحتی و نرراامنی در فضرراوسررازنکردن حررری  و اشرررافیت در ساخت. رعایررت5

 ها به یکدیگر.ها و بنادلیل اشرافیت فضاعمومی بهخصوصی و نیمهخصوصی، نیمه
ازحرد دلیل انباشرتگی بیشهای صنعتی برهها، آلایندهمانددلیل مدیریت ضعیف پس. بوی نامطبوع به2

 کارخانجا  صنعتی. 
 . ایجاد جزایر گرمایی و کمبود فضای سبز در شعاع زندگی همسایگی و میلی4
کننرد نمبلمران شرهری، علائر  و آسرایش را حمایرت نمیهای معماری و شهری که راحتری و. طر 9

 وساز در تضاد با توپوگرافی و...(.ختها، ساها، ورودی میله و مجتم تابلو
 آسایش اقلیمی یعنی سایه و آفتاب، باد و بارت. های اقلیمی؛. ناهماهنگی با زمینه11
خروردن تعرادل اقلیمری شرهر و هرای گررم و دمرای هروا و بره . تغییر تدریجی اقلی  و افزایش روز11

 شهروندان و افت کیفیت زندگی. 
 ها. افیکی و ازدحام بیش از حد ماشین و سروصدای مزاح  خودروازحد تر. اختلالا  بیش15
 
 
 
 
 
 
 

 ها در زندگی شهری و مدیریت شهری ننگارنده(های شهری و مصادیق آنحرج. 1شکل 

های شهری و حرج

ها در زندگی مصادیق آن

شهری و مدیریت 

 شهری

 

 :نظام کاربری و فعالیت

های ها و فعالیتکابری

ناسازگار و مزاحم زندگی 

خصوصی و عمومی 

 هاانانس

 

 

 

ناهماهنگی  :نظام کالبدی

رعایت حریم یا زمینه، عدم 

و اشرافیت در 

وسازها، مناظر ساخت

 نامطلوب بصری

  

 

نظام فرهنگی و 

توجهی به : کماجتماعی

ها حقوق شهروندی و حریم

ازحد، ضعف ، ازدحام بیش

 و امنیت ایمنی

 

 

نظام طبیعی 

آلودگی  :محیطیزیست

وع، آب و هوا، بوی نامطب

 کمبود  فضای سبز، روان

 های سطحی مزاحمآب

 

 
 

 نظام مدیریت و 

ضعف  :برداریبهره

های مقررات مربوطه، طرح

معماری و شهری مخل 

 راحتی و آسایش انسان
 

 
 

سختی و  :ونقلنظام حمل

وآمد، دشواری در رفت

های دشواری استفاده از پله

  هوایی و زیرگذرها
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ونقرل، مصرادیق آسایش و دشرواری در دسترسری و حمل ق   وحرج و مشق. در دسترسی و حم 
امر در دسترسی سواره و پیاده از مقیاا کلان تا خررد را شرامل شود. این مثبت و منفی متعددی را شامل می

ونقرل توان به این مروارد اشراره کررد: شربکۀ حملتبریز می ها و مصادیق مثبت آن در شهرشود. از نمونهمی
بودن میرزان تصرادفا  پایین های تندرو و مترو درحال ساخت(،توسعه ناتوبواعمومی پذیرفتنی و درحال

راه مردار نماننرد پیرادههای پیادهوجود معابر و شربکهٔ مسریر، داخل شهر و امنیت بالای ترافیکیرانندگی در 
غربری در شرهر های مناسب شرقی های مسیرراه ولیعصر(، برخورداری از شبکهتربیت، بازار تاریخی، پیاده

میرلا  جدیرد در  برخرورداری، بهمن، کمربندی شهید کسرایی و...( 89کنار، بلوار آزادی، نمسیر چای
های برخورداری از زیرساخت، شهر از شبکهٔ معابر مناسب و کارا نکوی منظریه، پرواز، خیام، رشدیه و...(

ها کاهش مشکل ترافیک با زیرگرذر، شهری مناسب و کارا ناتوبان، جاده، راه ریلی و هوایی(ونقلی بینحمل
 مینی در بافت مرکزی شهر و... . های زیرزهای روگذر در نقاط پرترافیک، عابرگذرو پل

توان بره ایرن مروارد ونقل( در شهر تبریز میآسایش و راحتی در حملها و مصادیق منفی ننبود از نمونه
اقلیمی، نبود سایه، نبود رواق، کمبرود  نبود آسایشدلایل ها نبهمداری بسیاری از مسیراشاره کرد: عدم پیاده

هرای مسرافری و براری دروازۀ تهرران، نبرودن گاراژقعیت استقرار و متمرکزبودن موپوشش گیاهی، نامناسب
های هوشرمند کنتررل هنگام سیسرت کارنگرفتن مناسرب و برهونقلی و بهضعف تسهیلا  و امکانا  حمل

ترافیک در شهر، تزاح  میان نقش عبوری و نقش شهری و اجتماعی در برخی از معابر همچون امام، آزادی 
ها و های مناسرب و کرارای شرمالی جنروبی در شرهر، دشرواری در پیرداکردن مسریردان شبکهو کارگر، فق

شردن ویژه برای مسافران و گردشرگران و غیربومیران، عبوریویژه در بافت مرکزی و تاریخی( بهها نبهنشانی
های شبکهبسیاری از معابر فرعیِ میلا  در بافت تاریخی و مرکزی شهر، توسعۀ عمودی شهر بدون تأمین 

به افرزایش ویژه در داخل میلا ، کمبود پارکینگ و گسترت تدریجی معضل مذکور باتوجهمورد نیاز آن به
ویژه در بافرت مرکرزی( و ها نبرهبودن برخری مسریرطرفرهمداوم شکاف نسربت خرودرو بره پارکینرگ، یک

و نبود ترردد آسران، وجرود  وآمدونقل عمومی، گرفتگی در ترافیک و دشواری رفتنداشتن به حملدسترسی
 های هوایی متعدد و... پل
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ونقل و دسترسی هایی از موارد نبود آسایش و راحتی در زندگی شهری در بُعد حمل. نمونه8شکل 
 های تیقیق(نیافته

یسا. مییطی، آسرایش و دشرواری در بُعرد طبیعری و زیسرتمحیطی  حرج و مشق. در مسائ   
شود. این امر در دسترسی سواره و پیاده از مقیاا کلان تا خررد منفی متعددی را شامل می مصادیق مثبت و

هرای جدیدالاحرداث اند از: وجود پار،ها و مصادیق مثبت در شهر تبریز عبار شود. از نمونهشامل را می
وجرود -بریرزای، فضرای سربز دانشرگاه تهای ناحیرهنباغلارباغی، پار، مشروطه، پار، طالقانی، بوسرتان

هرای وجرود الگو -پوشران و...(آبراد، خلعتشرمال، براغ فتحگلی، باغهای ارزشمند تاریخی نباغ ائرلباغ
های قاجراری برا حیراط شهری گذشتۀ تبریرز نخانرهبومیِ مسکونی و تجاری در معماری و طراحی اقلیمی

ها و هرا جداکننردهٔ میلرهه اسرت نباغها برودها و میلهباغی(، شهر تبریز در گذشته باغشهر، ترکیبی از باغ
شرمال، شرنب غرازان، ربر  رشریدی، شرتربان، ششرگلان، سررخاب، میشه، باغها( نباغمرزی سبز بین آن

های ماسره مهادمین، چهارمنار، گجیل و ...(، پوشش گیاهی بومی، مصالح بومی ندرخت تبریرزی، سرنگ
علی( در شرمال تبریرز و بنکردن تنۀ عینالی نکروه عرونهای قرمز و...(، پروژهٔ درحال انجام سبزآهکی، آجر

اقلی  سرد کوهستانی، شرایط زندگی مطلوب و راحتی را در فصول گرم -زیست شهرفواید مثبت آن بر مییط
کند. رعایت اقتصاد در مصرف و تلات مضراعف در تولیرد و مصررف بر شهروندان و گردشگران فراه  می

های مییطی: پاکیزگی شهر و فضراویت مییط زیست است. فرهنگ زیستنانرژی، کالا، طبیعت( برای تق
دهرد. های خانگی مضرر را کراهش میشهری، فرهنگ بومی تولید و مصرف میصولا  بومی، تولید زباله
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های سرپوشیده، مییطری مسراعد و راحرت بررای کرار و ویژه بازار تبریز، با مسیربافت مرکزی و تاریخی به
 کند و... . فعالیت را فراه  می

انرد از: مییطی( در شهر تبریز عبار آسایش و راحتی در بُعد زیستها و مصادیق منفی ننبود از نمونه
های سبز و مییطی منطقهٔ تبریز، کمبود فضاهای زیستتعادل بین بارگذاری صنعتیمجمعیتی با تواننبودن 

برومی در هرای اقلیمیتروجهی بره الگومرور زمران(، بیباز شرهری نپرار،، بوسرتان، تخریرب باغرا  بره
هرای های سکونتی، تجاری، فرهگری و... نماننرد پرروژۀ عتیرق در بافرت تراریخی، برجوساز واحدساخت

یاچۀ ارومیاه خشکهای منفی و نامطلوب پذیری شهر از پیامدرسانی و...(، تأثیرمیدودۀ پل آب شدن در
شدن تردریجی واسطۀ خشکارزت در منطقه بهبایر و بی ها و ذرا  نمک، گسترت اراضیبا افزایش ریزگرد
اراضی غرب و جنوب شهر نمارالان، خطیب و...(، آلودگی جریانا  سرطیی  خیزیسی دریاچۀ ارومیه، 

و معابر شهری بره  های خا گیها و پسابدف   امناسب فاضلابرود نقوری چای( و داخل شهر مهران
هرای مسرکونی در حرری  پرروازی فرودگراه نآلرودگی لا  و مجتم شدن برخی از میبستر رودخانه، واق 

رود و تبعررا  رود و سرریمینههای زرینررهصرروتی(، کمبررود آب نشرررب و صررنعتی( و اسررتفاده از رودخانرره
هرای در بافت های جدیاد حرارتایجزیرت حرارتی شاهر و ایجااد هساتهمییطی آن، بسط هستۀ زیست
ها و امراض قلبی و ریروی و شررایط نامناسرب زیسرت بررای ماریکارگاهیِ حاشیۀ شهر که سبب بیصنعتی

نشین و خودرو در شمال شهر تبریز و های حاشیهها در بافتشود، ناپایداری دامنهسالمندان و کودکان را می
 دست و... . ها به منازل پایینها و پسابنشت فاضلاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های سطیی در آبشهر در شمال و جنوب شهر؛ روانخیزی شهر تبریز؛ توپوگرافی . مشکل سیل2شکل 
 های تیقیق(که آسایش زندگی خصوصی و عمومی را بر ه  زد نیافته 1691های تابستان بارت
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های سبز در میدودۀ مرکزی شهر کر  و شود توزی  فضاهمان طوری که مشاهده می 2در نقشۀ شمارۀ 
آسایش و راحتی در این ازحد در میدودۀ مرکزی شهر، بیشبه تراک  فعالیتی و ازدحام ناکافی است. باتوجه
 میدوده پایین است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آسایش و راحتی زندگی را تضعیف ویژه در میدودۀ مرکز شهر تبریز؛. کمیت پایین فضای سبز به5شکل 
 های تیقیق(کند نیافتهمی

شرهروندان در بُعرد  آسرایشحرج و مشق. در مسائ  خدماتی )تأسیسات و تجهیزات شاهری(  
دهی تأسیسرا  و تجهیرزا  شود. این امرر در پاسرخخدما ، مصادیق مثبت و منفی متعددی را شامل می

ها و مصادیق مثبت در شرهر تبریرز شود. از نمونهشهری از مقیاا کلان تا خرد، موارد متعددی را شامل می
مرکز خدماتی شهر کره دسترسری آسران را  اند از: شعاع مناسب میدودۀ بافت تاریخی شهر تبریز ازعبار 

رود را ده در گذشته که قسمت شرمال مهررانهای کارآمد و پاسخبازار(، احداث پل15کند نشکل فراه  می
های کافی در سطح شهر ها و هتلپذیرهای پذیرایی، مهانکند، وجود واحدبه مرکز خدماتی شهر ممکن می

شررهریور و...(، وجررود 12پررذیرایی و اقررامتی خیابرران فردوسرری،  هایبرررای مسررافران و گردشررگران نواحررد
نشرانی بره تعرداد های آتشهای تجاری با تولیدا  بومی و با شعاع دسترسی مطلوب، وجود ایسرتگاهواحد

های آموزشی دانشگاهی متعدد، وجود مسجد به تعداد کافی و در شعاع دسترسی راحتی، وجود کافی، فضا
 های اطراف و... . دهی به تبریز و سایر شهری و خدما خدما  درمانی و بهداشت
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خرورد: های مخل آسایش و راحتی، مواردی بره ایرن شرر  بره چشر  میاز طرف دیگر عوامل و نمونه
غربی و دوری از مرکرز خردماتی شرقی و جنوب کشیدگی و گسترت نامناسب شهر تبریز در راستای شمال 

تناسرب ترراک  نۀ ناکرافی تأسیسرا  و تجهیرزا  شرهری، نبرودن (، سرا15دهی نشکل شهر برای خدما 
هرا، وجرود های بهداشرتی در سرطح شرهر و کیفیرت پرایین آنجمعیتی و خدما  موجود، کمبود سرویط

زدن سهولت ارائۀ خردما  موردنیراز میردودۀ مربوطره(، های وسی  صنعتی در شهر و حومۀ آن نبره پهنه
های ورزشری و تفرییری و شرعاع ن در داخل و حومۀ شهر، کمبرود فضراهای وسی  نظامی فراواوجود پهنه

های آموزشی میلی و شعاع های فرهنگی و تفرییی در سطح شهر، کمبود فضاها، کمبود فضانامطلوب آن
های خرردماتی از بررومی برره غیربررومی شررهری واحرردهررا، تغییررر الگرروی معمرراری و طراحینررامطلوب آن

 و...(.  هاهای تجاری، پاساژنمجتم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرقی و دوری از مرکز شهر،  غربی، جنوب . گسترت نامناسب شهر تبریز در راستای شمال2شکل 
 ) گار ده(دشواری استفاده از خدما  مرکز شهر 

مرکز تجاری، اداری و خدماتی شهر است  -بافت تاریخی و میدودۀ بازار تبریز-شهر تبریز 4در منطقۀ 
اند های مه  این منطقه عبار فعالیتی، کاربری و تردد سواره و پیاده مواجه است. عملکردکه با تراک  بالای 

هرای پرمراجعره ها و مراکز تجاری نروین، ادارهها، میوراز: بازار تاریخی تبریز با عملکرد فراشهری، پاساژ
نمسرجد جرام  و مسراجد ها، شهرداری و...(، مراکز فرهنگی و مرذهبی ویژه دارایی، استاندارای، بانکنبه

هرای ها و میورها، رسرتورانپرذیرهرا، مهمانها( و مراکرز خردماتی نهتلای، مصلا و موزهشهری و ناحیه
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شرهری کنرار و...(، مراکرز ترافیکری نپایانرهٔ دورنخدماتی؛ مانند فردوسی، تربیت، بازار، جمهروری، چای
 کسی(. های اتوبوا و تاهای طبقاتی، ایستگاهمیققی، پارکینگ

دهی رغ  نقاط قو  متعدد، ازنظر غنای کالبدی و عملکردی و خودکفابودن در پاسخاین میدوده علی
وهروا و (: آلرودگی صروتی، آلرودگی آب2های مراجعان، نقاط ضعف متعددی دارد نجردول شرمارۀ به نیاز

این میردوده بسریار  های استراحت موقت برای مراجعان درکمبود پارکینگ و کمبود مبلمان شهری و مکان
آسایش و راحتری را  مشهود است. در طر  کاربری پیشنهادی این منطقه به فضای سبز و باز که سرزندگی و

توانرد در های خردماتی ریزدانره کره میتوجهی شده است. در بُعد خردماتی، بره واحردکنند ک تقویت می
توانرد در راهی کره میاست. شبکۀ پیاده های خاع راهگشا باشد، توجه نشدهمیدودۀ تاریخی با پیچیدگی

هرای هرا در خیابانراهها را افرزایش دهرد، وجرود نردارد. ایرن پیادهاین میدودۀ تاریخی سهولت تردد پیاده
ریزی و طراحی شود. تغییرا  در این تواند برنامهمقصودیه، راسته کوچه، کبود، دارایی، بازار، گجیل و... می

ضوی در چهارراه منصور نمعروف به پرروژۀ عتیرق( اسرت کره برا تخریرب بافرت طر ، میدود به فلکهٔ بی
توجهی به پیادهم در این میدوده انجام تاریخیمبا هدف نوسازی بافت فرسوده و تسهیل حرکت سواره و بی

 های تجاری مدرن در پیرامون و... .باغچه با بنا شده است؛ احداث برج در جنوب فلکه، گودال
رود و نقش آن در تأمین آسایش و راحتی شهروندان توجه چنردانی احیای روخانه مهران در این طر  به

 نشده است. 
 آسایش و راحتیننگارنده( تبریز، میدودۀ بازار تاریخی ازنظر کیفیت 4. مشکلا  منطقۀ 5جدول 

آساای  و  های مود آسای  و راحتیموا   
 راحتی

 ابعاد سرا ه

پارکینرگ، ترراک  طرفه، کمبود های یکمسیر
 ها و گرفتگی ترافیکیماشین

های سرپوشریدهٔ مسیر
مررررردار برررررازار پیاده

 تاریخی

دسترسررررری و  ٪55
 ونقلحمل

هررای هرروایی پیرراده و سررواره، سروصرردای پل
دهنررده، دشررواری تررردد برررای مررزاح  و آزار

 توانهای ک گروه

 راه تربیتوجود پیاده

آسایش تعادل دمایی و  های سربز و براز شرهری، سررانۀکمبود فضرا طبیعررررررری و  ٪46
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اقلیمرررری در بررررازار  های سبزپایین فضای سبز، نیاز مبرم به فضا
 تاریخی

 مییطیزیست

های سرر براز، آسایش اقلیمی در فضامشکل 
 دلیل کمبود گیاه و آباحساا ناراحتی به

اسرررتفاده از مصرررالح 
 بومی و طبیعی

  دهندهآلودگی صوتی آزار

لیتی بالا، سرانۀ پرایین تأسیسرا  و تراک  فعا
تجهیزا  شهری، کمبود سررویط بهداشرتی 
در میررردوده، کمبرررود مبلمررران شرررهری در 

 میدوده

خودکفررایی مجموعررۀ 
بررازار ترراریخی ازنظررر 
خرردما  نمررذهبی و 

 بهداشتی و...(

٪18/
92 

خاااااادمات 
 شهری

های دیگر از سوی ها و زبانننذیرفتن فرهنگ
  و غیربومیان توجهی به گردشگرانمردم؛ ک 

وجررود تعررداد زیرراد 
 مساجد در میدوده

اجتمررررراعی و  ٪54
 فرهنگی

کرراهش ترردریجی شررأن اجتمرراعی میررلا  
 قدیمی و تاریخی شهر

حررط مکرران و حررط 
 خاطر قویتعلق

حررررط همبسررررتگی 
 اجتماعی

 آسرایش و دشرواری در بُعرد فرهنگری و اجتمراعی،حرج و مشق. در مسائ  فرهنگی و اجتماعی  
توان بره ایرن ها و مصادیق مثبت در شهر تبریز میشود. از نمونهمثبت و منفی متعددی را شامل میمصادیق 

موارد اشاره کرد: حط مکان قوی در شهر و میل زندگی خود توسرط شرهروندان، همبسرتگی اجتمراعی و 
میلری و های آموزشری ها و مراس  قوی مذهبی، قومی و فرهنگی، کمبود فضابافت اجتماعی همگن، آیین

عنوان یکی از مهمترین ابعاد هویت اجتماعی و فرهنگری، ها، توجه وافر به زبان آذری بهشعاع نامطلوب آن
زدنی شهروندان در ابعاد مختلف زندگی فرردی و اجتمراعی نروابرط اجتمراعی، آشرنزی، های مثالتوانایی

 داری، تلات و کوشش و...(. خانه
خرورد: مخل آسایش و راحتی مواردی بره ایرن شرر  بره چشر  میهای از طرفی دیگر، عوامل و نمونه
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عنوان شرهر چنرد نگرفتن تبریرز برهگریزی و شکلهای دیگر از سوی مردم نبیگانهها و زبانننذیرفتن فرهنگ
فرهنگی(، کاهش تدریجی شأن اجتماعی میلا  قدیمی و تاریخی شهر و تمایل جمعیت بومی به خرروج 

های شهری ایمن و امن شار فرودست و بدون تعلق خاطر به این میلا ، کمبود فضاها و جایگزینی اقاز آن
نشرینی و میرلا  فقیرنشرین در شرهر و های جمعیتی شهر تبریز، گسترت حاشیهو سرزنده متناسب با نیاز

لیاظ شردن آن برهشدن شرهر و دونیمهها، دوقطبیبودن سطح و سرانۀ خدما  عمومی و رفاهی در آنپایین
های گیری تبریز نرو در شررق و تبریرز کهنره در غررب، رشرد تردریجی آسریبیافتگی و شکلح توسعهسط

ویژه در میلا  فقیرنشین شهر و وجود میلا  بیرانی ازنظرر خریردوفروت و مصررف مرواد اجتماعی به
 مخدر. 

 شهری . تزاحم مصلحت و نفی حرج در شهر و مدیریت6

دلیل مصرلیت فررد ت که مصلیت فرد نیعنری حکمری کره برهازجمله موارد باب تزاح ، مواردی اس
طرور نیسرت، ولری گراهی کند. البته در همۀ مروارد ایناست( با مصلیت اجتماع تزاح  و تعارض پیدا می

کند. خیلی واضح است که برای اسلام همۀ آید که مصلیت فرد با مصلیت جم  تعارض پیدا میپیش می
[ مصلیت یک فرد یا مصلیت جم  در میان است، بردیهی پای ]ترجیحافراد یکسان هستند، ولی وقتی که 

ها نفر افراد دیگر؛ یعنی مصلیت فررد در آنجرا ها یا میلیونعلاوه هزاراست که آن جم ، همین فرد است به
های جدیرد (. یافتره12کند نمطهرری، ها برابر شده است. ]در اینجا[ فرد را فدای جم  میها یا میلیونهزار

ش اصول حاکی است که تنها مرجح مطمئن در تزاح ، احکام قانون اه  و مه  است. قانون اه  و مه  دان
کند که اگر در نزد شارع مالکِ یکی از دو حک ، از مالرک حکر  که مبتنی بر مصالح احکام است، بیان می

و مه  همان قرانون  شود. یکی از مصادیق قانون اه تر باشد، همان حک  بر حک  دیگر مقدم میدیگر قوی
سنجی اعمال حرام نیست. بنابراین ماهیت قانون اهر  و مهر  دف  افسد به فاسد است که چیزی جز اهمیت

ها با یکدیگر است نجزایرری و عشرایری همان تشخیص مصلیت و مفسده موجود در احکام و سنجش آن
اا نیست و گاهی ه  برا یرک حرق الن(. حق گاهی با یک حکِ  صرفاً شرعی که دربردارندهٔ حق55منفرد، 

اللره، ب. تقردی  النراا برر حقاند از: الرف. تقردی  حقیابد که حالا  مختلف آن عبار دیگر تنافی می
هرای شرهری (. تزاح  مصلیت در باب حرج66تا65الناا، ج. تفصیل بین موارد نهمان، الله بر حقحق
ا در قالب تقدم مصلیت اجتماع بر مصلیت فررد ههای شهری و مصادیق آنتواند در همان انواع حرجمی

 ملاحظه است. درخور  2تبیین شود که در قالب جدول شمارۀ 
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 . تزاح  مصلیت در مقیاا زندگی شهری و مدیریت شهری ننگارنده(2جدول 
در مقیاااز   اادگی شااهری و مصااادیح حاارج  ابعاد حرج

ی. شهری  مدیر
 تزاحم مصلح.

ک سرررواره، ازدحرررام پیادگررران، اخرررتلال در ترافیررر حرج اجتماعی
بوروکراسی، مسائل فضرای مجرازی، تضریی  حقروق 

 شهروندی، مشقت برای معلولان 

فرد
 .

لح
مص

 بر 
ماع

جت
. ا

لح
مص

دم 
تق

 
نقل عمرومی وتقدم حمل

 بر خصوصی
 توان تقدم حقوق افراد ک 

هررای بودن بناگیر، نرراایمنهررای همررهشرریوع بیماری حرج جسما ی
هرا نسریل، زلزلره، نح و بیرانویژه در سرواعمومی به

 وهوا و صداطوفان و...(، آلودگی آب

های حضررور میرردودیت
های عمرررومی، در فضرررا

هررررا و سررررازی بناایمن
ها، تدابیر ویرژهٔ رفر  فضا

 هاآلودگی
حاارج روحاای 

 روا ی
های عمرررومی، هرررا و فضررراتررررا و نررراامنی در بنا

 های مییطیاسترا
کنترل و اتخاذ مقرررا  و 

 ای لازم همیدودیت
نظمی اقتصادی، اتلاف سررمایۀ عمرومی، دلالی و بی حرج مالی

 گرای واسطه
دهی، تقدم راحتی سامان

 اجتماع بر فرد
هرای شرهری و جایگراه آن در شرهر به تیلیل مبانی، مصادیق و ابعراد مختلرف حرجطورکلی باتوجهبه

هی اسرت. یکری از ایرن قواعرد، قاعردۀ توان گفت که شهر اسلامی میل تجلی احکام الهی و قواعد فقمی
پردازد. در شهر اسلامی از های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی، مالی و... میلاحرج است که به حرج

ریزی، طراحی و مدیریت شهری در نظرر گرفتره شرود؛ های شهری باید در برنامهمنظر قاعدۀ لاحرج، حرج
هرای شرهری م الهی و سایر قواعد فقهی نباشند؛ ثانیراً حرجهای شهری زمینۀ نقش احکاکه اولًا حرجچنان

های شهری، مسئله ترزاح  مصرلیت و نفری مان  انجام تکالیف شرعی نباشند. در کنار این مسائل و حرج
کند که مصلیت اجتماع بر مصرلیت فررد مقردم حرج در زندگی شهری و مدیریت شهری ه  ایجاب می

هرای شرهری بایسرتی توسرط ی در شرهر و شهرسرازی و حرجاست. همچنین مرج  تشخیص قواعرد فقهر
متخصص معماری و شهرسازیِ مسلط به قواعد فقهی باشد. البته تربیت معمراران و شهرسرازان مسرلط بره 
قواعد فقهی نیازمند آموزت نزد فقیهان آشنا به معماری و شهرسازی هست و ارتباط دوطرفهٔ دانشگاه و حوزه 

 در این خصوع ضروری است. 
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 های شهری در مقیاا زندگی شهری و مدیریت شهری ننگارنده(. ابعاد و مصادیق حرج4شکل 

 گیرینتیجه

قاعدۀ عسروحرج از قوانین اسلامی است و این قانون مانند تمام قوانین دیگر برای رفاه بشر است. ایرن  
کیرد موضوع در آیا  متعدد قرآن کری  د ر نفی دشواری و سختی برای انسان و نیز روایرا  متعردد برر آن تأ

های عام و خاع طراحی شهری، برر رعایرت شده است. در معماری و شهرسازی اسلامی علاوه بر کیفیت
کید می شود. در حوزۀ طراحری حری  و اشرافیت، رعایت حقوق خداوند و مخلوقا  نقاعدۀ لاضرر( و... تأ

های موردی، ضمن میک اسلامی و آزمون قاعدۀ نفی عسروحرج در شهر، میله، مونهتوان در نشهری می
فضای شهری به ارزیابی و تیلیل آن پرداخت و در راسرتای ارتقرای کیفیرت مرذکور اقردام کررد. در نمونرهٔ 

شد که در ابعراد آسایش و راحتی، نقاط قو  و ضعف متعددی مشاهده  موردی شهر تبریز، برای امر کیفیت
زیست، کاربری و فعالیت، فرهنگی و اجتماعی، مردیریت شرهری، خردما  و ونقل، مییطالبدی، حملک

 های شهری به آن پرداخته شد. زیرساخت
های جسمانی، اجتمراعی، تواند حرجتوان گفت قاعدۀ لاحرج در شهرسازی اسلامی میطورکلی میبه
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شدن وضعیت آن تواند به روشنده در هر فضایی میروحی و روانی، مالی و... را شامل شود. آزمون این قاع
ریزی و های معطوف بره قاعردۀ نفری عسرروحرج در برنامرههای عملی راهگشا باشد. راهبردو ارائهٔ راهکار
ریزی و طراحری آسایش و راحتی شهروندان در برنامه اند از: توجه بهاسلامی عبار های ایرانیطراحی شهر

های بدون پارکنیگ، آسانسور، حیراط و فضرای سربز ی نپرهیز از احداث آپارتمانها و میلا  مسکونخانه
های مسکونی در فاصلهٔ دور از مرکز شرهر و مراکرز کرار و تیصریل و اشرتغال و...(، پرهیز از ایجاد شهر،

و آسایش و آرامش اقشار سنی شهروندان، رعایت فاصلهٔ مناسب بین خانه و کار و تیصیل، توجه به راحتی، 
های شهری و مبلمان شهری و توان نزنان، کودکان، معلولان، سالمندان، بیماران( در طراحی فضاجنسی ک 

های عمرومی هرا و فضراریزی و طراحری بناآسایش و آرامش شهروندان در برنامرهخدما  رفاهی، توجه به 
بخش با های شهری آرامشاد فضاها، مراکز بهداشتی و درمانی، ادارا  و مدارا(، ایجها، پار،ننظیر بازار

های بخش نمسرئلۀ آلرودگی صروتی فضراهای آرامشاستفاده از الگوی باغ ایرانی، حضور آب و گیاه، رنگ
ها و زا با رویکرد نفی عسروحرج حل شود(، جلوگیری از رشد بیش از حد شرهرمدار و استراشهری سواره

هرا، برازنگری در مبرانی و مقرررا  ت و تردد به آن بافترسانی، مدیریدلیل دشواری خدما ها بهحومهٔ آن
بخشری و تیقرق قاعردۀ نفری آسرایش و آرامشهای شهری برا رویکررد ریزی و طراحی شهری، طر برنامه

آسرایش و آرامرش در ها با هدف ارتقای عسروحرج، بازنگری در مقررا  ملی ساختمان و قوانین شهرداری
ویژه های اجتمراعی نبرهنفی عسروحرج در کالبد شرهری، بازشناسری آسریبها و تیقق قاعدۀ ها و فضابنا

ای ایرن مسرائل و جلروگیری از بازتولیرد های ناامن( با هدف حل ریشرهنشینی، فقر و بیکاری و فضاحاشیه
 مسائل دیگر شهری. 
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Abstract 

Recognizing criteria of aham in tazahom chapter is one of the valuable topics that have not been 

accurately identified and verified so far. In this article, attention has been paid to one of the criteria 

of preference in the recognition of aham, the origin and source of which is the consideration and 

assertions of the holy law; That is, the priorities of those who use Sharia'h texts from the 

perspective of preference. In a descriptive and analytical research, after stating the proof of the rule 

of aham and mohem( the matter which is important) the priority of determination over takheer 

(adopting either one) in possible mohem, the method of reconciling some conflicting traditions in 

determining the mohem is mentioned, and finally in the conflict between some of the rulings 

according to the verses and traditions showing preference as a definite or possible morajah 

(prioritizing reasons) of aham, the position of concrete and practical criteria such as strengthening 

the foundations of religion, paying attention to the quality of the motezahem (conflicting reason), 

confronting of the rights and getting rid of the corrupt when in doubt have been identified. Despite 

this, it is clear that in order to determine the definite or possible aham, the mind must observe all 

the criteria and their kasr and enkesars, and by considering the condition of tazahom, reach the 

definite or probable aham. 

Keywords: the important and the more important, criterion  of importance, prioritizing reason of 

conflict, verses showing preference, traditions showing preference. 
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 های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت
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 سطح چهار حوزه علمیه مشهد آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و طلبهدانش
 )نویسنده  مسئول( دکتر سید محمد تقی قبولی درافشان

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
ghabooli@um.ac.ir Email: 

 دکتر محمد تقی فخلعی 
 استاد  دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
صورت دقیق شناساایی و های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون بهسنجه

تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن های ترجیح در وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه
های مساتااد از متاون شارعی از زاویاهج مرج. یات. در ی وهشای توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت

توصیای ت لیلی یس از بیان مدرک قاعدهج اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهمّ م تمل، چگونگی جما  میاان 
باه آیاات و ای از احکام باتوجهرض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان یارهبعضی از روایات متعا
هایی ملماوس و کااربردی نریار تقویات مثابهج مرجّح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیات سانجهروایات مبیّن ترجیح به

، شناسایی شده است. بااوجود ایان، های دین، توجه به کیایت متزاحم، تقابل حقوق و دف  ماسده به هنگام شکیایه
و باا  را رصد کنادها ها و کسر و انکسار آنروشن است که برای تعیین اهمِ قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه

 یازد.  درنرر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست
ح تزاحم، آیات مبیِّ واژگان کلیدی:  ن ترجیح.اهم و مهم، سنجهج اهمیت، مرجِّ  ن ترجیح، روایات مبیِّ
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 مقدمه

شود مستااد از قاعاد  عنوان مستند برای فرعی از فروعات فقهی ل اظ میقوانین و قواعد بسیاری که به
المَیساور لایَساقُط »، «ما لایُادرک کلّاه لا یُتارک کلّاه»، «هاالضّرورات تتقّدر بقدر» اهم و مهم است؛ نریر

دفا  افساد باه »، «اولویت دف  ماسده نسبت به جلا  مناعات»، «بر مرجوحترجیح راجح »، «بالمَعسور
 «. اختلال نرامعدم»و « فاسد

(. 273، المقالات اوائلتقیه و رعایت مرج ات، به اهم و مهم استناد کرده است ) شیخ ماید در مسئلۀ
(، در علم باه 04/77جواهر، ؛ صاح 3/283؛ طباطبائی، 32/273همچنین در احکام لقطه )شهید ثانی، 

(، در نهی 3/044، الغطاء کاشفتمکن جمی  )بودن و عدمفساد اتیان یکی از کاارات در صورت غیرمتعین
(، در 3/248، الفقاهب  مصباا در تزاحم حقوق اخاوان )خاوئی،  ،(3/388دلیل تقیه )همدانی، از قنوت به

معروف با هلاکت ناس )روحانی، به(، در تزاحم امر3/233بودن دف  زکات و تعارض جهات )یزدی، ارجح
زناد و ( از جمله مصادیق م دودی است که در نررات فقیهان ماو  می32/340، فقه الصادق علیه السلام

 الأهم فالمهم استناد شده است.  به قاعد 
ای معتبر های تعیین اولویت است که مستااد از ادلههای تشخیص أهم، معیاردر تشخیص أهم، سنجه

عنوان اهم تعیین خواهد کرد که البته به اختلاف تمام مواردی است که یکی از دو حکم متزاحم را بهو شامل 
صورتی قطعی یا احتمالی مقتضی ترجیح را در بر خواهد داشت. بر اساس تتب  نگارنده مبنا، این اولویت به
فت نشاد. در بعضای از ی وهان یاهای تشخیص اهم از مهم، تألیف مستقلی در آثار فقهدر خصوص سنجه

( یا مطاالبی از قاانون 360تا3/303تألیاات، از این مسئله با عنوان طرح ی وهشی اهم و مهم یاد )مهریزی، 
(. اصولیان در مناب  اصولی باا عنااوینی مانناد 000اهم و مهم و مصادیق آن ایراد شده است )علیدوست، 

اند که البتاه و تخییر، در این مسئله ورود ییدا کردهمرج ات باب تزاحم، اجتماع امرونهی، تعادل و تراجیح 
(، تقادیم 8/111تمرکزگاه اصولیان در مواردی نریر ترجیح حکم بدون بدل بار حکام دارای بادل )مراار، 

دلیل داشتن بدل زماانی و دلیل داشتن بدل افرادی، تقدیم واج  مضیق بر موس  بهوجوب عینی بر کاائی به
دلیل داشتن بدل عرضی و مصداقی اسات. تقادیم فعلای کاه دارای   تخییری بهتقدیم واج  عینی بر واج

هاا و ماسد  کمتری است و تقدیم حکمای کاه مصال ت آن بیشاتر از حکام دیگار اسات، از دیگار نمود
های احتمالی تقدیم، به مواردی مثل اولویات دفا  ماساده در های قطعی ترجیح است. دربارهج سنجهنمونه

 توان اشاره کرد. الله میالناس بر حقتقدیم حق خصوص جل  مصل ت و
ها بر طباق اسالوبی صا یح و معیااری درسات بندی اولویتتوان فهمید که طبقهدر اینکه چگونه می

شاود، ی وهاان یدیادار میانجام شده و بهترین انتخاب صورت گرفته است، سؤالات زیاادی در ذهان فقاه
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شاود. ازجملاه آوردی مناس  در حل مسئلۀ مذکور منجر میبه ره هایابی عمیق و کامل به این یرسشیاسخ
گشاست، غاور در های قطعی است، متون شرعی است و آنچه که در این زمینه راههایی که جزء سنجهمعیار

آیات و روایات است؛ با این توضیح که در دوران میان تکالیف، حقوق و احکام، رجاوع باه سااختار افعال 
عناوان تواناد باهروایات از زمره مواردی است که در تشخیص اهم، مثمر ثمر اسات و میتاضیل در آیات و 

 یک سنجه برای تعیین اهم ارزیابی شود. 
اند، تمسک به قرآن و سنت را برای یافتن اهم از مهم یادآور فقهایی که در باب تزاحم نیز ورود ییدا کرده

و رف  تزاحم، تمسک به متونی است که بدون واسطه مورد جویی اهم اند و اصولًا بهترین راه برای ییشده
تأیید شارع است؛ یعنی قرآن و سنت، چراکه برای امتثال مهمترین تکالیف، به سراغ جاعل تکالیف رفتن، ما 

در مرج ات مستااد از آیات و روایات در  آثار فقیهان نیزرساند. در میان تر و بهتر به مقصد میرا سری 
میان احکام اعم از عبادی و غیرعبادی، شخصی و نوعی، الزامی و غیرالزامی، دارای  تقابل و تزاحم

جستجوگر را به این مصل ت یا ماسده، منقط  یا تدریجی و...، مصادیق و نکاتی مطرح شده است. اما 
ت و رساند که نگاه فقها به قرآن و سنت بیشتر از دریچۀ استنباط حکم شرعی بوده است و به آیاباور می

هایی است نگارنده درصدد تبیین سنجهروایات کمتر از زاویۀ ت صیل اهم و رف  تزاحم تمسک شده است و 
 های الزامی و غیرالزامی )است بابی و نریررا بر اولویت شود که نتیجهج آنکه در تزاحم امتثالی سنجش می

به اینکه باتوجه .ل به اولویت تعیین باشیماگر قائهنگام دوران میان تعیین و تخییر  .توان تعمیم دادآن( می
توان با توسل به اهمِ م تمل که مستااد از صورت جداگانه حجیت دارندا نیز میهریک از متزاحمین به

 بست ت یر در انجام تکالیف در زمان واحد خار  شد. تصریح شارع است، از بن
اد از قرآن و سنت در تشخیص اهم اسات های مستاشود، تعیین اولویتکاوش می آنچه در این نوشتار

شود تا بتوان در های تشخیص، اهم قلمداد مینایذیر برای جستجوگران سنجهعنوان ضروررتی اجتنابکه به
عنوان یک سنجه و معیار برای تشخیص اهم استااده کارد، البتاه تعیاین اهام در مقام تزاحم از این ملاک به

ها، سنجش و ارزیابی شود. ورود به این ب اث را باا نار دیگر سنجهصورتی میسور است که این سنجه در ک
 کنیم: ذکر چند نکتۀ مقدماتی میسر می

عنوان مهمترین ادله در استنباط احکام هستند، در هنگام دوران میان طور که به. آیات و روایات همان 3
ن تعیین علاوه بر رفا  تازاحم در میاان دو ها اهم را معین کرد و ایتوان با استناد به آندو حکم شرعی نیز می

 شود. حکم الزامی شامل دو حکم غیرالزامی نیز می
. همان طور که بیان شد، رجوع به متون شرعی بهترین سنجه برای تشخیص اهم از مهم است. باااین8

انکساار  هاا، کسار وها نیز ضروری است و در هنگام تزاحم سنجهوجود در تعیین اهم توجه به سایر سنجه
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 ها توسط عقل لازم است. مصالح موجود در هریک از سنجه
های ترجیح که برآمده از آیات و روایات باشند، نیازمناد ت قیقای مبساوط و . استقصاء تمامی سنجه1

ها و شواهدی از تزاحم در احکام از دریچۀ مارجح بااب تازاحم نگااه مستقل است و در اینجا به بیان نمونه
 شده است. 

های احتماالی و هایی از سانجهر این نوشتار یس از تبیین مدرک قاعد  اهم و مهم، شواهد و نمونه. د0
 شود. قطعی مستااد از قرآن و سنت در تعیین اهم بدون نررداشت به اقسام تزاحم، ارائه می

 1. مدرک قاعدۀ اهم و مهم1

ای ملاحراهشاود، از شاهرت درخاور تقدیم اهم بر مهم که از آن به قانون یا قاعد  اهم و مهم یااد می
نرار دارناد برخوردار است و هیچ فقیهی با آن مخالات نکرده است و امامیه و غیرایشان بار قباول آن اتاااق

(، هرچند که مستند آن نوعاً بیاان نشاده اسات. مساتندات و مصاادیق ایان قاعاده را 3/84)نک: مطهری، 
رساد کاه وجود، باه نرار میدنبال کرد. بااین 0بیت)ع(ی اهلو سیر  عمل 2و روایات 3توان در آیات قرآنمی

دلیل عمدهج مدرک قاعده، حکم عقل است و مستندات نقلی و بنای عقلا نیز مؤید حکم عقل است، چنانچه 
 مصباا ها در خودشاان نهاتاه شاده اسات )خاوئی، این قاعده جزء مسائلی شمرده شده است که دلیل آن

(. همچنان که بیاان 3/223)نائینی، دهند ن در تقدیم اهم را به عقل نسبت میکردو داوری( 3/47، الاصول

                                                 
 الجمله به بعضی از مصادیق و مستندات در یاورقی یرداخته خواهد شد.ست؛ لذا فیبه اینکه اثبات قاعد  اهم و مهم از حوز  رسالت این مقاله خار  ا. باتوجه3
کْبَا»...الجمله مؤید قاعد  اهم و مهم است، آیۀ شریاه: ازجمله آیاتی که فی .3 ااسِ وَ إِثْمُهُماا أَ رُ مِانْ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافُِ  لِلن.

دلیل ها را بیشتر دانسته است و درنتیجه در تقابل میاان منااف  و مااساد آن، باه( است که در آن، ضمن تصریح به مناف  خمر و میسر، اثم آن33)بقره: ...« نَاْعِهِما
مَ وَ لَْ مَ الْخِنْزِیارِ إِ »آیۀ شریاه: اهمیت دف  ماسده و اعمال قاعد  اهم و مهم، حکم به حرمت خمر و میسر شده است. همچنین طبق  مَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الد. ما حَر. ن.

هِ فَمَنِ اضْطُر. غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ  ت (، انسان اگر در موقعیت اضطرار با رعایت ضوابطی قرار گیرد، با عنایت به اهمیا311)بقره: ...« وَ ما أُهِل. بِهِ لِغَیْرِ الل.
؛ 302و  21، 38، 33؛ نسااء: 393کناد )ناک: بقاره: شود که حکایت از رعایت قانون اهم و مهم در نزد شارع میحاظ ناس، جواز آنچه ممنوع است، صادر می

 (.306؛ ن ل: 11؛ زخرف: 60؛ توبه:19و  13کهف: 
رِّ وَ لَ  الْخَیْرَ مِنَ  یَعْرِفُ  مَنْ  الْعَاقِلُ  لَیْسَ »روایت  .2 یْن یَعْرِفُ  مَنْ  الْعَاقِلَ  کِنَ الش. ر. تواناد (، ازجملاه روایااتی اسات کاه می73/4، بحار الانوارمجلسی، )« خَیْرَ الش.

زماان داند؛ بلکه رعایت مرات  شرور و تقدیم شر ضعیف بر شر اقاوی در بودن را فقط در تمییز بین خیر و شر کافی نمیمستند این قاعده قرار گیرد و ضابطهج عاقل
وَافِلِ »کند. همچنین روایت بودن معرفی میتزاحم، دال بر یذیرش قاعد  اهم و مهم است که تشخیص بد و بدتر را ملاک عاقل تْ  لَاقُرْبَةَ بِالن. « بِاالْاَرَائِ  إِذَا أَضَار.

کند که صورت نای جنس بیان میکه در این روایات به( ازجمله مصادیق مؤید این قاعده است؛ با این توضیح 322؛ لیثی واسطی، 23شریف الرضی، حکمت )
صورت کامل که به انجام واجبات ضرر برسانند، هیچ قرب و نزدیکی به خداوند نخواهد داشت؛ چراکه اهم، انجام واج  بههای مست بی درصورتیاتیان عبادت

 را فدای غیراهم کرد.است و نباید آن 
یوشای ٬شود که در ماجرای غص  حق خلافت، از حاق مسالم خاود چشامعملی حضرت علی علیه السلام مشاهده می ازجمله مصادیق این قاعده در سیر  .0

به تقابل دو امر و اهمیت بیشتر خطر ارتداد، حضرت امر ارجح و اهم را رعایت یوشی بیان کردند که باتوجهعنوان دلیل این چشمکردند و ترس از ارتداد مردم را به
ای کردم، هیچ شایعهکند که اگر این کار را نمیامام حسن علیه السلام دلیل صلح با معاویه را چنین بازگو میهمچنین  (.02/373، حار الانواربمجلسی، کردند )

 (.333، الشرایع عللبابویه، )ابنشد ماند، مگر آنکه کشته میبر روی زمین باقی نمی
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شود داند؛ زیرا ترجیح راحج بر مرجوح میشده است که عقل تاویت اهم و ت صیل غرض مهم را قبیح می
هایی کاه عقال را از درک مصاالح و که حتی آن(، تاجایی2/48، الأصول منتقیروحانی، )و این قبیح است 

دانند، در زمان تزاحم ملاکات و احکام، عقل را در تشخیص اهم و تمیز آن از د مدنرر شارع عاجز میمااس
(. بناابراین عماده دلیال بارای 374و 2/74، محاضرات فی اصول الفقهدانند )خوئی، مهم حاکم و قادر می

کام عقال دارناد و مندبودن اهم و مهم و رعایت آن، حکم عقل است و دیگر مستندات، ارشااد باه حقاعده
 مؤید آن هستند. 

 تقدیم اهم محتمل . تقدیم یا عدم2

صاورت توجه در تعیین اهم، ترجیح در هنگامی است که یک آیه یاا روایات باه یکی از مباحث درخور
ها در احتمالی در رف  تردیاد بودن یکی از متزاحمین باشد که تقدیم متزاحم دارای سنجۀاحتمالی مبیّنِ اهم

تارجیح اهامِ ای برخوردار خواهد بود. راج  به تشخیص اهم و تارجیح یاا عادمحم از اهمیت وی هباب تزا
اند. عمده تقدیم شدهم تمل، نررات مختلای بیان شده است که جمعی قائل به تقدیم و بعضی قائل به عدم

 دلائل تقدیم به شرح زیر است: 
شود. لیف و برائت در فرض تخییر حاصل نمی. در صورت اشتغال یقینی به تکلیف، قط  به انجام تک3

 (. 116شود )عراقی، اما با اخذ به قدر متیقن و تقدیم توأم با تعیین، برائت و قط  به انجام تکلیف م رز می
کند که اهمِ م تمل مقدم شود و منشأ آن حکم عقل است و این احتیااط در دوران . احتیاط اقتضا می8

 (. 1/836ی است )مرار، میان تعیین و تخییر نیز جار
شاود، اماا . در صورت علم به اهمیت یکی از متزاحمین، علم به سقوط اطلاق از دیگری حاصل می1

شود و لذا اخاذ باه آن موجاه و در احتمال اهمیت یکی از متزاحمین، سقوط اطلاق اهم م تمل احراز نمی
 (. 1/90معیّن است )صدر، 

کناد؛ صاورت مساتقل حکام باه تعیاین میهمِ م تمل، عقل به. در هنگام شک در تقدیم یا تخییر ا0
چراکه در تعیین، تخییر نیز اعمال شده است، ولی در تخییر جان  تعیین رعایت نشده است. همان طور که 
در هنگام شک در تعیین یا تخییرِ حجیت فتوای اعلم و غیراعلم، حکم به تعیین حجیت فتوای اعلم، جان  

 (. 363د )جزایری، /شوتخییر نیز ل اظ می
 اند از: تقدیم اهم م تمل عبارتعمده دلائل عدم

کند. اماا . عقل به قبحِ تساوی راجح و مرجوح و همچنین ترجیح یکی از دو حکمِ متساوی، حکم می3
 (. 0/880تطبیق این کبرای عقلی بر اهمِ م تمل، م ل تردید است و حجیت ندارد )اصاهانی، 
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الاهمیاة موجاه نیسات؛ زیارا جز از امتثال چند تکلیف باشد، تقدیم م تملکه مکلف عا. درصورتی8
شود و تنجز تقدیم حاصل نیست، یس تخییر ثابت اسات )خاوئی، علم اجمالی تبدیل به علم تاصیلی نمی

 (. 3/181، الاصول مصاا 
کدام منجز بودن در غیراهم م تمل است و هیچبودن، در اهمِ م تمل نریر احتمال اهم. احتمال اهم1

 (. 0/883نیست؛ چراکه ازنرر تمکن موافقت قطعی یا ترک مخالات قطعی در یک حد هستند )اصاهانی، 
توان از اصل برائت از تکلیف زائاد اساتااده رسد که در صورت شک تقدیم اهمِ م تمل، میبه نرر می

اسات و احتماال اهمیات، کرد؛ با این توضیح که در هنگام تزاحم، حکم اولی تثبیاتِ تخییار توساط عقال 
کند و تقدیم تعیین بر تخییر، نوعی ت میل تکلیف زائد است که اصل بر برائت احتمال احتیاط را تقویت می

که بتوان شک در اصل تکلیف را م رز دانست. از طارف دیگار شااید از تکلیف زائد است، البته درصورتی
دانیم کاه در عاالم واقا  یکای از که اجمالًا میشود؛ چرابه منعقد میچنین به نرر رسد که شک در مکلف

متزاحمین، اهم است؛ هرچند که علم تاصیلی نداریم. اما این علم اجمالی ارتبااطی باا برائات از تکلیاف 
بر تعین اهمِ م تمل ندارد؛ چراکه علم اجمالی فقط راج  به اصل تکلیف به اطراف تزاحم است و زائدِ مبنی

بر اهم مقطوع و معلوم نخواهد بود و با صرف احتماال، دلیلای بارای اخاذ باه  بودن، دلیلیالاحتمالصرف
قدر تقویت شود کاه در نازد عقال موجاه شاود و باهتعیین وجود ندارد، مگر اینکه این احتمال از نرری آن

اصطلاح، احتمال ترجیح توسط عقل سلیم نوعی یا شخصی تأیید شود، در آنجا به نرر تقدیم اهمِ م تمال 
 شود. می متعین
های بسیاری رسد که در صورت یذیرش تقدیم اهمِ م تمل، نمودزعم نگارنده در مجموع به نرر میبه

وجود رصادکردن کمیات و کیایات احتماال هریاک از توان مشمول تقدم دانست. باایناز متزاحمین را می
جود در هریاک، توجاه باه ها با مقاصد شریعت، میزان مصل ت و ماسدهج مومتزاحمین، میزان سازگاری آن

هایی است که نیاز اسات در بودن متزاحمین ازجمله مؤلاهالناسالله یا حقبودن و حقبودن یا نوعیشخصی
های قطعی برای طور جداگانه سنجهبسا در هریک از متزاحمین بهاین خصوص مدنرر قرار داده شوند و چه

ماواردی کاه  تارجیح احتماالی تنازل یاباد و در هماۀ ترجیح موجود باشد که نتیجۀ آن، از ترجیح قطعی به
شود، این عقل است کاه در منصا  داوری و قضااوت یاس از کسار و انکساار احتمال اهمیت حاصل می

های ترجیح احتمالی به اولویت یکی از متزاحمین حکام خواهاد کارد، هرچناد کاه در ارزیاابی باه ملاک
قرعه فقط  که از ادلۀکند. مثلًا درصورتیلائی نیز کاایت میاولویت یقینی نرسد؛ بلکه ترجیح با احتمال عق

احتمال عقلاییِ تقدیم یکی از متزاحمین به دست آید، در اینجا در صورت یذیرش تقدم اهم م تمل، تعیین 
سب  وجود مصالح و مااسد در هریک بر تخییر مقدم خواهد بود یا اگر هنگام دوران میان صدق و کذب به
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های ترجیح به احتمال عقلایی وجود مصل ت بیشاتر در کاذب برسایم، از مترصدشدن سنجهها یس از آن
توان حکم به ترجیح کذب کرد. اما در صورت نپذیرفتن تقادیم اهام م تمال، در با یذیرش این مطل  می

مثال اول تخییر حاکم خواهد بود و در مثال دوم حرمت کذب باقی خواهد ماند؛ چراکاه اقتضاای حرمات 
 کذب موجود است و مان  نیز ماقود است.  برای

 . وجه جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم3

رسد که بعضی از روایات بر فرض صا ت سندشاان، ای از اوقات به نرر میهدر تشخیص اهم، در یار
باه روایاات، توجاهشاده باازنرر دلالت با هم ناسازگاری دارند؛ با این تقریر که در بعضی از تکالیفِ م ول

که تکلیای مطابق با روایتی و تکلیف دیگر باا روایات دیگاری مطابقات ای گونهگیرد؛ بهتزاحم صورت می
ای تکلیف شده باشد که اتیان آن از دو طریق میسر باشد که هریک المقدمهطور نمونه اگر امتثال ذیدارد. به

ها ازنرر ظاهری منتای باشاد، در اینجاا جم  میان آن از مقدمات با روایتی همخوانی داشته باشد و قابلیت
عْمَاالِ »... نما هستند، بیان شود؛ ماثلًا روایات نیاز است که وجه جم  میان روایاتی که متعارض

َ
أَفْضَالُ الْأ

مُاورِ »... ( باا دو روایات 1/20، العقول مرآة؛ همو، 8/00، المتقین روض )مجلسی، « أَحْمَزُهَا...
ُ
خَیْارُ الْأ

مَْ ة...»... ( و 6/303)کلینی، « وْسَطُهَا...أَ  هْلَةِ الس. ةِ الس. ( ازنرار ظااهری 3/090، و)هما «بَعَثَنِی بِالَْ نِیاِی.
شاود و ها توصایف میترین آنها بافضیلتترین کارمتعارض است؛ با این توضیح که در روایت اول سخت

روایت سوم نیز ییامبر اکرم)ص( یکی از اهداف خویش کند. در در روایت دوم خیر را امری میانه معرفی می
 کنند. گرفتن بیان میگیری و آسانشدن برای سهلرا مبعوث

های سخت و دشوار برای فرد تا رسد که انجام کاردر وجه جم  میان روایت اول با دوم چنین به نرر می
و خروجای آن از کیایات باالاتری تار دارد کاه نتیجاه زمانی فضلیت و برتری بیشتری نسبت به کاار آساان

هایی که داراست از حوز  تعادل خار  نساازد؛ چراکاه به ظرفیتبرخوردار باشد و علاوه بر آن فرد را باتوجه
فضائل اخلاقی در مارز افاراط و تااریط هساتند؛ ماثلًا شاجاعت، مارز میاان بزدلای و جساارت اسات و 

ت تعاادل خاار  و ملابس باه افاراط یاا تااریط که شخص به یک جهت گرایش ییدا کند، از حالدرصورتی
تواناد باودن در هنگاامی میکاه افضالشود، درحالیشود که دیگر اصل کار او از ارزشمندی خار  میمی

شاود کاه بودن زیر سؤال نارود و ایان اصال ماادامی حااظ میمدنرر قرار گیرد که اصل کار ازنرر ممدوح
  شخص را از حوز  تعادل در امور ساقط نکند.

رسد که روایت اول انصراف به افراد دارد و روایات دوم در وجه جم  میان روایت اول با سوم به نرر می
انصراف به انواع دارد؛ با این توضیح که هر شخص راج  به خود باید در اجارای فارامین و دساتورات الهای 
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کناد. شااهد آن روایتای  گیاری برخاوردکردن دیگران با وسعت و سهلگیر باشد، اما در چگونه عملسخت
دیگر است که هشت خصیصه برای مؤمن بر شمرده است؛ ازجملاه اینکاه بادن ماؤمن در رناج و زحمات 

(. رسول اکرم)ص( هم راجا  باه 398، امالیبابویه، است، اما مردم از او در راحتی و آسودگی هستند )ابن
کردند. البته ناگاته نماناد کاه تسااهل د میخود اهل مداقه بودند و دربارهج دیگران با تساهل و تسامح برخور

راج  به دیگران همیشه ممدوح نیست و در صورتی ص یح است که مسؤلیتی متوجه یک فرد یا جمعای باه
صورت تکلیای عینی راج  به دیگران نباشد، وگرنه در مواردی نریر امر تربیت فرزند و ماتعلم، نراارت بار 

دقات و مداقاه  گرفتن غلط و مذموم است و بالعکس نیااز باهسانالمال و اجرای حدود الهی، آمصرف بیت
 دارد تا حق آن ادا شود. 
رسد که روایت اول ناظر به مصالح شخصی است و دو روایت دیگر بیاانگر مصاالح بنابراین به نرر می

شاود، یها اساتااده مهای کلی در قانونگاذاریعنوان راهبردنوعی است که در تشریعات اسلامی معمولًا به
اناد کاه باه ایان مطلا  اذعاان دارد که علی)ع( برای برتری عدل بر جاود دلایلای را بیاان فرماودههمچنان

 (. 18/130، بحار الانوار)مجلسی، 

 های مستفاد از آیات و روایات در تقویت اصول اعتقادی. سنجه4

ترجیح مطرح شود، توجاه باه های عنوان یکی از سنجهتواند در زمان تزاحم بهیکی از معیارهایی که می
باه تضعیفِ اصول اعتقادی است که باتوجاهیک از متزاحمین، تقویت و عدماین نکته است که رهاورد کدام

 هایی نریر شخصیت فرد و مقتضیات زمانی و مکانی نیز متااوت خواهد بود. مؤلاه
عْمَاالِ »در این زمینه آیات و روایاتی وارد شده است؛ مثلًا 

َ
ین خَیْر الْأ )لیثای واساطی، « مَاا أَصْالَحَ الادِّ

مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ... وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرکٍِ وَ لَوْ أَعْ »... ( و 811
َ
 3«جَابَکُم...وَ لَأ

از ازدوا  باا زن ناصابی شامرده در باب نکاح، ازدوا  با زن یهودی و نصرانی افضل و بهتر ( یا 883)بقره: 
رسد ازدوا  با زن یهودی در تقابل با زن ناصبی، نوعی دف  افسد ( که به نرر می3/133شده است )کلینی، 

توان دریافات کاه همسار یهاودی نوعااً به فاسد است؛ هرچند که دلیل خیربودن آن بیان نشده است اما می
رزندانش نسبت به زن ناصبی دارد. در روایتای دیگار، ماسدهج کمتری در تضعیف اصول اعتقادی شخص و ف

کردن یک میلیون درهم در غیرحج شمرده شده است و باالاتر از کردن درهمی در راه حج، بهتر از خر خر 
، الفقیبه بابویاه،کردن یک میلیون درهم در راه حج است )ابانآن، رساندن یک درهم به امام، افضل از خر 

                                                 
یرسات هرچند ]زیبایی یا ثروت یا موقعیّت او[ شما را به شگاتی آورد... یک غلام با ایمان از یک مارد آزاد بت یرست بهتر است؛کنیز با ایمان از زن آزاد بت. »3

 (.13)مکارم شیرازی، ...« بهتر است، هرچند ]مال و موقعیت و زیبائی او[ شما را به شگاتی آورد 
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کردن مال در راه حج در مقابل غیارحج، عناوانی نریار دلیل تااوت شگرف هزینه رسد(. به نرر می8/883
تقویت شعائر دینی باشد و حاظ این تااوت در رساندن مال به دست معصوم نسبت به خر  آن در راه حاج 

ن و داند چگونه با ایان ماال، دیانیز به این دلیل است که بالاترین جایگاه دینی برای امام است و او بهتر می
اند شعائر دینی را تقویت کند! همچنین بعضی از روایات، سلامت دین و ص ت بدن را بهتر از مال دانساته

دارشدن خر  کنیم و ناه باالعکس (؛ یعنی مال را برای دین9/361، مرآة العقول؛ مجلسی، 8/836)کلینی، 
 (. 8/060یا گناه در دین را بهتر از حسنه در غیردین برشمرده است )کلینی، 

شود که در دوران میان دو در مجموع از مضمون روایاتی که از باب نمونه مطرح شد، چنین برداشت می
شود مقدم است و ممکن است بیان شود که چناین روایااتی داری میمتزاحم، آنکه سب  تقویت دین و دین

مین غیرالزامی، جاری اسات. به انتااع موضوع است و فقط در میان متزاح در میان دو متزاحم الزامی، سالبۀ
های نگاری و سانجش ییاماداما توجه به این مؤلاه در هنگام دوران میان دو امر الزامی هم با عنایت به آینده

متارع بر هریک از متزاحمین توسط فرد در تعیین اهم، بسیار راهگشا است؛ مثلًا یکای از واجباات شارعیِ 
ناساه خص در یذیرش یکی از دو شغل مخیر باشد که هر دو فیوار، تأمین ناقه است. حال اگر شمرد عیال

ها هرچند که درآماد به مقتضیات مختلای مثل فردی، زمانی و مکانی، یکی از شغلمباح باشند، اما باتوجه
ماداری او داری او را تضعیف کند و شغل دیگر دینصورت تدریجی دینبیشتری داشته باشد ممکن است به

شود، در اینجا با کمک از این ای بر آن بار میخص احتمال عقلایی بدهد که چنین نتیجهرا تقویت کند یا ش
 سنجه، اهم متعین خواهد شد. 

 های مستفاد از آیات و روایات در کیفیت عمل. سنجه5

تواند در تعیین اهم مدنرر قرار گیرد، توجاه باه کیایات هریاک از متازاحمین از دیگر معیارهایی که می
عنوان تری برخوردار است بهتر و دقیقهایی را که از م توای عمیقین توضیح که فرد مکلف مؤلاهاست؛ با ا

های کیایت، خاار  از حوصالۀ سنجه و ملاک برای اهم مورد سنجش قرار دهد. البته استقصاء تمام سنجه
ضی از شاواهد روایای اند. بعها و شواهد مبیّن کیایت در عمل نیز متااوتاین نوشتار است. همچنین نمونه

 از:  اندگر اهمیت کیایت عمل و اولویت آن است عبارتکه تبیین
عْمَاالِ »روایاتی نریر متزاحم توأم با استمرارِ زمانی نسبت به فعل غیرمستمر: 1اولویت. 3

َ
أَحَاُ  الْأ

وَجَل. مَا دَاوَمَ عَلَیْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَل.  هِ عَز. قَلِیالٌ یَادُومُ خَیْارٌ مِانْ »( و 1/22؛ حر عاملی، 8/28)کلینی، « إِلَی الل.

                                                 
ها وارسای شاود و درنهایات عقال باا مشهود خواهد بود که این سنجه در کنار دیگر سنجه بودن هنگامی. نگارنده از تعبیر اولویت استااده کرده است؛ زیرا اهم3

 ها، به اهم مقطوع یا احتمالی دست یازد. نررداشت تمامی سنجه
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تار در تر و م بوبداشتنی( مؤید این است که عمل اندک مستمر، دوست110)لیثی واسطی، « کَثِیرٍ مُنْقَطِ 
رساد کاه در دوران میاان دو متازاحم، عمال دارای تعالی نسبت به دیگر اعمال است. باه نرار مینزد باری

فعل منقط  و غیرمستمر اولویت دارد. البته ممکن است این استمرار، مرتبط به خود عمل  استمرار نسبت به
ای که مثلًا مکلای یکی از طرفین تزاحم را بتواند باهگونهیا دستور شارع باشد یا به شرایط مکلف برگردد، به

 صورت مستمر انجام دهد و مکلف دیگر، متزاحم دیگر را. 
قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْاهِ خَیْارٌ »شخصی که به روایت آور: نسبت به فعل ملال ورآاولویت متزاحم نشاط. 8

( توجه نداشته باشد، ممکن است در نگاه اول چنین به نرر برساد 3/332)حر عاملی، « مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْه
های شایطان فنادصورت مطلق اهمیت بیشتری از فعال قلیال دارد و یکای از ترکه ازنرر کمی، فعل کثیر به

هاا را از ساازد تاا آنشود، متمایال میرجیم این است که افراد را به فعلی بزرگ که دفعی و منقط  انجام می
کاه ایان روایات باا تعیاین دو شود باازدارد؛ درحالیهای زمانی مختلف انجام میفعلی کوچک که در بازه

آور ل اظ را بهتر واهم از فعل کثیر منقط  و ملالضابطهج استمرار و نشاط، فعل صغیر دارای استمرار و نشاط 
 کند. می

آیات و روایاات زیاادی مؤیاد ایان مطلا  اسات؛  اولویت متزاحم مخفی نسبت به فعل علنی:. 1
کُامْ تَضَار  »(؛ 813)بقره:  3«ها وَ تُؤْتُوهَا الْاُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُم...وَ إِنْ تُخْاُو»...ازجمله:  عاً وَ خُاْیَاة ادْعُاوا رَب.

کْثِرْ ذِکْرِی فِی الْخَلَوَات »... (؛ 33)اعراف:  3...« أَعْرَامُ »(؛ 8/308)کلینی، ...« یَا عِیسَی أَلِنْ لِی قَلْبَکَ وَ أَ
خِیهِ بِرَهْرِ الْغَیْاِ  فَیَقُا»(؛ 3/19، و)هم« ادَةِ أَجْراً أَخْاَاهَاالْعِبَ 

َ
، و)هما« کُ آمِاینولُ لَاهُ الْمَلَاالْمُؤْمِنُ یَدْعُو لِأ

دَقَ »...(؛ 8/301 هِ أَفْضَلُ مِنَ الص. رِّ وَ الل. دَقَةُ فِی السِّ (. دلیل آن، نزدیاک3/111، و)هم...« ةِ فِی الْعَلَانِیَة الص.
( و درنتیجاه عمالِ خیار 0/83، مرآة العقولتربودن به اخلاص و دوربودن از ریا بیان شده است )مجلسی، 

شود و از دستبرد ناس و رذایل اخلاقی، بهتار در اماان کیایت آن بیشتر حاظ میکه مخای باشد، درصورتی
ماند؛ ولی کار نیکی که در منرر دیگران باشد ممکن است با رذایلای چاون ریاا و عجا  حابط شاود و می

رساد کاه انجاام مخایاناۀ اعماال صاالح، توانند مان  ت قق آن شوند. البته به نرر میشیاطین انسی نیز می
شه هم اولویت ندارد؛ مثلًا انجام تکالیف عبادی و اجتماعی واج  اگر در اغل  اوقات در خاا انجاام همی

باودن شود، ممکن است شائبه حاصل شود و شخص را در معارض تهمات قارار دهاد. همچناین مخایاناه
خیار مخایاناه هاای اند که انجام کاربعضی از عبادات، سالبۀ به انتااع موضوع است. بعضی نیز بیان داشته

خوف ریا، اظهار کاار خیار اعم از واجبات و مندوبات در هنگام خوف ریا، احسن است و در صورت عدم

                                                 
 (.06)مکارم شیرازی، « ها را مخای ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است...و اگر انااق. »... 3
 (.331)مکارم شیرازی، « از روی تضرع و در ینهانی بخوانید...یروردگار خود را . »3
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روض  کند )مجلسی، احسن است؛ چراکه تأسی به خیر است و دیگران را به کار صالح ترغی  و تشویق می
 نداشاتنخوفبه مرات  آن، احراز نمایی ناس باتوجهدلیل ییچیدگی و جلوه(، هرچند که به3/330، المتقین

 از ریا دشوار است. 
لِکُالِّ عَمَالٍ »در روایااتی نریار  نسبت به فعل دیگر: اخروی برخوردار از نتایجاولویت متزاحم . 0

« خَیْرُ الِاسْتِعْدَادِ مَا أُصْلِحَ بِاهِ الْمَعَااد»(؛ 003جَزَاءٌ فَاجْعَلُوا عَمَلَکُمْ لِمَا یَبْقَی وَ ذَرُوا مَا یَاْنَی )لیثی واسطی، 
ان امر بین دو (، توجه به فعلی شده است که انجام آن توأم با بقا است و درنتیجه در هنگام دور131)آمدی، 

تر است، اولویت دارد که تلاش شخص در فعلی مصروف شاود کاه از اخروی آن یررنگ فعل که یکی جنبۀ
توان این زاویه، قوت و شدت بیشتری دارد و در صورت تزاحم در دو امر الزامی با مددگرفتن از این سنجه می

است و متزاحمِ دارای این خصیصاه عالاوه  اهم را تعیین کرد؛ چراکه حداقل دلالت این روایت بر است باب
سَوْدَاءُ وَلُودٌ خَیْارٌ مِانْ حَسْانَاءَ »ناسه قیدی دیگر از اولویت را دارا است. همچنین روایت بودن، فیبر الزامی

صورت غیرمساتقیم باه روناق(، مؤیدی دیگر است که به303الدین، ؛ تا 386)یاینده، ...[« عَقِیم ]لاتلد 
کند؛ چراکاه ازنرار روی ولود میت اشاره دارد و در انتخاب، فرد را تشویق و ترغی  به سیاهبخشیِ امر آخر
کند، اما سنجی معمولًا همسر مؤمن ولود یروند  اعمال ماتأخر فرد را یس از مرگ تقویت مینتیجه و عاقبت

 تر است. همسر مؤمن زیبارو و عقیم نوعاً جنبۀ دنیایی آن مل وظ
شامّةٌ مِان »بعضی از روایات نریار  تفصیلی نسبت به فعل دیگر: بخشم معرفتاولویت متزاح. 3

)لیثای واساطی، « إِتْمَاامُ الْمَعْارُوفِ خَیْارٌ مِانِ ابْتِدَائِاه»(؛ 16)طبرسای، « المعرفةِ خیارٌ مِان کثیارِ العمال
ابْهَة قَلِیلُ الْعَمَلِ مََ  کَثِیرِ الْعِلْمِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِ الْعَمَلِ »(؛ 3116،386 کِّ وَ الش  )مایاد، « مََ  قَلِیلِ الْعِلْمِ وَ الش.
(، به اهمیت انجام عمل توأم با علم و معرفت دلالت دارند. شاید چنین به نرر برسد که 803، الاختصاص

داند کدام اهم است، ولی باا توجاه باه ایان روایاات در صورت تزاحم، شخص علم به تکلیف دارد اما نمی
به دو صورت بسیط و مرک  تقسیم کرد؛ با این توضیح که ممکن است شخص راج  به اتیان توان علم را می

و اتمام یکی از متزاحمین، علم اجمالی و در خصوص دیگار متازاحم ازنرار ورود و خارو  انجاام کاار و 
یلی جزئیات آن علم تاصیلی داشته باشد که درنتیجه با استااده از این سنجه، متزاحمِ متلبس باه علام تاصا

تواناد راجا  باه اصال عنوان اهم، متعین شود و این معرفات تاصایلی میتواند بهدارای اولویت است و می
 کردن عمل و دیگر موارد، ملاک و معیار سنجش باشد. عمل، مقدمات عمل، اجرایی

ای از اوقاات، در یااره موضوع مطلوب شارع نسبت به فعل دیگر: برخوردار ازاولویت متزاحم . 6
ف در دوران میان چند موضوع متزاحم، مجبور است که دست به گزینش زند و اهام را مشاخص کناد؛ مکل

که ت صیل مال یا ت صیل علم، وجوب عینی نداشته باشد و متلبس به اناواع دیگار وجاوب مثلًا درصورتی
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إِن. طَلََ  الْعِلْمِ أَوْجَُ  »و  (806، الاختصاص)ماید، « لَا مُصِیبَةَ أَعْرَمُ مِنَ الْجَهْل»به روایات باشد، باتوجه
ها تاداخل که باا دیگار سانجهتوان موضوع علام را درصاورتی( می3/10)کلینی، « عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَِ  الْمَال

صورت الزامی ییشنهاد شاود نداشته باشد، اهم دانست. همچنین ممکن است مثلًا به استادی چند جلسه به
تر باشاند و تر و مخاطبان آن عالمموضوع و م توای یکی از جلسات عالمانهکه ازنرر زمانی مقارن باشد و 

در دیگر جلسات افرادی سرشناس مخاط  باشند، اما مباحث غیرعلمیِ آن مشهودتر باشد یاا اینکاه هماۀ 
که ملاک و معیار ها معرفت به حلال و حرام باشد، درصورتیجلسات عالمانه باشد، اما خروجی یکی از آن

الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاکَرَةِ الْعِلْمِ »به روایت جهت ترجیح یکی از این جلسات مدنرر نباشد، باتوجه دیگری
ی فِی کُلِّ لَیْلَةٍ أَلْفُ رَکْعَةٍ وَ الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُ  هِ مِنْ قِیَامِ أَلْفِ لَیْلَةٍ یُصَل.    إِلَای ذَاکَرَةِ الْعِلْمِ أَحَ أَحَ   إِلَی الل.

هِ مُذَاکَرَةُ الْعِلْمِ خَیْرٌ مِنْ قِرَ  هِ قَالَ یَا رَسُولَ الل. هِ مِنْ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کُلِّ هِ الل. هِ فَقَالَ رَسُولُ الل. اءَةِ الْقُرْآنِ کُلِّ
اهِ اثْنَاا عَشَارَ  صلی الله علیه و آله یَا أَبَاذَرٍّ الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاکَرَةِ  هِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کُلِّ الْعِلْمِ أَحَ   إِلَی الل.

ةٍ عَلَیْکُمْ بِمُذَاکَرَةِ الْعِلْمِ فَإِن. بِالْعِلْمِ تَعْرِفُونَ الَْ لَالَ مِنَ الَْ رَام یَا أَبَااذَرٍّ الْ  جُلُاوسُ سَااعَة عِنْادَ مُاذَاکَرَةِ أَلْفَ مَر.
رَرُ إِلَی وَجْهِ الْعَالِمِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ عِتْ  الْعِلْمِ خَیْرٌ  « قِ أَلْفِ رَقَبَاةٍ لَکَ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِیَامٍ نَهَارُهَا وَ قِیَامٍ لَیْلُهَا وَ الن.

آموزی مطرح شده توان اهم را تعیین کرد که در صدر حدیث ارزش علم( می3/803، بحار الانوار)مجلسی، 
به علمی که سب  معرفت به حلال و حرام شود توجه شده است که در هنگام تزاحم میان است و در ذیل آن 

تر باشاد، اولویات دارد و در صاورت بودن آن یررنگدو چند کار آنچه که صبغۀ علمی داشته باشد یا علمی
ا را تبیین شود، علمی است که حلال و حرام خدتر معرفی میتزاحم میان دو علم، آنچه که در نزد شارع ناف 

نْیَا وَ مَاا فِیهَاا مِانْ ذَهَاٍ  أَوْ »کند. همچنین روایت  حَدِیثٌ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ مِنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِانَ الاد 
ة (، مؤید دیگری است که علاوه بر توجه به ضرورت ص ت و استناد کلام به معصوم)ع( 3/1)کلینی، « فِض.

به کثرت معارف، کند که در هنگام دوران امر بین یادگیری علوم مختلف باتوجهمیما را به این مطل  ارشاد 
ها دارد که این اولویات نشدنی با دیگر یادگیریتعلّم روایتی صادق در تمییز حلال و حرام، اهمیتی توصیف

کید شده است.  با قسم جلاله از ناحیۀ  معصوم)ع( تأ
عناوینی نریر نیت، تقوا، تاکر  بخش نسبت به فعل دیگر:اولویت متزاحم توأم با عناوین محتوا. 1

تواند در انتخاابِ اهام از بخشد و مکلف میو اخلاص ازجمله مورادی است که م توای عمل را رونق می
هُ مِنَ الْمُت. »...آنچه که عمق بهتری ازنرر کیای دارد، کمک بگیرد؛ مثلًا بیان شده است که:  لُ الل. ما یَتَقَب. قِینإِن.

قْوَی خَیْرٌمِنْ کَثِیرِ الْعَمَلِ بِلَا تَقْوَی...»...( یا 81)مائده: «  ( که قباولی 8/16)کلینی، « إِن. قَلِیلَ الْعَمَلِ مََ  الت.
صورت ان صاری، منوط به تقوا است و اگر دوران بین دو امر باشد که در یکای از آن دو، احتماال اعمال به

عایت تقوا باشد ولو آنکه ازنرار کمیات بسایار باشاد، امار دیگار اولویات دارد. عقلایی در اتیان آن بدون ر
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تِهِ »همچنین روایات  ةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُل  عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَی نِی. ةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌمِنْ عَمَلِهِ وَ نِی. )کلینای، « نِی.
خْلَاصخَیْرُ الْعَمَلِ مَا صَِ بَهُ »( و 8/20 کند کاه اگار ( ما را به این نکته رهنمود می819)لیثی واسطی، « الِْْ

تر باشد و اخلاص بیشاتر در آن ماو  بزناد، آن دو عمل باشد که یکی از آن دو ازنرر نیت شخص، یرییمانه
 3اولویت دارد. 

 های اهم در دفع مفسده هنگام شک. سنجه6

هاا ممکان اسات ماساده یاا غیرالزامی باشد که هریک از آن تواند در میان دو حکم الزامی یاتزاحم می
باه کسار و انکساار مااسادِ موجاود در مصل ت داشته باشد و اگر دو متزاحم دارای ماسده باشند، باتوجاه

که یکی ماسدهج الزامی و دیگاری ماسادهج غیرالزامای داشاته هریک، باید دف  افسد به فاسد کرد و درصورتی
 .باشد، ترجیح واضح است

صورت یکی دیگر از صور این مسئله، تقابل متزاحم دارای مصل ت با متزاحم دارای ماسده است که به
الزامی یا غیرالزامی است؛ نریر تقابل حکمی حرام در مقابل واج  یا مست   در مقابل مکروه. درصورتی

شاده تلقای سائله حالکه اولویتِ دف  ماسده یا جل  مصل ت در هریک از طرفین با دلیلی احراز شود، م
های مختلف، کماکان تارجیح هریاک از طارفین شود. اما سخن در جایی است که یس از اِعمال سنجهمی

به اصاول عملیاه، حکام باه تخییار در انتخااب دلیل فقدان اصول لاری و باتوجهم تمل باشد. در اینجا به
 شود. هریک از متزاحمین می

ای موجود نباشد، دف  ماسده نسبت به که سنجهموجود، درصورتیبه روایات رسد که باتوجهبه نرر می
جل  مصل ت در صورت شک، اولیٰ باشد؛ مثلًا در روایتی وارده شده است کاه: عبداللاه مقتاول بااش و 
عبدالله قاتل مباش؛ یعنی بند  خدایی باش که تو را کشته باشند، نه آنکه بند  خادایی باشای کاه دیگاری را 

شدن که ترک شدن که نوعی فعل است و مقتول( که در دوران بین قاتل881، التوحیدبابویه، کشته باشی )ابن
شدن و مرلومرسد که دلیل اولویت از ظالمشدن حکم شده است و به نرر میفعل است، به اولویت مقتول

شدن یا ظالم گیرد؛ با این توضیح که شخص اگر در آنِ واحد مجبور باشد که یا متلبس بهبودن سرچشمه می
بودن اولویت دارد و نوعاً قاتل از مصادیق ظالم و مقتول از مصادیق مرلوم اسات و بودن شود، مرلوممرلوم

یَا بُنَای. »نکردن و دف  ماسده همخوانی دارد. در روایتی دیگر بیان شده است که: اقدامنوعی با این روایت به
فُ وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِاْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَ الْکَفَ عِنْدَ حَیْارَةِ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْ  خِطَابَ فِیمَا لَا تُکَل.

هْوَال 
َ
لَالِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْأ نکردن باه کااری را تاا هنگاام اقادام( که کف و 81/360)حر عاملی، ...« الض.
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ابْهَةِ خَیْارٌ مِانَ »... . همچنین عباراتی نریر معرفت و خرو  از حیرت، اولیٰ دانسته است الْوُقُاوفُ عِنْادَ الش 
بُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتَِ امِ فِی الْهَلَکَاتِ »... (؛ 3/833)برقی، « الِاقْتَِ امِ فِی الْهَلَکَة )کلینای، « الْوُقُوفَ عِنْدَ الش 

تُ خَیْرٌ مِنَ الْعَجَلَةِ إِلا. فِ »( و 3/62 ثَب  (، در مجموع باه ایان نکتاه ارشااد 32)لیثی واسطی، « ی فُرَصِ الْبِرالت.
کند که در صورت شک میان بهتربودنِ اقدام به فعلی که مصل ت دارد یا ترک فعلی که انجام آن ماساده می

تاه ها اقدام اولویات یاباد. البای از دیگر سنجهنکردن و صبرکردن اولیٰ است، مگر اینکه با سنجهاقدامدارد، 
باودن یکای از طارفین ممکن است چنین بیان شود که این روایات شامل حالتی است که ما علم به تکلیاف

باودن نداشته باشیم که در خصوص فرض ما سالبه به انتااء موضوع است. اما هرچند که ما علم به تکلیاف
صورت عقلایای احتمال به بودن یکی از متزاحمین علم نداریم و اینهریک از متزاحمین داریم، ولی به اهم

به اطلاق این روایات، قابلیت تعمایم باه ایان ماوارد صاادق باشاد و هماین تواند مطرح شود که باتوجهمی
ای بارای تارجیح دفا  ماساده نسابت باه جلا  عناوان سانجهتواند بهاحتمال بنا بر مبنایی که ذکر شد می

 مصل ت در هنگام شک مطرح شود. 

 بل حقوق مستفاد از آیات و روایاتهای اهم در تقا. سنجه7

تواند مدنرر قرار گیرد؛ مواردی نریر حاق شاخص در مقابال حاق تقابل حقوق از جهات گوناگون می
الناس تا جاایی اسات افراد، حق افراد در دوران با حق خدا و حق اشخاص در تقابل با یکدیگر. اهمیت حق

که ت؛ اما فقها در هنگام سررساید دیان درصاورتیکه مثلًا در حالت عادی، شکستن نماز واج ، حرام اس
تنها حکم به جواز؛ بلکه حکم به وجوب شکستن تنها راه ادای دین من صر در شکستن نماز موس  باشد، نه

 (.081زاده، کردن نماز معصیت کرده است )مسلمیکه مکلف در صورت تمامطوریاند، بهکرده
دلیل ارتداد، جاواز تقدیم قتل ازنرر قصاص بر تقدیم قتل به(، 3/101تقدیم ادای دین بر حج )خمینی، 

( نیاز از دیگار 3/189هنگام صد و احصار و تقدیم جواز کارگویی در هنگام اکراه )شهید اول، شدن بهم ل
صورت موجباۀ کلیاه، صا یح الناس بهوجود تقدیم حقالله است. بااینالناس بر حقهای تقدیم حقنمونه

الله مقدم است؛ نریر تقدیم حکم بطلان بی  غرری حتی در صورت توافق ای از اوقات حقنیست و در یاره
( 3/189بها )شاهید اول، و تراضی متبایعان بر غرر و تقدیم حد زنای به اکراه حتی در صورت گذشت مزنی

 الله است. ازجمله موارد تقدیم حق
فراوانای کاه درباارهج اهمیات قضاای حاجاات  دادن روایاترسد که با مددگرفتن و تعمیماما به نرر می

دلیل فقدان نص، از مجماوع ایان الناس بهالله بر حقمسلمانان وارد شده است، در صورت شک تقدیم حق
الله در صورت شک استناد کرد؛ هرچند کاه الناس بر حقای برای تقدیم حقعنوان معیار و سنجهروایات به
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طور مثال در به3شده است، ولی قابلیت تعمیم را دارا خواهد بود؛این روایات فقط در خصوص خودش بیان 
هاا کردناد و وقتای شود که اعتکاف را برای حاجت یک برادر دینی رسیر  عملی امام حسن)ع( مشاهده می

 أمَا عَلِمْتَ أَنَ »... راوی به امام متذکر شدند که آیا یادشان رفته که معتکف هستند؟ ! امام در یاسخ فرمودند: 
( و 38/038)نوری، « الْمَشْیَ فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنِ اعْتِکَافِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الَْ رَام
اهِ لَقَضَااءُ حَاجَاةِ »در روایتی دیگر قضای حاجت مؤمن با قسم جلاله مؤکد شاده اسات باا مضامون:  وَالل.

کردن در بارآوردن ( و حتی برای سعی و تلاش36/103)حر عاملی، « صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِکَافِهِ  الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ 
حاجت مسلمانی، اعم از اینکه به نتیجه برسد یا نرسد، چنان یاداشی در نرر گرفتاه شاده اسات کاه ازنرار 

اهَ مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِی»عقولِ عادی ممکن است ناصواب باشد؛ مثل روایت  مَاا عَبَادَ الل. هِ الْمُسْالِمِ فَکَأَن.
لَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَه وَجَلَ تِسْعَةَ آ ، المتقبین روضب ؛ مجلسای، 8/390، الفقیبهبابویاه، )ابن« عَز.

نْسُهُمَ »... ( و نیز روایت 1/306
ُ
ذِی نَاْسِی بِیَدِهِ لَأ « ا بِکَ یَوْماً وَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ فَقِر. مََ  وَالِدَیْکَ فَوَ ال.

ای برای اولویت حق والدین در صورت تزاحم میان جهاد و حقوق والادین عنوان سنجه( به8/360)کلینی، 
 3است.

 گیری نتیجه

های ای برخاوردار اسات. سانجهقاعد  اهم و مهم ازجمله قواعدی است که از شهرت درخور ملاحره
هاای برآماده از متاون ها، اولویتتواند در تشخیص اهم، ارزیابی شود که یکای از ایان سانجهمیمختلای 

شرعی است که در این نوشتار یس از تبیین قاعد  اهم و مهم، تقدیم اهم م تمل و وجه جم  میان بعضای 
 ریح شده است. های مستااد از آیات و روایات تصها و معیارها و شواهدی از سنجهاز روایات، به نمونه

های این ت قیق در ترجیح دو امر متزاحم که از مصادیق مدنرر شارع اسات، تقویات یاا آوردیکی از ره
باه آینادهتضعیف اصول اعتقادی است که با عنایت به این مؤلاه در هنگام دوران میان دو امر الزامی باتوجه

رد در تعیاین اهام بسایار راهگشاسات. از های متارع بر هریک از متزاحمین توسط فنگری و سنجش ییامد
تواند در تعیین اهم در ایان زمیناه مادنرر قارار گیارد، توجاه باه کیایات هریاک از دیگر معیارهایی که می

باودن نسابت باه متزاحمین است که در مواردی نریر اولویت متزاحم دارای استمرار زمانی، اولویت مخاای
یک عمل، معرفت تاصیلی به متزاحم، توجه به موضوع متزاحم  تربودن جنبۀ اخرویبودن فعل، یررنگعلنی

 نرر است. و عمق کیایت مطمح
                                                 

 .81به بعد؛ کراجکی،  3/380؛ طوسی، 391تا8/312. نک: کلینی، 3
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رسد که در هنگام شک در اولویت دف  ماسده نسبت به جل  مصل ت نیز روایات موجاود به نرر می
دلیال فقادان اصاول لارای، که فقها طبق اصول عملیه و بهکند؛ درحالیحکایت از اولویت دف  ماسده می

دانند و ایان مطلا  در تقابال حقاوق در هنگاام حکم به تخییر را در انتخاب هریک از متزاحمین موجه می
عناوان تاوان باهشاده میالناس نیز صادق است که از مجموع روایاات مطارحالله بر حقشک در تقدیم حق

 الله در صورت شک استناد کرد. الناس بر حقای برای تقدیم حقسنجه
های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهم، فقاط باه ذکار چناد نموناه ر وارسی اولویتوجود دبااین

مرج یات در  بازخوانی دوبار  آیاات و روایاات از دریچاۀسوی را به  جستجوگربسنده شده است تا اذهان 
آن  نرر در هر مورد باه فراخاورورد نیازمند استقصاء تمامی نصوص با عنایت به تزاحم م وتزاحم سوق دهد 

صاورت ها باهعقل به تماامی سانجه توأم با نگرشرساند که ها هنگامی ما را به اهم میاست و این اولویت
 ها به اهم مقطوع یا احتمالی دست یازد. با کسر و انکسار آن ومجموعی باشد 

 منابع
 .5831قرآن کریم، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی، انتشارات به نشر، 

 ق. 3030، قم: دار الکتاب الاسلامیة، الحکم غرر، م مدآمدی، عبدالواحدبن
 تا. ، ترجمۀ م مدعلی اردکانی، تهران: انتشارات علمی اسلامی، بیالتوحیدعلی، بابویه، م مدبنابن

 . 3116، تهران: نشر کتابچی، الامالیاا، ااااااااااااااااااااااا
 تا. ، قم: داوری، بیعلل الشرایعاااااااا، ااااااااااااااااا

 ق. 3031، قم: دفتر انتشارات اسلامی، کتاب من لا یحضره الفقیهااااااااااااا، اااااااااااا
 ق. 3089نا، ، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، بیروت: بینهای  الدرایه فی شر  الکفای اصاهانی، م مدحسین، 

 ق. 3113، قم: دار الکتاب الاسلامیه، المحاسنم مد، برقی، احمدبن
 . 3126، تهران: نشر فرهنگ سبز، جامع احادیث شیعهجردی، حسین، برو

 . 3128، تهران: دنیای دانش، نهج الفصاح یاینده، ابوالقاسم، 
 ق.3033، قم: مؤسسۀ دار الکتاب، منتهی الدرای  فی توضیح الکفای جزایری، م مدجعار، 

 ق. 3000 ، بیروت: اعلمی،الشریع  مصاا م مد، امام جعار صادق)ع(، جعاربن
 ق. 3030، قم: مؤسسۀ آل البیت علیه السلام، وسایل الشیع حسن، ر عاملی، م مدبنح

 ق. 3000، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، تحریر الوسیل الله، خمینی، روح
 ق. 3034تقریر م مداس اق فیاض، قم: دار الهادی، به ،محاضرات فی اصول الفقهخوئی، ابوالقاسم، 
 ق. 3088تقریر م مدسرور واعظ بهسودی، قم: داوری، ، بهصاا  الاصولمااااااااااااااااا، 
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 تا. تقریر م مدعلی توحیدی، قم: نشر سید الشهداء)ع(، بیبه ،مصاا  الفقاه ااااااااااااااااا، 
 ق. 3033الکتاب،  قم: دارفقه الصادق علیه السلام، روحانی، م مدصادق، 
 ق. 3031الله روحانی، تقریر سید عبدالصاح  حکیم، قم: دفتر آیتبه ل،منتقی الاصوااااااااااااااااااااااا، 

 . 3119، تهران: نشر تألیاات فی  الاسلام، نهج الالاغ حسین، شریف الرضی، م مدبن
 تا. ، نجف: نشر حیدری، بیجامع الاخاارحیدر شعیری، م مدبنالدین، م مدبنتا 

 ق. 3000، قم: ماید، دالقواعد و الفوائمکی، شهید اول، م مدبن
 ق. 3032قم: مؤسسۀ معارف اسلامی، ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرایع الاسلامعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

 . 3247، تهران: دار الکت  السلامیة، جواهر الکلام فی شر  شرایع الاسلامباقر، بنجواهر، م مدحسنصاح 
 ق. 3031جا: غدیر، تقریر سیدم مود هاشمی شاهرودی، بی، بهبحوث فی علم الاصولصدر، م مدباقر، 

 ق. 3040، قم: مؤسسۀ آل البیت علیه السلام، ریاض المسائلم مد، بنطباطبائی، علی
 . 3120های اسلامی، ، ترجمهج حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیاد ی وهشنثر اللالیحسن، بنطبرسی، فضل

 ق. 3001: دار الکتاب الاسلامیة، ، تهرانتهذیب الاحکامحسن، طوسی، م مدبن
 . 3122، قم: نوید اسلام، الاجتهاد و التقلیدالدین، عراقی، ضیاء

 . 3230تهران: سازمان انتشارات ی وهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی،  ،فقه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم، 
 تا. ن: مهدوی، بیاصاهاکشف الغطاء من مهمّات الشریع  الغراء، خضر، کاشف الغطاء، جعاربن

 ق. 3190، تهران: المکتبة مرتضویة، معدن الجواهرعلی، کراجکی، م مدبن
 ق. 3123، تهران: مکتبة الصدوق، کافی اصولیعقوب، کلینی، م مدبن

 .  3116، قم: دار ال دیث، الحکم عیونلیثی واسطی، علیین م مد، 
 ق. 3042ة الوفاء، ، بیروت: مؤسسالانوار بحارم مدتقی، مجلسی، م مدباقربن
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Abstract 

The mosbet principle is an usuli debate with many functions, which most of the late usulists have 

raised in the considerations of the principle of estes'hab, and they have disagreed about its validity. 

mostashab can have non-Shari'ah (rational or normal) requirements with it, which proving  each of 

these external matters depends on the validity of the mosbet principle. The opposing point of view 

of the validity of mosbet principle is that only direct Shari'ah matters can apply to mostahab. 

Usulists do not even agree with each other in defining the mosbet principle; Therefore, before any 

discussion about the validity of the mosbet principle, it is necessary to define its conceptual limits 

precisely and after verifying the most important definitions in this field, a comprehensive definition 

of the said principle should be provided. 

 Using the analytical method, this research achieves these findings that firstly, along with rational 

and normal media, accidental media can also be included among the mosbets of mostashab; 

Secondly, in the process of the mosbet principle, in addition to the subject, mostas'hab can be a 

ruling, both taklifi and vaz'iee; Thirdly, the application of the mosbet principle is basically not 

exclusive to estes'hab, and this principle can apply to other non-verbal principles as well. 
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Ratiional and normal requirements of esteshab.  
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 حسین سلطانی فرد
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

 چکیده
های فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متأخر آن را در ضمم  تنبیهما  رداصل مثبِت، بحثی اصولی با کارک

توانمد بما خمود، ، م، مملا م و نظر دارند. مستصحب میاصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختلاف
حجیمت اصمل ملزومی غیرشرعی )عقلی یا عادی( داشته باشد که اثبا  هریک ا  ای  امورِ خارجی برای آن، در گرو 

تواننمد بمر واسمطه میمثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل مثبت بر ایم  بماور اسمت کمه تنهما اممور شمرعی بی
 مستصحب مترتب شوند. 

ضروری است پیش ا  هرگونه بحثمی رو ا ای داستان نیستند؛ اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم
تمری  آ ماییِ مهمپم  ا  راسمتی طور دقیم  مشمخو وی آن بمهپیرامون حجیت اصل مثبت، نخست حمدود مفهموم

 تعریفی جامع ا  اصل مزبور ارائه شود.  ،تعاریف موجود در ای   مینه
اوً، در کنمار وسمائع عقلمی و عمادی،  یابمد کمهها دست میای  پژوهش با استفاده ا  روش تحلیلی به ای  یافته

تا  استصحاب قرار گیرد؛ ثانیاً در جریان اصل مثبمت، مستصمحب عملاوه بمر تواند در  مرهٔ مثب  واسطهٔ اتفاقی نیز می
تواند حکم، اعم ا  تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثاً جریان اصل مثبمت اساسماً اختصاصمی بمه استصمحاب موضوع، می

 تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان یابد. ندارد و ای  اصل می
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 مقدمه
پیش ا  آنکه که اثری شرعی بر موضوع یا حکمی شرعی مترتب شود، بایمد آن موضموع یما حکمم ا  طریم  

 ها ، م، ملزوممعتبر یا اصل عملی احرا  شود. برای هر موضوع یا حکم، سه وجه وجود دارد که به آن ۀقطع، امار
ترتیب ا  لموا م حیا  آقای الف ملزوم است و تنف  و روییدن ریش بمهد شود. برای مثال، وجوو ملا م گفته می

 عقلی و عادی آن و تنف  نسبت به روییدن ریش ملا م هستند. 
حال اگر موضوع در مثال مذکور )حیا  آقای الف(، ا  طری  قطع احرا  شمود، تممام جهما  فموق بمر آن 

چراکه شکی نیست که قطع به هر چیز، مستلزم قطع به تمام لوا م آن است. بنابرای ، هرکمدام ا   شود؛مترتب می
جها  مزبور که اثر شرعی دارد، آن اثر مترتب خواهد شد؛ اما اگر موضوع، مشمکو  باشمد، جهما  فموق نیمز 

ع بمه ملمزوم، مسمتلزم گونه که قطمشکو  خواهد بود؛  یرا شک به ملزوم، مستلزم شک به لوا م آن است، همان
 قطع به لوا م آن بود. 

ای بینمه اینکمهشمود، مثل بر تحقم  موضموع پیمدامبنی معتبری امارۀ است، اگر موضوع مشکو  کهدرحالی
 شود؛ برای مثال بامی مترتب مذکور جها  تمام الجملهفی نیز صور  ای  دارد؛ در حیا  آقای الف بگوید که

 ا دواج با حرمت و وی مال در تصرف آثار شرعی ملزوم )همچون حرمت ی الف، همآقا حیا  برمبنی بینه قیام
آقمای  اگمر کمه باشد کرده نذر کسی آنکه آن؛ مثل لوا م بر مترتب شرعی آثار هم و خواهد شد ثابت) وی همسر

 یعنمی عقلمی امری سبببه که شرعی است صدقه اثری وجوب بدهد، ای  صدقه کرد، یک درهممی تنف  الف
تا »گویند: می که دانشمندان اصولی مشهور شده است. مراد ثابت نف ت نمائینی، ) «اسمت امارا ، حجت مثب 

 است.  مطلب همی  ،(8/323؛ نک: خوئی، 0/023، صولفوائد الأ
حال اگر برای احرا  موضوع، امارۀ معتبری وجود نداشت، ناگزیر باید برای رفع تحیر به اصل عملی رجموع 

د حیا  آقای الف را استصحاب کرد. شکی نیست که با تمسک به اصل عملی، تمامی آثار شرعی کرد؛ مثلًا بای
شمود ها با عنموان آثمار شمرعی طمولی یماد میای که واسطۀ شرعی دارند که ا  آنمستقیم و همچنی  آثار شرعی

)عراقمی، شمود ثابمت می (،331؛ نمک: خمینمی، 1/321، بحوو ؛ صمدر، 8/034، اجوو  اتقریرویا )نائینی، 
نظری که در میان دانشمندان وجود دارد، آن است که آیا با اجرای اصل عملیِ استصمحاب (. اما اختلاف5/932

توان همچون موارد وجود قطع و امارۀ معتبر، آثار شرعی با واسطۀ آثار عقلی یا عادی )همچون وجوب عممل می
عبار  دیگمر، حکم مترتب دانست یما خیمرب بمه کردن یا روییدن ریش( را بر موضوع یابه نذر در صور  تنف 
همچمون مثبتما   1است، بدی  معنا که آیا مثبتا  اصمول غیرلفظمی مؤدای اصل عملیبحث بر سر دایرۀ تنزیل 

 امارا  که بر اساس نظر مشهور دانشمندان، تنزیل آن مطل  است، حجت است یا خیرب 

                                                 
شود؛ مانند اصمالت ههمور، اصمالت ظر وی به کار گرفته میهنگام شک در مراد متکلم برای تعیی  معنای مدناصول لفظی، قواعدی است که ا  سوی عقلا به. 1

 ،ا نظر مشهور، مثبتا  اصول لفظیه حجت است؛ چراکه دلیل حجیت ایم  اصمول (.3/41، اصول اتفرهقرینه )نک: مظفر، اطلاق، اصالت عموم و اصالت عدم
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واسطۀ اممری عقلمی یما مستصحب در استصحاب بهدر کلام متأخران، ا  چنی  اصلی که اثر شرعی مؤدای 
 (. 3/375)نک: مکارم شیرا ی، شود شود، با عنوان اصل مثبت یاد میعادی بر آن مترتب می

ایم   کهطوریبار در کلام شیخ انصاری مطرح شده است، بهعنوان بحثی مستقل، اولی بحث اصل مثبت به
ویژه استصحاب به شمار آمده است. شیخ، ایم  اصول فقه بهبحث پ  ا  وی در شمار مباحث مهم و کاربردی 

(؛ امما خمود او 9/952، فیائد الأصوولمسأله را در تنبیه ششم ا  تنبیها  استصحاب بیان کرده است )انصاری، 
عنوان اذعان دارد بر اینکه وی مبدع ای  عنوان و بحث نیست و در کتاب خود ا  شیخ جعفمر کاشمف الاطماه بمه

(. در کتب فقهای پیش ا  شیخ جعفر، 996برد )همان، که ای  موضوع را مطرح کرده است، نام می اولی  فقیهی
شود و ای  خود حاکی ا  جدیدبودن چنی  موضوعی با ماهیتی اثری ا  تعبیر مثبتا  دلیل یا اصل مثبت دیده نمی

سیم ادله به اماره و اصل عملمی رسد که منشأ ای  بحث، به تقوجود به نظر میمستقل در علم اصول است. باای 
تموان گفمت کمه کمک قرائنی میآوری وجود ندارد، اما بهگردد. در خصوص مبتکر ای  تقسیم، دلیل یقی با  می

ای  تقسیم ا   مان وحید بهبهانی شروع شده اسمت و پمیش ا  ایشمان در کتمب قمدما، محقم ، علاممه حلمی و 
شهید صدر، وحید بهبهانی را مبدعِ مرحلۀ (. 11نک: ناطقی، ورد )خشهیدی ، اثری ا  ای  عناوی  به چشم نمی

محمدتقی صماحب  نداند؛ چراکه مفهوم اصل عملی توسع او و شاگردانش )همچوسوم علم فقه و تاریخ آن می
 (. 3/91، مباحث الأصول( بنا نهاده شده است )حاشیه

نای اصل مثبت صور  نگرفته اسمت. در میان معاصران نیز تحقی  مستقل و جامعی با موضوع شناخت مع
نظر ا  است کمه صمرف« شناسی اصل مثبتمفهوم»توان در ای   مینه به آن اشاره کرد، مقالۀ ای که میتنها مقاله

شده در آن بسیار محمدودتر ا  تعماریف احصاشمده در پمژوهش حاضمر اسمت، در جریمان اینکه تعاریف آورده
یافت  اصل مثبت به موضوع و اختصاص جریانون وسائع اتفاقی، عدمشناسی اصل مزبور به مواردی همچمفهوم

ای نشده است. همچنی  تعریفی که در مقالمهٔ یادشمده، ا  اصمل اختصاص اصل مثبت به استصحاب اشارهعدم
مثبت ارائه شده است با تعریمف پمژوهش حاضمر متفماو  اسمت و بمرای نمونمه در کنمار وسمائع غیرشمرعی، 

مشمول تعریف دانسته شده است که ادعایی بلادلیل اسمت و در اداممه بمه نقمد آن اشماره  های شرعی نیزواسطه
بررسمی مسمألۀ »هما مقالمۀ خواهد شد. دو مقالۀ دیگر نیز با عنوان پژوهش حاضر مشابهت دارند که یکمی ا  آن

آن(  است که در آن به بررسی مسألۀ حجیت اصل مثبت )نه بررسمی مفهموم« حجیت اصل مثبتحجیت و عدم
اسمت کمه در آن « بودن استصمحاب و آثمار فقهمی و اصمولی آننظریۀ اماره»شده است و دیگری، مقالۀ پرداخته 

 ای، آن هم مسألۀ حجیت اصل مثبت بررسی شده و به معناشناختی آن پرداخته نشده است. طور کاملًا حاشیهبه
                                                                                                                   

و همان طور که گفته شد، ( 881خراسانی،  ؛ نک: آخوند0/000وحدی لنکرانی، فاضل معنوان امارۀ معتبر قرار داده است )است که ای  اصول را به ییعقلا یبنا
طور نیست که مثبتما  (؛ هرچند که برخی معتقدند ای 0/392، ارشا  اتعرول)نک: سبحانی،  داننداتفاق دانشمندان اصولی مثبتا  امارا  را حجت میبهقریب

(. با ای  حساب، اختلافاتی که دربارۀ حجیت اصل مثبت در میمان 8/321اند )نک: خوئی، به تفصیل شده طور مطل  حجت باشد و در ای   مینه قائلامارا  به
 گرفته ا  اصل مثبت، ناهر به اصول عملیه است.شود؛ به همی  دلیل است که معموً، تعاریفِ صور اصولیان وجود دارد، راجع به اصول لفظیه مطرح نمی
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دلیل رعایمت ظمر وجمود دارد کمه بمهندر میان دانشمندان علم اصول، راجع به حجیت اصل مثبمت اختلاف
اما نکتۀ مهم آن است که پیش ا  بحث دربارۀ حجیت یا عدم حجیت  1کنیم،نظر میاختصار، ا  شرح آن صرف

ای کمه چنی  اصلی، ارائۀ مفهوم واحدی ا  آن ضروری است؛ در غیمر ایم  صمور ، بحمث ا  حجیمتِ مسمأله
راه به جمایی نخواهمد بمرد؛ توضمیک آنکمه گماهی در اثمر  داستان نیستند،دانشمندان در خصوص تعریف آن هم

آید کمه سمبب ای یا ارائۀ تعاریف مبهم ا  آن، اختلافا  عمیقی به وجود میهای گوناگون ا  مفهوم واژهبرداشت
های گونماگون ا  تموان اختلافما  و برداشمتهایی کمه میشود. یکی ا  راهشدن آثار و نتایج متفاوتی میمترتب

هاسمت. هرچنمد رسمیدن بمه تعریفمی دقیم  ا  ا به حداقل رساند، ارائۀ تعریفی صحیک و منطقمی ا  آنمفاهیم ر
موضوعی )حد تام( بسیار مشکل بلکه ناشدنی اسمت؛ لکم  فقیهمان و مجتهمدان بمرای ارائمۀ تعریمف مفماهیم 

هایی، نی  تلاشاند که ثمرۀ چکوشش بسیاری کرده -شکل شرح الإسمیهرچند به-کاربردی در استنباط احکام 
 ارائۀ تعاریف متفاو  و درنتیجه پدیدارشدن مفاهیم گوناگون دینی است. 

کمه در ایم  طوریها در امان نمانده اسمت، بهاصل مثبت نیز ا  مفاهیمی است که ا  ای  اختلافِ برداشت
انمد کمه گماه رداخته مینه تنها برخی ا  اصولیان به مناسبت بحث ا  حجیت اصل مذکور به ذکر تعاریفی ا  آن پ

سو و فقمدان ناهمگون و منشأ آثار متفاوتی در علم فقه شده است. نارسایی تعاریف موجود ا  اصل مثبت ا  یک
پژوهش مستقلی در ای   مینه ا  سوی دیگر، نگارندگان ای  جستار را بر آن داشت که به ذکر مهمتری  تعماریف 

دهمیم تما بمر  م و درنهایت تعریفی واحد و جامع ا  اصل مثبت ارائهها بپردا یآن آ ماییاستیشده و سپ  رارائه
 حجیتِ اصل مزبور سخ  گفت. اساس چنی  تعریفی بتوان در گامی فراتر، ا  حجیت یا عدم

 شناسیمفهوم .1

ها، مفاهیم و عناوینی روش  شود در ابتدا و پیش ا  ورود به بحث معناشناختیِ اصل مثبت، باید معانی واژه
 در تعریف آن استفاده شده است: که 

دربارۀ تعریف رابطۀ لزوم و ارکان آن، در میان دانشممندان انمد  اختلافمی بمه  لزوم، ملزوم، لازم و ملازم:
 خورد.چشم می

                                                 
انمد. ا  سمویی عنوان تنبیهمی ا  تنبیهما  استصمحاب مطمرح کردهاتفاق دانشمندان اصولی متأخر، بحمث اصمل مثبمت را بمهبه همان طور که گفته شد قریب . 1

دانند و ا  سوی دیگر معتقدند که مثبتا  اصول برخلاف مثبتا  امارا ، حجمت نیسمت؛ لمذا اصمل مثبمت را استصحاب را اصلی ا  اصول عملیه )نه اماره( می
 (.11)نک: ناطقی، دانند حجت نمی
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معنای آن است که ملزوم، علت ، م باشد، همان گونه که وقتمی برخی معتقدند که رابطۀ لزومِ اصطلاحی به
(. بر اساس ای  معنا، 3/43 مۀ آتش است؛ یعنی آتش علت حرار  است )طباطبائی، شود: حرار ، ،گفته می

 مقصود ا  ملزوم، علت و منظور ا  ، م، معلول است. 
هرگماه دو چیمز را بما »اند: در مقابل، برخی بدون تمرکز بر روی رابطۀ علیت، رابطۀ لزوم را چنی  تبیی  کرده

وضع آن دو به شکلی باشد که همر  ممان المف وجمود پیمدا کمرد، ب نیمز  های الف و ب در نظر بگیریم، اگرنام
نامند و ای  دو با یکدیگر ملا م بوده و رابطمۀ بمی  شود، در ای  صور  الف را ملزوم و ب را ، م میموجود می

 (. 320شود )جعفری لنگرودی، ها لزوم نامیده میآن
به ای  شکل نیست که میان ملزوم و ، م، رابطۀ علیمت گروه سومی، معتقدند که تلا م میان دو چیز همیشه 

(؛ مانند 1/91، بحو برقرار باشد، بلکه گاهی به ای  شکل است که هر دو معلول علت دیگری هستند )صدر، 
حرار  و روشنایی که هر دو معلول آتش هستند. بر اساس اعتقاد ای  عده، رابطمۀ تملا م بمه دو شمکل متصمور 

و ، م معلول آن است و گاهی ملزوم و ، م، هر دو معلول امر سومی هستند که شماید  است؛ گاهی ملزوم علت
توان ترکیبی ا  دو نظمر پیشمی  بهتر باشد در ای  صور  به هریک ا  آن دو، ملا م اطلاق شود. تبیی  اخیر را می

 دانست. 
ابطۀ تلا م وجود دارد؛ به ای  ای دیگر نیز معتقدند که علاوه بر دو حالت مذکور، حالت سومی نیز در رعده

معنا که گاهی ملزوم، علت ، م است، گاهی ملزوم و ، م هر دو معلول علتی دیگر هستند و گاهی نیمز اساسماً 
انمد کمه ا  آن بمه مملا م اتفماقی یماد پای رابطۀ علیت در میان نیست و ای  دو امر، اتفاقی در کنار هم قرار گرفته

 (. دربارۀ ملا م )مقارن( اتفاقی در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. 12، شهید ثانیشود )نک: اب می
معنای معنای علمت و ، م بمهآنچه در ای  جستار مدنظر قرار گرفته است عبار  ا  آن است کمه ملمزوم بمه

شمود. بمه نظمر معلول باشد. حال اگر ای  دو، معلول علت دیگری باشند، به هریمک ا  آن دو مملا م اطملاق می
 رسد چنی  استعمالی، با کلام اصولیان سا گارتر باشد. می

معنای ریشه و پایهٔ هرچیز است )راغب اصفهانی، اصل در معنای لاوی خود به معنای لغوی اصل مثبِت:
(. مُثبِت نیمز ا نظمر 33/31داند و جمع آن اصول است )منظور قسمت  یری  هرچیز را اصل آن می(. اب 3/344

کننده اسمت )نمک: فیمومی، معنای اثبا و به« ث، ب،  »ثلاثی مزید )باب اِفعال( ا  ریشۀ  لاوی، اسم فاعل
3/20 .) 

معنای قواعدی شمرعی اسمت اصل در یکی ا  معانی اصطلاحی خود، به حی اصل مثبت:معنای اصطلا
، الأصوول فیائودکند )انصماری، روش  میرا  در تعیی  حکم شرعی، وهیفۀ عملی مکلف که در موارد برو  شک

(. اصل نیز همچون اماره، حکم هاهری است و در موضوع آن، جهل بمه واقمع 0/840، اتفره اصول؛ مظفر، 3/8
اند ا : اصل عملی و لفظی، اصل شرعی و عقلی، اصل محمر  اخذ شده است و خود چند قسم است که عبار 
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 (. 3/332انی، به بعد؛ ملکی اصفه 31و غیرمحر  و اصل مثبت و غیرمثبت )نک: مشکینی، 
گذشته ا  تعریف اصطلاحی اصل، تعریف یکسانی ا  اصل مثبت و اصل غیرمثبت در میان اصولیان دیمده 

وسماطت شود، هرچند که مشهور آنان معتقدند که اصل مثبت، اصلی ا  اصول عملیه است که اثر شرعی بهنمی
ر عقلی یا عادی در میان نباشد، به آن اصل، شود و اگر پای وساطت امامر عقلی یا عادی بر مؤدای آن مترتب می

(؛ توضیک آنکه گماهی موضموع یما حکممی کمه 3/880؛ ایروانی، 10گویند )نک: مشکینی، اصل غیرمثبت می
طور مستقیم اثر شرعی ندارد، بلکه دارای یک ، م عقلی است کمه آن ، م، اثمر شمرعی شود، بهاستصحاب می

ماه ناپدیمد ویکم فروردی ماه فو  کند و پسر وی در تاریخ سیاول اردیبهشتدارد؛ مانند اینکه پدری در تاریخ 
شود و پ  ا  چند رو ، جسدش پیدا شود. در اینجا اگر با استصحاب، حیا  پسر تا رو  اول اردیبهشت اثبا  

ا خود هممراه بردن پسر ا  پدر را بشود، ، مۀ عقلی آن، تأخر فو  پسر ا  فو  پدر است که مثلًا اثر شرعی ارث
بردن پسر ا  پدر( نیز اثبا  دارد؛ در ای  صور ، ا  طری  ، م عقلی )تأخر فو  پسر(، اثر شرعی مزبور )ارث

 خواهد شد. 
برای مثال، روییدن ممو بمر چهمره ، ممۀ  1گاهی مستصحب )موضوع یا حکم( دارای یک ، م عادی است؛

ا غایب شده اسمت. حمال اگمر پم  ا  گذشمت ایم  عادی حیا  کودکی است که به مد  بیست سال ا  نظره
مد ، در حیا  او تردید شود و راجع به آن، استصحاب حیا  جاری و نتیجه گرفته شود که او دارای ریش نیمز 

داشت  وی کرد. در چنی  حالتی اگر پمدرش توان حکم به ریشبوده است، بنا بر پذیرش حجیت اصل مثبت می
فر ندش مو بروید، ده فقیر را اطعام کنمد، پم  بایمد بمه نمذر خمود عممل کنمد؛  نذر کرده باشد که اگر بر چهرۀ

داشت  همراه با اثری شرعی )همچون وجوب عمل بمه نمذر( اثبما  رو، بر اساس جریان اصل مثبت، ریشا ای 
 .(838؛ مرکز اطلاعا  و مدار  اسلامی، 3/318نک: ملکی اصفهانی، )شودمی

بت آن است که با کمک وسائع عقلی و عادی، درنهایت اثری شرعی بمر گفتنی است که ضابطه در اصل مث
نشدن اثر شرعی بر مستصحب، اصل مثبت جریان پیدا نخواهمد مستصحب مترتب شود، اما در صور  مترتب

 (. 3، پاورقی4/311کرد؛ چراکه در ای  صور  تعبد استصحابی لاو خواهد بود )جزایری، 
عنوان یکی ا  ارکمان تعریمف اصل مثبت، به آثار شرعی باواسطه نیز به بنابرای  ضروری است که در تعریف

ای به اثبا  حکمم شمرعی باواسمطه کننمد، حال، برخی در تعریف اصل مثبت بدون آنکه اشارهاشاره شود. باای 

                                                 
الثبو  بود، در هنگام شک، خود واسطه را استصحاب و آثار شمرعی را بمر آن بیان ای  نکته ضروری است که اگر واسطۀ مؤدی در  مان ساب ، موجود و قطعی. 1

 مان ا  سایر علما اعلمم بمود، اعلمیمت سماب  را  کنیم و دیگر نیا ی به استصحاب خود مؤدی نیست؛ مثلًا اگر فرد الف در  مان ساب   نده بود و در همانبار می
(. 181کنیم و دیگر نیا ی به استصحاب حیا  وی و سپ  احرا  اعلمیت او نیست )طباطبائی یزدی، استصحاب و احکامی ا  قبیل وجوب تقلید را بر آن بار می

، یخفی أنّ مورد البحث مما ذذا کانمت الملا مم  »نویسد: باره میدرای  روست که محق  خوئیدر ای  صور ، دیگر پای اصل مثبت به میان نخواهد آمد؛ ا ای 
 في البقاه فقع، لأنّه لو کانت الملا م  بینهما حدوثاً و بقاهً، کان اللا م بنفسه متعل  الیقی  و الشك، فیجري ا،ستصحاب في نفسه بملا و لوا مه المستصحب بی 

 (.8/323وئی، )خ« احتیاج ذلی ا،لتزام بالأصل المثبت
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منظور اثبما  اثمر عقلمی یما عمادی بمرای اصل مثبت، عبار  ا  اجرای استصحاب بمه»اند: چنی  تعریف کرده
توان ای  تعریف را تعریف دقیقمی ا  (. روش  است که نمی833، اتموجز)سبحانی تبریزی، « حب استمستص

 اصل مثبت به شمار آورد. 
گذاری ایم  اصمل بمه اصمل مثبمت، دانشممندان اههمارنظر چنمدانی در دلیل نام وجه تسمیه اصل مثبت:

(. 3/891)محممدی، «   فمی ا،صمطلاح، مشماح»اند. برخی آن را مجرد اصطلاح دانسمته و معتقدنمد: نکرده
شود: کند، عادتاً گفته میبرخی نیز معتقدند ا آنجاکه اصل یادشده، اثر غیرشرعی )عقلی و عادی( را اثبا  نمی

سمبب آنکمه (. برخی نیمز به3/844؛ لذا به اصل مثبت مشهور شده است )حسی ، «ذنّ الأصل المثبت ،یثبت»
(، عنموان 3/011،  روسداننمد )صمدر، شهور دانشممندان آن را حجمت نمیکننده نیست و ماصل مثبت، اثبا 

( و برخی دیگر نیمز معتقدنمد کمه 8، پاورقی3/881اند )ایروانی، تر دانستهغیرمثبت را برای اصل مزبور مناسب
اید (. ش348کند )فقیه، اصل مثبت ا  الفاظ اضداد است و مراد ا  آن، اصلی است که شرعاً چیزی را اثبا  نمی

دانند و هم بتوان در توجیه تسمیهٔ اصل مثبت چنی  گفت که چون تعداد اندکی ا  اصولیان ای  اصل را حجت می
کنندۀ حکم شرعی برای مؤدی با کمک وسائع عقلی یا عادی اسمت، بمه آن اصمل ا نظر آنان اصل مزبور، اثبا 

 مثبت گفته شده است. 

 های امر خارجی راجع به مستصحب. حالت2
 ر خارجی نسبت به مستصحب، چند حالت دارد: ام

همای آن ای  حالت، به دو شکل عقلی و عادی متصور است که مثال امر خارجی، لازم مستصحب است:
 داشت  است که در قسمت پیشی  به آن اشاره شد. ترتیب، تنف  و ریشبه

لمزوم عمادی منقسمم ای  حالت نیز به دو شمکل ملمزوم عقلمی و م امر خارجی، ملزوم مستصحب است:
شود؛ برای مثال اگر تنف  آقای الف استصحاب شود، ملزوم عقلی آن؛ یعنی وجود حیا  نیز برای وی اثبا  می

داشت  آقای الف، استصمحاب و درنتیجمه خواهد شد. مثال اثبا  ملزوم عادی مستصحب نیز آن است که ریش
 بودن وی اثبا  شود.  نده

ای  صور  به سه شکل مملا م عقلمی، مملا م عمادی و  تصحب است:امر خارجی، ملازم )مقارن( مس
متصور است. مثال ملا م عقلی آن است که با استصحاب تنف  آقای المف، تمپش قلمب وی نیمز  1ملا م اتفاقی

                                                 
(؛ بمر 0/109، بحوو ؛ نک: صمدر، 893اند )آخوند خراسانی،ناگفته نماند که برخی ا  دانشمندان، ملا مه را به سه شکل عقلی، عادی و اتفاقی منقسم کرده. 1

فاقیه در مقابل جمله شمرطیۀ لزومیمه قمرار توان گفت که تعبیر ملا م اتفاقی، تعبیری صحیک است؛ اما در مقابل، برخی معتقدند که جملۀ شرطیۀ اتای  اساس می
صور  لزومیه و گماهی گیرد، به ای  معنا که مقارنت گاهی به(، بر ای  اساس باید گفت که قضیۀ لزومی، قسیم قضیۀ اتفاقی قرار می8/349، اتمنطقدارد )مظفر، 

(. شاید منشمأ 0/839، الأنظار مطارحاند )انصاری، مقارن اتفاقی استفاده کرده جای تعبیر ملا م اتفاقی، ا  تعبیرروست که برخی بهصور  اتفاقی است، ا ای به
اند که یك قضمیۀ شمرطی لزوممی دلیل تکرار وجود جزا هنگام وجود شرط در بعضی ا  قضایای شرطی اتفاقی، تصور کردهای  اختلاف تعبیر آن باشد که برخی به



312 / اصل مثبت یِمعناشناخت یبازکاو ،دیگران و یهدائ               

 

هما ، م عقلمی اثبا  شود؛ چراکه تنف  و تپش قلب، ملا م عقلی یکدیگر است و ا  سموی دیگمر همردوی ای 
آیند. مثال ملا م عادی نیز آن است کمه بما استصمحاب تمنف  آقمای المف، به شمار می وجود حیا  آقای الف

آید. مثال ملا م اتفاقی داشت  ملا م عادی تنف  به شمار میداشت  وی را نتیجه بگیریم؛ در اینجا نیز ریشریش
ب؛ در ایم  صمور ، بما  بر اینکه یا آقای الف مرده است یا آقمایآن است که مثلًا علم اجمالی وجود دارد مبنی

(. 8/110، الأصوول فیائدشود و بالعک  )انصاری، استصحاب بقای حیا  آقای الف، مرگ آقای ب اثبا  می
ای در کار نیست؛ چراکه ممک  است هر دو حیما  گونه ملا مهحال میان حیا  آقای الف و مرگ آقای ب هیچ

تفاقاً و ا  روی تصادف، حیا  آقای الف با ممرگ آقمای ب داشته یا هر دو مرده باشند، ولی در اثر علم اجمالی ا
داشمت   وجمهٔ آقمای ب نتیجمه صور  قضیهٔ شخصیه( مقارن شده است؛ لذا در ای  فرض، وجوب عده نگه)به

 شود. گرفته می

 یافتن اصل مثبت در حکم و موضوع . جریان3
( هرآنچه برای جریان اصل مثبمت 8/139، الأصول فیائد) برخلاف نظر دانشمندانی همچون شیخ انصاری

در موضوع مطرح شد، راجع به حکم )چه تکلیفی و چه وضعی( نیز مطرح است؛ بدی  معنما کمه جریمان اصمل 
تواند مثبت لوا م، ملزوما  و ملا ما  عقلی یما عمادی و همچنمی  اتفماقی باشمد؛  یمرا مثبت در حکم نیز می

بما حکمم نیمز  -که بمدان اشماره شمد-کلی در اصل مثبت موضوع، خصوصیتی نداشته و ا  سوی دیگر، ضابطۀ 
 کنیم. شدن مطلب، به هریک ا  موارد مزبور با ذکر مثال اشاره میترمنطب  است. برای روش 

مانند استصحاب وجوب نما  جمعه در عصر  أ. استصحاب حکمی که منجر به اثبات لازم عقلی شود؛
قاق عقاب در صور  مخالفت است که وجوب وفای بمه نمذر در غیبت که ، م عقلیِ آن، لزوم اطاعت یا استح

 صور  اطاعت یا استحقاق عقاب نیز نتیجۀ شرعی آن است. 
مانند استصحاب وجموب نمما  جمعمه در  ب. استصحاب حکمی که منجر به اثبات لازم عادی شود؛

اد  انسان مسلمان آن است عصر غیبت که خوف باطنی راجع به مخالفت با آن را در پی دارد. مثال دیگر آنکه ع
که اگر در صور  واردشدن وقت نما ، نما ش را نخوانده باشد، نگران است، حال با استصحاب بقای وجموب 

شمود و وجموب وفمای بمه نمذر در نما  ههر، نگرانی آقای الف که ، م عادی وجوب نما  ههر است، اثبا  می
 دارد.  صور  ایجاد خوف باطنی را که حکمی شرعی است، در پی

مانند استصحاب وجموب نفقمه بمر آقمای  ج. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملزوم عقلی شود؛
بودن وی، که ملزوم عقلی وجوب نفقه است، بوده و درنتیجه وجوب وفای به نذر در صمور  الف که بیانگر  نده

                                                                                                                   
تبعیت ا  مشهور دانشمندان اصولی، ا  تعبیر طور مکرر جزا بعد ا  شرط آن اتفاق افتاده است. در ای  نوشتار بهاست، حال آنکه در واقع، قضیۀ اتفاقی است که به

 ملا م اتفاقی استفاده شده است.
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 بودن را در پی دارد.  نده
مانند استصحاب وجوب نفقه بر آقای الف  شود؛د. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملزوم عادی 

 داشت  وی و وجوب وفای به نذر در صور  داشت  لحیه است. که بیانگر ریش
ماننمد استصمحاب وجموب پرداخمت دیم   ه. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملازم عقلی شود؛

نده ا  باب شکر ممنعم، مملا م دهگیرنده )نه وراث وی( که لزوم تشکر ا  قرضمشمول مرور  مان بر خود قرض
تواند منتج به حکم شرعی وجوب وفای به گیرنده است و میعقلی آن است و هر دو نیز ، م وجود حیا  قرض

 نذر شود. 
مانند استصحاب  وجیت برای  وج شمیعه  و. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملازم عادی شود؛

و هر دو نیز ، م حیا   وج است که وجوب وفمای بمه نمذر را در بودن  وجهٔ وی ا  ملا ما  عادی آن که شیعه
 ای  حالت در پی دارد. 

مانند موردی که علم اجممالی وجمود دارد  ز. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملازم اتفاقی شود؛
ستصحاب بر اینکه یا  وجهٔ الف ناشزه است یا  وجهٔ ب؛ حال در ای  صور  اگر وجوب نفقهٔ  وجهٔ الف امبنی

شود و واضک است که میمان ایم  دو، درحقیقمت رابطمهٔ لمزوم نبودن  وجهٔ ب نتیجه گرفته میالنفقهشود، واجب
کدام نباشند و درنهایت، حکمم شمرعی النفقه باشند یا هیچوجود ندارد؛ چراکه ممک  است هر دو  وجه واجب

 وجوب وفای به نذر را در پی دارد. 
 ه استصحاباختصاص اصل مثبت ب. عدم4

های آنمان نیمز در هممی  اتفاق اصولیان، بحث اصل مثبت را در باب استصحاب مطرح کرده و مثالبهقریب
(؛ اما باید گفمت 8/139؛ بجنوردی، 030؛ آخوند خراسانی، 8/139، فیائد الأصول حو ه است )نک: انصاری،

نی است. در توجیمه ایم  مطلمب که استصحاب خصوصیتی ندارد و اصل مثبت در تمامی اصول عملی اجراشد
عنوان یکمی ا  تنبیهما  استصمحاب توان چنی  گفت که بحث ا  اصل مثبت در میان دانشمندان معموً، بمهمی

هایی ا  استصحاب باشد و شاید منشأ چنی  شود، لذا طبیعی است که تبیی  اصل مزبور به همراه مثالمطرح می
طور مستقل به ای  موضوع پرداخته، ای  مسأله را در اولی  فردی که بهعنوان ای آن است که شیخ انصاری بهرویه

 تنبیه ششم ا  تنبیها  استصحاب بیان کرده است. 
 توان برای اصل مثبت در دو اصل عملی برائت و احتیاط چنی  مثال  د.می
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 یافتن اصل مثبت در یک نگاه. موارد تحقق5

شکل  یمر ا  مموارد تحقم  بر اساس آنچه گفته شد، نموداری را بهتوان تر شدن مطلب، میبرای واضک
 اصل مثبت ترسیم کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جایگاه سوم )حکم شرعی( جایگاه دوم )واسطه( جایگاه اول )مؤدی( 

 مثال اصل مثبت
 ر برائتد

 برائت ا  وجوب
 اشتاال ذمهعدم پرداخت دی 

 وجوب وفای به نذر
 اشتاال ذمهبر عدممبنی

 مثال اصل مثبت
 در احتیاط

 وجوب اجتناب
 ع  الإنائی 

 تنجّز واقع
 وجوب وفای به نذر

 بر تنجز واقعمبنی
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 یافتن اصل مثبتتحقق . صور6

ای که پیش ا  ای  راجع به اصل مثبت بیان شد، ملا  در اصمل مثبمت آن بمود کمه بما بر اساس ضابطه
دای اصمل عملمی مترتمب شمود، امما در صمور  کمک وسائع عقلی و عادی، درنهایت اثری شرعی بر ممؤ

نشدن اثر شرعی بر مستصحب، اصل مثبت جریان پیدا نخواهد کرد؛ چراکمه در ایم  صمور  تعبمد مترتب
 (. 3، پاورقی4/311استصحابی لاو خواهد بود )نک: جزایری، 

 شکل  یر نمایش داد. یافت  اصل مثبت یا عدم آن را بهتوان صور تحق بر ای  اساس، می

 های دانشمندان راجع به ماهیت اصل مثبتدیدگاه. بررسی 7

هایی های دانشمندان پیرامون اصل مثبت را به شیوۀ ثنایی بمه دیمدگاهتوان دیدگاهبندی کلی میدر تقسیم
 دانند، تقسیم کرد. دانند و نظریاتی که محدود نمیکه اصل مثبت را محدود به استصحاب می

 اصل مثبت جایگاه سوم جایگاه دوم جایگاه اول 

 صورت اول
 جریان اصل عملی

 در موضوع یا حکم

 

 اثبا  حکم شرعی

  ــــ

 

  ــــ وجوب نفقهٔ زوجه استصحاب وجود حیات مثال:

 صورت دوم
 جریان اصل عملی

 در موضوع یا حکم

 

 اثبا  واسطه شرعی

 

 یاثبا  حکم شرع

 

 

  وجوب تمکین وجوب نفقهٔ زوجه استصحاب وجود حیات مثال:

 صورت سوم
 جریان اصل عملی

 در موضوع یا حکم

 اثبا  امر)، م، ملزوم

 یا ملا م( غیرشرعی

  ــــ

 

  ــــ اثبات تنفس استصحاب وجود حیات مثال:

 صورت چهارم
 ریان اصل عملیج

 در موضوع یا حکم

 اثبا  امر)، م، ملزوم

 یا ملا م( غیرشرعی

 

 اثبا  حکم شرعی

 

 

  وجوب وفای به نذر اثبات تنفس استصحاب وجود حیات مثال:
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 اند. هایی که اصل مثبت را به استصحاب محدود کرده. دیدگاه1. 7
داده ند. ا  ای  میان، برخی در تعریمف ارائمهدانگروهی، جریان اصل مثبت را محدود به استصحاب می

اند. برخی دیگر نیز بدون آنکمه در مقمام تعریمف اصمل صراحت به ای  مطلب اشاره کردها  اصل مزبور، به
 توان به حدود و ماهیت ای  اصل در نظر آنان دست یافت. ها مینظر در کلام آنمثبت باشند، با دقت

 کنیم. ار یابی میو  ها را نیز بیانها، مشخصا  آنتعاریف و تبیی حال ضم  اشاره به هریک ا  ای  
اگر مستصحب ا  »نویسد: شیخ انصاری در تعریف اصل مثبت میشیخ انصاری:  یدگاهد، دیدگاه اول

مجعو،  غیرشرعی )همچون موضوعا  خارجی و لاوی( باشد، در  ممان شمک، تنهما لموا م شمرعی آن 
دی، ملزوم شرعی یا غیرشرعی و ملا م مستصحب که ]هر دو[ ، م امر سومی جعل شده و لوا م عقلی و عا

بر نفی اصول مثبت باشمد کمه شوند. شاید ای  همان مراد مشهور معاصران مبنی)ملزوم( هستند، جعل نمی
کند تا حکم شرعی بر آن مترتب شود، بلکه مؤدای آن، امر شارع به عمل اصل، امری را در خارج اثبا  نمی

 (.110تا8/139)فرائد الأصول، « اساس مجرای شرعی آن استبر 
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه اول: 

شیخ انصاری در تعریف خود بما آوردن عبمار  مجعمو،  غیرشمرعی، اصمل مثبمت را تنهما در اول: 
ام )چمه تکلیفمی و چمه ا ای  گفته شد کمه اصمل مثبمت در احکمداند، حال آنکه پیشموضوعا  جاری می

 وضعی( نیز جریان دارد. 
جما( را )همان« أنّ الأصل ،یثبت أمرا فی الخارج...»اگر بتوان الف و ،م کلمۀ الأصل در عبار  دوم: 

توان ادعا کرد که شمیخ انصماری، اصمل مثبمت را بمه استصمحاب الف و ،م جن  )نه عهد( تلقی کرد، می
اشتۀ وی بیانگر آن است که ا نظر شیخ انصاری، اصل مثبت تنهما در محدود نکرده است، ولی کاوش در نگ

استصحاب جریان دارد؛ چراکه وی در هر جا که ا  اصل مثبت سخ  گفته است )چه در باب استصحاب و 
، 010، 030هایی ا  اصمل استصمحاب بموده اسمت )نمک: هممان، صمو چه در غیر آن(، در ضم  مثال

کند؛ بودنِ تعریف اصل مثبت به استصحاب را تقویت میدارد که محدود(. گذشته ا  ای ، وی کلامی 090
ای جز التزام به اصول مثبت نداریم؛  یرا هم  اگر استصحاب ا  باب ه  حجت باشد، چاره»نویسد: او می

استد،ل به ای  عبار  شیخ بدی  نحو اسمت کمه وی  (.113)همان، « به ملزوم ا  ه  به ، م منفک نیست
بیند. ایم  نمی 1دانست  اصول مثبتای جز حجتلتزام به حجیت استصحاب ا  باب ه ، چارهدر صور  ا

دهد که در دیگر اصول عملیه، اصول مثبتی وجود ندارد؛  یرا در غیر ای  صور  بایمد تنهما مطلب نشان می
                                                 

صمل مثبمت اسمتفاده جای تعبیر اصمول مثبمت، ا  تعبیمر ابر اختصاص اصل مثبت به استصحاب، بهتر بود که وی در ای  عبار  به به اعتقاد شیخ مبنیباتوجه. 1
 کرد.می
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ر شد و اصل مثبت در دیگر اصمول عملیمه، همچنمان دحجیت خارج میاصل مثبت در استصحاب ا  عدم
ماند. افزون بر آن، در عبارتی که ا  شیخ ذکر شد، کلمۀ مستصحب به کار رفته اسمت، حجیت باقی میعدم

دانسمت، بهتمر بمود بمه جمای مستصمحب ا  که اگر شیخ اصل مثبت را مختو به استصحاب نمیدرحالی
 کرد. مؤدای اصل عملی یا چیزی شبیه به آنکه عمومیت دارد، استفاده می

عبار  خود، تنها لوا م شرعی را ا  دایرۀ مثبتا  اصل مثبت خمارج کمرده اسمت، حمال شیخ در سوم: 
واسطه برای ممؤدی اثبما  شموند، اساسماً در شممار صور  بیآنکه ملا ما  و ملزوما  شرعی نیز اگر به

 ای نشده است. ها اشارهکه در ای  تعریف به آنگیرند، درحالیمثبتا  اصل مثبت قرار نمی
های اصل مثبت اشاره شده است، حمال عنوان یکی ا  مؤلفهر ای  تعریف، به ملزوم شرعی بهدچهارم: 

 آید. آنکه اثبا  ملزوم شرعی برای مؤدی اگر بدون واسطه باشد، ا  صور تحق  اصل مثبت به شمار نمی
ای یآثمار شمرع»کند: ، دیدگاه محق  عراقی: محق  عراقی اصل مثبت را چنی  تعریف میدیدگاه دوم 
« گوینمدشمود را اصمل مثبمت میواسطۀ امری عقلی یا ملزوم یا ملا م آن )مستصحب( بمر آن بمار میکه به

(3/800.) 
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه دوم: 

 در ای  تعریف به جای واژۀ ، م )اثر( ا  واژۀ امر استفاده شده است. اول: 
عبار  آقا ضیاه عراقی )بواسط  ملزوممه أو ملا ممه(، کلممۀ مستصمحب در « هاه»مرجع ضمیر دوم: 

توان هم حکم و هم موضموع را مشممول تعریمف وی که بر ای  اساس می 1مذکور در عنوان تنبیه هفتم است
 دانست. 

دانمد؛ آید که وی اصل مثبت را محدود به استصحاب میا  هاهر کلام محق  عراقی چنی  برمیسوم: 
که بیان شد که اصل مثبت اختصاصی م خود ا  کلمۀ مستصحب استفاده کرده است، درحالیچراکه در کلا

 به استصحاب ندارد. 
محق  عراقی در ایم  تعریمف، نظمری بمه اممر )، م( عمادی نداشمته اسمت؛ هرچنمد کمه وی چهارم: 

 (. 819ا ای  تعریف، در کلام خود به لوا م عادی اشاره کرده است )همان، پیش
ممراد ا  اصمل مثبمت، »گوید: دیدگاه شهید صدر: شهید صدر در تعریف اصل مثبت میسوم،  دیدگاه

)دروس، « استصحابی است که بتوان با اجرای آن برای اثر تکوینی مستصحب، حکمی شمرعی ثابمت کمرد
3/010.) 

                                                 
 (.3/819عراقی، ؛ )«التنبیه السابع: الآثار المترتب  علی المستصحب». 1
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 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه سوم: 
 ب بر استصحابِ حکم و موضوع د،لت دارد. در ای  تعریف، واژۀ مستصحاول: 
آید که اصل مثبت به استصمحاب محمدود ا  ای  تعریف نیز همچون تعاریف پیشی  چنی  بر میدوم: 

 شده است. 
یمانگر ، م شمود؛ چراکمه کلممۀ اثمر بای  تعریف، شامل ملزوما  و ملا ما  مستصمحب نمیسوم: 

انمد رو برخی به ای  تعریف، عبار  مملا م خمارجی را افزودهمستصحب است، نه ملزوم یا ملا م آن؛ ا ای 
اند. ناگفته نماند کمه شمهید صمدر در (، هرچند که با  ملزوما  را ذکر نکرده8/100)آل صفوان و مسباع، 

،  روسکنمد )کنار اثر تکوینی ذکمر می کتاب خویش پیش ا  ارائۀ ای  تعریف، عبار  ملا م خارجی را در
علاوه، بااینکه اصطلاح تکموی  اساسماً کند. بههرحال، آن را در تعریف نهایی خود ذکر نمی(، اما به3/011

رسد منظور ا  اثمر تکموینی در کملام وی آثمار ناهر است به آنچه در عالم خارج تحق  دارد؛ اما به نظر می
 عقلی و عادی است. 

اصمل »کند: گونه تعریف میدیدگاه محق  سبحانی: محق  سبحانی اصل مثبت را ای رم، دیدگاه چها
)المموجز، « منظور اثبا  اثر عقلی یا عمادی بمرای مستصمحب اسمتمعنای اجرای استصحاب بهمثبت، به

  1(.831تا833
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه چهارم: 

 شود. بر موضوع، شامل حکم نیز می کلمۀ مستصحب علاوهاول: 
وجود کلما  استصحاب و مستصحب در تعریف، جریان اصل مثبت را منحصر به استصمحاب دوم: 

 کرده است. 
گیرد؛  یرا ای  تعریف، تنها ناهر به ، م عادی و عقلی است و ملزوما  و ملا ما  را در بر نمیسوم: 

 م. گفتنی است که محق  سبحانی در جایی دیگر به نقل ا  شیخ کلمۀ اثر دال بر ، م است، نه ملزوم و ملا
پردا د که در آن به جای عبار  اثر عقلی یا عادی، ا  امر خارجی استفاده انصاری به تعریف اصل مثبت می

، ارشوا  اتعروولکنمد )کرده است. سپ  وی در توضیک امر خمارجی، بمه ، م، ملمزوم و مملا م اشماره می
 ای نکرده است. ر ترتیب، وی در تعریف خود در اینجا به ملزوم و ملا م اشاره(؛ اما به ه0/393

برخلاف تعاریف پیشی  که هدف نهایی اصل مثبمت را اثبما  اثمر شمرعی بمرای مستصمحب چهارم: 
عنوان هدف نهایی بیان شمده اسمت. ایم  در حمالی دانستند، در ای  تعریف، اثبا  اثر عقلی یا عادی بهمی

                                                 
شمود؛ ها نمیمقصود ا  آن، آثار عقلی و عادی مستصحب است که ادلۀ استصحاب شامل آن»گوید: محققی دیگر در تعریفی مشابه ا  اصل مثبت، چنی  می. 1

 (. 348فقیه، « )رسد یرا دست جعل به آن نمی
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ا ای  بیان شد که ضابطه در اصل مثبت، اثبا  حکم شرعی با وسائع عقلمی یما عمادی بمرای است که پیش
 مؤدای اصل عملی است. 

اصل مثبمت بمه »گوید: دیدگاه محق  ایروانی: محق  ایروانی در تعریف اصل مثبت میدیدگاه پنجم، 
عی مترتب بر یمک ، م گویند که برای اثبا  یک ، م غیرشرعی بر مستصحب یا یک ، م شرهر اصلی می

 (.3/880)« غیرشرعی، جاری شود
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه پنجم: 

 کلمۀ مستصحب در ای  تعریف، اصل مثبت را منحصر به استصحاب کرده است. اول: 
 شود و هم شامل موضوع. کلمۀ مستصحب هم شامل حکم میدوم: 

 ، م اشاره شده و ملزوم و ملا م در آن ذکر نشده است.  در ای  تعریف، تنها بهسوم: 
اشاره دارد و  صور  سومقسمت اول ای  تعریف )اثبا  یک ، م غیرشرعی بر مستصحب( بهچهارم: 

یافت  اصل مثبمت دانسمت؛ چراکمه توان ای  صور  را ا  صور تحق ا ای  گفته شد، نمیطور که پیشهمان
صل مثبت، اثبا  حکم شرعی برای مستصحب با کمک وسائع عقلی یا عادی یافت  اهدف نهایی ا  جریان

 برای آن.  است، نه اثبا  امری غیرشرعی
 اند. استصحاب محدود نکرده درهایی که اصل مثبت را دیدگاه. 2. 7

در بخش پیشی ، به نقدوبررسی تعاریفی ا  اصل مثبت پرداخته شمد کمه گسمترۀ آن را بمه استصمحاب 
ها، اصل مثبت اختصاصی به رویم که بر اساس آنهایی میبودند؛ حال به سراغ بررسی دیدگاهمحدود کرده 

 شود. استصحاب ندارد و شامل دیگر اصول غیرلفظیه نیز می
دیدگاه محق  نائینی: محق  نائینی در بخشی ا  کتاب فوائد الأصول بدون آنکمه نمامی ا  دیدگاه اول، 

یف واضحی ا  آن ارائه کند، مطمالبی را پیراممون تفماو  مثبتما  اممارا  و اصل مثبت به میان بیاورد و تعر
تموان ا  طریم  دیمدگاه وی راجمع بمه محمدودۀ نظر در آن، میکنمد کمه پم  ا  امعماناصول عملیه ذکر می

 یافت  اصل مثبت در امارا  و اصول، به تعریفی ا  اصل یادشده ا نظر ایشان دست یافت. جریان
نی مثبتا  امارا  حتی اگر با واسطۀ عقلی یا عادی همراه باشمد، معتبمر خواهمد بمود، ا نظر محق  نائی

برخلاف اصول عملیه که تنها خود مؤدای اصل عملی یا احکام شرعی مترتب بر آن بدون واسطۀ عقلمی یما 
توان گفت ا نظر ایشان اصمل مثبمت در جمایی (. بنابرای  می0/024، الأصول فوائداند )نک: عادی حجت

 ای عقلی یا عادی برای مؤدای اصل عملی اثبا  شود. کند که حکمی شرعی با واسطهجریان پیدا می
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 اند ا : مشخصا  ای  تبیی  عبار نقد و بررسی دیدگاه محقق نائینی: 
ای طور مشخو اشارهمحق  نائینی بحث مثبتا  را راجع به تمامی اصول عملیه مطرح کرده و بهاول: 

توان گفت که ا نظر ایشان، اصل مثبت، علاوه بر استصمحاب، در سمایر رده است؛ لذا میبه استصحاب نک
 اصول عملیه نیز جریان پیدا خواهد کرد. 

آوردن حکم شرعی با واسطۀ عقلی یما عمادی دستمحق  نائینی بحث ا  اصل مثبت را بر روی بهدوم: 
اممور غیرشمرعی فاقمد آثمار شمرعی بمرای  متمرکز کرده است. بنابرای  ا نظر ایشان، صمور  سموم )اثبما 

 یافت  اصل مثبت به شمار آورد. عنوان یکی ا  صور تحق توان بهمستصحب( را نمی
ای واسمطۀ اتفماقی )مملا م اتفماقی( اشمارهدر ای  تبیی ، تنها وسائع عقلی و عادی ذکر شده و بهسوم: 

 نشده است. 
های مختلف کفای  الأصمول ا  اصمل نی در قسمتمحق  خراسانی: آخوند خراسا یدگاهددیدگاه دوم، 

حمال صور  مستقل به تعریف آن نپرداخته اسمت؛ باای (؛ لک  به88،24،381مثبت نام برده است )نک: 
هایی که وی در کتاب خود راجع به ای  مسأله داشته است، به اعتقماد وی در  مینمۀ ماهیمت توان با اشارهمی

های مختلف مستصحب، بدون آنکه صراحتاً نمامی ا  ا  بررسی حالتاصل مزبور دست یافت. ایشان پ  
ای اسمت کمه بما اشکال تنهما در آثمار شمرعی»کند: اصل مثبت به میان بیاورد، محل نزاع را چنی  تبیی  می

 (. 030)همان، « شوندای غیرشرعی؛ خواه عادی باشد، خواه عقلی، بر مستصحب مترتب میواسطه
شمود، آن اسمت کمه آیما ایم  مقمدار ا  بیمان محقم  خراسمانی نشمانگر رح میپرسشی که در اینجا مط

بودن اصل مثبت به استصحاب در نظر وی استب در پاسخ باید گفت ا آنجاکه آخوند خراسمانی در محدود
توان با استناد بمه اسمتعمال واژۀ مستصمحب، محمدودبودن اصمل مقام تعریف اصل مثبت نبوده است، نمی

د و ی دانست. افزون بر آن، وجه ذکرشدن کلمۀ مستصحب در ای  کلام آن است که بحمث ا  مثبت را معتق 
شمود، لمذا طبیعمی عنوان یکی ا  تنبیها  استصمحاب مطمرح میاصل مثبت در میان دانشمندان معموً، به
 هایی ا  استصحاب باشد. است که تبیی  اصل مزبور به همراه مثال

دنبال رۀ جریان اصل مثبت را در نزد محق  خراسانی فهمید، باید بمهتوان ا  ای  کلام، گستحال که نمی
 شود: گشا باشند. در اینجا به دو قرینه اشاره میقرائ  و شواهدی بود تا در ای   مینه گره

ینۀ اول:  محق  خراسانی در مقام تفاو  امارا  و اصول عملیه در ترتب ، م، ملزوم و ملا م چنمی  قر
اضحی که بی  استصحاب و سایر اصول تعبدیه و بی  طرق و امارا  وجود دارد، مخفی تفاو  و»گوید: می

گونه به ملمزوم، لموا م و ملا مما  آن نیمز کند، همانگونه که به مؤدی اشاره مینیست؛ طری  و اماره همان
اسمت و اشاره دارد؛ چه، مقتضای اطلاق دلیل اعتبار طری  و امماره، لمزوم تصمدی  آن در میمزان حکمایتش 
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پوشیده نیست که مقتضای چنی  تصدیقی، حجیت مثبت طری  و اماره است، برخلاف دلیل استصحاب که 
 (.031)همان، « باید به مقدار د،لتی که بر تعبد به ثبو  مؤدی دارد، اکتفا کرد

 ایشان در ای  کلام و در مقام مقایسه، استصحاب و دیگر اصول عملیه را در یک طمرف و اممارا  را در
طرف دیگر قرار داده است که ای  مطلب نشانگر آن است که ا نظر وی اثبا  ، م، ملزوم و ملا م در دیگمر 

 اصول عملیه نیز مطرح است. 
ینۀ دوم:  نداشمت  حجیتهای خفی و همچنی  پرواضک را ا  که آخوند خراسانی آثار واسطههنگامیقر

لحاظ اثمر ]شمرعی ب تنها بر تعبد به ثبو  مشکو  بهدلیل استصحا»گوید: کند، میاصل مثبت مستثنا می
بلاواسطه[ آن د،لت دارد و بر اعتبار مثبت آن همچون سایر اصول تعبدی د،لتی ندارد، مگر در جمایی کمه 

« که واسطه یا خفی باشمد، یما بسمیار واضمک و آشمکار باشمدطوریاثر واسطه، اثر مشکو  شمرده شود، به
 )همان(.

وضوح، مثبتا  استصحاب را مانند دیگر اصول عملیه به« همچون سایر اصول تعبدی»ایشان با عبار  
در شرح کلام محق  خراسانی در بحمث اصمل مثبمت  منقهی اتدرارةرو، صاحب نامعتبر دانسته است. ا ای 

کند، حجت نباشمد، ای غیرشرعی را ثابت میاگر استصحابی که اثر مترتب بر واسطه»چنی  نگاشته است: 
« حجیت مثبتا  سایر اصول شد که فاقد جهمت تنزیمل و احمرا  هسمتنداولیٰ باید قائل به عدم طری به پ 

 (.4/333)جزایری، 
 اند ا : مشخصا  ای  تبیی  عبار نقد و بررسی دیدگاه محقق خراسانی: 

دیگمر اشماره  تواند با ، م، ملزوم و ملا م منطب  شود. وی به ای  موارد در کلامیکلمۀ واسطه میاول: 
 (. 031کند، آنجا که پیرامون تفاو  میان مثبتا  امارا  و اصول تعبدی سخ  گفته است )همو، می

 شود. کلمۀ مستصحب علاوه بر موضوع، شامل حکم نیز میدوم: 
طور که توضیک آن گذشت، محق  خراسانی، جریان اصل مثبت را منحصر به استصمحاب همانسوم: 

 داند. ر اصول عملیه نیز جاری مینکرده و آن را در سای
محق  خراسانی با ذکر کلمۀ آثار، به لوا م اشاره کمرده کمه در ایم  صمور ، کملام وی شمامل چهارم: 

 شود. ملزوما  و ملا ما  نمی
 شود. آید که صور  سوم مشمول تعریف اصل مثبت نمیا  کلام محق  خراسانی چنی  برمیپنجم: 

منظور »کند: گونه تعریف میجنوردی: محق  بجنوردی اصل مثبت را ای دیدگاه محق  بدیدگاه سوم، 
کردن بودنش، ا  جهت مترتبا  اصل مثبت آن است که مؤدایی مثل مستصحب را در صور  شک در باقی

که شامل آثار شرعی بدون واسطه و همچنی  با واسمطۀ عقلمی و طوریآثار، نا ل منزلۀ امر معلوم بدانیم، به
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 (.8/111) «عادی شود
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه سوم: 

دهمد کمه تعریمف وی در تعریف محقم  بجنموردی نشمان می« مؤدایی مثل مستصحب»عبار  اول: 
 عنوان مثال و نمونه ذکر شده است. اختصاصی به استصحاب ندارد و مستصحب به

 شود و هم شامل موضوع. شامل حکم میطورکلی واژۀ مؤدی، هم کلمۀ مستصحب و بهدوم: 
واسمطۀ اتفماقی در ای  تعریف، همچون تعریف پیشی  تنها وسائع عقلی و عادی ذکمر شمده و بهسوم: 

 ای نشده است. )ملا م اتفاقی( اشاره
 در ای  تعریف هدف نهایی ا  جریان اصل مثبت، رسیدن به آثار شرعی است. چهارم: 
اسطه بر مؤدی، ارتباطی با اصل مثبت ندارد؛ لذا ذکرشدن چنی  آثاری ترتب آثار شرعی بدون وپنجم: 

 در تعریف اصل مثبت صحیک نیست. 
دیدگاه محق  خوئی: محق  خوئی در ابتدای بحث ا  اصل مثبت، پرسشمی را مطمرح دیدگاه چهارم، 

« شودبتیق  بار میآیا با استصحاب، آثار شرعی مترتب بر لوا م عقلی یا عادی بر م»نویسد: کند. او میمی
معنای ترتب آثار شرعی مترتب بر لموا م اصل مثبت به»نویسد: ( و سپ  در تعریف اصل مثبت می8/323)

کند الإطلاق اشاره مینداشت  اصل مثبت علی(. وی درنهایت، به حجیت324)همو، « عقلی و عادی است
 (. 391اند )همو، ختهداند که قدما به آن نپرداو ای  مسأله را ا  مسائل جدیدی می

 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه محقق خوئی: 
توان علاوه بر موضوع، حکم را نیز مشمول ای  تعریف دانست؛ چراکه در کلام اول وی، کلمۀ میاول: 

ان ممؤدی عنوصور  مطل  به کار رفته است، ا  طرفمی کملام دوم وی )تعریمف( نیمز همر دو را بمهمتیق  به
 تابد. برمی

شود که ا نظر ایشان، جریان اصمل مثبمت، با دقت نظر در تعریف محق  خوئی چنی  فهمیده میدوم: 
محدود به اصل عملی استصحاب نیست؛  یرا وی در کلام اول خود ا  استصحاب سخ  گفته اسمت؛ امما 

کمه بحمث ا  اصمل مثبمت در میمان دلیل آنمسأله آن است که او در مقام تعریف نبوده است، بلکه صرفاً بمه
شود، به آن اشاره کرده است. مؤید ای  مطلمب آن عنوان یکی ا  تنبیها  استصحاب مطرح میدانشمندان به

)هممو، « ذنّ المشهور حجی  مثبتا  الأمارا  دون مثبتا  الأصول»است که وی در جای دیگری با عبار  
ول در نزد مشهور اشاره کرده است؛ ای  عبار  بیانگر (، به حجیت مثبتا  امارا  برخلاف مثبتا  اص323

آن است که ا نظر محق  خوئی، علاوه بر اصل استصحاب، سایر اصول غیرلفظی نیز مثبتاتی دارنمد )نمک: 
 (. 3/330همو، 
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کننمدۀ اختصماص ای در کلام محقم  خموئی وجمود دارد کمه بیانگفتنی است که در نقطۀ مقابل، قرینه
فالذی تحصّمل ممما ذکرنماه: عمدم حجیم  »نویسد: استصحاب است؛ آنجا که او می جریان اصل مثبت به

الأصل المثبت مطلقاً، لعدم د،ل  أخبار الباب علی أ ید م  التعبد بما کان متیقناً و شک فی بقائه، فلا دلیل 
، حکمم بمه طور مطلم (. ایشمان در ایم  بیمان بمه8/391)هممو، « علی التعبد بآثار ما هو م  لوا م المتیق 

کند. اینکه وی بما دهد و دلیل خود را محدودبودن تنزیل مستصحب بیان مینداشت  اصل مثبت میحجیت
ای بمر کنمد، قرینمهصور  کلی حجیت اصل مثبت را نفی میدلیلی با رنگ و بوی استصحاب به تمسک به

 اعتقاد به وجود محدودیت در نزد اوست. 
نداشت  جریان اصل مثبت بمه استصمحاب در نمزد محقم  خموئی یتمحدودبه نظر نگارندگان، قول به 

 تر است. قوی
ای واسطۀ اتفاقی )مملا م اتفماقی( اشمارهدر ای  تعریف، تنها وسائع عقلی یا عادی ذکر شده و بهسوم: 

 نشده است. 
 اند. در ای  تعریف، تنها به لوا م )آثار( اشاره شده و ملزوما  و ملا ما  در آن ذکر نشدهچهارم: 

 ای  تعریف نیز با محوریت ترتیب آثار شرعی بر مؤدای اصل عملی صور  گرفته است. پنجم: 
دیدگاه امام خمینی: امام خمینی در ا،ستصحاب پ  ا  اشاره به اختلاف اهمل تحقیم  دیدگاه پنجم، 

لا ما  عمادی و لوا م، ملزوما  و م»داند: در حجیت اصل مثبت، مثبتا  امارا  و اصول را ای  موارد می
عقلی که به یک اثر عملی شرعی ختم شود؛ بلکه ملزوما  و ملا ما  شرعی خواه ترتب اثر باواسطه باشد 

بمر حجیمت مموارد فموق در (؛ وی سپ  به بیان دلیل نظریمۀ محقم  خراسمانی مبنی309« )واسطهخواه بی
 پردا د. امارا  )نه اصول( می

دی است که ا  منظمر خمود اممام خمینمی ماهیمت اصمل مثبمت را شده مواررسد، موارد گفتهبه نظر می
انمد؛ هما را بیمان کردهدهند، نه آنکه مواردی باشند که دانشمندانی همچمون آخونمد خراسمانی آنتشکیل می

ها با تعریف محق  خراسانی ا  اصمل مثبمت همسمانی نمدارد؛ بمرای مثمال، در چراکه در مواردی ای  مؤلفه
کمه اممام (، درحالی030ملزوما  و ملا ما  ذکر نشده است )آخوند خراسانی، تعریف محق  خراسانی، 

 ها اشاره کرده است. خمینی به آن
ای به انحصار مثبتا  به اصل استصحاب نشده طور که ا  کلام امام خمینی پیداست، در آن اشارههمان

داند. یر اصول عملیه نیز جاری میتوان چنی  نتیجه گرفت که ایشان، اصل مثبت را در سااست؛ بنابرای  می
و أمّا الأصول: و »نویسد: مؤید ای  مطلب آن است که وی در جای دیگری، پیرامون مثبتا  اصول چنی  می
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؛ به ای  معنا که ا نظر او بیشتری  کاربرد اصمل مثبمت، در بحمث )338)خمینی، « عمدتها ا،ستصحاب...
 1رد.استصحاب است؛ هرچند که اختصاصی به آن ندا

رسد تبیی  امام خمینی ا  ماهیت اصل مثبت نسمبت بمه به نظر مینقد و بررسی دیدگاه امام خمینی: 
ها، ا  جامعیت بیشتری برخوردار است، هرچند ای  تبیمی  نیمز مبمتلا بمه اشمکا،تی دیگر تعاریف و دیدگاه

 توان چنی  برشمرد: است. مشخصا  آن را می
ساس ای  تبیی ، اصل مثبت به استصحاب محدود نیست، شامل سمایر طور که گفته شد بر اهمان :اول

 شود. اصول عملیه نیز می
 تواند حکم باشد و هم موضوع. توان گفت که بر اساس ای  تبیی ، مؤدی هم میمیدوم: 

در ای  تبیی ، به وسائع عقلی و عادی اشاره شده و واسمطۀ اتفماقی )مملا م اتفماقی( ذکمر نشمده سوم: 
 است. 

 در ای  تبیی ، هدف نهایی ا  جریان اصل مثبت، اثبا  حکم شرعی بیان شده است. ارم: چه
واسطه، اساساً ارتباطی واسطه نیز همانند لوا م )آثار( شرعی بیملزوما  و ملا ما  شرعی بیپنجم: 

اممام شمامل  حال، قسمت دوم کلامعنوان جزئی ا  ماهیت آن ذکر شوند؛ باای با اصل مثبت ندارد و نباید به
 9شود.ای  موارد نیز می

 تعریف نگارندگان از اصل مثبت. 8

حجیت اصل مثبت، ارائۀ تعریفی واحد و جامع ا  آن مشخو شد که اوً، برای بحث ا  حجیت یا عدم
نظر دارنمد؛ ثالثماً هریمک ا  ضروری است؛ ثانیاً دانشمندان راجع به تعریف اصل مثبت با یکدیگر اختلاف

های رو باید تعریفی ارائه کرد که بتوان در آن تممامی مؤلفمهشده مبتلا به اشکا،تی است؛ ا ای ئهتعاریف ارا
اصل مثبت، اصملی »توان اصل مزبور را چنی  تعریف کرد: اصل مثبت را مشاهده کرد؛ بر همی  اساس می

شرعی برای ممؤدای  یافتنش ا  طری  وسائع عقلی، عادی یا اتفاقی، به اثبا  حکمیعملی است که جریان
 «انجامد.آن می

                                                 
ممراد ا  اصمل مثبمت، آن اسمت کمه خمود »کند: مثبت را چنی  تعریف میتعریفی نزدیک به تعریف امام دارد. او اصل  حاشیة علی  رر اتفوائدآشتیانی نیز در . 1

(. وی در ادامه ممی نویسمد: 892« )تب گرددواسطۀ یک ملزوم، ، م یا ملا م عقلی یا شرعی بر آن مترمؤدای اصل، اثری شرعی نداشته باشد، بلکه اثر شرعی به
(. گفتنمی اسمت کمه در پایمان ایم  103)همو، « که همه را در برگیرد، جمع نمودطوریها را تحت یک ضابطۀ کلی بهتوان آناصول مثبت، اقسامی دارد که نمی»

 صور باشد.نوشتار، تعریفی ا  اصل مثبت ا  سوی نگارندگان ارائه خواهد شد که جامع ای  اقسام و 
 بیوا  الأصوولمثال، صماحب ها، اصل مثبت اختصاصی به استصحاب ندارد؛ برای اند که بر اساس آنبرخی ا  معاصران نیز تعاریفی ا  اصل مثبت ارائه کرده. 9

  تعریف، علاوه بر استصمحاب، (. عبار  حکم هاهری در ای4/800شیرا ی،  )حسینی« اثبا  لوا م واقع برای حکم هاهری را اصل مثبت گویند»نویسد: می
 تری  اشکا،  ای  تعریف است.به دیگر اصول عملیه نیز اشاره کرده است؛ هرچند که ذکرنشدن ملزوما  و ملا ما  ا  مهم
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یف برگزیده:  شده مشخصا  ای  تعریف و وجه تمایز آن نسبت به دیگر تعاریف ارائهمشخصات تعر
 اند ا : ا  اصل مثبت عبار 

. ترکیب اصلی عملی به ای  نکته اشاره دارد که اصل مثبت، اصلی مسمتقل ا  اصمول عملیمه نیسمت، 3
رو، به استصحابی که شوند؛ ا ای نندهٔ امری غیرشرعی باشند، مثبت نامیده میکبلکه اصول عملیه اگر اثبا 

 (. 8/129؛ نائینی، 111شود )حائری اصفهانی، مثبتِ آثار غیرشرعی باشد، استصحاب مثبت گفته می
نداشت  اصل مثبت به استصحاب اسمت، در تعریف، نشانگر اختصاص« اصلی عملی». ذکر ترکیب 8

 تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان پیدا کند.   اصل میبدی  معنا که ای
توانمد جریمان . اطلاق کلمۀ مؤدی بیانگر آن است که اصل مثبت علاوه بر موضوع، در حکم نیمز می1

 داشته باشد.
طور که گفته شد، ضابطه در جریان اصل مثبت آن است کمه درنهایمت حکممی شمرعی بمرای . همان0

 کنندۀ همی  مطلب است. در تعریف، بیان« حکمی شرعی»بار  مؤدی اثبا  شود که ع
گیمرد. همچنمی  در . کلمۀ وسائع، عمومیت دارد و هریک ا  لوا م، ملزوما  و ملا ما  را در بر می3

ای  تعریف علاوه بر وسائع عقلی و عادی به وسائع اتفاقی نیز اشاره شمده اسمت. ناگفتمه پیداسمت کمه در 
 ود در ای   مینه، ای  عمومیت وجود ندارد. یک ا  تعاریف موجهیچ

 گیرینتیجه

 اند ا : نتایج حاصل ا  پژوهش عبار 
بار شیخ جعفر کاشف الاطاه . اصل مثبت، بحثی بسیار کاربردی در حو ۀ فقه و اصول است که اولی 3

پرداخته صور  مستقل در ضم  تنبیها  استصحاب به بررسی آن آن را مطرح کرد، سپ  شیخ انصاری به
 است. 
. تعریف واحدی ا  اصل مثبت در میان دانشمندان وجمود نمدارد، افمزون بمر آن، هریمک ا  تعماریف 8

شده، تعریفمی های ارائهتری  تعاریف و تبیی شده اشکا،تی دارد؛ لذا در ای  جستار پ  ا  بررسی مهمارائه
  های اصل مثبت شود، ارائه شده است.جامع که شامل تمامی مؤلفه

یافت  اصل مثبت در موضموعِ . برخلاف نظر دانشمندانی همچون شیخ انصاری، هرآنچه برای جریان1
 شده مطرح است، راجع به حکم )چه تکلیفی و چه وضعی( نیز مطرح است. استصحاب

توان آن را در سایر اصمول غیرلفظمی . جریان اصل مثبت، اختصاصی به اصل استصحاب ندارد و می0
 و احتیاط نیز مطرح کرد. همچون برائت 
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کننمدهٔ اممر . اصل مثبت، اصلی مستقل و جدا ا  اصول عملیه نیست، بلکه اگر اصمول مزبمور، اثبا 3
 شوند. غیرشرعی )عقلی، عادی یا اتفاقی( باشند، مثبت نامیده می

مثبت بمه های اصل یک ا  تعاریف و تبیی . علاوه بر وسائع عقلی و عادی، واسطهٔ اتفاقی که در هیچ1
علاوه، در ای  نوشتار به موارد تحق  اصل آن اشاره نشده است نیز باید در تعریف اصل یادشده اخذ شود. به

 مثبت با ذکر مثال اشاره شده است. 
. ضابطۀ کلی در اصل مثبت آن است که با کمک وسائع عقلمی، عمادی یما اتفماقی، درنهایمت اثمری 4

اما در صور  عدم ترتب اثر شرعی بر مؤدی، اصل مثبت جریان شرعی بر مؤدای اصل عملی مترتب شود، 
 پیدا نخواهد کرد؛ چراکه در ای  صور  تعبد استصحابی لاو خواهد بود. 

. یکی ا  شروط جریان اصل مثبت آن است که خود واسطه نتواند مؤدای اصل عملمی قمرار گیمرد، در 2
یابد و دیگمر نوبمت بمه جریمان اصمل مثبمت میغیر ای  صور ، اصل عملی راجع به همان واسطه جریان 

 رسد. نمی

 منابع
 ق. 3009قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام،  اول،، چاپکفارة الأصولحسی ، ب آخوند خراسانی، محمدکاهم

 تا. نا، بیقم: بی، اولچاپ ،حاشیة علی  رر اتفوائدآشتیانی، محمود، 
قمم:  اول،، چاپمذاکیة الأصول فی کقاب اتحلرة الاوتی و اتثانیة، آل صفوان، عبدالمعطی جعفر؛ ناصرمحمد مسباع

 ق. 3088محبی ، 
 تا. قم: دفتر انتشارا  اسلامی، بی، نهم چاپ ،معاتم اتدرن و ملاذ اتمجقهدرنالدی ،  ی ب ثانی، حس  شهیداب 
 ق. 3030بیرو : دار صادر، ، سومچاپ ،تسا  اتعیبمکرم، منظور، محمدب اب 

 . 3121دوم، قم: مجمع الفکر ا،سلامی، ، چاپمطارح الأنظارمحمدامی ، ب صاری، مرتضیان
 ق. 3031قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی، ، پنجمچاپ ،فیائد الأصول___________________، 

 ق. 3089نجف: مؤسسۀ احیاه التراث الشیع ، ، اول، چاپها اتثانیکفارة الأصول فی اسلوبایروانی، باقر، 
 . 3120اول، تهران: عروج، ، چاپمنقهی الأصولنوردی، حس ، بج

 ق. 3033قم: دار الکتب، ، چهارم چاپ ،منقهی اتدرارة فی توضیح اتکفارةجزایری، محمدجعفر، 
 . 3121تهران: گنج دانش،  چهاردهم، چاپ ،ژی حروقتیمینوتوجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
اول، قمم: دار احیماه العلموم ا،سملامی ،  چاپ ،غیورة فی الأصول اتفرهیةاتفصول اتحائری اصفهانی، محمدحسی ، 

 ق. 3000
 ق. 3082بیرو : شرک  المصطفی ،حیاه التراث، ، اول چاپ ،شیح اتحلرة اتثاتثةمحمدفیاض، حسی ، حس 
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 ق. 3084قم: دار ا،نصار، ، دوم ، چاپبیا  الأصولحسینی شیرا ی، صادق، 
 . 3123تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، ، اول چاپ ،سقصحابالاالله، خمینی، روح

 ق. 3088اول، قم: مؤسسۀ احیاه آثار ا،مام الخوئی، چاپمصباح الأصول، خوئی، ابوالقاسم، 
 . 3140تهران: مرتضوی، ، دوم چاپ ،مفی ا  اتفاظ قیآ محمد، ب راغب اصفهانی، حسی 
 ق. 3080قم: امام صادق)ع(، ، اول چاپ ،رشا  اتعرول اتی مباحث الأصول، اسبحانی تبریزی، جعفر
 . 3124قم: امام صادق)ع(، ، چهاردهمچاپ ،اتموجز فی أصول اتفره______________، 

سموم، قمم: مؤسسمۀ دایمر  تقریر سیدمحمود هاشمی شماهرودی، چاپبه ،بحو  فی علم الأصولصدر، محمدباقر، 
 ق. 3034مذهب اهل بیت علیهم السلام،  المعارف فقه اسلامی بر

 ق. 3032پنجم، قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی، چاپ ، روس فی علم الأصول___________، 
 ق. 3002قم: مطبعۀ مرکز النشر مکتب ا،علام ا،سلامی، ، اول چاپ ،مباحث الاصول___________، 

 ق. 3010ر اسلامی، پنجم، قم: مؤسسۀ نش چاپنهارة اتحکمه، طباطبائی، محمدحسی ، 
 تا. نا، بیاول، قم: بی چاپ ،وسیلة اتوسائل فی شیح اتیسائلطباطبائی یزدی، محمدباقر، 

 ق. 3033اول، بیرو : دارالبلاغه، تقریر محمدابراهیم کرباسی، چاپبه ،منهاج الأصولعراقی، ضیاهالدی ، 
 . 3123کز فقهی ائمۀ اطهار)ع(، اول، قم: مر چاپ ،اصول فره شیعهفاضل موحدی لنکرانی، محمد، 

 ق. 3032اول، بیرو : دار ا،ضواه، چاپ ،مبانی اتفریهفقیه، محمدتقی، 
 ق. 3030دوم، قم: دار الهجره، چاپ ،اتمصباح اتمنیی فی غیرب اتشیح اتکبیی تلیافعیمحمد، فیومی، احمدب 
 . 3124هفتم، قم: دار الفکر،  چاپ ،شیح رسائلمحمدی، علی، 

 . 3129اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  چاپ ،نامۀ اصول فرهفیهنگطلاعا  و مدار  اسلامی، مرکز ا
 . 3140ششم، قم: هادی،  چاپ ،هااصطلاحا  الأصول و معظم ابحا مشکینی، علی، 

 ق. 3010پنجم، قم: اسلامی،  چاپ ،اصول اتفرهمظفر، محمدرضا، 
 ق. 1311قم: اسماعیلیان،  سوم، چاپ ،اتمنطق___________، 

 ق. 3082)ع(، طالبابیب قم: مدرسۀ امام علی دوم، ، چاپانوار الأصولمکارم شیرا ی، ناصر، 
 . 3149اول، قم: عالمه،  چاپ ،فیهنگ اصطلاحا  اصولملکی اصفهانی، مجتبی، 
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